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قیمت ۵۰۰۰ تومان 


سفنی با خوانندگان 


و عشق, تنها عشق. 

تو را بهگرمی یف سیب می‌گنر مأنوس. 
و عشق, تنها عشق» 

هرا به وسعت انروه زندگی‌ها بر 


زنده یاد سهراب سپهری 


با درور و سلام یگرم به شما خواننرگان مجموعه راستان‌های هری بات رکه ر 
غراز و نشیب برگرران این مجموعه‌ی به یار مانرنی, با نظرهای مهرآمیزتان 
رگلرهما نکر رید و با انتقارهای رلسوزانه تان چراغ راهمان شرید. رر مقام برگررانتره 
و خواننره‌ی این آثار, با به پای هم پیش رفتیم و به جایی رسیری مکه نه پایان, بکله 
آغاز ریلری است, آغاز انریشه‌های تابناگ یکه شایر جرقه‌های نفستین شْلوفایی 
استعر ارهای نوبایی در بهنه‌ی هرزو بوممان باشر. 

پیش از هر چیزء لازع است کلته‌ی ههمی درباره‌ی برگررانرن ناع ای نکتاب را 
با شما خوانترگان وفارار در میان یز اریع. چنا ن که شایر برانیرء عنوان اسلی این 
کتاب (و۲۱2۱۱۵ اطتاجعتا عص۲ا 20 عتاتان ۴ روره۳۲) اس تکه برگرر ان رقیق 
آن به زبان‌های متعرری املان‌پزیر نیست. 

سرلار خانم رولیتك» نویسنره‌ی معتر این اثرء با وقوف به این امرء عبارت 
مترارفی را صرفاً برای ب هکارگیری در لهر ترجمه توصیه نموره و تأگی رگرره‌ان رگه 
همه‌ی مترجمان رسمی این اثر از آن استفار هکنند: 

رطاجعسا ۴ ومزاه 2۱۵ 2۳0 ۲صتلتا۲۵ رها۲) 
از این روس تگه بس از بررسی و تحقیق, به عنوان «هری باتر و یاوگارنن 


هر» رسیریم وکاربرر « ان » رله جِژ موارر استثنابی. برای ممع ستن اسامی 


جانر اران ب هگار می‌رور) به جای «ها» را صرفاً برای القای ابهاح موجود در عنوان 
اصلی اثر برگزيريم. 

از سوی دیگر» در بخش آغازی نکتاب, قطعه‌هایی اربی از رو اریب سرشناس, 
آشیلوس و ویلیاع پنء آمره اس تکه آگر جسارت ترجمه‌ی آن‌ها را به غور رلرع به 
رلیل اصرار و تألیر نویسنره‌ ی معترلتاب بر شرورت ترجمه‌ی آن‌ها و انعلاس 
هفاهیماشان بوره است. 

آ نکه از سپاس بنرگانش باز مانر چ هگونه سپاس او توان رگفت؟ 

در پایان» از نیوشا و رضا برای درک و ایثار ب‌گرانشان؛ از بدر و هادرع برای 
لذف و صفای بی‌بایانشان؛ از مهسا و بابك برای همراهی و بشتیبانی خالصانه‌شان؛ از 
فراک و هریم برای همایت عارفانه‌شان؛ از هریریت مهتر تابسرای تنریس» 
خانولره یگرامی و هملار ان سفتلوششان برای تلاش مارقانه‌شان. از موسا رستمی و 
خانواره‌ی نازنینش برای یباری عاشقانه‌شان. از آقای علایی نژار برای اشتیاق 
بی‌«ریغشان» از خواننرگان عزیز برای همراهی» همرلی و شْلیبایی بی‌نظیرشان و از 
همه‌ی ریلران, سپاس گزارع. 

به یار راشته باشی مه ستایش آن) نیس تگه نامی را د رگوی و برزن فریار بزنیع» 

برائی م که بهترین ستایش, به چای آوررن رسم بنرگی است... 

آگاه باشی ع که در این راه بر بیج و خع» رمزی نهفت هک هلسی جز ها قارر به 

و به قاطر بسیاریم: 


«چو نکه صر آمر نور هم پیش ماست» 


با احترام فراوان 
ویدا اسلامیه 


آه از این رنج و عذاب. 

ريشه کرده در نژاد. 
آه از این فریاد مرگ 

دل خراش و جا نگداز. 
آه از عصیان. 

جوش خون» 

بر در ودیوار رگ. 

خحون و خون بارش... 

کجاست 

آ نکه باشد سدآن؟ 

درد و عم 

نفرین» 

عذاب. 
ک وکه دارد تا ب آن؟ 

لیک باشد چاره‌ای» 

چاره‌ها اندر سراست. 
در درون ونی برود. 

هست در دستانتان. 
خود تویی درمان آن؛ 

هی نخواه از دیگران؛ 


و تن 

خون بده تا پای جان. 
می‌سرایم این سرود 
با شمایم ای خدایان نهفته زیر خاک! 
ریا شمایم راد مردان, قهرمانان» خفته پاک!) 
بشنو تو ای جان شادان نهفته در زمین 
بشن وای فریاد رس» 

یار یگران تک نگسیل. 

بر سر و بازوی فرزندان ببا رای روح پاک 
بی‌گمان پیروزشان کن در دل ان مرز و خاک 


آشیلوس -ساغ رکشان 


مرگ چیست ج زگذر از جهان همچو یاران در دل دریا؛ زنده به 
امید هم. دست نیاز یازیدن به سو یآنان رواست که لبریزند از عشق 
آن هميشه حاضر و زنده‌اند در جاودانگی حضورش. در این جام 
گت هی بکدل و گنت مبزیان وهاه این لت میقای 
یاران .ک هگر توگویی بمی همچنان دست یاری و الفتشان همواره پا 
برجاست؛ چه جاودانه‌اند. 


ویلیام پن -ثمرات دیگر تنهایی 


اوج‌کیری لرد سیاه 


در خیابان باریک و روشن از نور مهتاب دو مرد در فاصله‌ی چند متری 
بکنبه‌ گر تا کهان پبنیدار شسداند, لحظه‌ای:کامله بی. خر کت مباندی بت 
چوبدستی‌هایشان سینه‌ی هم رانشانه گرفتند سپس همین که یکدیگر را 
شناختند. چوبدستی‌ها را زیر شنل‌هایشان ینهان کرده فرز و چجابک در یک 
حهت به راه افتادند. 

مرد بلند قامت‌تر پرسید: 

چه خبر؟ 

بیورونی اسب راب۱ 

-بهترین خبرها. 

حاشیه‌ی سمت چپ خیابان را بوته‌های کوتاه تمشک وحشی فراگرفته بود و 
در سمت راست آن پرچین بلند و آراسته‌ای امتداد داشت. پایین شنل‌های بلند دو 
مرد. هنگام قدم برداشتن, دور قوزک پایشان می‌پیچید. 

یکسلی ‏ که با قرار گرفتن شاخه‌های گسترده‌ی درختان بالای سرشان در 


1. 1 


۲ فصل اول /اوج‌گیری لردسیاه 


برابر ور مهتاب» چهره‌ی کند ذهنش لحظه‌ای پدیدار و لحظه‌ای ناپدید می‌شد. 
گفت.: 

_فکر کردم شاید دیر برسم. یه ذره مشکل تر از اونی بود که انتظارشو داشتم اما 
امیدوارم راضی باشه. انگار عیلی مطمثنی که استقبال خوبی ازت می‌شه؟ 

اسب بایان سر ش ضرف اور ناسا کرد رای تیخشیی تاد که سمت 
راستشان پیچیدند و به راه ماشین رویی قدم گذاشتند که از حیابان دور می‌شد. 
پرچین بلند. به موازات آن‌ها پیج می‌خورد و تا فاصله‌ای دور دست. فراسوی 
دروازه‌ی آهنی باشکوهی امتداد می‌یافت که راه دو مرد را سد کرده بود. هیچ یک 
از ان دو متوقف نشدند و بی‌سروصدا دست چپشان رابه نشانه‌ی احترام بالا 
با دیکات از فزوا فان ور کردنل که کوای آنفاد تیوه دوگ ود 

بوته‌های سرخ‌دار پرچین‌ها صدای گام‌هایشان را خفه می‌کرد. خش خشی از 
جایی در سمت چپشان بلند شد: یکسلی دوباره چوبدستی‌اش را بیرون کشید و از 
بالای سر همراهش نقطه‌ای را نشانه گرفت. اما معلوم شد که منبع آن صدا چیزی 
نبوده جز طاووس سفید یکدستی که با دبدبه و کبکبه روی پرچین می خرامید. 

یکسلی با غرولندی چوبدستی‌اش رابه زیر شنلش برگرداند و گفت: 

-اين لوسیوس. هميشه به خودش می‌رسه. طاووس.... 

در انتهای راه ماشین روی صاف و تاریک» عمارت اربابی زیبا و خوش نمایی 
سر برآورد که پرتوهای نور از میان قاب‌های لوزی شکل پنجره‌های طبقه‌ی اول 
آن بیرون می‌زد. در آن سوی پرچین‌هاء در نقطه‌ای از آن باغ تاریک فواره‌ای بلند 
بود. باسرعت گرفتن قدم‌های استیپ و یکسلی به سوی در ورودی» قرج و قروج 
سنگریزه‌ها در زیرپایشان بلند شد و همین که نزدیک‌تر شدند در به سمت داخل 
ساعتمان باز شد گرچه به ظاهر. هیچ کسی آن را باز نکرده بود. 

سرسرای ورودی بزرگ و کم نور عمارت را به طرز شاهانه و باشکوهی 
آراسته بودند و فرش نفیس و چشمگیری. بیش‌تر کف سنگی آن را پوشانده بود. 
تابلوهای تک چهره‌ی رنگ پریده‌ی روی دیوارها بانگاهشان اسنیپ و یکسلی را 
دنبال می‌کردند که با گام‌های بلندی از جلویشان رد می‌شدند. دو مرد در برابر 


هری پاترویادگرانمرگ ت۱۳ 


در چوبی سنگینی باز ایستادند که به اتاق کناری راه داشت و به قدر یک تیش قلب 
درنگ کردند و سپس اسنیپ دستگیره‌ی برنزی را چرخاند. 

سالن پذیرایی پر از افراد خاموشی بود که دور میز بلند پر زرق و برقی نشسته 
بودند. مبلمان معمول خانه را با بی‌توجهی پای دیوارها کشیده بودند. روشنایی 
اتاق» از آتش شعله‌ور زیر پیش بخاری مرمری زیبایی بود که آینه‌ی طلاکاری 
شده‌ای بر فرازش قرار داشت. اسنیپ و یکسلی لحظه‌ای در آستانه‌ی در این پا و 
آن پاکردند. همین که چشمشان با نور کم سالن سازگار شد نگاهشان بالارفت و به 
عجیب ‌ترین بخش آن صحنه کشیده شد: انسان به ظاهر بیهوشی که وارونه بالای 
میز معلق بود و آهسته می‌چرخید. چنان که گویی از طنابی نامریی آويخته بود و 
باز تابش در آینه و سطح صیقلی میز خالی زیرش افتاده بود. هیچ یک از کسانی که 
زير این منظره‌ی غریب و غیرعادی نشسته بودند به آن نگاه نمی‌کردند جز مرد 
جوان رنگ پریده‌ای که کمابیش درست زیر آن نشسته بود. گویی قادر نبود 
خودداری کند و دم به دقیقه نگاه سریعی به آن می‌انداخت. صدای زیر و رسایی از 
بالای میز به گوش رسید که می‌گفت: 

_یکسلی, اسنیپ. تقریبامی‌شه گفت دیر کردین. 

گوینده‌ی این جمله» درست جلوی بخاری دیواری نشسته بود. از ایین رو 
برای تازه واردها بسیار دشوار بود که چیزی جز نمای تاریکی از او را تشخیص 
بدهند. آما همین که نزدیک‌تر آمدند صورت بی‌موی مار مانندش با سوراخ‌های 
بینی شکاف مانند و چشم‌های سرخ برأقی با مردمک‌هایی عمودی نمایان شد. 
چنان سفید و رنگ پریده بود که انگار هاله‌ی صدفی رنگی از او بیرون می‌زد. 
ولدمورت به صندلی‌یی که سمت راست خودش بود اشاره کرد و گفت: 

ره 

دو مرد روی صندلی‌های احتصاصی‌شان نشستند. بیش‌تر کسانی که دور میز 
نشسته بودند با نگاهشان اسنیپ را دنبال می‌کردند و او اولین کسی بود که 
ولدمورت بااو سخن گفت. 


رحب؟ 


رظ۳۱ فصل اول /اوج‌گیری لردسیاه 


-سرورم. محفل ققنوس قصد داره حوالی غروب شنبه‌ی هفته‌ی آینده 
هری‌پاترو از جای فعلیش به جای امنی منتقل کنه. 

توجه و علاقه‌ی افراد دور میز آشکارا جلب شد و قوت گرفت: عده‌ای 
صاف‌تر نشستند و عده‌ای دیگر شروع به بازی با انگشتانشان کردند اما همگی به 
اسنیپ و ولدمورت چشم دوخته بودند. 

ولدمورت تکرار کرد: 

-شنبه.... حوالی غروب. 

با چنان نفوذی چشم‌های سرخش رابه چشم‌های سیاه اسنیپ دوخت که 
برخحی از شاهدان» نگاهشان را از آن دو برگرفتند. آشکارا از این می‌ترسیدند که 
درنده حویی آن نگاه گریبانگیر خودشان نیز بشود. اما اسنیپ با خونسردی به 
چهره‌ی ولدمورت نگام کرد و پس از یکی دو لحظه بر دهان بی‌لب ولدمورت 
انحنایی پدیدار شد که چیزی شبیه به لبخند بود. او گفت: 

-خوبه. خیلی خوبه. حالا این اطلاعات از کجاب 

-از همون منبعی که صحبتشو کردیم. 

اسنیپ این را گفت. یکسلی به جلو خم شد تا به ولدمورت و اسنیپ در انتهای 
آن میز بلند نگاه کند و گفت: 

-سرورم. 

همه سرهارابه سوی او برگرداندند و او ادامه داد: 

-سرورم. من چیز دیگه‌ای شنیدهم. 

یکسلی منتظر ماند اما ولدمورت حرفی نزد و از این رو ادامه داد: 

-داولیش کارا گاه از دهنش پرید که پاترو قبل از سی‌ام ماه جابه‌جا نمی‌کننده 
یعنی یه شب قبل از این که پسره هفده سالش بشه. 

اسنیپ لبخند می‌زد. 

تمتیم عبریی مرن میگفت کهتقضه شو ۵ ]مه کتذرد کمراه کننطهایابه چا 
بگذارند؛ این باید همون باشه. بدون شک داولیش رو با طلسم بطلان جادو کر ده‌ن. 


هری پاترویادگاران‌ مرگ۱۵۲ 


فکسلی طفتاه 
-بهتون اطمینان خاطر می‌دم. سرورم. داولیش کاملاً مطمئن به نظر می‌سید. 
۱ تکفا 


اگه با طلسم بطلان جادو شده باشه طبیعیه که مطمئن باشه. من به تو اطمینان 
خاطر می‌دم یکسلی, که اداره‌ی کار گاهان دیگه هیچ نقشی در حفاظت از 
هری‌پاتر نداره. محفلی‌ها فکر می‌کنند که ما توی وزار تخونه نفوذ کردیم. 

مرد خیلی که در فاصله‌ی کمی از یکسلی نشسته بو گفت: 

-پس محفلی‌ها یه چیز رو درست فهمیدهن» نه؟ 

خحس خس کنان نخحودی خندید و بازتاب این کارش خنده‌های پرا کنده‌ای در 
این جاو آن جای میز بود. 

ولدمورت نخندید. در حالی که غرق در افکارش به نظر می‌رسید نگاه 
خیره‌اش به سمت بالا جلب شد به پیکری که آهسته بالای سرش می‌چرخید. 

یکسلی ادامه داد: ۱ 

-سرورم. داولیش مطمثنه که از گروه کاملی از کارا گاهان برای انتقال پسره 
استفاده -- 

ولدمورت دست بزرگ و سفیدش را بالا آورد و یکسلی بلافاصله ساکت شد 
و در کمال نفرت و انزجا ولدمورت را مشاهده کرد که به سوی اسنیپ سر 
. پرگرداند و پرسید: 

_این دفعه می‌خوان پسره‌رو کجا مخفی کنند؟ 

ای کرت 

تو خونه‌ی یکی از محفلی‌ها. بر طبق گفته‌های منبع خبرم اون جابا تسمام 
روش‌هایی که در توان محفلی‌ها و وزار تخونه بوده محافظت می‌شه. سرورم به 
نظرم اگه پاش به اون جا برسه دیگه شانس زیادی برای گرفتنش نداریم. البته مگر 
این که وزارتخونه تا پیش از شنبه‌ی آینده سقوط کنه, و در این صورت ممکنه 
فرصتی برای کشف و باطل کردن مقداری کافی از طلسم‌ها داشته باشیم و بتونیم با 
غلبه بر بقیه‌ی طلسم‌ها راهمونو باز کنیم. 
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ولدمورت که بازتاب نور آتش به طرزی غیرعادی در چشم‌های سرخش 
می‌درخشید. خطاب به یکسلی در پایین میز گفت: 
-خب» یکسلی. یعنی تا شنبه‌ی آینده وزار تخونه سقوط می‌کنه؟ 
بار دیگر همه‌ی سرها چرخید. یکسلی شانه‌هایش را صاف نگه داشت و گفت: 
-سرورم. در این مورد خبرهای خوبی دارم. بالاخره بعد از تلاش زیادی به 
سختی موفق شدم طلسم فرمان‌رو روی پایس تیکنس ! اجراکنم. 
بسیاری از آنان که اطراف یکسلی نشسته بودند تحت تأثیر قرار گرفتند. 
دالاهوف در صندلی مجاورش, مردی با صورت کشیده‌ی از ریخت افتاده 
ضربه‌های ملایمی به پشتش زد. ولدمورت گفت: 
-این تازه شروع کاره. تیکنس فقط یه نفره. قبل از شروع کار من؛ افرادمون 
باید دور تا دور اسکریم جیورو گرفته باشند. حتی یک اقدام ناموفق در ارتباط با 
جون وزیر. منو کلی عقب میندازه. 
-بله, سرورم این درسته. ولی می‌دونین که تیکنس در مقام رییس سازمان 
اجرایی قوانین جادویی نه تنها با خود وزیر بلکه با رییس‌های سازمان‌های 
دیگه‌ی وزارتخونه دایم در تماسه. به نظرم حالا که چنین مقام عالی رتبه‌ای‌رو 
تحت کنترل خودمون داریم به راحتی می‌تونیم بقیه‌رو هم به زانو در بیاریم اون 
وقت همه با هم کار می‌کنند تا اسکریم جیورو پایین بکشند. 
۱ ولدمورت گفت: 
-البته در صورتی که قبل از ایجاد تغییر در بقیه, مچشو نگیرند. در هر حال» 
بعید می‌دونم که قبل از شنبه‌ی آینده وزارتخونه مال من بشه. اگر در مقصدشون 
دستمون به پسره نمی‌رسه» پس این کار باید موقع سفرشون آنجام بشه. 
یکسلی که انگار مصمم بود موافقتی ولو اندک دریافت کند. به او گفت: 
-سرورم این طوری خیلی به نفعمونه. در حال حاضر چند نفر از افرادمون 
در سازمان حمل و نقل جادویی نفوذ کردهن. اگر پاتر غیب و ظاهر بشه یا از 
شبکه‌ی پرواز استفاده کنه بلافاصله خبردار می‌شیم. 
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اشتیت گشت: 

-اونم که این کارو نمی‌کنه. محفل از هر نوع حمل و نقلی که تحت نظارت و 
می‌شه سوءظن دارند. 

ولدمورت گفت: 

_چه بهتر. مجبوره در فضای باز سفر کنه. این طوری گرفتنش از هر نظر 
راحت‌تره. 

ولدمورت بار دیگر به پیکری که بالای سرشان آرام می‌چرخید نگاهی کرد و 
ادامه داد: 

خودم شخصاباید برم سراغ این پسره. در تمام مواردی که به هری‌پاتر 
مربوط می‌شده اشتباه‌های زیادی صورت گرفته. بعضی از اونا اشتباه خودم بوده. 
زنده بودن پاتر بیش تر به دلیل حطاهای من بوده نه موفقیت‌های اون. 

افراد دور میز با نگرانی به ولدمورت نگاه می‌کردند مبادا برای زنده ماندن 
مستمر هری‌پاتر مورد سرزنش قرار گیرند. اما گویا ولدمورت بیش‌تر با خودش 
حرف می‌زد تا با آن‌ها و همچنان نگاهش به پیکر بیهوش بالای سرش خیره بود. 

- بی‌احتیاطی کردم و اونچه کارمو خراب کرد شانس و احتمالات بود 
عاقل تر شدهم. جیزهایی رو درک می‌کنم که قبلا درک نمی‌کردم. من باید تتها کسی 
باشم که هری‌پاترو می‌کشه و خراهم بود. 

بابر زبان آمدن این کلمات. گویی در پاسخ به آن‌هاء ناگهان صدای ناله‌ای بلند 
میز بودند مات و مبهوت پایین رانگاه کردند چون به نظر می‌رسید این صدا از زیر 
پاهایشان بلند شده است. 

ولدمورت بدون ایجاد هیچ تغییری در لحن آرام و تفکرآمیز گفتارش, و بی 
آن که از پیکر چرخان بالای سرش چشم بردارد گفت: 
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مرد کوک اندامی در نیمه‌های پایین میز که چنان در صندلیش کز کرده بود که 
در نگاه اول به نظر می‌رسید کسی روی آن ننشسته باشد. نفسش را در سینه حبس 
کرد و گفت: 

روت ف ون 

آن گاه سراسیمه از روی صندلیش بلند شد و دوان دوان از اتاق بیرون رفت و 
پشت سرش چیزی باقی نگذاشت جز درخشش نقره‌ای رنگی عجیب و مرموز. 

ولدمورت بار دیگر به چهره‌های نگران پیروانش نگاه کرد و گفت: 

همون طور که داشتم می‌گفتم حالا دیگه عاقل‌تر شدهم. مثلا قبل از این که 
بخوام برم و پاترو بکشم لازمه که چوبدستی یکی از شمارو قرض بگیرم. 

در چهره‌ی اطرافیانش چیزی جز بهت و حیرت نمایان نبود. ممکن بود اعلام 
کند که می‌ خواهد دست یکی از آن‌ها را قرض بگیرد. ولدمورت گفت: 

-هیچ کس داوطلب نیست؟ بگذارین ببینم... وسیوس, دلیلی نمی‌بینم که تو 
از این به بعد چوبدستی داشته باشی. 

لوسیوس مالفوی سرش را بلند کرد. پوست صورتش در نور آتش زرد و 
رنگ پریده و چشم‌هايش گود افتاده و تیره به نظر می‌رسید. وقتی شروع به 
صحبت کرد صدایش خشن و دورگه بود. او گفت: 

-سرورم؟ 

چوبدستیتو بده لوسیوس. چوبدستیتو لازم دارم. 

ی 

مالفوی زیر چشمی به همسرش نگاه کرد. او مستقیم رو به رویش را نگاه 
می‌کرد و چهره‌اش به رنگ پریدگی چهره‌ی خودش بود؛ موهای بلند و طلایی 
رنگش از پشت آویزان بود اما در زیر میزء انگشت‌های لاغرش لحظه‌ای مج 
دست همسرش را فشرد.مالفوی باتماس دست او دستش رابه داخل ردایش برد 
چوبدستیش را در آورد و آن رابه سوی ولدمورت دراز کرد که او نیز آن راگرفت 
و جلوی چشم‌های سرخ رنگش نگه داشت تابا دقت آن را بررسی کند. پرسا: 


-چمی هست؟ 
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مالفوی با صدایی آهسته گفت: 

-چوب نارونه. سرورم. 

-مغزش چی؟ 

-ازدها -ریسه‌ی قلب ازدها. 

خوبه. 

ولدمورت این را گفت و چوبدستی خودش را بیرون کشید و طول آن دو را با 

لوسیوس مالفوی بی‌اختیار تکانی خورد؛ در کسری از ثانیه به نظر رسید که 
ان تظار دارد در مقابل چوبدستی خودش, چوبدستی ولدمورت را بگیرد. 
ولدمورت که از این حرکت غافل نمانده بود با حالتی شرارت‌آمیز چشم‌هایش را 
حشاد کرو کفت: ‏ 

_چوبدستی خودمو بهت بدم؛ لوسیوس؟ جوبدستی خودمو؟ 

عده‌ای از آن جمعیت پوزشند زدند. 

-من ازادیتو بهت دادم لوسیوس این برات کافی نیست؟ ولی متوجه شدهم 
که تو و خانواده‌ت این اواخر چندان خوشحال نیستین.... چه چیز حضورم توی 

-هیچ چیز -هیچ چیز» سرورم. 

-همه‌ش دروغه. لوسیوس... 

گویی صدای ملایم هیس هیس مانندش پس از بسته شدن دهان بی‌رحمش 

مار غول پیکر پدیدار شد و از صندلی ولدمورت آهسته بالا حزید. وقتی بالا 
گردنش به قطوری ران یک مرد بود؛ و چشم‌هایش, با آن مردمک‌های شکاف 
مانند. خیره بود. ولدمورت که همچنان به لوسیوس مالفوی می‌نگریست با 
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چرا خانواده‌ی مالفوی و خدمه‌شون این قدر غمگین به نظر می‌رسند؟ مگه 
بازگشت من و اوج‌گیری قدرتم. آرزوی دیرینه‌ی چندین ساله‌ای نبود که ادعاشو 
داشتند؟ 

-البته که آرزومون همین بود. سرورم و هست. 
تایه تایه شگان‌گاه و تکاهی وان وللم وف وماویی پر داش و مه سای 
دیگری نگاه کرد. در سمت راست مالفوی پسرش دراکو که در تمام مدت به 
پیکر بیهوش بالای سرش خیره می‌شد نگاه سریعی به ولدمورت انداحت و فورا 
نگاهش را از او برگرفت چرا که از تلاقی نگاهش با نگاه او وحشت داشت. 

-سرورم. حضور شما در این جاه توی خونه‌ی ما مایه‌ی افتخاره. افتخاری 
بالاتر از این وجود نداره. 

زن کنار حواهرش نشسته بود و همان طور که با آن موهای مشکی و پلک‌های 
بی‌شباهت بود. در حالی که نارسیسا آرام و جدی نشسته بود بلاتریکس به سمت 
ولدمورت خم شده بود زیرا کلمات به تنهایی قادر به اظهار علاقه‌ی شدیدش 
برای نزدیکی بیش تر به ولدمورت نبودند. 

ولدمورت که سرش را اندکی کج کرده بود و بلاتریکس را برانداز می‌کرد به 
تکرار حرف او پرداحت: 

-افتخاری بالا تر از این وجود نداره. بلاتریکس, وقتی که این حرف از دهن تو 
در بیاده خیلی معنی داره. 

خون به چهره‌ی بلاتریکس دوید و چشم‌هایش از اشک شوق لبریز شد. 

-سرورم می‌دونه که این حرف چیزی جز حقیقت نیست. 
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شنیدهم نوی ان هفته در خانواده‌تون افتاده؟ 

بلاتریکس به او خیره شد و دهانش باز ماندء آشکارا گیج شده بود. 

-نمی‌دونم منظور تون چیه سرورم. 

-دارم از خواهرزادهت حرف می‌زنم» بلاتریکس. خواهر زاده‌ی تو و نارسیسا. 
تازه با اون گرگینه‌هه. ریموس لوپین ازدواج کرده. باید مایه‌ی افتخار تون باشه. 

صدای شلیک خنده‌های تمسخرآمیز از اطراف میز بلند شد. بسیاری به جلو 
خم شدند تانگاه‌های شادمانه‌ای بین هم رد و بدل کنند. چند نفری با مشت روی 
میز کوبیدند. مارعظیم که از این شلوغی خوشش نیامده بود دهانش را کاملاً باز 
کرد و فش فش خشم‌آمیزی بلند شد که مرگ خوارها آن را نشنیدند چرا که از 
تحقیر بلاتریکس و خانواده‌ی مالفوی حسابی به وجد امده بودند. چهره‌ی 
بلاتریکس که چندی پیش از شادمانی گل انداخته بود آکنده از لکه‌های سرخ 
نیره‌ی زشتی شد. 

بلاتریکس با صدایی بلندتر از هلهله‌ی شادمانه‌ی جمعیت فریاد زد: 

-اون خواهر زاده‌ی ما نیست. سرورم. ما یعنی من و نارسیساء از زمانی که 
خواهرمون با اون گندزاده ازدواج کرد دیگه بهش نگاه هم نکردیم. این توله و هر 
جونوری که باهاش ازدواح کرده هیچ ارتباطی با ما ندارند. 

ولدمورت پرسید: ۱ 

-تو چی می‌گی. دراکو؟ حاضری توله‌هاشونو نگه داری؟ 

با این که صدایش آرام بود در هیاهوی هو کشیدن‌ها و هلهله‌ی شادی به 
وضوح به گوش رسید. با این حرف قهقهه‌ی خنده‌ی جمعیت شدت گرفت. 
دراکو با وحشت و هراس به پدرش نگاه کرد که سرش را پایین انداخته بود آن گاه 
نگاهش به نگاه مادرش افتاد. مادرش با حالت هشدار دهنده و به طور نامحسوسی 
سرش راتکان داد و بعد دوباره نگاه حیره و بیروحش را به دیوار مقابلش انداخت. 

ولدمورت مار خشمگین را نوازش کرد و گفت: 

_کافیه. کافبه. 

بلافاصله صدای خنده‌ها فرو نشست. در حالی که بلاتریکس با نفس حبس 
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شده در سینه و نگاهی التماس آمیز به ولدمورت خیره مانده بوده ولدمورت گفت: 

شجره‌ی نامه‌ی خیلی از خانواده‌های قدیمی مابه مرور زمان دچار مرضص 
خفیفی شده. مگه برای‌سالم نگه‌داشتن شجره‌نامه نبایدزوایدشو هرس کرد؟ پس 
اون قسمت‌هایی رو که سلامتی بقیه‌ی قسمت‌ها رو به خطر میندازن قطع کنین. 

بلاتریکس که بار دیگر چشم‌هایش از اشک شوق لبریز شده بود ببا صدای 
آهسته‌ای گفت: 

-بله, سرورم. در اولین فرصت! 

ولدمورت گفت: 

-باید این کارو انجام بدین اول توی خانواده, بعد در تمام دنیا... باید شاخه‌ی 
آفت زده‌ای رو که بقیه‌مونو بیمار می‌کنه از بیخ و بن قطع کنیم تا فقط اونایی باقی 
بمونند که حون اصیل توی رگ‌هاشونه... 

ولدمورت چوبدستی لوسیوس مالفوی رابالا آورد و آن را یکراست به سمت 
پیکر معلق بالای میز نشانه گرفت که آهسته می‌چرخید. و تکان مختصری به 
جوبدستی داد. پیکر چرخان با ناله‌ای جان گرفت و در برابر غل و زنجیر نامریی, 
شروع به تقلا کرد. ولدمورت پرسید: 

-مهمونمونو می‌شناسی؛ سیوروس؟ 

اسنیپ نگاهش را به آن چهره‌ی وارونه اندانعت. اکنون دیگر همه‌ی مرگ 
خوارها به زندانی نگاه می‌کردند. گویی دیگر اجازه داشتند که کنجکاویشان را 
نشان بدهند. وقتی زن چرخید و رو به نور آتش قرار گرفت با صدای دورگه و 
هراسانی گفت: 

-سیوروس|کمکم کن! 
وقتی زندانی آهسته چرخید و رویش به سمت دیگری‌قرارگرفت اسنیپ گفت: 

۹3 
ولدمورت بادست فارغ‌از چوبدستی‌اش پوزه‌ی‌پهن مار را نوازش کرد و پرسید: 

-تو چی دراکو؟ 

دراکو با تکان تند تند سرش جواب منفی داد. حالا که زن دیگر به هموش 
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آمده بود گویی دیگر نمی توانست به او نگاه کند. ولدمورت گفت: 

هر چند. شاید تو توی کلاسش نبودی. برای اونایی که نمی‌دونند باید بگم که 
امشب و این جادر خدمت چریتی بربیج " هستیم که تا همین اواخر در مدرسه‌ی 
علوم و فنون جادوگری ها گوارتز تدریس می‌کرده. 

سرو صدایی حاکی از درک این مطلب از اطراف میز بلند شد. زن درشت اندام 
گوژپشتی با دندان‌های نوک تیزش کرکر خندید. 

-بله... پروفسور بربیج برای بچه‌های جادوگرها و ساحره‌ها همه‌ی مطالب 
مربوط به مشنگ‌هارو تدریس می‌کرد... و اینو که اونا تفاوت چندانی باما 
۱۳ 

یکی از مرگ خوارها روی زمین تف کرد. چریتی بربیج بار دیگر چرخید و رو 
به اسنیپ قرار گرفت و گفت: 

-سیوروس... خواهش می‌کنم... خواهش می‌کنم.... 

سا کت: 

ولدمورت این را گفت و با تکان مختصر دیگر چوبدستی مالفوی» چریتی 
ساکت شد گویی زبانش را بسته بودند. ولدمورت ادامه داد: 

-پروفسور بربیج که به فاسد و آلوده کردن ذهن فرزندان جادوگرها قانع نبود 
هفته‌ی پیش در روزنامه‌ی پیام امروز به حمایت از گندزاده‌ها دفاعیه‌ی پرشوری 
نوشت. می‌گه که جادوگرها باید این دزدهای دانش و جادوشون رو بپذيرند. 
پروفسور بربیج می‌گه که کاهش تعداد اصیل زاده‌ها اتفاق بی نهایت مطلوب و 
پسندیده‌ایه... توقع داره که همه‌ی ما با گندزاده‌ها... يا بدون شک با گ رگینه‌ها... 
وفلت‌کتیی.. _ 

این بار هیچ کس نخندید؛ در خشم و نفرت اميخته با صدای ولدمورت هیچ 
شک و شبهه‌ای وجود نداشت. برای سومین بار چریتی بربیج چرخید و رو به 
اسنیپ قرار گرفت. اشک از چشم‌هایش سرازیر بود و روی موهایش می‌ریخت. 
اسنیپ در کمال خونسردی به او نگاه کرد و در همان حال زن آهسته چرخید و 


1. 00211 6 


دوباره رویش از او برگشت. 

_آودا کداورا . 

پرتو نور سبز رنگ همه جای اتاق راروشن کرد. چریتی با صدای بلندی روی 
میز زیرش افتاد که لرزید و صدای غزغزش در آمد. چند نفر از مرگ خوارها روی 
تدای ترا کی وروی متا اک مرس آنتاد 

ولدمورت با ملایمت گفت: 

دا ی 

مار غول پیکر پیچ و تابی خورد و از روی شانه‌های ولدمورت به روی سطح 
چوبی و صیقلی خزید. 
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هری دچار خونریزی شده بود. همان طور که با دست چپ. دست راستش را 
محکم گرفته بود و زیر لب بدو بیراه می‌گفت با شانه در اتاق خوابش را باز کرد. 
صدای حرد شدن ظرفی چینی به گوش رسید. پایش به فنجان چای سردی خورده 
بود که روی زمین پشت در اتاق خوابش بود. 

بیترت ۳ 

به اطرافش نگاه کرد. در پاگرد پله‌های خانه‌ی شماره‌ی چهار پریوت درایو 
هیچ کس نبود. احتمالاً فنجان چای در آن جا حکم تله‌ی انفجاری زیرکانه‌ای را 
داشت که به فکر دادلی رسیده بود. در حالی که دست خون آلودش را بالا گرفته 
بود با دست دیگرش خرده‌های فنجان را جمع کرد و داعل سطل آشغال لبریز 
شده‌ای انداخت که تنها از داحل اتاق خوابش قابل مشاهده بود. آن گاه با قدم‌های 
سنگینی به دستشویی رفت تا انگشتش را زیر شیر آب بگیرد. 

به طرزی باور نکردنی احمقانه. بی معنی و آزار دهنده بود که همچنان تا چهار 
روز دیگر نمی‌توانست جادو کند..اما باید پیش خود اقرار می‌کرد که (حتی اگر هم 
مجاز به استفاده از جادو بود) از عهده‌ی ترمیم زخم ناصاف انگشتش بر نمی‌آمد. 

هرگز نیاموخته بود که چه طور باید زخم‌ها را ترمیم کرد و حالا که فکرش را 
می‌کرد با توجه به برنامه‌هایش برای اینده‌ای نزدیک این موضوع نقطه ضعفی 
جدی در تحصیلات جادویی‌اش به شمار می‌امد. بعد از ان که به ذهنش سپرد که 
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از هرمیون چه گونگی انجام این کار را پپرسد. مقدار زیادی دستمال توالت را 
قلنبه کرد تاقبل از برگشتن به اتاق خوابش و به هم کوبیدن در پشت سرش, در حد 
امکان چای ريخته روی زمین را پاک و خشک کند. 

هری تمام صبح آن روز را صرف این کرده بود که برای اولین بار از زمانی که 
شش سال پیش چمدان مدرسه‌اش رابسته بود به طور کامل آن را خالی کند. در 
آغاز هر سال تحصیلی او فقط سه چهارم بالایی آن رابیرون آورده» سپس دوباره 
محتویاتش را در آن چیده یا وسایل دیگری را جایگزین کرده بود و بخش آت و 
آشغال‌های زیرین چمدان از قبیل قلم‌های پر قدیمی: چشم‌های سوسک خشک 
شده و لنگه جوراب‌هایی را که دیگر اندازه نبودند. دست نزده باقی گذاشته بود. 
چند دقيقه پیش هری دستش را در این بخش فرو کرده و درد گزنده‌ی شدیدی را 
در انگشت چهارم دست راستش حس کرده بود و وقتی دستش رابیرون کشیده 
بود با حون زیاد روی انگشتش مواجه شده بود. 

حالا با احتیاط بیش‌تری به کارش ادامه می‌داد. دوباره کنار چمدانش روی 
زمین دو زانو نشست و به جستجو در کف چمدانش پرداخت و بعد از در آوردن 
مدالی قدیمی که چشمک ضعیفی می‌زد و لحظه‌ای جمله‌ی «ازسدریک دیگوری 
حمایت کنید» و لحظه‌ای بعد عبارت «پاتر بوگندو» رانشان می‌داد. دشمن‌یابی 
رنگ و رو رفته و ترک خورده و قاب آویز طلایی که یادداشتی باامضای ر.ا.ب در 
آن پنهان بوده سرانجام چیز نوک تیزی را یافت که به دستش آسیب رسانده بود. 
بلافاصله آن را شناخت. تکه‌ای از اینه‌ی سحرامیزی بود که سیریوس. 
پد رخوانده‌اش, به او داده بود و پنج سانتی متر طول داشت. هری آن را کتار 
گذاشت و با احتیاط در کف چمدانش به دنبال بقیه‌ی آن گشت امااز آحرین 
هدیه‌ی پدر خواندهاش چیزی جز خرده‌های پودر شده باقی نمانده بود که آن هم 
مثل ماسه‌ی براقی به خرده آشغال‌های کف چمدان چسبیده بود. 

هری صاف نشست و به بررسی تکه آیله‌ی ناصافی پرداخت که دستش را 
بریده بود و در آن چیزی ندید جز تصویر چشم سبز براق خودش. سپس تکه آینه 
را روی «پیام امروز» آن روز صبح گذاشت که نخوانده روی تختش قرار داشت 
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وکوشید با رسیدگی به آشغال‌های دیگر ته چمدانش مانع هجوم ناگهانی 
خاطرات تلخ» احساس ندامت و حسرتی شود که پیدا کردن اینه‌ی شکسته 
موجب شده بود. 

یک ساعت دیگر طول کشید تا چمدانش رابه طور کامل حالی کرد چیزهای 
بی‌فایده و به درد نخور را دور انداخت و توده‌ی وسایل برهم انباشته‌ی باقی مانده 
را چنان مرتب کرد که معلوم شود بعد از آن به کدام نیاز دارد و به کدام نیاز ندارد. 
ردای مدرسه و کویبدیچش. پاتیلش. کاغذهای پوستیء قلم‌های پر و بیش‌تر 
کتاب‌های درسی‌اش را در گوشه‌ای گذاشته بود و دیگر آن‌ها را نمی خواست. 
بت داشست شاه وق فاله اش با ادها نی کت الا در دل شیب شم 
آن‌ها رامی سوزاندند طوری که انگار مدارک جنایت هولناکی بودند. لباس‌های 
مشنگی‌اش, شنل نامریی‌اش. جعبه‌ی معجون سازی‌اش؛ برخی از کتاب‌هایش؛ 
آلبوم عکس‌هایی که روزی ها گرید به او داده بود. دسته‌ای نامه و چوبدستی‌اش را 
در کو هش کوتامم ها اهر تکاژ چیب‌های سار کر تس 
غارتگر و قاب آویز و یادداشت درونش با امضای ر.ا.ب راگذاشته بود. اگر این 
مکان پر افتخار را به قاب آویز اعطا کرد برای ارزشمندی آن نبود زیرا از هیچ نظر 
ارزش و فایده‌ای نداشت. بلکه برای بهایی بود که برای به دست آوردنش پرداخته 
بود. 

بدین ترتیب کپه‌ی بزرگ روزنامه‌ها. روی میز تحریرش در کنار هدویگ؛ 
جغدش جا مانده بود که هر یک نشانگر یکی از روزهایی بودند که هری در 
تابستان آن سال در پریوت درایو گذرانده بود. 

از روی زمین بلند شد. کش و قوسی به بدنش داد و به سراغ میز تحریرش در 
آن سوی اتاق رفت. وقتی شروع به ورق زدن روزنامه‌ها کرد و آن‌ها را یکی یکی 
روی کیه‌ی آشغال‌ها انداعت. هدویگ, جغد سفیدش, هیچ تکانی به خود نداد. 
جغدش يا خواب بود يا خودش رابه خواب زده بود. در آن لحظه به دلیل 
محدودیت زمان‌هایی که اجازه داشت بیرون از قفسش باشد با هری فهر بود. 

وقتی به ته کپه‌ی روزنامه‌ها می‌رسید از سرعت کارش کاست و به دنبال 
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نسخه‌ی خاصی گشت که می‌دانست اندکی پس از با زگشتش به پریوت دراینو 
برای گذراندن تابستان به دستش رسیده است. به یاد داشت که در صفحه‌ی اول آن 
اشاره‌ی مختصری به استعفای چریتی بربیج. استاد علوم مشنگی مدرسه‌ی 
هاگواتز شده بود. سرانجام آن را یافت. صفحه‌ی ده آن را آورد» روی صندلی میز 
تحریرش ولو شد و به بازخوانی مقاله‌ای پرداخت که در جستجوی آن بود. 


به اد آلبوس دامبلدورنوشته‌ی الفی یس دوج! 

در سن یازده سالگی و در اولین روز ی که به ها گوارتز قدم 
گذاشتیم با آلبوس دامبلدو رآشنا شدم.بدون شک. جذب شدن ما 
به سوی یکد یگر بر اثر این واقعیت بودکه هر د و احساس طرد 
شدگی داشتیم. من اندکی پیش از ورود به مدرسه ب ه آبله‌ی 
اژدهایی مبتلا شده بودم و با اي نکه دیگر بیماری‌ام واگیر نداشت» 
جای تاول‌های پراکنده در چهره‌ام و ته رنگ زرد آن؛ مانع نزدیک 
شدن بسیاری از افراد به من می‌شد. از سوی دیگرء آلبوس زمانی 
وارد ها گوارتز شد که کوله باری از سوءشهرت ناخواسته را بر 
دوش می‌کشید. در زمان یکم‌تر از یک سال پیش ا زآن» پرسیوال» 
پدرش, به جرم حلمه‌ی وحشیانه‌اش به سه مشنگ جوان محکم 
ش دکه خب رآن به طو رگسترده‌ای در مطبوعات انعکاس بافت. 

آلبوس هرگز منک ر ارتکاب پدرش به این جرم نشد (که او را 
محکوم به حبس ابد د رآزکابان کرده بود )4 اتفاقاً بر عکس, وقتی به 
خود دل و جرآت دادم و د راين زمینه از او سوّال کردم به من 
اطمینان خاطر داد که پدرش را مجرم می‌داند. اگر چه بسیاری 
کوشیدند دامبلدور را به صحبت درباره‌ی این ماجرای غم‌انگیز 
وادارند او از صحبت بیش‌تر در این زمینه خوددار ی کرد. البته 
عده‌ای مشتاق بودن دکه این عمل پدرش رامورد تسین و تمجید 
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قسرار بدهند وگمان می‌کردند که آلبوس ا زآن بیزار از 
مشنگ‌هاست. اما بیش از این نمی‌توانستند در اشتباه باشند: به 
تصدیق همه‌ یکسان یکه آلبوس را می‌شناختند او هرگز حتی 
ذره‌ا یگرایش ضد مشنگی نداشت. در سال‌های بعد ا زآن. 
نس فرویك حمایت قاطعانه‌ی او از حقوق مشنگ‌ها باعث شد که 
دشمنان زیادی بیدا کند. 

در هر حال در طول چند ماه» شهرت خود آلبو سک مکم بر 
سوءشهرت پدرش سایه انداخت وا زآن پیش یگرفت. تا بایان 
اولین سال تحصیلش دیگ رکسی او را پسر مردی بیزار از مشنگ‌ها 
نمی‌دانست بلکه هم هکمابیش او را ممتازترین دانشآموزی 
می‌دانستن دک هآن مد رسه به خود دیده بود. عده‌ای از ما که سعادت 
دوستی با او را داشتیم از برخورداری الگویی چون او بهره‌مند 
بودیم البته اگر نخواهیم ا زکمک‌ها و تشویق‌هایش صحبت به 
میان آوریم که همیشه سخاوتمندانه نثارمان می‌کرد. در اواخر 
عمرش به من اقرا رکر دکه حتی د رآن زمان نیز می‌دانسته اس ت که 
تدریس, بیش‌ترین رضایت و خشنودی را برایش به ارمغان 
می‌آورد. 

چیزی نگذشت که او علاوه برکسب تمام جوایز رایج در 
مدرسه به مکاتبات سنظمی با برجسته‌ترین شخصیت‌های 
جادویی عصر خود پرداخت از جمله با نیکلاس فلامل هکیمیا گر 
سرشناس, باتیلدا بگشات ء تاربخدان مشهور وآدالبرت 
وفلینگ " نظریه پرداز معروف علوم جادویی. چندین مقاله‌اش 
در نشریات علمی از جمله «تغییر شکل امروز» «چالش‌های 
جادوگری» ودمعجون ساز واقعی» به چاپ رسید. به نظر می‌ رسید 
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که دامبلدو رآینده‌ی حرفه‌ای درخشانی در پیش رو داشته باشد 
و تنها پرسش یکه باقی می‌ماند این بو دکه چه وقت او وزیر سحرو 
جادو می‌شود. اگر چه در سال‌های اخیر, اغلب چنین پیش بینی 
می‌کردند که او د رآستانه‌ی رسیدن به این مقام باشد خود او هیچ 
گاه رویای حکمرانی را در سرنداشت. 

سه سال پس از شروع تحصیل ما در هاگوارتز, ابرفورت» 
براد رآلبوس, وارد مدرسه شد. آن دو شباهتی به هم نداشتنده 
ابر فورت به هیچ وجه اهل مطالعه نبود وبر خلا فآلبوس» ترجیح 
می‌داد مشاجراتش را از طریق مبارزه‌ی تن به تن حل و فص لکند 
نه با بحث و استدلال منطقی. با این همه اشتباه است اگر بگوییم 
که این دو برادر با هم دوست نبوده‌اند چنان که عده‌ای نیز چنین 
اظهار نظ رکرده‌اند. آن دومثل هر دو پسر متفاوت دیگری به راحتی 
با ه مکنا رم یآمدند. اگر بخواهیم درباره‌ی ابرفورت حق مطلب را 
بیان کنیم باید اذعان داریم که به طو رکلی زندگی د رکنا رآلبوس 
نمی‌توانسته برای او تجربه‌ی خوشایندی باشد. عدم درخشش 
مداوم از خطرهای جانبی دوستی با او بود و چنین وضعیتی 
نمی‌توانست برای برادرش دلپذ برتر باشد. 

من وآلبوس پس از فارغ التحصیلی از ها گوارتز قصد داشتیم 
به یکی از سفرهای دور دنیای رایج د رآن دوران برویم و پیش از 
اشتغال به کار جادوگرهای خارجی را از نزدیک ببینیم. اما 
پیشامد نا گواری رخداد. درست در شب پیش از سفرمانکندرا 9 
ماد رآلبوس. از دنیا رفت وآلبوس. سرپرست وتنها نان آور 
خانواده شد. من به قدری سفرم را به تعویق انداختم که با شرکت 
را آغا زکردم که دیگر باید به تنهایی ادامه می‌یافت. با خواهر و 
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براد رکوچک‌تری که تحت مراقبت آلبوس قرا رگرفتند و طلای 
اندکی که برایشان باقی مانده بود دیگر جای پرسشی در زسینه‌ی 
همراه یآلبوس در این سفر برایم باقی نمی‌ماند. 

آن زمان دوره‌ای از زندگیمان بو دکه ط یآ نکم‌ترین تماس را 
باهم داشتیم. برا ی آلبوس نامه می‌نوشتم و شاید از سر 
بی‌ملاحظگی ماجراهای اعجاب‌انگیز سفرم را برایش شرح 
می‌دادم؛ از فرارم از چند میلیمتری شیمرها در یونان گرفته تا 
تجربه‌های کیميا گران مصری. در نامه‌هایش هیچ توضیحی 
درباره‌ی زندگی روزانهاش برایم نمی‌نوشت که حدس می‌زدم 
برای چنین جادوگر برجسته‌ای زندگی ملا لآور و نا امی دکننده‌ای 
باشد. م نکه غرق در تجربه‌های خودم بودم در اواخر سال اول 
سفرهايم از شنیدن خبر مصیبت دیگری که بر سر خانواده‌ی 
دامبلدو رآمده بود؛ به وحشت افتادم: مرگ آریانا ؛ خواهر 
دامبلدور. به رغ مآن ک هآریانا از مدت‌ها پیش مریض احوال بود» 
این ضربه‌ی ناگهانی» آن هم به فاصله‌ی کمی پس از فوت 
مادرشان تأثیر عمیقی بر هر دو براد رگذاشت. همه‌ی دوستان 
صمیم ی آلبوس» که من نیز خود را یکی ا زآن عده‌ی سعادتمند 
می‌دانم: بر این عقیده‌اند که مرگ آریانا و احساس مسئولیت 
شخص یآلبوس نسبت به این واقعه (به رغم ب ی‌گناه بودنش) اثری 
همیشگی در وجودش بر جا یگذاشت. در بازگشت به وطن, با 
مرد جوانی مواجه شد که فراتر از سنش رن جحکشیده بود. آلبوس 
خود دارتر از پیش شده بود و دیگر نشاط و طراوت سابق را 
نداشت. آنچه عذاب آلبوس را دو چندان می‌کرد این بو دکه مرگ 
اریانا به جای احیای صمیمیت میان او و ابرفورت. به دوری 
بیش‌ت رآن دو از یکد یگر منجر شده بود. (سرانجام این حالت از 
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بین رفت چنان که در سال‌های بعد؛ دوباره با هم در ارتباط بودند 
ک هگ رچه شاید ارتباط نزدیکی نبود اما بی‌تردید ارتباطی قلبی و 
صمیمانه بود.) با این همه ا زآن به بعد او به ندرت درباره‌ی 
والدینش وآریانا صحبت می‌کرد و دوستانش دریافته بودن د که 
بهتر است ب هآن‌ها اشاره‌ای نکنند. 

قلم پرم از شرح موفقیت‌های او در سال‌های پس ا زآن» قاصر 
است .گام‌های بی‌شمار دامبلدور در راهکسب دانش جادوگری از 
جمل هکشف دوازده خاصیت خون اژدها و همچنین خرد یکه در 
قضاوت‌های بسیارش در مقام ریاست دیوان عالی قضایی بر 
جا یگذاشت چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود. هنوز بر 
سرزبان‌هاست که هیچ مبارزه‌ی تن به تن جادویی با مبارزه‌ی 
دامبلدور وگریندل والد در سال ۱۹۴۵برابری نمی‌کند. آن‌ها که 
شاهد این مبارزه بوده‌اند به نگارش وحشت و هراسی پرداخته‌اند 
که در هنگام مشاهده‌ی نبرد این دو جادوگر خارقالعاده داشته‌اند. 
پیروزی دامبلدور و پیامدها یآن در جامعه‌ی جادوگری را 
نقطه‌ی عطفی در تاریج جادوگری به شمار میآوردند که با طرح 
قانون بین‌المللی راز داری و سقوط «آن که نباید اسمش را برد» 
برابری می‌کند. 

آلبوس دامبلدور هی چگاه مغرور و متکبر نبود. هميشه در هر 
کسی نکته‌ی با ارزشی می‌یافت که شاید در ظاهر ناچیز و 
بیاهمیت به نظر می‌رسید و به عقیده‌ی من غم مرگ عزیزانش در 
دوران جوانی» موهبت انسانیت و همدردی را به ا وارزانی داشت. 
از دست دادن چنین دوستی بیش ا زآن که قادر به بیانش باشم مرا 
دلتنگ می‌کند اما اندوه من در برابر اندوه جامعه‌ی جادوگری در 
غم فسقدان او هیچ است. در ای ن که او الهام بخش‌ترین و 
محبوب‌ترین مدير ها گوارتز بوده است هیچ شک و شبهه‌ای 
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وجود ندارد. مرگ او نیز همچون زندگی‌اش بود: هميشه در یی 
کسب منافع مهم‌تر فعالیت می‌کرد و تا آخرین ساعت عمرش» 
اشتیاقش برا ی کمک به دیگران به اندازه‌ی اشتیاقش در روز 
آشنایی‌مان بود که دست کمک به سوی پسرکی سبتلا به آبله‌ی 


اژدهایی درا زکرد. 


هری خواندن مقاله را به پایان رساند اما نگاهش همچنان به عکس کنار این 
سوگنامه خیره ماند. دامبلدور همان لبخند مهرآمیز همیشگی‌اش را بر لب داشت 
اما وقتی از بالای عینک نیم دایره‌ای‌اش به ری چشم دوخت. حتی از درون 
عکس چاپی روزنامه؛ این حس را به هری القا می‌کرد که انگار درونش را می‌بیند 
و با این حس, اندوهش با اندکی احساس حقارت در هم آمیخت. 

کاس ی ساب اما ان و نان ات که 
ناچار به پذیرش این نکته شد که چندان هم او را نمی‌شناخته است. حتی یک بار 
هم دامبلدور را در دوران کودکی یا جوانی مجسم نکرده بود؛ گویی به همان 
صورتی که هری او را می‌شناخت به دنیا امده بود: محترم و مو سفید و سالخورده. 
تصور نوجوانی دامبلدور بسیار عجیب و مثل این بود که کسی بخواهد هرمیونی 
کند ذهن یا موجود دم انفجاری جهنده‌ی بی آزاری را مجسم کند. 

هیچ گاه به فکرش نرسیده بود که از دامبلدور درباره‌ی گذشته‌اش چیزی 
بپرسد. بدون شک چنین کاری عجیب و حتی گستاخانه بود اما در هر حال همه 
می‌دانستند که دامبلدور در نبرد تن به تن افسانه‌ای با گریندل والد شرکت کرده و 
به فکر هری نرسیله بود که از دامبلدور بپرسد که این نبرد چه گونه بوده و حتی 
درباره‌ی موفقیت‌های معروف دیگرش نیز سوالی نکرده بود. نه همیشه 
درباره‌ی هری بحث می‌کر دند. گذشته‌ی هری» آینده‌ی هریی برنامه‌های هری... 
و حالا با وجود آینده‌ی پر مخاطره و مبهمی که در پیش رو داشت به نظرش 
می‌رسید که با نیرسیدن پرسش‌هایی درباره‌ی خود دامبلدور از او فرصت‌های 


بی‌نظیری را از دست داده است هر چند که تنها پرسش شخصی که او از مدیر 
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مدرسه‌اش کرده بود تنها پرسشی نیز بود که هری تردید داشت دامبلدور به آن 
صادقانه پاسخ داده باشد. 

-شماوقتی توی اي نآینه نگاه می‌کنین چی می‌بینین؟ 

-من؟ خودمو می‌بینی مکه یک جفت جوراب ضخیم پشمی توی دستمه. 

پس از تفکری چند دقیقه‌ای. هری سوگنامه را از روزنامه برید و بادقت تاکرد 
و لای جلد اول کتاب جادوی دفاعی عملی وکاربر دآن در برابر جادوی سیاه گذاشت. 
سپس بقیه‌ی روزنامه را روی کپه‌ی آشغال‌ها اندااعت و برگشت تابه اتاقش 
نگاهی بیندازد. خیلی تمیزتر و مرتب‌تر شده بود. تنها چیزهایی که سرجایشان 
نبودند روزنامه‌ی پیام امروز آن روز بود که روی تختش قرار داشت و تکه‌ای از 
اینه‌ی شکسته که روی آن بود. 

هری به آن سوی اتاق رفت. تکه آینه رااز روی پیام‌امرو ز آن روز کنار زدو آن 
را باز کرد. آن روز صبح. وقتی روزنامه‌ی لوله شده را از جغد نامه رسان تحویل 
گرفت با نگاه سریعی به عنوانش متوجه شد که هیچ خبری از ولدمورت در آن 
نیست و آن را کنار گذاشت. هری اطمینان داشت که وزارتخانه برای مخفی نگه 
داشتن اخبار مربوط باولدمورت. پیام امروز را تحت فشار قرار داده است. اما تازه 
آن له موجه نیع شید که از نظ راگن افتاده بود. 

در اواسط نیمه‌ی پایینی صفحه‌ی اول عنوان کوچک‌تری بالای عکسی از 
دامبلدور به چشم می‌خورد که در آن با حالتی به ستوه آمده قدم می‌زد: 


سرانجام حقایق مربوط به دامبلدور روشن می‌شود؟ 


هفته‌ی آینده. داستان نقطه ضعف‌های نابغه‌ای از نظرتان 
می‌دانند. ریتا اسکیتر با از میان برداشتن تصوی رآرام و خردمند و 
ریش سپید دامبلدور آشفتگی‌های دوره‌ ی کودکی قانون 
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شکنی‌های دوره‌ی جوانی. کینه جویی‌های سرتاسر عمرش و 
رازها یگناه آلودی را افشا می‌کند که دامبلدور با خود به گور برد. 
چرا مرد ی که بر طبق پیش‌بینی‌ها می‌توانست وزیر سحر و جادو 
شود به ماندن در مقام مدیریت مدرسه قناعت کرد؟ هدف واقعی 
دامبلدور ا زاين دنیا رفت؟ 

پاسخ این پرسش‌ها و بسیاری دیگر را در زندگینامه‌ی جدید و 
جنجالی «زندگی و نیرنگ‌ها ی آلبوس دامبلدور» اثر ریتا اسکیتر 
خواهید یافت که بتی بریت ویت آبه طو راختصاصی با او مصاحبه 


کرده است. بقیه در صفحه‌ی 1۳ 


هری با حشونت روزنامه راورق زد و صفحه‌ی ۱۳ را پیدا کرد. در بالای این 
مقاله. تصویری بود که چهره‌ی آشنای دیگری را به نمایش می‌گذاشت: زنی با 
عینک جواهرنشان و موهای بلوند حلقه حلقه‌ی حوش حالت که دندان‌هایش را 
در آنچه می‌بایست لبخندی پیروزمندانه باشد به نمایش گذاشته بود و بابالا 
آوردن سین دیهان رابرای هری تکان تکان می‌داد. هری که باتمام 
توانش می‌کوشید آن تصویر تهوع آور رااز ذهش پاک کند به خواندن ادامه داد 


خود ریتا اسکیتر بسیار صمیمی‌تر و ملایم‌تر از شخصیت 
سنگدل محروفی اس تکه در جراید به تصوی رکشیده می‌شود. اودر 
مال خانه‌ی دنج و راحتش به من خوشام دگفت و مرا یکراست به 
آشپزخانه برد تا به صرف فنجانی چای.کیکی پرمایه و (ناگفته 
پیداست ) یک خمره شایعات تر و تازه وداغ بپردازيم. 

ریتا می‌گوید: «خب. البته. دامبلدور سوژه‌ی بی‌نظیری برای 
هر زندگینامه نویس است. چه عمر طولانی و پر باری داشت. 
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مطمئن مکه کتاب من اولین کتاب ا زکتاب‌های بسیار بسیار زیاد 
دیگری در این زمینه است.» 

اسکیتر به راست ی که خیلی سریع اقدام کرد. کستاب نهصد 
صفحه‌ای‌اش تنها چهار هفته بعد از مرگ اسرا رآمیز دامبلدور در 
ماه ژوئن به پایان رسید. ا زاو می پرس مکه چه طور موفق شد چنین 
شاهکاری را با این سرعت خلقکند. او می‌گوید: «اوه. ه رکس 
دیگری هم مثل من در چنین مدتی طولانی به حرفه‌ی روزنامه 
نگاری می‌پرداخت به کا رکردن در ضرب‌الاجل‌های معین خو 
می‌گرفت. می‌دانست مکه دنیای جادوگری تشنه‌ی دانستن تمام این 
داستان است و می‌خواستم اولی نکسی باش مکه این نیاز را تأمین 
می‌کند.» 

به اظهارات اخیر الفی یس دوج اشاره کردم که به طور 
گسترده‌ای در مطبوعات انعکاس داشت. این مشاور ویژه‌ی دیوان 
عالی قضایی (ویزنگاموت) و دوست دیرینه‌ی آلبوس دامبلدور 
اظهار می‌دارد که «د رکارت‌های قورباغه‌ی شکلاتی حقایق 
بیش‌تری درج شده تأکتاب اسکیتر.» 

اسکیتر سرش را عقب می‌برد و خنده را اسر می‌دهد و 
او را درباره‌ی حقوق مردم دریایی به یاد دار خدا حفظ شکند! 
حسابی قاط ی کرده. انگار فکر می‌کرد که ته دریاچه‌ی ویندرمیر ! 
نشستیم» یکسره به من می‌گفت مراقب قزل آلا باشم» 

با این همه اتهام‌های القی یس دوج در زمینه‌ی نادرستی این 
مطالب. در مکان‌های بسیاری انعکاس یافته است. آیا اسکیتر به 
راستی فکر می‌کند برای دستیایی به تصوی رکامل و جامعی از 
زندگی طولانی و خارق‌العاده‌ی دامبلدور چهار هفته‌ی کوتاه 


عمع:۷۷۱۳ .1 
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کافی است؟ 

اسکیتر لبخند ملیحی می‌زند و با حالت مه رآمیزی به شماتت 
من می‌پردازد و می‌گوید: «اوه. عزیزم تو هم مثل من خوب 
می‌دان یکه با کیسه‌ای پ را زگالیون به پاسخ «نه» قانع نشدن وبا یک 
قلم پر تندنویس تیز و خوش دست, چه اطلاعات ی که بیروذ 
نم یآید! در هر حال, مردم برای بدگویی از دامبلدور ص فکشیده 
بودند. می‌دانی» از نظر همه که ا وآنچنان فوقالعاده نبود؛ باعث 
دلخوری خیلی ا زکله گنده‌ها شده بود. دوج پیر شیطون هم بهتر 
است از هیپوگریفش پیاده شود تا با هم برویم» چون من به صنبع 
خبری دسترسی پیدا کرد م که اکثر روزنامه‌نگارها حاضرند در 
ازای تماس با او چوبدستیشان را تاخت بزنند.کس یکه پیش از 
اینن همرگز در مصاحبه‌های مطبوعاتی شرکت نکرده و در 
پرتلاطم‌ترین ‏ وآزاردهنده‌ترین مرحله از جوانی دامبلدور به او 
نزدیک بوده است.» 

از تبلیغات پیش از چاپ کتاب اسکیتر به خوبی پیداست که 
ضریبه‌های تکان دهنده‌ای در انتظا رکسانی است که معتقدند 
زندگی دامبلدور پاک و بی‌آلایش بوده است. درباره‌ی مهم‌ترین 
نکات غافلگی رکننده‌ا یکه بر ملاکرده از او می‌پرسم. 

اسکیتر می‌خندد و می‌گوید: «ای باباا دست بردار بتی! خیال 
ندارم قبل از اي نکه مرد مکتابم را بخرند نکات برجسته‌ ی کارم را 
فا شکنم! اما می‌توانم قول بدهم همه‌ یکسان ی که هنوز نکر 
می‌کنند دامبلدور به پاکی ریش سفیدش بود باید در انتظار 
اطلاعات تکان دهنده‌ای باشند! فقط همین قد ر بگوی مکه هیچ یک 
ا زکسان یکه از خشم و خروش دامبلدور بر علیه «اسمشونیر» 
باخبرند به خواب هم ند یده‌اندکه خود او نیز در جوانی دستی در 
جادوی سیاه داشته است! بای دگفت که دامبلدور در مقام 


1۳۶۸ 
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جادوگری که د رآخرین سال‌های عمرش از شکیبایی و مدارا 
پشتیبانی می‌کرد» در دوران جوانی‌اش آنچنان روشنفکر نبوده 
است! بله» آلبوس دامبلد و رگذشته‌ای به شدت مشکوک داشته, 
صرف نظر از اي نکه خانواده‌ی سّال برانگیزی نیز داشته است که 
برای سرپو شگذاشتن ب رآ نکوشش فراوان یکرده است.» 

از اسکیتر می‌پرس مآیا به ابرفورت» برادر دامبلدور؛ اشاره 
دارد که محکومیتش توسط ویزنگاموت به جرم سوءاستفاده از 
جادو در پانزده سال پیش جار و جنجال مختصری را باعث شد. 

اسکیتر می‌خندد و می‌گوید: «اوه؛ ابرفورت, تازه رو یآن تل 
زباله است. نه. نه. صحبت از چیزهایی خیلی بدتر از داشتن 
برادری اس تکه علاقه به بزبازی آدارد؛ حتی بد ت راز داشتن پدری 
«مشنگ داغون کن» است. هر چند که دامبلدور نتوانست هیچ یک 
از این دو مورد را لاپوشان یکند و وبزنگاموت به هر دو اتهام 
رسیدگ یکرد. نه» ماجرای مادر و خواهرش بو دک هکنجکاویام را 
برانگیخت و با اندک تلاشی» به طور قطع مشخص ش دک هآب از 
سرچشم هگ لآلود است. اما همان طو رک هگفتم باید صب رکسنید و 
جزییات کامل ماجرا را در فصل‌های نه تا دوازده کتاب بخوانید. 
تنها چیز یکه الان می‌توانم بگویم این اس ت که جای تعجبی 
وجود ندارد که دامبلدور هیچ وقت درباره‌ی چ هگونگی شکستن 
بین اش حرفی نمی زد.» 

آیا با توجه به این پیشینه‌ی خانوادگی؛ اسکیتر مسنکر هوش 
سرشار و استعداد درخشانی است که به کشف‌های بسیار 
دامبلدور انجامید؟ 

اسکیتر با گردن نهادن به اين واقعیت می‌گوید: «او باهوش بود 
هر چن د که خیلی‌ها این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا می‌توانیم 


۱ به لحاظ معناء هم ردیف کبوتر بازی ( کفتر بازی) در فرهنگ خودمان -م. 


هری پا ترویادگار ان مرگ۲0 ۳۹ 


برای نیل به موفقیت‌های فرض یاش. اعتبا رکامل را به خود او 
بدهیم. چنان که در فصل شانزدهم فاش می‌کن مآیور دیلانزیی ! 
ادعا می‌کن دکه وقتی دامبلدور یادداشت‌های او را «قر ضشگرفت» 
به هشت خاصیت خون اژدها پی برده بود.» 

اما به جرأت می‌گوی مکه نمی‌توان منکر اهمیت بسیاری از 
مسوفقیت‌های دامبلدور شد. پس ماجرای شکست معروف 
گریندل والد از دامبلدور چه می‌شود؟ 

اسکیتر با لبیخند وسوسه انگیزی می‌گوید: «اوه راستی چه 
خوب شد ب هگریندل والد اشاره کردی. متأسفانه کسان ی که 
درباره‌ی پیروزی چشمگیر دامبلدور احساساتی می‌شوند باید 
خود را برای یک بمب خبری تکان دهنده با شاید بم ب‌کود 
حیوان ی آماده کنند. به راست یکه ماجرای بسیا رکثیفی بوده است. 
تنها چیز یکه می‌توانم بگویم این است که از وجود واقعی چنین 
نبرد تن به تن افسانه‌ای و چشمگیری چندان مطمئن نباشید. مردم 
بعد از خواندن کتابم احتمالا اچار به این نتیجه می‌رسند که 
گریندل والد فقط با اجرای جادو, دستمال سفیدی از نوک 
چوبدستی‌اش خار جکرده وآرام تسلیم شده است!» 

اسکیتر از ارایه‌ی مسطالب بیش‌تر درباره‌ی این موضوع 
هیجان‌انگیز خودداری می‌کند از این رو به جای این موضوع به 
رابطه‌ای می‌پردازیم که بدون شک توجه خوانندگانش را بیش از 
هر چیزدیگری جلب می‌کند. 

اسکیتر تندتند سر تکان می‌دهد و می‌گوید: «اوه. بله, من یک 
فص لکامل را به کل رابطه‌ی پاتر و دامبلدور اختصاص داده‌ام؛ 
رابطه‌ا ی که آن را ناسالم و حتی بد شگون می‌دانند. در این مورد 
هم خوانندگان شما برا یآگاهی ا زکل ماجرا باید کتابم را بخرند 


«اججماازنا ۲۷۵۲ .1 


1۰ 


فصل دوع /دریادداشت‌ها 


اما هیچ تردیدی وجود ندارد که دامبلدور از ابتدای امی علاقه‌ای 
غی رطبیعی به پاتر داشته است. حالا اي نکه این علاقه به راستی در 
جهت مصلحت این پسر بوده یا بعد معلوم می‌شود. دیگر همه 
می‌دانسند که پاتر یکی ا زآشفته‌ترین دوران نوجوانی را 
گذرانده است.» 

از اسکیتر می‌پرس مآیا هنوز با هری پاتر در تماس است؛ همان 
کس یکه مصاحبه‌ی سا لگذشته‌اش با او به چنان معروفیتی دست 
یافت وکار موفقی تآمیزی بود که د رآن هری پاتر نقط درباره‌ی 
اطمینا نکاملش از با زگشت «اسمشونبر» صحبت کرده بود. 

اسکیتر می‌گوید: «اوه بل با هم ارتباط صمیمانه‌ای برقرار 
کرده‌ايم. پاتر بیچاره دوستان حقیقی چندانی ندارد ومادر 
دشوارترین دقایق عمرش یعنی در مسابقه‌ی قهرمانی سه جادوگر 
1 ه مآشنا شدیم. شاید من یکی از نادر افراد زنده‌ای باش م که 
می‌تواند ادعا کند هری پاتر واقعی را می‌شناسد.» 

موضوع یکه ما را یکراست به سوی شایعاتی درباره‌ ی آخرین 
ساعت‌های زندگی دامبلدور سوق می‌دهد که همچنان بر سر 
زبان‌هاست. آیا اسکیتر بر این باور است که در زمان مرگ 
دامبلدور پاتر د رآن جا حضور داشته است؟ 

اسکیتر می‌گوید: «راستش نمی‌خواهم در این زمینه چیز 
زیادی بگویم. اما شاهدان عینی در قلعه‌ی ها گوارتز دیده‌اند که 
دقایقی پس ا زآن که دامبلدور سقو طکرد. پایین پرید یاکسی او را 
هل داد پاتر دوان دوان ا زآن صحنه دور شده است. بعدها پاتر بر 
علیه سیوروس اسنیپ شهادت داد, مردی که بغض وکینه‌ی پاتر 
نسبت به او شهره‌ی خاص و عام است. آیا همه چیز همان طور 
است که به نظر می‌رسد؟ این قضاوتی است که جامعه‌ی 
جادوگری پس از خواندن کتابم باید داشته باشد.» 


پس از این اشاره‌ی وسوسه‌انگیز قصد رفتن می‌کنم. جای 
هیچ تردیدی نیست که اسکیت رکتاب پر فروشی را به رشته‌ی 
تحریر د رآورد هکه انتشا رآن قریب الوقوع است. د این میان. انبوه 
هواداران دامبلدور حق دارند مضطرب و پرشان باشند که جه 
مطالبی د رآینده‌ی نزدیک درباره‌ی قهرمانشان افشا خواهد شد. 


هری به پایان مقاله رسیل اما همجتان به صفحه خیره مانده بود. نفرت و خحسشم. 
همجن آبخفهان از ز وجودش , فوران می‌کرد. روزنامه را میجاله 5 کرد و وباتمام نیرو 
به سوی دیوار پرتاب کرد و روزنامه‌ی مچاله شده به این ترتیب به زباله‌های 
دیگری پیوست که در سطل لبریز از ات و آشغال بر روی هم کپه شده بودند. 


بی همدف شروع به قدم زدن دور اتاق کرد. کشوهای حابی را باز و 


می‌کر ده کتاب‌ها را بر می‌داشت ۳۳ دوباره سرجایشان تکار ده خحودش تج 


طتنین می‌اندانحت: یک فص لکامل درباره‌ی کل رابطه‌ی یاتر و دامپلدور... آن راناسالم 


و حتی بدشگون می‌دانند. خود او نیز در جوانی دستی در جادوی سیاه داشته است... 
3 


من به منبع خبری دسترسی پیدا کرد مکه | کثر روزناس‌نکا رم حاضرنه درازای تماس ب 
۳ و» چویدستیشان راتاخت بزنند... 
-دروغها! 
هری نعره‌زنار ناب ن‌راگفت گفت واز پنچر اتاشسن همساا 
.2 


1 
: 

۱ 

لك 
۸ 
ح 
2 


رفت» به دامبلدور ۳ می‌کرد و به و 


2 رٍِ پتر با توسل به ان 
ابرویش او را می‌بر د... 

برق آبی روشنی پدیدار شد. را سکن ۳ بده‌اش با 
روی لبه‌ی ناصاف آینه لعزید. به نظرش اه ی همه ماو بو د. به پشت 


1 
بت ما ی 


که انعکاستث 


ی در 


1 ۳1 ۰ ۰ 

اس ی ؟مم ۶اه 2 ِ 
نصا من نی اف رن که داریا 4 ینمی ب 
بر( اه ی و ار رین 


صدای به هم خوردن در ورودی پیچیا جید و به بالای پله‌ها رسید و کسی نعره زد: 


-اوی! با توام! 


هری که شانزده سال این گونه مورد حطاب قرار گر فته بود هیچ تردیدی در 
ایرخ باره نداشت که شوهر خاله‌اش بحه 5 ۲ را صلدا هی ز داد. این همه نلافاصله 
جواب نداد. همچنان به تکه آینه‌ای خیره بود که ده یکت شم به هم زدن؛ فکر 
کرده بود د ر آن چشم دامبلدور را دیده است. تازه وقتی شوهر خاله‌اش نعره زد 
«یسر!» هری آهسته از جایش برخحاست و به سوی اه مدش وک یگ 


کرد تا تکه آین‌ی شکسته را در کوله‌یشتی‌اش بگذارد که در آن وسایلی بود که 
فصد داشت با خودش ببرد. 

وقتی هری بالای پلکان ظاهر شد. ورنرن د 

-هیچ عجله‌ای نکر دی! بیا پایین!می حوام ده و کلمه باهات حرف بزنم! 

هری که دست‌هایش راتأته جیب‌های شلوار جینش فرو کرده بود سلانه 
سلانه به طبقه‌ی پایین رفت. وقتی به اتاق نشیمن رسید هر سه عضو خانواده‌ی 
دورسلی راد ر آن جایافت. لباس سفر به تن داشتند: عمو ورنون زاکت زیپ دار 
حنایی روشن, خاله یتونیا کت گل بهی‌تر و تمیز و دادلی؛ پسرخاله‌ی درشت اندام 
ی 
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اجه در پیش ات3 شو هر خاله‌اش شروع نب 


/ ۳ یاهآ ام ره ۰ 4 
بالا و بایین رفتن در طول اناق برد: حاله پتوب و دادلی با قیافه‌های نگران» بحرکت 


ِ" 2 ۰ 1 ۳۹ 7 ۰ وم ۳ ‌ِ ت ض ۳ ۳ 
ی در دند. سرانجام حمو ورنود نه در اثر تمرگره بر جهره‌ی 


۲ م2 ۰ 3 2 اد 0 ۳ ۳ 3 تک 
وشتالوی سرخ رویش چین افتاده برد جلوی هری ایستاد و شروع به صحبت 


ت ۱ 
3 


ِِ 


۵ ۱ 
سا ِ 


1 رک ات ۳ ِ ی و ح 
جسم‌های ریز حوب مانندص به هری چسم عره می‌رفت به او نشت: 


هری پا ترو یادگاران‌مرگ ]۴۵ 


1 
۳2 ف‌ 


که کله‌پا شده بود و از شدت درد داد و فریاد و بد و بیراهش به هوارفته بود. 
1 بد و بیر 1 


ی ۲ ٍ 4 م ات ۰ 
ورنون دورسلی که حالا دوباره در طول اتاق نشیم بالا و پایین می‌رفت به 
| 
هری گفت: 
جح« ۳ ۱۰ ۲ دا ۲ : م۳ ۲ ۳ 
به گفته‌ی بو. چول ماء یعنی پتونیا دادلی و من در حطره. این حرشا... 
یب مر 
ار 
هری گفت: 
_ حرف عده‌ای از «دارو دستهای من درسته 
مه رنه ل دراو هل هی اسانه کک رگد 
راعش ما هه اه 
5 5 ۳ ۰ ی 
-راستس؛ من باورم نمی‌شه دیست تا دم‌دمای صبح بیدار بودم و این قضیه رو 
0 ۳۲ ها و خر | ۳ ی 
دجز یه و ب- پر ی ار وق تقو ها یز تس با برای به جنگ او ردن حونه. 


مت 
هنن ۳ ک ا ۱ و ۳ ۳ 
عمو ورنون که رگ روی ییشا: ات به ضربان افتاده بود جیخ کشید و گفت: 


که هب۰ 7 


اما این بار هم عمو ورنون با حرکت دستش او 


۳ نا 2 


را باکت کر وه از قرار معلوم. در 


9 بر 0 


باب تحص ی که تشخیص داده بود. بی‌حرمتی سبت به قیافه‌اش هیچ آهمیتی 


سگوات دب ۳۳ شد. هر ی فکر کر د که بااب ۳ تسد لاله هل حاله‌اش را 
4 لام رسد رح مب ‌ 
کمابیش تحت تاثیر قرار داده است. 
و ح 

عمو ورنون بار دیگر شرو به قدم زدن کرد و گفت: 

ده هم خن 9 

یو ادعا کین که این فاوق لر ده 

ری با ییحی ی 

_ولدمورت. ماکه تا حالا صد دفعه در ات باره حرف زدیم. ان ادعا ثیست. 
5 ِ« ۳ .۳ ‌ ۰ 
واقعیته پارسال دامبلدور بهتون گفت. کینگزلی و اقای ویزلی هم -- 

ورنون دورسلی با خشم شانه‌هایش را خم کرد و هری حدس زد که 


امن کسکو: شوت اف ار تور فیتان یور خانه‌ی خانواده‌ی دورسلی 
ضربه‌ی روحی ناخوشایندی به آر ن‌ها وارد کرده بود. اما هری باید اقرار می‌کرد با 


ئِ جه به این که یک بار اقای ویزلی نیمی از اتاق نشیمن را ویران کر ده بود موه 


‌ 


ورنون نباید هم از دیدار مجدد با او خو شحال می‌سد. هری با اصرار و یب و ففه 


زر 2 یم 


هعغده سالم : در ۱ 
024 مر 2 
طوری شما هم به اندازه‌ی مب در محر ض خطر قرار می گر بد. میحفا اطمینان داره 


که ولدمورت شما رو هدف می‌گیره حالا با برای اد که با شکنجه‌ی شماسعی 
کنه جای منو پید! کنه یا برای این که شاید فکر کنه با زندانی کردن شماء من می‌یام و 
سحی می‌کنم تجاتتون بدم 

دگاههرق و عم وزنه ن‌به هم افتاد. هری مطمئن بودکه‌در آن لحظه هر دو به یک 
جیز فکر می‌کنند. سیس عمو ورنون قدم زدیش رااز نیز کفت و هری ادامه داد: 


1 


نتسه 


‌ 


4 


ام 
وس او 


۱ 


۲ 
م2 


مامحا 


۹.۰ 
ِ 


لت نم کر 
عضص نمی 


به نهر 


ر۴ می رز 


سل که 


مس 
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-دقیقا! اون از همه بهت ‌ 

خان اد ددی دور ی کی کر لو ده ۱ 
باز زدید نعست وزیز مها از یک بیما ستان. موّدبانه پشت سر او حرکت 
هی کرد اه ن به همراه این واقعیت ی 


۱ 


ارات آمیخته بود» باعث شده بود حا: نواده‌ی دورسلی چنان آو از پرند که هیچ 


4 

‌ ِ 
جادوگر دیگری را پیش ا ز ۱ ن نپذیرفته بودند. هر چند که در واقع هیچ گاه او را با 
گرشواره‌ی فوشین ند یده بو دی 


-اون گرفتاره اما هستیا جونز و دیدالوس دیگل تمام و کمال از عهده > ی این 
کار بر می‌پان - 


_اگه ماحتی سو بق شغلیشو نو نو هم دیده بودیم- 


ای صبر مرو ۳ 9 برخاست. به سوی شوهر خاله‌اش 


۱ ی ف‌ها و انفجا: ۱ 


شدن‌ها و هر حیز دیگه‌ای که که بعد از آخرین اخباری که دیدیم اتفاق افتاده. فردم 


دارند نأیدید می‌شن و می‌میرن وا ۰ ای ن‌هاست ولدمورته. بارها 

و بارهااینه و بهتون گفتهم که اون برا زد می مشنگ‌ها رو می‌کشه. 

ما اس 
میت ۱ 


ی هسد از در پسر تون بیرسین: 


دست‌های د دای با حرکت تیز ز و سر ریعی بالا آمد تادهانش رابیوشاند. ان حا 


که چشم هری ووالدینش به او بود آرامآرام دست‌هایش رادوباره پا به آو دز 
5 ۱ 
۳ 
(: هی ا. ا 0 
-باز هم از از هیبنت : 
۰ و 
شری حب‌ید و نکت.: 
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-باز هم؟ منظورت غیر از اون دوتایبه که به ما حمله کردن؟ البته که هست. تا 
الان دیگه صدها یا شاید هزاران مورد از اونا هست. به این دلیل که با ترس و 
ناامیدی تقویت می‌شن - 

ورنون دورسلی شروع به عرض اندام کرد و گفت: 

-باشه باشه منظورتو فهمیدیم - 

هری گفت: 

-امیدوارم همین طور باشه چون همین که من هفده سالم بشه همه‌شون؛ یعنی 
مرگ خوارهاء دیوانه سازهاه شاید حتی دوزخی‌ها که در واقع جنازه‌ی مرده‌ها 
هستند و جادوگر سیاهی جادو شون کرد». می‌تونن شما رو پیدا کنن و بی برو 
برگرد بهتون حمله می‌کنن. اگر آخرین باری که سعی کردین از جادوگرها دور 
بمونین رو به خاطر بیارین به گمونم قبول می‌کنین که به کمک نیاز دارین. 

سکوت کوتاهی شد که گویی در آن انعکاس صدای حرد شدن در ورودی 
چوبی از پس سال‌های دور طنین‌انداز شد. خاله پتونیا داشت به عمو ورنون نگاه 
می‌کرد؛ دادلی به هری خیره شده بود. سرانجام این حرف از دهان عمو ورنون 
۳ 

-ولی کارم چی می‌شه؟ مدرسه‌ی دادلی چه می‌شه؟ فکر نمی‌کنم این جور 
مسایل برای یه مشت جادوگر تن لش -- 

هری فریاد زد: 

-چرا متوجه نیستین؟ اونا شمارو شکنجه می‌دن و می‌کشن همون طو رکه پدر و 
مادرم وکشتن! 

دادلی به صدای بلند گفت: 

باب بابا_من با این آدم محفلی‌ها می‌رم. 

هری گفت: 

-دادلی برای اولین بار در عمرت داری عاقلانه حرف می‌زنی. 

می‌دانست که در این نبر پیروز شده است. اگر دادلی به قدری ترسیده بود که 
کمک محقل را بپذیرد والدینش نیز او را همراهی می‌کردند: وقتی حرف جدایی 
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از دیدی نازی‌شان به میان می‌آمد دیگر جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند. هری 
نگاه سریعی به ساعت کالسکه‌ای روی پیش بخاری انداخت و گفت: 

-حدوداً تا پنج دقیقه دیگه می‌رسند این جا. 

از ان جاکه هیچ یک از اعضای خانواده‌ی دورسلی جوابی ندادند. از اتاق 
بیرون رفت. چشم انداز جدایی از خاله. شوهر خاله و پسر خاله‌اش, که شاید 
ابدی می‌شد. چیزی بود که در کمال شادمانی می‌توانست به آن بیندیشد ولی بااین 
حال سنگینی خاصی در فضا حس می‌کرد. بعد از شانزده سال نفرت خالص باید 
چه‌به‌هم می‌گفتند؟ 
هری که به اتاقش برگشته بود بی هدف. به بازی باکوله پشتی اش پرداخت» سپس 
چند دان‌ی جغدی را از لای میله‌های قفس هدویگ به داخل آن انداخت. دانه‌ها با 
صدای خفه‌ای به کف قفس افتادند و جغد اعتنایی نکرد. هری به جغد گفت: 

-به زودی از این جا می‌ریم. خیلی زود. اون وقت می‌تونی دوباره پرواز کنی. 

زنگ در به صدا در آمد. هری مردد ماند و بعد دوباره از اتاقش خارج شد و به 
طبقه‌ی پایین رفت: اين که هسیتاو دیدالوس به تنهایی با خانواده‌ی دورسلی کنار 
بيایند چیزی فراتر از حد انتظار بود. 

همین که هری در را باز کرد صدای هیجان زده‌ی جیرجیر مانندی را شنید که 
می‌گفت: 

-هری پاترا چه سعادتی» مثل همیشه! 

مرد کوچک اندامی بود که کلاه سلیندری ارغوانی رنگی بر سر داشت و در 
برابر او تعظیم بلند بالایی می‌کرد. 


-ممنونم دیدالوس. 

هری این را گفت و لبخند ملیح و اميخته به شرمی به هستیای مو مشکی زد و 
ادامه داد؛ 
خاله و پسر خاله‌م.... 


دیدالوس با خوشرویی وارد اتاق نشیمر شد و ؟ه گفت: 
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-روزتون به خیر» بستگان هری پاتر! 

به نظر نمی رسیدکه خانواده‌ی دورسلی از اين که به این صورت مورد حطاب 
قرار گرفته‌اند راضی و خشنود باشند. هری کمابیش احتمال تغییر عقیده‌ی 
دیگری را می‌داد. دادلی با دیدن جادوگر و ساحره خودش را جمع کرد و به 
مادرش نزدیک‌تر شد. دیدالوس ساعت جیبی بسیار بزرگی را از جیب جلیقه‌اش 
در آورد و بانگاهی به آن گفت: 

-مثل این که بارو بندیلتونو بستین و آماده‌این» عالیه! باید قبل از رفتن هری راه 
بيفتيم. به دلیل این که به کار بردن جادو توی خونه‌ی شما خطرناکه... آحه 
می‌دونین» هری هنوز به سن قانونی نرسیده. این کار ممکنه بهانه‌ای برای 
دستگیری هری به دست وزار تخونه بده برای همینه که باید چیزی حدود ده 
پانزده کیلومتر از راه رو با اتومبیل بریم» بعدش می‌تونیم از طریق ظهور و غیاب به 
محل امنی بریم که براتون در نظر گرفتیم. 

سپس مودبانه از عمو ورنون پرسید: 

-به گمانم شما رانندگی بلدین نه؟ 

عمو ورنون جویده جویده گفت: 

دیدالوس گفت: 

اش اه اد ره ی اسان انز هه وک هر 
دستگیره‌ی رنگ و وارنگ پاک گیج می‌شم. 

آشکارا معلوم بود که دیدالوس خیال می‌کند دارد چاپلوسی عمو ورنون را 

-حتی رانندگی هم بلد نیست. 

و بااین حرف سبیل‌هایش از شدت خشم او تکانی خورد اما خوشبختانه به 
نظر می‌رسید که نه دیدالوس نه هستیاء هیچ کدام حرفش را نشنیده‌اند. دیدالوس 


ادامه داد 
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-تو هری, باید این جا منتظر بمونی تا محافظت بیاد. تغییر مختصری در 
برنامه پیش اومده... 

هری پلافاصله پر سید: 

منظورت چیه؟ فکر می‌کردم فراره چشم باباقوری بیاد و از طریق ظهور و 
غیاب جانبی منو پیره: 

هستیا به اختصار گفت: 

-نمی‌تونه این کارو بکنه. خود چشم باباقوری برات توضیح می‌ده. 

اعضای خانواده‌ی دورسلی که باقیافه‌هایی حاکی از عدم درک‌مطلق به تمام این 

صحبت‌ها گوش می‌دادند با شنیدن صدای گوشخراشی که فریاد زد: «عجله 
کنین!» از جا جستند. هری به گوشه و کنار اتاق نگاه کرد و بعد تازه فهمید که این 
صداءاز ساعت جیبی دیدالوس بلند شده است. دیدالوس بانگاه حاکی از موافقت 
به ساعتش» سری تکان دادو پیش از آن که آن رابه جیب جلیقه‌اش برگرداند. گفت: 

-کاملا درسته. داریم بر اساس برنامه ریزی فشرده‌ای عمل می‌کنيم. تلاشمون 
برای اینه که خروح تو از این خونه با ظهور و غیاب خانوادهت همزمان باشه 
هری. این طوری جادو درست در زمانی باطل می‌شه که همه‌تون در راه رسیدن به 
جای آمنی هستین. 

دیدالوس رویش را به سمت خانواده‌ی دورسلی کرد و گفت: 

-خب. برای رفتن آماده‌این؟ 

هیچ یک از آن‌ها جوايش را ندادند: عمو ورنون با قیافه‌ای هراسان و 
متوحش, همچنان به برجستگی جیب جلیقه‌ی دیدالوس خیره بود. 

-شاید بهتر باشه ما بیرون هال منتظر بمونیم. دیدالوس. 

هستیا زیر لب این راگفت: بدیهی است که فکر می‌کرد اگر هنگام خداحافلی 
مهرآمیز و شاید اشک آلود هری و خانواده‌ی دورسلی در اتاق بمانند بی 
ملاحظگی کرده‌اند. هری زیر لب گفت: 

ار ییا 

اما با حرفی که ورنون دورسلی زد دیگر ضرورتی برای توضیح بیش‌تر باقی 
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نماند. او باصدای بلندی گفت- 

-خحب» پس دیگه خداحافظ پسر. 

دست راستش رابالا آورد تاباهری دست بدهد اما در آحرین لحظه گویی 
تاب تحمل آن رانداشته باشد دستش رامشت کرد و شروع به تاب دادن دستش به 
جلو و عقب مثل حرکت مترونوم کرد. 

عطاله یوت برای این کهاو تاه کر دن به شرع که کیلی ضو‌دداری کتاتا 
بداخلاقی قلاب کیفش را بررسی کرد و گفت: 

-حاضری, دیدی؟ 

دادلی جوابی نداد و فقط بادهانی نیمه باز همان جا ایستاد و کمابیش هری را به 
یاد گراوپ غول انداخت. عمو ورنون گفت: 

تا دیگة: 

عمو ورنون به در اتاق نشیمن هم رسیده بود که تازه دادلی جویده جویده گفت: 

-نمی‌فهمم. 

خاله پتونیا سرش را بلند کرد و بانگاهی به پسرش پرسید: 

-چی چی رو نمی‌فهمی. عسلکم؟ 

دادلی دست بزرگش را که بی‌شباهت به ران خحوک نبود بالا آورد و با اشاره به 
هری گفت: 

-چرا اون با ما نمی‌یاد؟ 

عموورنون و خاله‌پتونیا چنان سرجایشان خشکشان‌زد و به دادلی زل زدند که 
انگاراو گفته بود آرزو دارد رقصنده‌ی باله شود. عموورنون با صدای بلندی گفت: 
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دادلی پر سید: 

-چرا اونم با ما نمی‌یاد؟ 

_خحب. اخه_-اخه» خودش نمی خواد بیاد. 

سپس رو به هری کرد و با چشم غره‌ای اضافه کرد: 
-نمی‌خوای بیای, مگه نه؟ 
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هری گفت: 

-کوچک‌ترین تمایلی ندارم. 

عمو ورنون به دادلی گفت؛ 

-دیدی گفتم. حالا دیگه بی؛ باید بریم. 

سپس از اتاق خارج شد و صدای باز شدن در جلویی خانه به گوش رسید اما 
دادلی از جایش تکان نخورد و خاله پتونیا نیز که پایش پیش نمی‌رفت بعد از چند 
قدم. ایستاد. عمو ورنون بار دیگر در آستانه‌ی در ظاهر شد و پرسید: 

_دیگه جیه؟ 

از قرار معلوم دادلی در حال کلنجار رفتن با مفاهیمی بود که پیچیده‌تر از آن 
بودند که بر زبانش بیایند. سرانجام پس از کشمکش درونی ظاهرا دردنا ک چند 
دقیقه‌ای گفت: 

-ولی اون قراره کجا بره؟ 

خاله پتونیا و عمو ورنون به هم نگاه کردند. به خوبی معلوم بود که دادلی آن‌ها 
را به وحشت انداخته است. هستیا جونز که مات و متحیر مانده بو سکوت را 
شکست و پر سید: 

وی ما مره و اهر زادیی شانمتون کبحا تیوه ۵؟ 

عمو ورنون گفت: 

-البته که می‌دونیم. همراه عده‌ای از اون داره دسته‌تون می‌ره نه؟ آره دیگه 
دادلی بیا بریم سوار ماشین بشیم. شنیدی که اون مرده چی گفت. باید عجله کنیم. 

بای از داوس ۴۵ 

ظاه رآهستیا به خشم آمده بود. هری با چنین برخوردهایی آشنا بود: ساحره‌ها 
و جادوگرها مات و متحیر می‌ماندند که نزدیک‌ترین بستگان زنده‌ی هری‌پاتر 
وا میت ان باه نی دول اه عریهار اسان قاط وا 

-چیزی نیست. اهمیتی نداره باور کنین راست می‌گم. 

هستیا که صدایش با حالت تهدیدامیزی بالا می‌رفت تکرار کرد: 


-اهمیتی نداره؟ اینا متوجه نیستند که تو چه روزگاری رو گذروندی؟ در چه 
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وضعیت خطرناکی هستی؟ چه جایگاه منحصر به فردی در قلب اعضای جنبش 
ضد ولدمورت داری؟ 

هری گفت: 

-.... نه» نمی‌دونند. از نظر اونا در واقع من به حیف نونم.... ولی من 
عادت دارم -- 

-به نظر من تو حیف نون نیستی. 

اگر هری به چشم خود حرکت لب‌های دادلی را ندیده بود امکان نداشت 
چنین چیزی را باور کند. از این رو پیش از آن که بتواند باورکند که این کلمات از 
دهان پسرخاله‌اش بیرون آمده چند لحظه‌ای به او حیره ماند. از طرفی» چهره‌ی 
دادلی سرخ شده بود. خود هری هم شرمنده و متحیر بود. 

-خب راستش... ممنونم دادلی. 

بار دیگر به نظر رسید که دادلی با چنان افکار ثقیل و سنگینی دست و پنچه نرم 
می‌کند که زبان از بیانش قاصر است و بعد گفت: 

-تو جونمو نجات دادی. 

هری گفت: 

-نه باب فقط ممکن بود دیوانه سازه روحتو بگیره... 

هری کنجکاوانه به پسر خاله‌اش نگاه کرد. آن دو در تابستان امسال یاسال 
گذشته. عملا هیچ ارتباطی با هم نداشتند چرا که مدت اقامت هری در پریوت 
درایو بسیار کوتاه بود و تازه بیش‌تر اوقاتش را هم در اتاقش می‌گذراند. هری تازه 
داشت می‌فهمید که شاید فنجان چای سردی که آن روز صبح زیر پایش رفته بود 
اصلاً تل‌ی انفجاری نبوده است. با این که کمابیش تحت تأثیر قرار گرفته بوده 
وقتی معلوم شد که توانایی دادلی برای بیان احساساتش به آخر رسیده است؛ 
خیالش حسابی راحت شد. دادلی بعد از آن که یکی دوبار دهانش را باز و بسته کرد 
به سکوتی با چهره‌ی گل انداخته رضایت داد. 

بعضی تحاله پتونیا تر کید و گریه راسرهاد هستا حون دگاه رضایمتدانه‌ای زد 
او کرد که البته وقتی خاله پتونیا جلو دوید و به جای هری, دادلی رادر آغوش 
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کشید جای خود را به نگاهی خشم‌آمیز داد. 

خاله پتوتياکه سرش راروی سینه‌ی فراخ دادلی گذاشته بود هق‌هق کنان گفت: 

_چه _چه مهربونی دادرز... چه -جه پسر گلی هستی... که که تشکر می‌کنی.... 

هستیا با ناخوشنودی گفت: 

-ولی اون که اصللاً تشکر نکرد. فقط گفت که از نظر اون هری حیف نون نیست! 

هری در کشمکش میان رنجش و میل به حندیدن به خاله پتونیا بود که چنان به 
فشردن دادلی در آغوشش ادامه می‌داد که انگار هری را از ساعتمان شعله‌وری 
تجانت داوه است ور همان خال گفیت: 

آره» ولی آخه اگر دادلی چنین حرفی بزنه درست مثل اینه که گفته باشه: 
«دوستت دارم.» 

عمو ورنون که بار دیگر در استانه‌ی در اتاق نشیمن ظاهر شده بود داد و فریاد 
کنان گفت: 

-می‌یاین بریم یا نه؟ فکر می‌کردم برنامه مون خیلی فشرده‌ست. 

دیدالوس دیگل که غرق تماشای این صحنه‌ها شده بود خود را جمع و جور 
کرفای کفمتت: 

-بله بله داریم می‌يایم. دیگه راست راستی باید بریم. هری - 
دیگل سکندری خورد و جلو آمد و دست‌هری راباهر دو دستش فشرد و گفت: 

موفق‌باشی. امیدوارم باز هم همدیگه رو ببینيم. امید جامعه‌ی جادوگری به 
توشیت: 

هری گفت: 

-اوه باشه. ممنونم. 

هستیا نیز محکم دستش را فشرد و گفت: 

-خدانگهدان هری. همیشه به يادتیم. 

هری با نگاه سریعی به خاله پتونیا و دادلی گفت: 

-امیدوارم همه چی درست پیش بره. 

-اوه. اطمینان دارم که آخرش حسابی با هم دوست می‌شیم. 
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دیگل با خوشرویی این را گفت و در حالی که کلاهش را تکان می‌داد از اتاق 
بیرون رفت. هستیا نیز به دنبالش رفت. 

دادلی با ملایمت خود را از چنگ مادرش آزاد کرد و به سوی هری رفت که 
هه برع ی اش امرس کرت اه مس فادان عت 
بزرگ و صورتی رنگش را جلو آورد. هری با صدایی بلندتر از هق هق مجدد خاله 

-وای خدا جونم دادلی. نکنه دیوانه سازها شخصیت متفاوتی در وجودت 
دمیدند؟ 

دادلی زیر لب گفت: 

-چه می‌دونم. به امید دیدار هری. 

هری با دادلی دست داد و گفت: 

-آره... ممکنه. مراقب خودت باش, دی بزرگ. 

دادلی لبخندی زد و با قدم‌های سنگین و آرام از اتاق بیرون رفت. 

هری صدای گام‌های سنگینش را روی سنگفرش راه ماشین رو شنید و بعد 
صدای به هم خوردن در اتومبیلی به گوش رسید. 

خاله پتونیا که دستمالش تمام ضورتش را پوشانده بود با این صدا به دورو 
پرش نگاه کرد. انگار انتظار نداشت که با هری در اتاق تنها مانده باشد. باعجله 
فسیتمالین زا دن یت کی کذاشیت و کفت: 

-خب -خداحافظ. 

سپس بی آن که به او نگاهی بیندازد یکراست به سمت در رفت. هری گفت: 

_ حداحافظ. 

خاله پتونیا متوقف شدو به پشت سرش نگاه کرد. در یک آن. حس عجیبی به 
هری گفت که خاله‌اش می‌خواهد چیزی به او بگوید. نگاه نگران عجیبی به هری 
کرد و به نظر رسید که هر لحظه ممکن است شروع به صحبت کند, اما بعد. با تکان 


۳ 


هفت باتر 


۴ 


هری دوان دوان به اتاقش در طبقه‌ی بالا رفت و درست موقعی به پشت پنجره 
رسید که اتومبیل خانواده‌ی دورسلی با دو فرمان از راه ماشین رو بیرون رفت و 
راه خیابان را پیش گرفت و دور و دورتر شد. کلاه سلیندری دیدالوس دیگل در 
صندلی عقب بین دادلی و خاله پتونیا مشخص بود. اتومبیل در انتهای خیابان 
پریوت. به سمت راست پیچید و یک آن شیشه‌هایش در نور خورشید که در حال 
غروب بود به رنگ سرخ آتشین در آمد و سپس از نظر دور شد. 

هری قفس هدویگ آذرخش و کوله پشتیاش را برداشت و تلو تلو خوران از 
پله‌ها پایین رفت و به هال رسید و همان جا قفس و جارو و کیفش را پای پله‌ها 
گذاشت. حالا دیگر هوا لحظه به لحظه تاریک‌تر می‌شد و هال در نور شبانه پر از 
سایه بود. آن جا ایستادن در سکوت و آگاهی از این که دیگر چیزی نمانده بود که 
برای آحرین بار از آن خانه برود حس عجیبی را در او بر می‌انگیخت. مدت‌ها 
پیش هر بار خانواده‌ی دورسلی برای تفریح و خوش گذرانی از خانه بیرون 
هی فد وا زاف اه فهایر کته ایس اع ها فان راب تفر هی 
نادر بود: فقط برای کش رفتن خوراکی خوش مزه‌ای از یخچال معطل می‌شد و 
بعد با عجله به طبقه‌ی بالا می‌دوید تا با کامپیوتر دادلی بازی کند. یا تلویزیون را 
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روشن کند و تا دلش می‌خواست این کانال آن کانال کند. بادآوری آن روزها خلاء 
عجیبی در دلش ایجاد می‌کر د؛ مثل به یاد آوردن برادر کوچکی بود که از دست 
رفته ناشن 

-نمی‌خوای برای آخرین بار نگاهی به این جا بندازی؟ 

این را از هدویگ پرسید که هنوز سرش زیر بالش بود و انگار با حودش هم 
قهر کرده بود. هری ادامه داد: 

دیگه هیچ وقت نمی‌یایم اینجاها. نمی‌خوای اون دوران خوش رو به یاد 
بیاری؟ منظورم اینه که.... این پادری رو ببین. چه خاطراتی.... همونه که دادلی بعد 
از این که از چنگ دیوانه سازها نجاتش دادم روش استفراغ کرد... احرش معلوم 
شد که ممنونم بوده, باورت می‌شه؟... تازه تابستون پارسال دامبلدور از همین 
در اومد توی خونه.... 

هری لحظه‌ای رشته‌ی افکارش راگم کرد و هدویگ هیچ کمکی به برگر داندن 
سر رشته‌ی افکار او نکرد فقط نشسته بود و سرش را از زیر بالش در نمی‌آورد. 

هری پشتش رابه در ورودی کرد. سپس دری در زیر پلکان را باز کرد و گفت: 

هدویگ. این زیر - جاییه که من می‌خوابیدم! اون وقت‌ها تو اصلاً منو 
نمی‌شناختی. خدایاء چه قدر کوچیکه پاک یادم رفته بود... 

هری به چترها و کفش‌های انباشته روی هم نگاهی کرد و به یاد آورد که چه 
طور هر روز صبح که چشمش را باز می‌کرد نگاهش به سطح زیر پلکان می‌افتاد 
که بیش‌تر اوقات به یکی دو عنکبوت آراسته بود. آن روزها هنوز از هویت 
واقعی‌اش چیزی نمی‌دانست؛ پیش از آن بود که بفهمد پدر و مادرش چه گونه 
مرده‌اند یا چرا چنین چیزهای عجیبی برایش پیش می‌آید. اما هری هنوز 
خواب‌هایش را به یاد داشت که حتی در آن روزها نیز راحتش نمی‌گذاشتند: 
خواب‌های درهم برهمی مربوط به پرتوهای سبز رنگ و چیزی که یک بار وقتی 
هری سرگرم بازگو کردنش بود نزدیک بود عمو ورنون تصادف کند: یک 
موتور سیکلت پرنده. 

صدای غرش ناگهانی گوشخراشی از جایی در آن نزدیکی به گوش رسید. 


۰ فصل چهارم /هفت پاتر 


هری با تکانی ناگهانی صاف ایستاد و فرق سرش به بالای چارچوب کوتاه در 
خورد. فقط به قدری معطل شد که چند تا از آن فحش‌های آبدار محبوب عمو 
ورنون رابر زبان آورد و بعد در حالی که سرش را محکم گرفته بود تلو تلو خوران 
برگشت و به آشپزخانه رفت و از پنجره حیاط پشتی رانگاه کر د. 

به نظر می‌رسید که تاریکی موج می‌زند و هوابه ارتعاش در آمده است. سپس 
افرادی» یکی پس از دیگری با خنثی شدن افسون سرخوردگیشان, ظاهر شدند. 
در آن صحنه. ها گرید از همه مشخص ‌تر بود که کلاه ایمنی بر سر و عینک 
مخصوص موتور سواری به چشم داشت و روی موتورسیکلت غول پیکری 
اطرافش بودند از روی جاروهای پرنده‌شان پیاده می‌شدند به جز دو نفر که از 

هری با حرکت تندی در پشتی را باز کرد و شتابان به میان آن‌ها دوید. همه با 
صدای بلندی شروع به احوال پرسی از او کردند؛ هرمیون او رادر آغوش گرفت؛ 
رون آهسته به پشتش چند ضربه زد و هاگرید گفت: 

-خوبیء هری؟ واسه رفتن آماده‌ای؟ 

هری لبخند شادمانه‌ای به همه‌ی آن‌ها زد و گفت: 

کاملاٌ ولی انتظار دیدن همه تونو با هم نداشتم! 

-نقشه تغییر کرده. 

این را چشم باباقوری گفت که دو کیسه‌ی بزرگ قلنبه سلنبه در دست‌هایش 
داشت و چشم سحرآمیزش باسرعت از آسمان تاریک به سمت ساختمان و از آن 
جابه سوی حیاط می چرخحید و وی ویژ می‌کرد. در ادامه‌ی حرفش گفت: 

-بیا قبل از صحبت در این باره یه جایی مخفی بشیم. 

هری همه‌ی آن‌ها را به داخل آشپزخانه راهنمایی کرد و همان طور که با هم 
گپ می‌زدند و می‌ خندیدند روی صندلی‌ها و روی سطح صیقلی کابیت‌های خاله 


رون با قد دراز و دیلاقش؛ هرمیون با آن موهای مجعد پف دارش که بسته بود و 
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بافته‌ی بلندش از پشتش آويخته بود؛ فرد و جرج که مثل سیبی که از وسط دو نیم 
شده باشد به پهنای صورتشان می‌ خندیدند؛ بیل بااصورت پر خط و خش و موی 
بلندش؛ آقای ویزلی با چهره‌ی مهربان» عینکی که اندکی کج بود و سری که رو به 
تاسی می‌گذاشت؛ چشم باباقوری. فرسوده از پیکار با یک پای سالم و چشم آبی 
سحرآمیزی که در حدقه ویژویژ می‌کرد؛ تانکس با موی کوتاهی که ته رنگ 
صورتی محبوبش را داشت؛ لوپین. با موی جوگندمی‌تر و چین‌های بیش تری در 
چهره‌اش؛ فلور» ظریف و زیبا با موهای بلوند نقره‌ای بلندش؛ کینگزلی با پوست 
سیاه, سر تاس و هیکل چهار شانه‌اش؛ هاگرید که با مو و ریش بلند و ژولیده‌اش, 
قوز کرده بود تا سرش به سقف نخورد و ماندانگاس فلچر کوچک اندام چرک و 
شرمنده با آن چشم‌های آویزان که مثل چشم سگ‌های شکاری پا کو تاه بود و با 
آن موهای درهم گوریده‌اش. هری حس می‌کرد که از دیدن آن صحنه دلش باز و 
شاد شده است: به طرزی باور نکردنی همه‌ی ان‌هارا دوست داشت. حتی 
ماندانگاس فلچر را که در آحرین دیدارشان می‌خواست هری را حفه کند. 

هری به کینگزلی در آن سوی آشپزخانه گفت: 

-کینگزلی؛ فکر می‌کر دم سرگرم مراقبت از نخست وزیر مشنگ‌هایی؟ 

کینگزلی گفت: 

-آون می تونه یه شبو بدون من صبح کنه. تو مهم تری. 

-هری, اگه گفتی چی شده؟ 

این تانکس بود که از محل نشستنش بر روی ماشین لباسشویی انگشت‌های 
دست چپش را برای هری تکان تکان می‌داد و حلقه‌ای در انگشتش می‌درخشید. 

-ازدواج کردین؟ 

ره ایو وا کشت و نکاهت وا از ان به تیه نتاحی 

-متأسفم که نشد که تو هم باشی, هری. خیلی بی سرو صدا بود. 

خای عاش با کار 

-خحب. خب. بعدها برای جبران مافات صمیمانه وقت دارین! 

با نعره‌ی مودی در آن هیاهو. سکوت در آشپزخانه برقرار شد. مودی کیسه‌ها 


۴ فصل چهارم /هفت‌پاتر 


راکنار پایش انداخت و رو به هری گفت: 

_همون طور که شاید دیدالوس بهت گفته باشه, نقشه‌ی شماره‌ی یک رو کنار 
گذاشتيم. پایس تیکنس همه کاره شده و برامون مشکل بزرگی درست کرده. اون 
اعلام کرده که اتصال این خونه به شبکه‌ی پرواز گذاشتن رمز تاز در این جاو 
ظهور و غیاب به داخل و حارج از این جا جرمی حبس ناپذیره. همه‌ی این کارها 
رو به نام محافظت از تو کرده تااز رسیدن دست اسمشونبر به تو جلوگیری کند. با 
تونجه به ان که جاموی مادرزت قبلا ایزن کارو کر وه این اقلامن کاملا بیهوده‌ست؛ 
کاری که واقعا انجام داده جلوگیری از خروج مطمئن و بی‌خطر تو از این جا بوده. 
مشکل دوم اینه که تو زیر سن قانونی هستی که یعنی هنوز رد پاروی تو هست. 

ده 

چشم باباقوری با بی حوصلگی گفت: 

دوک دیا نیو که قعال تهای میادویی افاد ی مق سل ری دبای 
می‌کنه. روشی که باعث می‌شه وزار تخونه از جادوی افراد زیر سن قانونی با خبر 
بشه! اکر تو یا کسی در اطرافت جادویی برای خروج از این جابه کار ببرین 
تیکنس با خبر می‌شه و در نتیجه مرگ خوارها هم خبردار می‌شن. نمی‌تونیم صبر 
کنیم تاردذپا خودش باطل بشه چون لحظه‌ای که هفده سالت بشه تمام 
محافظت‌هایی که از مادرت بهت رسیده از بين می‌ره. خحلاصه این که پایس 
تیکنس فکر می‌کنه که تو رو تمام و کمال گیر انداخته. 

هری نمی‌توانست از موافقت بااین تیکنس ناشناس خودداری کند. او گفت: 

-پس حالا باید چی کار کنیم؟ 

-باید از تنها وسایل حمل و نقلی استفاده کنیم که برامون بافی می‌مونه. تنها 
مواردی که جادوی رذپا نمی‌تونه رد شونو بگیره چرا که لازم نیست برای استفاده 
از اونا جادویی به کار ببریم: جارو» تسترال و موتورسیکلت هاگرید. 

هری نقطه ضعف‌هایی را در این نقشه تشخیص میداد اما زبانش را نگه داشت 
تا چشم باباقوری فرصتی برای پرداختن به آن‌ها داشته باشد. مودی ادامه داد: 

_حالا جادوی مادرت در دو صورت باطل می‌شه: یکی وقتی که تو به سن 
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قانونی برسی یکی هم س 

وا مارم مش ی ما رش کی ریقف زا ان واه 
گفت: 

_وقتی که دیگه این جارو خونه‌ی خودت ندونی. تو و خاله و شوهر خاله‌ات 
امشب دارین به راه‌های جدا گانه‌ای می‌رین با آگاهی کامل از اين که دیگه هیچ 
وقت دوباره در کنار هم زندگی نخواهید کرد درسته؟ 

هری با تکان سرش حرف او را تأیید کرد. 

-پس این دفعه که از این جا بری دیگه برگشتی وجود نداره و جادو همون 
لحظه‌ای که از محدوده‌ی این خونه خارج بشی باطل می‌شه. ما این راه رو انتخاب 
می‌کنیم که زودتر از موعد جادو رو باطل کنیم چون راه دیگه‌ش اینه که صبر کنیم 
تا اسمشونبر در لحظه‌ای که هفده سالت می‌شه بیاد و تو رو بگیره. تنها امتیازی که 
داریم اینه که اسمشونبر نمی‌دونه ما امشب داریم تو رو جابه جا می‌کنيم. توی 
وزارتخونه رد اشتباهی از خودمون باقی گذاشتیم: اونا فکر می‌کنند تو تا شب 
سی‌ام از این جا نمی‌ری. اما کسی که باهاش سرو کار داریم اسمشونبره؛ پس 
نمی‌تونیم فقط به این بسنده کنیم که اون تاریخ غلطی داره. شک ندارم که برای 
اطمینان بیش تر. چند تا مرگ خوار برای نگهبانی در آسمون این منطقه در نظر 
گرفته. بنابراین ما ده دوازده تا خونه‌ی مختلفو به هر روشی که می‌تونستیم تحت 
محافظت قرار دادیم. همه‌شون طوری هستند که انگار می‌خوایم تورو اون جا 
مخفی کنیم همه‌شون هم یه جوری با محفل در ارتباطند: خونه‌ی خودم خونه‌ی 
کینگزلی. خونه‌ی موریل, خاله‌ی مالی -متوجه شدی دیگه - 

هری که همچنان نقطه ضعف بزرگی را در این نقشه تشخیص میداد نه 
چندان صادقانه گفت: 

ی 

قراره به خونه‌ی والدین تانکس بری. همین که در محدوده‌ی جادوهای 
حفاظتی قرار بگیری که رو خونه‌شون اجراکردیم دیگه می‌تونی با یه رمز تاز به 
پناهگاه بری. سوالی نداری؟ 
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هری گفت: 

-... چرا دارم. ممکنه اولش اونا ندونند من به کدوم یکی از دوازده خونه‌ی امن 
می‌رم ولی وقتی ببینند - 

هرز یی ماهر سرد تاه تیان انامه داد 

-وقتی ببینند چهارده نفری به سمت خونه‌ی والدین تانکس پرواز می‌کنيم یه 
جورهایی معلوم نمی‌شه؟ 

مودی گفت: 

اوه... یادم رفت به نکته‌ی کلیدی اشاره کنم. هر چهارده نفرمون به خونه‌ی 
والدین تانکس پرواز نمی‌کنيم. امشب هفت تاهری پاتر در آسمان پرواز می‌کنند 
که هر کدوم یک همراه دارند و هر جفت به سمت یکی از خونه‌های امن می‌رن. 

در آن لحظه مودی از داخل شنلش فلاسکی در آورد که در آن چیزی لجن 
مانند بود. نیازی نبود که توضیح دیگری بدهد. هری بلافاصله تا آخر نقشه را 
خواند. با صدای بلندی که در آشپزخانه پیچید به مودی گفت: 

_نه! امکان نداره! 

هرمیون با حالتی از خود متشکرانه گفت: 

-بهشون گفتم که تو این جوری می‌کنی. 

-اگر فکر کردین می‌گذارم که شش نفر به خاطر من جونشونو به خطر بندازن 

رون گفت: 

شمه مناوت ارم 

این فرق می‌کنه. وقتی وآنمود کنین که من هستین - 

فرد صمیمانه گفت: 

-راستش هیچ کدوممون راست راستی از این کار خوشمون نمی‌یاد. فکرشو 
بکن اگه مشکلی پیش بیاد و ما برای هميشه به شکل قزمیت‌های عینکی و لاغر 
مردنی بمونیم چی! 

هری لبخند هم نزد و گفت: 

-اگه باهاتون همکاری نکنم نمی‌تونین این کارو بکنین. من باید موهایی رو که 
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لازم دارین بهتون بدم. 

خزتر کته 

خب دیگه, همه چی تموم شد. نقشه بی نقشه. کاملاً مشخصه که ما برای به 
دست آوردن یه خرده از موهای تو هیچ شانسی نداریم مگه ایین که خحودت 
همکاری کنی. 

فرد گفت: 

-آره سیزده نفر در مقابل کسی که مجاز به استفاده از جادو هم نیست؛ واقعا که 
هیچ شانسی نداریم. 

هری گفت: 

دنه واقعا کذشیان با منود 

مودی که حالا چشم سحر آمیزش به دلیل چشم غره‌ای که به هری می‌رفت 
اندکی در حدقه می‌لرزید غرولند کنان گفت: 

-اگه ناچار بشیم به زور این کارو می‌کنیم. همه‌ی کسانی که این جا هستند به 
سن قانونی رسیدهن, پات و همگی آمادگی دارند که جونشونو به خطر بندازند. 

ماندانگاس شانه‌هایش را بالا انداخت و شکلکی در آورد و چشم سحرآمیز 
مودی به کناری چرخید تا از کنار سرش به او چشم غره برود. 

_دیگه بیش از این جرو بحث نکنین. وقت داره می‌گذره. چند تا از موهاتو 
لازم دارم پسر» همین الان. 

-ولی این دیوونگیه, احتیاجی نیست - 

مودی با صدای خرناس مانندی گفت: 

-احتیاجی نیست! با وجود اسمشونبر و نیمی از وزارتخونه که طرفدارشند؟ 
پاتره اگه شانس بیاریم اسمشونبر طعمه‌ی جعلی رو قورت می‌ده و برای به دام 
انداختن تو در روز سی‌ام برنامه‌ریزی می‌کنه, ولی مگه دیوونه باشه که یکی دو 
مرگ خوارو مأمور نگهبانی نکنه. اگه من بودم که این کارو می‌کردم. ممکنه تا 
وقتی که جادوی مادرت کار می‌کنه نتونند به تو پااین خونه دسترسی داشته باشند 
اما این جادو در آستانه‌ی باطل شدنه و بعدش اونا از موقعیت دقیق خونه با خبر 
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می‌شن. تنها شانس ما در اینه که از طعمه‌های انحرافی استفاده کنیم. حتی 
اسمشونبر هم نمی‌تونه خودشو هفت تیکه کنه. 

هری نگاه سریعی به چشم‌های هرمیون انداخت و بلافاصله از او چشم 
پزدافيیخ: 

-خب؛ پاتره به خرده از موهاتو بده لطفاٌ 

هری نگاهی به رون انداحت که شکلکی به معنای «هر کار می‌گویند بکن» 
برایش در آورد. مودی با بدخلقی گفت: 

-زود باش! 

هری که همه‌ی نگاه‌ها به او بود. دستش رابه فرق سرش برد و دسته‌ای از 
موهایش را گرفت و کند. مودی که در فلاسک را باز می‌کرد لنگ لنگان به سویش 
ففتاو کفت؛ 

خوبه. صاف بریزشون این توء لطفاٌ 

هری موها را به درون مایم لجن مانند انداخت. همین که موها با سطح مایع 
تماس پیدا کرد معجون کف آلود شد و دود کرد و سپس به طور ناگهانی به رنگ 
طلایی شفاف و درخشانی در آمد. هرمیون گفت: 

-وای انگار تو حوشمزه‌تر از کراب و گویلی» هری. 

اما بعد همین که چشمش به ابروهای بالا رفته‌ی رون افتاد صورتش کمی گل 


انداعت و گفت: 
اوه می‌دونی که منظورم چیه -معجون گویل شبیه ان دماغ بود. 
مودی گفت: 


خب دیگه. پاترهای قلابی این جا صف بکشند. لطفاٌ 

رون هرمیون. فرد» جرج و فلور جلوی سینک ظرفشویی تمیز و براق خاله 
پتونیا به صف ایستادند. لوپین گفت: 

-یکی شون کمه. 

ها گرید با لحن تند و حشنی گفت: «اين جاست.» سیس پس گردن ماندانگاس 
راگرفت و او رابلند کرد و کنار فلور به زمین انداخت که او نیز به حالت معنی 
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داری به بینی‌اش چینی انداخت و کنارتر رفت تا در عوض, بین فرد و جرج قرار 
و ماندانگاس گفت: 

-بتون گفتم که ترجیح می‌دم محافظ بشم. 

مودی غرولند کنان گفت: 

-دهنتو ببنده قبلاً که بهت گفتم» عوضی ترسوء هر مرگ خواری که سر 
راهمون بیاد هدفش گرفتن پاتره نه کشتنش. دامبلدور هميشه می‌گفت اسمشونبر 
می‌خواد شخصاکار پاترو تموم کنه. اونایی که باید بیش از هر کسی نگران باشند 
محافظ‌ها هستند که ممکنه مرگ خوارها قصد کشتنشونو بکنند. 

به نظر نمی رسید که ماندانگاس اطمینان خاطر چندانی یافته باشد اما دیگر مودی 

از زیر شنلش شش استکان کوچک به اندازه‌ی جاتخم مرغی در آورده بود و پیش 
از ریختن معجون مرکب پیچیده, استکان‌ها را به دست آن‌ها داد. سپس گفت: 

-پس همه با هم بنوشید.... 

رون» هرمیون, فرد جرج فلور و ماندانگاس معجونشان را نوشیدند. همگی 
با رسیدن معجون به حلقشان نفس‌ها را حبس کردند و صورت‌هارا در هم 
کشیدند: بلافاصله قیافه‌هایشان مثل موم داغ شروع به جوش و خروش و کج و 
کوله شدن کرد؛ هرمیون و ماندانگاس بلندتر می‌شدند و فرد و جرج و رون آب 
می‌رفتند؛ مویشان تیره‌تر می‌شد و به نظر می‌رسید که موی هرمیون و فلور به 
درون جمجمه‌شان بر می‌گر دد. 

مودی با خونسردی کامل سرگرم باز کردن گره‌ی کیسه‌های بزرگی بود که با 
نحود آورده بود: وقتی دوباره صاف ایستاد شش هری پاتر در مقابلش نفس نفس 
دم 

فرد و جرج به همدیگر نگاه کردند و با هم گفتند: 

-وای» ما دو قلوی همسانیم| 

فرد در حال بررسی قیافه‌اش در کتری گفت: 

-ولی نمی‌دونم چرا باز هم فکر می‌کنم که من خوش قیافه ترم. 

فلور با برانداز کردن قیافه‌اش روی در مایکروویو گفت: 
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-آه آه» بیل به من نگاه نکن» خیلی زشت و کریه شدهم. 

مودی با اشاره به اولین کیسه گفت: 

-اونایی که لباسشون یه ذره تنگ يا گشاد شده این جالباس تنگ‌تر و گشادتر 
هم داریم. عینک رو فراموش نکنین» توی جیب کناری کیسه شش تاعینک 
هست. لباساتونو که پوشیدین بارو بندیلتون توی اون یکی کیسه‌ست. 

هری واقعی با خود می‌اندیشید که با وجود چیزهای عجیب و غریب زیادی 
که در عمرش دیده بود این منظره می‌توانست عجیب تر از همه‌ی آن‌ها باشد. شش 
همزادش را تماشا می‌کرد که کیسه رازیر و رو می‌کردند. لباس‌ها را در 
می‌آوردند. عینک می‌زدند و لباس‌های خودشان را کتار می‌گذاشتند. وقتی همه با 
بی‌پروایی شروع به در آوردن لباس‌هایشان کردند هری دلش می‌خواست از آن‌ها 
بخواهد که برای امور شخصی‌اش کمی احترام قایل شوند. کاملاً معلوم بود که اگر 
بدن حودشان بود به این راحتی آن را به نمایش نمی‌گذاشتند. 

رون به سینه‌ی عریانش نگاه کرد و گفت: 

-می‌دونستم که جینی درباره‌ی اون خالکوبی دروغ گفته. 

هرمیون در حال زدن عینک به چشمش گفت: 

در یلسانت وافها سور و ومها ک 

هری‌های قلابی بعد از پوشیدن لباس‌هایشان, از کیسه‌ی دوم کوله پشتی و 
قفس‌های پرنده‌ای را برداشتند که در هر دام جغد سفید یکدست خشک شده‌ای 
کر شمه 

وقتی سرانجام هفت هری عینکی لباس پوشیده‌ی بارو بندیل به دست در 
مقابل مودی ایستادند او گفت: 

خوب شد. جفت‌ها از این قرارند: ماندانگاس با من میاد و با جارو می‌ریم... 

یکی از هری‌ها که از همه به در پشتی نزدیک‌تر بود غرولند کنان گفت: 

-چرا من باید با تو بیام؟ 

مودی با غرولندی گفت: 

تفراض اتف که نی تنها کش هت که بابلا م رات بود: 
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سپس با اطمینان از اين که چشم سحرآمیزش لحظه‌ای از ماندانگاس غافل 
نمی‌شود ادامه داد: 

دار توزی فردت 

دو قلویی که مودی به او اشاره کرده بوده گفت: 

-من جرجم. حتی وقتی هری شدیم هم نمی‌تونین مارو از هم تشخیص بدین؟ 

و 0ب 

-بابا داشتم چوبدستی سرتون می‌مالیدم من خود فردم. 

مودی دندان قروچه‌ای کرد و گفت: 

-وقت تلف کردن کافیه. اون یکی فرد يا جرح. هر کدوم که هستی باریموس. 
دوشیزه دلا کور - 

-من فلورو باتسترال می‌برم. زیاد از جارو سواری خوشش نمی‌یاد. 

فلور جلو رفت و کنار بیل ایستاد و چنان قیافه‌ی پر احساس برده واری برایش 
گرفت که هری از ته دل آرزو کرد هیچ‌گاه این حالت دوباره بر چهره‌اش پدیدار 
کشوف 

دوشیزه گرنجر و کینگزلی باز هم باتسترال - 

وقتی هرمیون لبخند کینگزلی را جواب می‌داد قیافه‌ای مطمئن و آسوده خاطر 
داشت؛ هوق می‌دانست که هرهیون پیز به جارو منواری اطمینان تعندانی نبازد. 

-دیگه فقط من موندم و توء رون! 

تانکس این را گفت و وقتی می‌خواست برای رون دست تکان بدهد جالیوانی 
را انداخت. رون به اندازه‌ی هرمیون خوشحال و راضی نبود. 

هاگرید که کمی نگران و دلواپس به نظر می‌رسید گفت: 

-تو هم با منی» هری. اشکالی نداره؟ با موتور می‌ریم. آخه می‌دونی» جاروها 
و تسترال‌ها نمی‌تونن وزن منو تحمل کنن. اگه بخوای روموتور پیش من بشینی 
جای زیادی واسه‌ت نیس واسه همین باهاس توی کابین یدک بشینی. 

هری نه چندان صادقانه گفت: 
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-عالیه. 


مودی که از قرار معلوم حدس زده بود هری چه حالی دارد. گفت: 

فکر می‌کنيم که مرگ خوارها انتظار دارند تو سوار جارو باشی. اسنیپ 
سرفرصت همه‌ی جزییات مربوط به تو رو که قبلاً اشاره نکرده بوده براشون 
تعریف کرده. بنابراین اگه سر راهمون به مرگ خوارها بربخوریم» سراغ یکی از 
پاترهایی می‌رن که راحت و آسوده روی جارو نشسته‌ن. بسیار خب. 

او سر کیسه‌ای را که لباس هری پاترهای قلابی در آن بود محکم بست و 
جلوتر از همه به سمت در برگشت و ادامه داد: 

-به تخمین من, سه دقیقه تا زمان حرکتمون مونده. لازم نیست در پشتی رو 
قفل کنین چون وقتی مرگ خوارها برای جستجو به این جا بیان قفل در مانعشون 
تون هیر رن 

هری شتابان به هال رفت تا پیش از پیوستن به بقیه در حیاط تاریک پشتی, کوله 
پشتی‌اش آذرخش و قفس هدویگ را بیاورد. در هر سوء جاروها بالا می‌پریدند 
و در دست‌ها جای می‌گرفتند؛ هرمیون به کمک کینگزلی» سوار تسترال بزرگ 
سیاه شده بود و فلور با کمک بیل سوار بر تسترال دیگر بود. هماگرید عینک 
مخصوص موتور سواری‌اش رازده و کنار موتورسیکلت. آماده ایستاده بود. 

-اين خودشه؟ موتورسیکلت سیریوسه؟ 

هاگرید به هری لبخند مه رآمیزی زد و گفت: 

خود خودشه. در ضمن, آخرین باری که سوارش بودی» هری» می‌تونسّم با 
یه دشم بیگیوشت: 

هری وقتی سوار کابین جانبی موتورسیکلت شد نتوانست جلوی احساس 
حقارتش را بگیرد. با نشستن در آن. چند متر پایین‌تر از افراد دیگر بود: رون با 
دیدن هری که مثل بچه‌های سوار بر ماشین‌های شهر بازی شده بود لبخند 
مسخره‌ای بر بش نشست. هری با پایش کوله پشتی و جارویش را پایین راند و 
قفس هدویک را بین دو زانویش جاداد. جایش بی نهایت ناراحت بود. 

ها گرید که از ناراحتی و عذاب هری به کلی بی خبر بود به او گفت: 
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آرتور یه ریزه باهاش کلنجار رفته. 

سپس روی صندلی موتور نشست که غیژ غیژی کرد و چندین سانتی متر در 
زمین فرو رفت. بعد ادامه داد: 

_حالا دیگه چند تا کلک رو فرمونش سواره. اون یکی فکر من بود. 

هاگرید با انگشت بزرگ و کلفتش به دکمه‌ی ارغوانی رنگی در نزدیکی 
سرعت سنج اشاره کرد. آقای ویزلی که جارویش رانگه داشته و کنار آن‌ها ایستاده 
بود گفت: 

خواهش می‌کنم احتیاط کن. ها گرید. هنوز مطمئن نیستم که اون درست 
باشه و مطمئنً قراره که فقط در مواقع اضطراری ازش استفاده بشه. 

مودی گفت: 

خب دیگه. لطفاً همه آماده باشین. می‌خوام که همه‌مون دقیقاً در یک زمان 
حرکت کنیم وگرنه کل عملیات انحرافی بی فایده می‌شه. 

هه سترا زا ووها قتت: تا نک کیی: 

-ببین؛ رون؛ منو محکم بگیر. 

هری رون را دید که دزدانه نگاهی آميخته به احساس گناه به لوپین انداخت و 
بعد دست‌هایش را در دو سوی کمر تانکس گذاشت. ها گرید موتورسیکلت را 
روشن کرد که همچون اژدهایی به غرش در آمد و کابین یدک شروع به لرزیدن 
کرد. مودی فریاد زد: 

_همگی موفق باشین. تا یه ساعت دیگه در پناهگاه می‌بینمتون. با شماره‌ی 
سه. یک... دو... سه 

موتورسیکلت غرش بلندی کرد و هری تکان تکان ناجوری را در کابین 
احساس کرد: به سرعت داشت در هوا بالا می‌رفت. در چشم‌هایش کمی اشک 
جمع شد و مویش از جلوی صورتش عقب رفت. جاروهای اطرافش نیز 
پروازکنان بالا می‌رفتند: دم سیاه و بلند یکی از تسترال‌ها با سرعت از مقابشان 
گذشت. پاهایش که به دلیل وجود قفس هدویگ و کوله پشتی در کابین جمع شده 
وبه درد افتاده بود شروع به خواب رفتن می‌کرد. عذاب و ناراحتی‌اش چنان شدید 


۲ فصل چهارم /هفت‌پاتر 


بود که کمابیش فراموش کرد برای آخرین بار نگاهی به خانه‌ی شماره‌ی چهار 
پریوت درایو بیندازد؛ وقتی از لبه‌ی کابین پایین را نگاه کرد دیگر نمی‌توانست آن 
را از خانه‌های دیگر تشخیص بدهد. بر فراز آسمان بالا و بالاتر می‌رفتند. 

آن گاه بود که معلوم نشد از کجا و چگونه محاصره شدند. دست کم سی 
نقابدار شناور در هواه دایره‌ای را تشکیل داده و اعضای محفل ناغافل از وسط آن 
بالا آمده بودند. 

جیغ و دا پرتوی از نور سبز رنگ از هر سو: هاگرید نعره‌ای زد و 
موتورسیکلت شروع به چرخیدن کرد. هری دیگر حس جهت‌یابی‌اش را از 
دست داده بود: چراغ‌های خیابان بالای سرشان بود از اطرافشان صدای نعره و 
فریاد می‌آمد. هری برای حفظ جانش محکم به کابین یدک چسبیده بود. قفس 
هدویگ. آذرخش و کوله پشتی‌اش از زیر زانوهایش لغزیدند -- 

-نه, هد ویگ! 

جارویش چرخ زنان به سوی زمین رفت. اما وقتی که موتورسیکلت چرخحی 
زدو دوباره صاف شد همین قدر توانست بند کوله‌پشتی و بالای قفس را به چنگ 
آورد. لحظه‌ای نفس راحتی کشید و بعد نور سبز رنگ دیگری پدیدار شد. 
جغدش جیرجیری کرد و کف ففس افتاد. 

یت ها 

موتورسیکلت با سرعت پیش می‌رفت و وقتی هاگرید حلقه‌ی مرگ خواران 
نقابدار را می‌شکافت هری یک نظر آن‌ها را دید که به هر سو پراکنده می‌شدند. 

-هدویگ -هدویگ - 

اما جغد. آرام و بی حرکت همچون عروسکی کف قفسش افتاده بود. هضم 
آن برایش سنگین بود و نگرانی و وحشتش برای دیگران در درجه‌ی اول اهمیت 
قرار داشت. نگاهی به پشت سرش انداخت و دید انبوهی از افراد در جنب و 
جوشند. پرتوهای سبز رنگ پدیدار می‌شوند و دو جفت جارو سوار پرواز کنان 
از آن جا می‌گریزند اما نتوانست تشخیص بدهد که آن‌ها که هستند -- 

-هاگرید باید برگردیم باید برگرديم. 
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هری بلندتر از صدای غرش رعد آسای موتور» نعره زنان ایین را گفت و 
چوبدستی‌اش رابیرون کشید و از آن جا که حاضر نبود مرگ هدویگ را باور کند 
و 

-هاگرید. دور بزن! 

-وظیفه‌ی من اینه که تو رو صحیح و سالم برسونم اون جا؛ هری! 

هاگرید نعره زنان این را گفت و ساسات را کشید. هری فریاد زد: 

بوافجا رانا 

اما وقتی دوباره عقب را نگاه کرد دو پرتو نور سبز رنگ با سرعت از کنار 
گوش چیش گذشت: چهار مرگ خوار از حلقه‌شان جدا شده بودند و آن‌ها را 
تعقیب می‌کردند و پشت فراخ ها گرید را نشانه می‌گرفتند. هاگرید ناگهان تغییر 
جهت داد اما مرگ خوارها سایه به سایه‌ی موتور پیش می‌آمدند؛ طلسم‌های 
بیش‌تری به سویشان شلیک کردند و هری ناچار شد برای پرهیز از آن‌ها هر چه 
بیش‌تر در کابین یدک پایین برود. پیچ وتابی خورد و فریاد زد: «استیویفای! » و 
پرتو سرخ رنگی از چوبدستی خودش شلیک شد و از فاصله‌ی میان مرگ 
حوارانی عبور کرد که در تعقیبشان بودند و برای پرهیز از طلسم پرا کننده 
می‌شدند. ها گرید فریاد زد: 

-صبر کن هری. الان این دخلشونو می‌یاره! 

هری سرش را به موقع بلند کرد و ها گرید را دید که با انگشت کلفتش دکمه‌ی 
سبز رنگی در نزدیکی درجه‌ی سوخت را فشار می‌داد. 

از لوله‌ی اگزوز یک دیوار دیواری سخت و آجری. خارج شد. هری سرک 
کشید و دیوار رادید که وسیع و وسیح‌تر شد و در هوا شناور ماند. سه تفر از مرگ 
خوارها به موقع تغییر جهت دادند و به آن برخورد نکردند اما چهارمین مرگ 
خوار چندان خوش شانس نبود: از نظر ناپدید شد و در حالی که جارویش تکه 
تکه شده بود مثل تخته سنگی از پشت دیوار سقوط کرد. یکی از همراهانش از 
سرعت خود کاست تا او را نجات بدهد. اما وقتی هاگرید روی فرمان موتور حم 
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شد و بر سرعت آن افزود. آن دو و دیوار هوایی در اعماق تاریکی شب گم شدند. 

از چوبدستی‌های دو مرگ خوار باقی مانده» طلسم‌های مرگبار دیگری شلیک 
شد و از کنار هری گذشت؛ آن‌ها هاگرید را نشانه می‌گرفتند. هری با افسون‌های 
بیهوشی بیش‌تری به آن‌ها پاسخ می‌داد: پرتوهای سبز و سرخ در هوابه هم 
برخورد می‌کردند و بارانی از جرقه‌های چند رنگ به اطراف می‌پاشید و هری 
بی‌اختیار به یاد آتش بازی افتاد و همچنین به یاد مشنگ‌های آن پایین که هیچ 
نمی‌دانستند جه خبر شده است - 

-یه بار دیگه هری» سفت بشین! 

ها گرید نعره زنان این راگفت و محکم به دکمه‌ی دوم کوبید. این بار از لوله‌ی 
اگزوز تور بزرگی بیرون آمد اما مرگ خوارها آمادگی رویارویی با آن راداشتند و 
به ها با تقییر شیر فا گهان از آنجیزی رت که هن اسان که یرای مایت 
دوست بیهوششان از سرعتش کاسته بود نیز خود را به آن‌ها رساند: ناگهان از 
اعماق فضای تاریک بیرون آمده بود. و حالاهر سه با هم موتورسیکلت را تعقیب 
می‌کردند و طلسم‌هایی به سویشان نشانه می‌رفتند. ها گرید نعره زد: 

-اين کارشونو می‌سازه هری» محکم بشین! 

هری او را دید که این بار با تمام دستش دکمه‌ی ارغوانی کنار سرعت سنج را 
فان دابا ای غرشی کر شترا شرهیکنانل بری از تولهی! گرون انش ازدها 
بیرون زد که به رنگ آبی و سفید گداخته بود و موتورسیکلت با صدای جاکن 
شدن جسمی فلزی, مثل گلوله جلو رفت. هری مرگ خوارها را دید که برای 
دوری از آن دنباله‌ی آتشین مرگبار تغییر جهت دادند و از نظر ناپدید شدند و در 
همان وقت کابین یدک به طور خطرناکی شروع به تاب خوردن کرد: شتاب زیاد 
موتورسیکلت باعث شده‌بود اتصال‌های کایین جانبی تکه تکه شود. هاگرید نعره 
زد: 

-جیزی بیس هری. 

هاگرید در آن لحظه در اثر شتاب زیاد به پشت روی موتور خوابیده بود؛ هیچ 
کس فرمان را هدایت نمی‌کرد و کابین یدک در مجاور باد موتورسیکلت. به طور 
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وحشتناکی شروع به پیج و تاب خوردن کرده بود. 
-نگران نباش» هری» خودم درسش می‌کنم! 
هاگرید نعره زنان این راگفت و از جیب کتش چتر صورتی گلداری رادر آورد. 
-ها گرید! نه! بگذار من این کارو بکنم! 
-ریپاروا! 
صدای انفجار گوشخراشی بلند شد و کابین جانبی به طور کامل از 
موتورسیکلت جداشد. هری در اثر نیروی محرک پرواز موتورسیکلت به شدت 
به جلو رانده شد و سپس ارتفاع کابین یدک رو به کاهش گذاشت -- 
هری از شدت درماندگی» چوبدستی‌اش را به سمت کابین گرفت و فریاد زد: 
«وینگاردیوم له ویوسا! » 
کابین یدک مانند چوب پنبه‌ای بالاارفت و با این که هدایت‌پذیر نبود دست کم 
همچنان در هوا شناور ماند. اما آرامش خیالش ثانیه‌ای بیش‌تر دوام نداشت زیرا 
طلسم‌های دیگری به سرعت از کنارش گذشت. مرگ خوارها نزدیک می‌شدند. 
هاگرید از جایی از آن فضای تاریک نعره زد: 
-دارم می‌يام هری! 
اما هری حس کرد که کابین جانبی بار دیگر شروع به پایین رفتن کرده است؛ 
تاجایی که می‌توانست در کابین قوز کرد و پایین‌تر رفت و سپس وسط عده‌ای را 
نشانه گرفت که نزدیک‌تر می‌شدند و نعره زد: «ایمپدیمنتا! ) 
این طلسم به سینه‌ی مرگ خوار وسطی اصابت کرد: لحظه‌ای مرد به طور 
مضحکی در هوا ولو شد چنان که گویی به مانعی نامریی برخورد کرده بود: چیزی 
۷ 
سپس کابین جانبی به راستی شروع به سقوط کردو مرگ خوار دیگر طلسمی 
شلیک کرد که به قدری به هری نزدیک بود که او ناچار شد سرش را بدزدد و به 


زیر لبه‌ی کابین یدک ببرد و در اين میان دندانش را در اثر برخورد با لبه‌ی صندلی 
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کت بت 

-دارم می‌یام هری» دارم می‌یام! 

دست غول پیکری پشت ردای هری راگرفت و او را از کابین در حال سقوط 
بیرون کشید. هری کوله‌پشتی‌اش را نیز با خود کشید و کوشید خود رابه روی 
صندلی موتورسیکلت بکشد و وقتی به حود آمد که پشت به پشت هاگرید نشسته 
بود. همان طور که پرواز کنان بالا می‌رفتند و از دو مرگ خوار باقی مانده دور 
می‌شدند هری خون درون دهانش را تف کرد با جوبدستی‌اش کابین بدک در 
حال سقوط رانشانه گرفت و نعره زد: «کانفرینگو! » 

با انفجار کابین» هری درد جانگدازی نسبت به هدویگ احساس کرد مرگ 
خواری که به کابین نزدیک‌تر بود در اثر انفجار از روی جارویش افتاد و سقوط 
کنان از نطر ناپدید شد؛ همراهش نیز با موج انفجار به عقب پرتاب شده از نظرها 
گم شد. 

هاگرید ناله کنان گفت: 

-هری» ببخشید ببخشید» نباس خودم واسه تعمیرش دس به کار می شدم - 

از آن جاکه دو مرگ خوار دیگر از دل تاریکی یدیدار شده و به آن‌ها نزدیک‌تر 
می‌شدند هری در جواب او فریاد زنان گفت: 

_اشکالی نداره فقط به پروازت ادامه بده. 

با شلیک مجدد طلسم‌ها در فاصله‌ی مابینشان. هاگرید ویراژ داد و حرکت 
زیگزاگی را آغاز کرد: هری می‌دانست که با وضعیت نا امن و خطرناکی که روی 
موتور دارد ها گرید دیگر جرأت استفاده از دکمه‌ی آتش اژدها را ندارد. هری با 
طلسم‌های بیهوشی که یکی پس از دیگری به سوی تعقیب کنندگان روانه می‌کرد 
به زحمت آن‌ها را دور نگه داشته بود. طلسم بازدارنده‌ی دیگری به سویشان 
شلیک کرد: نزدیک‌ترین مرگ خوار تغییر جهتی ناگهانی داد تا از آن دور شود و 
نقابش کنار رفت و هری در نور طلسم بیهوشی بعدی چهره‌ی استنلی شانپاپک را 


نی 1 
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دید که به طرز عجیبی مات و بی حالت بود -استن - 

مر ور 3 

-اکسپلیارموس ! 

_خودشه همینه» این یکی واقعیه! 

صدای فریاد مرگ خوار نقابدار با وجود صدای رعد آسای موتور به گوش 
هری رسید: لحظه‌ای بعد هر دو تعقیب کننده عقّب ماندند و از نظر ناپدید شدند. 
هاگرید نعره زد: 

-هری چی شد؟ کجا رفتن؟ 

-نمی‌دونم! 

اما هری می‌ترسید: مرگ خوار نقابدار فریاد زده بود: «اين یکی واقعیه!» از کجا 
فهمیده بود؟ نگاهی به فضای تاریک و به ظاهر خحلوت اطرافش انداخت و 
احساس خطر کرد. کجا بودند؟ به زحمت روی صندلی چرخید و رو به جلو 
نشست و محکم به پشت کت هاگرید چنگ زد. 

-هاگرید. آتش اژدها رو دوباره بزن که زودتر از این جا بریم. 

-پس محکم بشین» هری! 

بار دیگر صدای غرش گوش خراشی بلند شد و نور سفید و آبی از اگزوز 
بیرون زد: هری حس می‌کرد به عقب همان بخش کوچک از صندلی می‌لغزد که 
اشغال کر ده بود ها گرید با شدت به عقب پر تاب شد و روی او افتاده در حالی که به 
زحمت دست‌هایش رابه فرمان بند کرده بود - 

هاگرید نعره زد: 

-به نظرم گمشون کردیم هری» به نظرم موفق شدیم! 

اما هری چندان مطمئن نبود: وقتی به چپ و راستش نگاه می‌کرد و به دنبال 
تعقیب کنندگانی می‌گشت که مطمئن بود خواهند آمد ترس به جانش می‌افتاد... 
چرا عقب افتاده بودند؟ یکی از آن‌ها هنوز چوبدستی به دست داشت... همینه. این 
یکی واقعیه.... درست بعد از اقدامش برای خلع سلاح استن این را گفته بودند.... 


دناتدنلاه0ظ با 
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ی 

-دیگه داریم می‌رسیم» هری؛ دیگه داریم موفق می‌شیم! 

هری حس کرد که موتورسیکلت به طور ناگهانی کمی پایین رفت هر چند که 
چراغ‌های آن پایین» همچنان مانند ستاره‌ها دور به نظر می رسیدند. 

آن گاه جای زخم روی پیشانی‌اش مثل آتش شروع به سوختن کرد: با پیدا 
شدن دو مرگ خوار در دو سمت موتورسیکلت. دو طلسم مرگبار با فاصله‌ی 
مزلی مغر از کنازهری رد قیقد که کسی آن‌ها را از بکنت سر تصاله رفته برد 

و آن گاه هری او را دید. ولدمورت همچون دود در باد پرواز می‌کرد بدون 
جارو یا تسترالی که او را نگه داشته باشد» صورت مار مانتدش در آن تاریکی 
نمایان بود انگشت‌های سفیدش بار دیگر چوبدستی‌اش رابالا آورد - 

هاگرید از ترس نعره‌ای زد و فرمان راطوری حرکت داد که موتورسیکلت 
شیرجه‌ای عمودی را آغاز کرد. هری که برای حفظ جانش محکم ها گرید راگرفته 
بود در تاریکی آن شب سرگیجه آور, طلسم‌های بیهوشی را بی هدف به هر سو 
روانه می‌کرد. پیکری را دید که به سرعت از کنارشان گذشت و فهمید که یکی از 
آن‌ها را زده است. اما بعد صدای انفجاری شنید و جرقه‌های موتور را دید. 
موتورسیکلت در مسیر ماریبچی پایین می‌رفت و به کلی غیر قابل کنترل بود - 

بار دیگر پرتوهای سبز رنگی از کنارشان عبور کرد. هری بالا و پایین را از هم 
تشخیص نمی‌داد: جای زخمش همچنان می‌سوخت؛ انتظار مرگی قریب‌الوقوع 
را داشت. شخص تقابداری را دید که در نیم متری آن‌ها سوار بر جارو بود و 
دستش رابالا می‌آورد - 

۳۳ 

هماگرید بافریادی از خشم. خود راروی مرگ خوار انداخت و از 
موتورسیکلت جدا شد؛ هری در کمال وحشت. هاگرید و مرگ خوار را دید که 
هر دو سقوط کرده. از نظر ناپدید شدند. مجموع وزن آن دو فراتر از حد مقاومت 
جارو بود - 

هری که به زحمت زانوهایش را به موتورسیکلت در حال سقوط بند کرده 
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بود صدای جیغ مانند ولدمورت را شنید که گفت: «مال منه!» 

کارش تمام بود: نمی‌توانست ولدمورت را ببیند. یا بفهمد صدایش از کجا 
می‌آید؛ مرگ خوار دیگری را یک نظر دید که به سرعت از سر راه کنار می‌رفت و 
بعد صدایی را شنید که می‌گفت: «آودا -» 

در همان حال که در اثر درد جای زخم پیشانی اش چشم‌هایش بسته می‌شد» 
چوبدستی‌اش خود به خود شروع به کار کرد. حس کرد که چوبدستی مثل آهن 
وبای:میرومندیق دسحن ش را می‌چرخاند. از لای چشم‌های نیمه بازش فوران آتش 
طلایی رنگی را دید صدای شترق و فریاد خشم‌آمیزی راشنید. مرگ خوار باقی 
وا ی ی 
سانتی متری دکمه‌ی آتش ادها یافت: با دست فارغ از چوبدستی اش به آن کوبید 
موز کی هام با تمس وم رد اسان تیاس تخود 
یکراست به سوی زمین رفت. 

موتورسیکلت به سمت زمین کشیده شده» بر سرعتش افزوده می‌شد. هری که 
صورتش مجاور فرمان موتورسیکلت بود چیزی نمی‌توانست ببیند جز نورهای 
دوردستی که نزدیک و نزدیک‌تر می‌شدند: به زودی تصادف می‌کرد و هیچ کاری 
از شین ثر نمی امن از پشت سرش. صدای - جیغ دیگری را شنید - 

چوبدستیت. سلوین» چوبدستیتو بده من ! 

پیش از دیدن ولدمورت. حضورش را حس کرد. زیر چشمی به آن چشم‌های 
سرخ رنگ خیره شد و مطمئن بود که آن چشم‌ها آخرین چیزی است که در 
عمرش می‌بیند: ولدمورت بار دیگر برای طلسم کردن او آماده می‌شد - 

آن گاه ولدمورت ناپدید شد. هری پایین رانگاه کرد و ها گرید را دید که زیر او 
روی زمین ولو شده است: محکم فرمان راکشید تا از اصابت به او جلوگیری کند» 
کورمال کورمال به دنبال ترمز گشت اما با ضربه‌ی مهیبی که زمین را لرزاند» به 
درون آبگیر پر از لجنی سقوط کرد. 


۵ 


افول جنگجو 


-هاگرید؟ 

هری تقلا می‌کرد که خود را از میان خرده آشغال‌های فلزی و چرمی به جا 
مانده‌ای بیرون بیاورد که او را احاطه کرده بود؛ وقتی کوشید بلند شود و بایستد. 
دستش تا چندین سانتی متر در آن آب گل آلود فرو رفت. نمی‌توانست بفهمد که 
ولدمورت کجارفته است و هر لحظه منتظر بود از فضای تاریک به سمتش 
هجوم آورد. چیز داغ و مرطوبی از چانه و پیشانی اش قطره قطره می‌چکید. چهار 
دست و پااز آبگیر بیرون آمد و افتان و خیزان به سوی توده‌ی بزرگ و تیره‌ای بر 
روی زمین رفت که همان ها گرید بود. 

ها گرید ها گرید با من حرف بزن - 

اما توده‌ی تیره تکانی نخورد. 

-کی اون جاست؟ پاتره؟ تو هری پاتری؟ 

هری صدای مرد را نمی‌شناخت. بعد زنی فریاد زد: 

-اونا سقوط کرده‌ن, تد ! افتادهن توی باغ! 


1. 01 
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سر هری گیج می‌رفت. ابلهانه تکرار کرد: «هاگرید» و زانوهایش خم شد. 

بعد از آن فقط همین را فهمید که روی چیز کوسن مانندی دراز کشیده است و 
قسمتی از دنده‌ها و دست راستش به شدت می‌سوزد. دندان شکسته‌اش را دوباره 
رویانده بودند. اما جای زخم روی پیشانی اش همچنان زق زق می‌کر د. 

-هاگرید؟ 

چشمش را باز کرد و متوجه شد روی کاناپه‌ای در اتاق نشیمن ناشناسی دراز 
کشیده است که چراغش روشن است. کوله پشتی خیس وگل آلودش کمی دورتر 
روی زمین افتاده بود. مرد بور شکم گنده‌ای با دلواپسی نگاهش می‌کرد. مرد گفت: 

حال هاگرید خوبه. پسرم. خانمم داره ازش پرستاری می‌کنه. حالت چه 
طوره؟ جای دیگه‌ت که نشکسته؟ من دست و دندون و دنده‌هاتو درست کردم. 
راستی, من تدم -پدر دورا. 

هری با سرعتی بیش از اندازه از جایش بلند شد: چراغ‌ها در برابر چشم‌هایش 
به حرکت در آمدند و سرش گیج رفت و حالت تهوع پیدا کرد. او گفت: 

_ولدمورت - 

تدتانکس دستش را روی شانه‌ی هری گذاشت و دوباره او را روی کاناپه 
خواباند و گفت: 

ی یوم هرفن کی سس فا شروی ی کی سا 
کرد؟ باز آرتور ویزلی با اون اختراعات عجیب و غریب مشنگیش. خودشو به 
زحمت زیادی انداخته؟ 

هری که جای زخمش مثل زخم بازی به ضربان افتاده بود جواب داد: 

_نه مرگ خوارهاء یه عالمه بودند -دنبالمون کردند - 

د به تندی گفت: 

-مرگ خوارها؟ منظورت چیه که می‌گی مرگ خوارها؟ فکر می‌کردم اونا 
نمی‌دونن که تو رو امشب جابه جا می‌کنند. فکر می‌کردم - 

هری گفت: 

اس نو 
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تد تانکس طوری به سقف نگاه کرد که انگار می‌توانست از خلال آن آسمان 
بالای سرشان را ببیند. 

-خب. ما که می‌دونیم جادوهای حفاظتی مون موثره مگه نه؟ در این صورت 
نباید بتونن از شعاع صدمتری این جا نزدیک‌تر بشن. 

تازه هری متوجه شد که جرا ولدمورت ناپدید شده است. درست لحظه‌ای 
بوده که موتورسیکلت از مانع جادوهای محفل گذشته بود. فقط امیدوار بود که 
این جادوها همچنان به کار کردن ادامه بدهند: ولدمورت را در ارتفاع یکصد 
کیلومتری بالای سرشان مجسم کرد که با دیگران گفتگو می‌کرد و به دنبال راهی 
برای نفوذ در چیزی می‌گشت که هری آن را به صورت حباب بزرگ و شفافی 
مچسم می‌گراد: ۱ 

پاهایش را از کناره‌ی کاناپه آویخت؛ باید حتماها گرید رابه چشم خود می‌دید 
تا اند یاو کت که از زنده اس آماهمین کماند شتر ایستاه ری باق و 
هاگرید که خود را حسابی جمع کرده بود وارد اتاق شد؛ صورتش خونین و گل 
آلود بود و کمی می‌لنگید ولی به طرز معجزه آسایی زنده مانده بود. پس از به زمین 
انداختن دو میز ظریف و یک گلدان برگ عبایی, با دو گام بلند فاصله‌ی میانشان را 
طی کرد و هری را جلو کشید و چنان محکم در آغوش گرفت که نزدیک بود 
دنده‌های تازه التیام یافته‌اش دوباره بشکند. 

-هری! ای وای. هری, چه طوری از اون مخمصه بیرون رفتی؟ فکر کردم که 
کار هردومون تمومه. 

-آره منم همین طور. باورم نمی‌شه - 

هری حرفش را قطع کرد: تازه متوجه زنی شده بود که پشت سر هاگرید به 
اتاق آمده بود. هری فریادزنان گفت: 

-توا! 

فوری دستش رادر جیبش کرد اما جییش خالی بود. 

تد آهسته ضربه‌های ملایمی به دست هری زد و گفت: 


حو‌بدستیت این حاست پسرم. درست کنارت افتاده بود. من اونو برداشتم. 
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در ضمن کسی که سرش داد کشیدی خانم منه. 

-اوه منو.... منو ببخشید. 

وقتی خانم تانکس جلوتر آمد شباهتش به خواهرش بلاتریکس کم‌رنگ‌تر 
شد: موهایش رنگ قهوه‌ای روشن و ملایمی داشت و چشم‌هایش درشت‌تر و 
مهربان‌تر بودند. با این حال بعد از فریاد هری» اندکی متکبر به نظر می‌رسید. او 

-چی به سر دخترمون اومد؟ هاگرید گفت گیرتون انداخته‌ن؛ نیمفادورا 
کجاست؟ 

هری گفت: 

-نمی دونم. نمی‌دونیم چی به سر دیگران اومده. 

او و تد نگاه‌هایی رد و بدل کردند. با مشاهده‌ی چهره‌های نگران آن دو. حس 
ترس آميخته به احساس گناهی گریبانگیر هری شد. اگر هر کدام از آن‌ها می‌مردند 
تقصیر هری بود تمامش تقصیر هری بود. او به این نقشه رضایت داده و موهایش 
را در اختیارشان گذاشته بود... 

نا گهان به یاد رمز تاز افتاد و گفت: 

-رمزتاز! باید به پناهگاه برگردیم و از حالشون با خبر بشیم -اون وقت 
می‌تونیم به شماهم خبر بدیم -یاء یا شاید تانکس خبر بده البته اگر - 

تد گفت: 

-دورا رو به راهه. درومیدا. کارشو بلده, توی خیلی از صحنه‌های خطرناک در 
کنار کارا گاه‌ها بوده. رمزتازه این جاست. 

سپس رو به هری کرد و افزود: 

-اگه می‌خواین باهاش برین, تا سه دقیقه دیگه راه می‌افته. 

هری کوله یشتی‌اش را برداشت و روی شانه‌اش انداحت و گفت: 

-آره, باهاش می‌ریم. من - 

به خانم تانکس نگاه کرد؛ می‌خواست برای و حشت و هراسی که به دلشان 
انداعته بودو به شدت در این زمینه احساس مسئولیت می‌کرد از او عذرخواهی 
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کند اما تمام کلماتی که به ذهنش می‌آمدند توخالی و دروغین به نظر می رسیدند. 

-به تانکس, یعنی دور می‌گم که بهتون خبر بده البته هر وقت که... ممنونم که 
وصله پینه‌مون کردین» برای همه چیز از تون ممنونم. من - 

خوشحال بود که از اتاق بیرون رفته و به دنبال تد تانکس از راهروی کوتاهی 
وارد اتاق خوابی شده بود. هاگرید هم پشت سرشان آمد که برای جلوگیری از 
برخورد سرش به درگاه خم شده بود. 

-بفرماء پسرم. اون رمزتازه. 

آقای تانکس به برس سر پشت نقره‌ای کوچکی اشاره کرد که روی میز آرایش 
بود. هری که آماده‌ی رفتن بود دستش را دراز کرد تا انگشتش راروی آن بگذارد و 
گفت: 

-ممنونم. 

هاگرید بانگاهی به اطرافش گفت: 

-صبر کن ببینم هری؛ پس هدویگ کو؟ 

-اون... اون... طلسمه بهش خورد. 

درک این مطلب ناگهان به او هجوم آورد: همان طور که اشک در چشم‌هایش 
حلقه می‌زد از خودش شرمنده بود. آن جغد. یارو یاورش بود؛ در تمام مواقعی که 
مجبور بود نزد خانواده‌ی دورسلی برگردد. هدویگ تنها حلقه‌ی ارتباطش با 
دنیای جادویی بود. 

هاگرید دست بزرگش را دراز کرد و ضربه‌های دردناکی به شانه‌ی هری زد و 
با صدای نتراشیده و نخراشیده‌ای گفت: 

-مهم نیس مهم نیس عمر خودشو کرده بود.... 

از آن جا که برس با نور آبی روشنی می‌درخشید تد تانکس به طرز هشدار 
دهنده‌ای گفت: «هاگرید!» و هاگرید درست به موقع توانست انگشتش را روی 
پرس بگذارد. 

پس از ضربه‌ای به زیر نافشان که انگار در اثر قلاب و نخی نامریی بودکه آن‌ها 
را جلو می‌کشید هری به درون فضای خلاء مانندی کشیده شد و بی‌اختیار با 
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سرعت به دور خود چرخید؛ وقتی به همراه ها گرید با سرعت از خانه‌ی آقای 
تانکس دور می‌شدند دستش به رمزتاز جسبیده بود: جند ثانیه پس از آن. پاهایش 
به زمین سختی خورد و چهار دست و پادر حیاط پناهگاه افتاد. صدای جیغ و 
دادی به گوشش خورد. برس را که دیگر روشن و تابنا ک نبود به کناری انداخت؛ 
از زمین برحاست. تلو تلویی خورد و خانم ویزلی و جینی را دید که دوان دوان از 
پله‌های جلوی در پشتی پایین می‌آمدند و در همان وقت هاگرید نیز که هنگام 
فرودروی زمین ولو شده بود به سختی خود راجمع و جور می‌کرد و از زمین بلند 
می‌شد. خانم ویزلی با صدای بلندی گفت: 

-هری؟ تو هری واقعی هستی؟ جی شد؟ بقیه کجان؟ 

هری با نفس‌های بریده گفت: 

-منظورتون چیه؟ هیچ کس دیگه‌ای برنگشته؟ 

پاسخش به روشنی بر چهره‌ی رنگ پریده‌ی خانم ویزلی حک شده بود. 

هری به او گفت: 

مرگ خوارها منتظرمون بودند. همین که پرواز کردیم محاصره‌مون کردند. 
می‌دونستند که وقتش آمشبه. نمی‌دونم بقیه چی به سرشون آومده. چهارتاشون ما 
رو ی رفک یا عاری کفان دون پر وید ایکا سس تن فراز 
کنیم. بعدشم ولدمورت خودشو به ما رسوند - 

هری حالت توجیه گرانه‌ی صدایش را حس می‌کرد التماسش رابرای این که 
او بفهمد چراهری نمی‌داند چه بلایی بر سر پسرهایش آمده است. اما - 

خدا رو شکر که شما صحیح و سالمین. 

خانم ویزلی این را گفت و چنان او رادر آغوش کشید که هری خود را سزاوار 
آن نمی‌دانست. 

هاگرید با صدایی که اندکی می‌لرزید به خانم ویزلی گفت: 

یلا یبسن قارع مان کبرای فاد فرسان ٩‏ 

خانم ویزلی می‌توانست به کمک جادو آن را حاضر کند اما وقتی شتابان به 
سوی ساختمان کج و معوج برگشت هری فهمید که قصد مخفی کردن چهره‌اش 
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از آن‌ها را دارد. رویش رابه سمت جینی برگرداند و او بلافاصله به درخحواست 
نا گفته‌اش برای کسب اطلاعات پاسخ داد و گفت: 

-رون و تانکس باید زودتر از همه بر می‌گشتند ولی از رمزتازشون جاموندن 
و رمزتازه بدون اونا رسید. 

جینی به قوطی روغن زنگ زده‌ای که نزدیکشان روی زمین افتاده بود 
اشاره‌ای کرد و بعد با نشان دادن کفش کتانی کهنه‌ای ادامه داد: 

-اون یکی هم باید مال بابا و فرد باشه که قرار بود دومین گروهی باشند که 
می‌رسند. تو و هاگرید گروه سوم بودین و - 

جینی با نگاهی به ساعتش ادامه داد: 

جرج و لوپین اگر موفق شده باشند حدوداً باید تا یک دقیقه دیگه برسند. 

خانم ویزلی با یک شيشه نوشیدنی برگشت و آن رابه دست ها گرید داد. او نیز 
درش را باز کرد و تا آخر آن را نوشید. 

-مامان! 

جینی فریاد زنان به نقطه‌ای در چند متری‌شان اشاره کرد. 

نور آبی رنگی در تاریکی شب پدیدار شد: بزرگ و روشن تر شد تا سرانجام 
لوپین و جرج ظاهر شدند که ابتدا با سرعت به دور خود چرخیدند و بعد به زمین 
افتادند. هری بلافاصله فهمید که مشکلی پیش آمده است: لوپین جرج را بغل کرده 
بود که بیهوش شده صورتش غرق خون بود. 

هری جلو دوید و پاهای جرج را گرفت. او و لوپین با هم جرج را به درون 
نان بر‌دنلی ار آشیشانهبه آای نتم تنل وروی کانابهاش ع‌اتایتنه: 
وقتی نور چراغ بر چهره‌ی جرج افتاده نفس جینی بند آمد وبند دل هری پاره شد: 
یکی از گوش‌های جرج سر جایش نبود. یک طرف سر و گردنش به طور 
وحشتناکی غرق به خون بود. 

همین که خانم ویزلی جلوی پسرش خم شد لوپین بازوی هری را محکم 
گرفت و نه چندان آرام و ملایم. او را کشان کشان به آشپزخانه برگرداند و در همان 
وقت هاگرید که تقلا می‌کرد جئه‌ی عظیمش را از در پشتی رد کند و وارد 
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آشپزخانه شود با دلخوری گفت: 

-اوی! ولش کن! هری رو ول کن! 

لوپین به او اعتنایی نکرد و هری را آهسته تکان داد و گفت: 

-اولین باری که هری پاتر به دفترم در هاگوارتز اومد. کنج اتاقم چه موجودی 
نشسته بود؟ جواب بده! 

-یه -یه زردمبو توی مخزن بود. درسته؟ 

لوپین هری را رها کرد و به یکی از کابینت‌های آشپزخانه تکیه داد. 

هاگرید نعره زنان گفت: 

-اين جه کاری بود؟ 

لوپین به احتصار گفت: 

-منو ببخش» هری» ولی باید مطمئن می‌شدم. بهمون خیانت شده. ولدمورت 
می‌دونست که تو رو امشب جابه جامی‌کنيم و هر کسی که بهش گفته فقط می‌تونه 
یکی از کسانی باشه که به طور مستقیم در این نقشه دست داشتند. ممکن بود تو 
یکی از اون شارلاتان‌ها باشی. 

هاگرید که همچنان در تقلا بود که خود را از در آشپزخانه رد کند با نفس‌های 
بریده پر سید: 

-پس چرا منو امتحان نمی‌کنی؟ 

لوپین سرش را بلند کرد و بانگاهی به ها گرید گفت: 

-تو یه غول دورگه‌ای. معجون مرکب پیچیده رو فقط برای استفاده‌ی انسان‌ها 
طراحی کر ده‌ن. 

هری گفت: 

-امکان نداره یکی از اعضای محفل به ولدمورت گفته باشه که ما امشب راه 
من افتیم: 

حتی فکرش هم برای هری هولناک بود. باور نمی‌کرد که یکی از آن‌ها گفته 
باشد. او ادامه داد: 


-ولدمورت تازه آخرهای مسیر خخو دشو به‌ من رسوندء اولش نمی دونست که 
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من کدومشونم. اگه نقشه لو رفته بود از اولش می‌دونست من اونی‌ام که همراه 
هاگریده. 

لوپین به تندی گفت: 

-ولدمورت خودشو به تو رسوند؟ چی شد؟ چه جوری فرار کردی؟ 

هری به طور خلاصه برایش تعریف کرد که چه طور مرگ خوارها تعقیبشان 
کردند و بعد انگار فهمیدند که اوه هری واقعی است و از تعقیب آن‌ها دست 
کشیدند و بعد احتمالاً ولدمورت را به کمک جادو احضار کردند که درست پیش 
از رسیدن او و هاگرید به حریم خانه‌ی والدین تانکس ظاهر شده بود. 

-تورو شناسایی کردند؟ ولی چطوری؟ چه کار کرده بودی؟ 

هری سعی کرد ماجرا را به خاطر آورد: کل سفرشان همچون تصویر تاری 
لبریز از وحشت و سردرگمی به نظر می‌رسید. 

-من.... استن شانپایک رو دیدم... می‌دونی» همون پسره که کمک راننده‌ی 
اتوبوس شوالیه بود دیگه؟ بعد به جای -خب. سعی کردم حلع سلاحش کنمء آخه 
اون نمی‌فهمه داره چی کار می‌کنه. نه؟ ممکنه تحت تأثیر طلسم فرمان باشه! 

لو بین تاو مبهوت نگاه فر کر 

-هری. زمان خلع سلاح دیگه گذشته! اين افراد سعی دارند تو رو اسیر کنند و 
بکشند. اکه آمادگی کشتنو نداری دست کم بیهوششون کن! 

-ما در ارتفاع چند صد متری بودیم! استن خودش نیست و اگه من بیهوشش 
کرده بودم؛ می‌افتاد پایین و می‌مرد و درست مثل این بود که ا زآودا کداورا استفاده 
کرده باشم! دو سال پیش اکسپلیارموس منو از چنگ ولدمورت نجات داد. 

هری جمله‌ی آخر رابا حالتی تدافعی گفت. لوپین او را به یاد زاخاریاس 
امیت هافلتاف طعقا زیم افتاتست کهوقی رم کب اه سوه بارش 
دامپلدور روش خلم سلاح کردن را بیاموزد به او خندیده بود. 

لوپین با خویشتن داری غم انگیزی گفت: 

-آه هری. و خحیلی از مرگ خوارها شاهد اون ماجرا بودند! منو ببخش» ولی در 
اون وضعیت. وقتی در خطر مرگی حتمی بودی. این اقدامت خیلی غیر عادی 
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وه شتیت ها و اررایی کار هس ک ک ارهایی اسف ماش اوشز رد 
تعریفشو شنیده بودند این کار تو چیزی شبیه به خودکشی بوده! 

هری با عصبانیت گفت: 

-پس از نظر تو باید استن شانپایک رو می‌کشتم؟ 

لوپین گفت: 

-البته که نه. ولی مرگ خوارهاء صادقانه بگم. همه‌ی آدم‌ها انتظار داشتند که 
در مقابل. تو هم حمله کنی! اکسپلیارموس جادوی مفیدیه. هری» ولی از قرار 
معلوم در نظر مرگ خوارها اون در حکم امضای توست. و من ازت تقاضا دارم که 
نگذاری این طوری بشه 

لوپین داشت کاری می‌کرد که هری احساس حماقت کند ولی بااین حال هنوز 
هم اثری از حالت تدافعی در وجودش بود. هری گفت: 

-من حاضر نیستم فقط به این دلیل که مردم سر راهمند بکشمشون که از سر 
راهم کنار برند. این جور کارهاء کار ولدمورته. 

پاسخ کوبنده‌ی لوپین ناگفته ماند: ها گرید که سرانجام موفق شده بود بازور و 
تقلا از در آشپزخانه وارد شود تلوتلو خوران به سوی یکی از صندلی‌ها رفت و 
روی آن نشست و صندلی زیر وزن او شکست. هری بی‌اعتنا به ناسزاهای آمیخته 
به عذرخواهی ها گرید. بار دیگر حطاب به لوپین گفت: 

حال جرج خوب می‌شه؟ 

بااين پرسش انگار همه‌ی دلخوری‌های لوپین از هری از بین رفت. 

-به نظرم خوب می‌شه. هر چند که امکان جایگزینی گوشش وجود نداره 
چون با طلسم کنده شده - 

صدای خش خشی از بیرون به گوش رسید. لوپین با سر به سوی در پشتی 
دوید. هری با یک جست از روی پاهای هاگرید پرید و باسرعت به حیاط دوید. 

دو نفر در حیاط ظاهر شده بودند و وقتی هری به سویشان دوید متوجه شد که 
یکی از آن‌ها هرمیون است که به شکل عادی‌اش در می‌آید و دیگری کینگزلی 
است که هر دو جارختی خمیده‌ای را محکم نگه داشته‌اند. هرمیون مشتاقانه به 
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سوی هری دوید اما کینگزلی با دیدن آن‌ها هیچ روی حوشی نشان نداد. همری از 
بالای شانه‌ی هرمیون. او را دید که چوبدستی‌اش رابالا اورد و سینه‌ی لوپین را 
تشانه گرفت و گفت: 
-آخرین حرفی که دامبلدور به جفتمون زد چی بود؟ 
لوپین با حونسردی گفت: 
-«هری بزرگ‌ترین امیدیه که داریم بهش اعتماد کنین.» 
کینگزلی چوبدستی‌اش را به سمت هری برگرداند. ولی لوپین گفت: 
حودشه» امتحانش کردهم. 
کینگزلی چوبدستی‌اش را به زیر شنلش برگرداند و گفت: 
-باشه باشه. ولی یکی بهمون خیانت کرد! اونامی‌دونستن» می‌دونستن که امشبه! 
لوپین جواب داد: 
-ظاهراً این طوریه. ولی از قرار معلوم نمی‌دونستن که هفت تا هری داریم. 
کینگزلی با عصبانیت گفت: 
-چه دلخوشی خوبی. دیگه چه کسانی برگشته‌ن؟ 
-فقط هری, ها گرید. جرج و من. 
هرمیون ناله‌ی کوتاهی را پشت دستش خاموش کرد. لوپین از کینگزلی پرسید: 
-برای شما چه اتفاقی افتاد؟ 
کیتگوی کتن نل کت : 
-پنج نفر دنبالمون کردن. دوتاشونو زخمی کردیم شاید یکی شونم کشته 
باشیم. اسمشونبرو هم دیدیم. از وسط راه اونم در تعقیبمون بود. اما خیلی زود 
غیبش زد. ریموس آون می‌تونه - 
از دهان هری در رفت و گفت: 
-می‌تونه پرواز کنه. منم دیدمش. دنبال من و ها گرید می‌اومد. 
کینگزلی گفت: 
-پس برای همین رفت که دنبال شما بیاد! نمی‌فهمیدم که برای چجی یکهو 
غیبش زد. ولی جی باعث شد هدفشو تغییر بده؟ 
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لوپین گفت: 

-هری یه ذره زیاد از حد با استن شانیایک مهربون بوده. 

هرمیون تکرار کرد: 

-استن؟ ولی فکر می‌کردم اون توی آزکابانه؟ 

کینگزلی خنده‌ای تصنعی کرد و گفت: 

اه هو ار ک عا دای یه ی وان یی هواس و 
لاپوشونی کرده. وقتی تراورس رو طلسم می‌کردم نقابش افتاده اونم قراره توی 
آزکابان باشه. برای شما چه اتفاقی افتاده ریموس؟ جرج کو؟ 

لوپین گفت: 

تاه کوسیو از دست دا 

هرمیون با صدای بلند و زیری تکرار کرد: 

-یه گوششو 

لوپین گفت: 

-شاهکار اسنیپ بود. 

هری فریاد زد: 

داسثیتب؟ بکفتین کت 

وس ان ری رتاش افعاده سکفرم یر هه یکی از 
تخصص‌های اسنیپ بوده. ای کاش می‌تونستم بگم حقشو کف دستش گذاشتم 
ولی بعد از مجروح شدن جرج تنها کاری که تونستم بکنم این بود که اونو روی 
جارو نگه دارم خونریزی شدیدی داشت. 

میان آن چهارنفر که همگی به آسمان نگاهمی‌کردند سکوت برقرار شد. .هیچ 
اثری از جنبش و حرکت به چشم نمی خورد. ان ها عفر موس ای آن که 
کسی پروازکنان جلویشان راگرفته باشد. نگاه‌هایشان را پاسخ می‌گفتند. رون کجا 
بود؟ فرد و آقای ویژلی کجا بودند؟ بیل و فلورو تانکس و چشم باباقوری و 
ماتتان کانی کت روت 

هاگرید که بار دیگر در چارجوب در گیر کرده بود با صدای دورگه‌ای گفت: 
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هری» شادمان از این که کاری می‌تواند بکنده او راخلاص کرد و سپس 
یکراست از آشپزخانه‌ی خالی به اتاق نشیمن برگشت که خانم ویزلی و جینی در 
آن همچنان سرگرم پرستاری از جرج بودند. دیگر خانم ویزلی خونریزی‌اش را 
بند آورده بود و در نور چراغ؛ چشم هری به حفره‌ی گشاد و تمیزی افتاد که قبلا 
جایی بود که گوش جرج قرار داشت. 

-حالش چه طوره؟ 

خانم ویزلی به پشت سرش نگاه کرد و گفت: 

-نمی‌تونم کاری کنم که گوشش دوباره در بیاد برای این که در اثر جادوی سیاه 
کنده شده. ولی ممکن بود از این بدتر باشه... اون زنده‌ست. 

هری گفت: 

-آره خدارو شکر. 

ینت یط 

_درست شنیدم که کس دیگه‌ای اومد توی حیاط؟ 

هری گفت: 

-هرمیون و کینگزلی اومدن. 

جینی زیر لب گفت: 

_خدارو شکر. 

آن دو به هم نگاه کردند؛ هری می‌خواست او را در بر بگیرد و محکم نگه دارد. 
تی یه حفیوی انم و وت شین آهمیت دا تمی‌داد اما بسن از آن که بت آنل بر 
طبق این انگیزه‌ی ناگهانی عمل کند صدای بلندی از آشپزخانه به گوش رسید. 

ثابت می‌کنم کی هستم. کینگزلی؛ ولی بعد از دیدن پسرم. حالا اگر جونتو 
دوست داری برو کنارا 

هری پیش از آن هیچ وقت نشنیده بود که آقای ویزلی این طوری داد و فریاد 
کند. با عصبانیت و ناراحتی وارد اتاق نشیمن شد؛ روی بخش تاس سرش 
دانه‌های عرق نشسته و عینکش کج شده بود. فرد نیز پشت سرش آمد. هر دو رنگ 
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پریده ولی سالم بودند. خانم ویزلی هق هق کنان گفت: 

-ارتور! وای خدایا شکرت! 

-حالش چه طوره؟ 

آقای ویزلی کنار جرج زانو زد. برای اولین بار از زمانی که هری با فرد آشنا 
شده بود به نظر می رسید که نمی‌داند چه بگوید. از پشت کاناپه چنان با دهان باز به 
جراحت برادر دوقلویش نگاه می‌کرد که انگار آنچه را می‌دید باور نداشت. 

جرج که احتمالاً در اثر ورود پر سرو صدای فرد و پدرشان بیدار شده بود 
تکانی خورد. خانم ویزلی آهسته پرسید: 

تال خی نهر ۶ 

جرج کورمال کورمال به یک طرف سرش دست کشید و جویده جویده گفت: 

-مثل کله گنده‌ها: 

فرد. آشفته و نگران با صدای گر فته‌ای گفت: 

-چه‌ش شده؟ مغزش مشکلی پیدا کرده؟ 

جرج چشم‌هایش را گشود و به برادرش نگاه کرد و گفت: 

-مثل کله گنده‌ه... ببین... متنفذ شدهم یعنی نفوذ دارم منفذ دارم منفذ... 
خالیتاسته قرو 

هق هق خانم ویزلی بیش از پیش شدت گرفت. خون به چهره‌ی رنگ پریده‌ی 
فرد دوید و به جرج گفت: 

مسخره... حیلی مسخره‌ای! یه عالمه شوخی مربوط به گوش توی دنیاست 
اون وقت تو رفتی سراغ منفذ؟ 

جرخ به چهره‌ی اشک آلود مادرش رو کرد و به پهنای صورتش خندید وگفت: 

-خب. راستی مامان حالا دیگه می‌تونی مارو از هم تشخیص بدی. 

جرج سرش را برگرداند و گفت: 

-سلام هری؛ هری هستی دیگه, نه؟ 

هری به کاناپه نزدیک‌تر شد و گفت: 


ار خودمم. 
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-دست کم خوبه که تو سالم برگشتی. چرا رون و بیل به بالین من بیمار 
نیومده‌ن؟ 

خانم ویزلی گفت: 

-اونا هنوز برنگشته‌ن» جرج. 

خنده از لب جرج رفت. هری نگاهی به جینی اندااخت و به او اشاره کرد که 
شالت یه تعیاط بروی زقس از اش شاه زوس سل خر با دای آهبختای 
گفت: 

-رون و تانکس تا حالا دیگه باید می‌رسیدند. راهشون آنچنان دور نبود. 
خونه‌ی خاله موریل از این جا خیلی دور نیست. 

هری چیزی نگفت. از زمانی که پایش به پناهگاه رسیده بود تمام تلاشش را به 
کار بسته بود تا جلوی ترس و وحشتش را بگیرد ولی حالا دیگر تمام وجودش را 
فرا گرفته بود. به در و دیوار سینه‌اش می‌کوبید و راه گلویش را بسته بود. وقتی از 
پله‌های پشت ساختمان پایین می‌رفتند و وارد حیاط تاریک می‌شدند جینی دست 
هری راگرفت. 

کینگزلی با گام‌های بلندی از این سو به آن سو قدم می‌زد و بر می‌گشت و هر 
با که می‌خحواست برگردد نگاهی به آسمان می‌انداخت. هری یاد عمو ورنون افتاد 
که یک میلیون سال پیش در اتاق نشیمن قدم می‌زد. هاگرید. هرمیون و لوپین» 
شانه به شانه‌ی هم ایستاده بودند و در سکوت به اسمان چشم دوخته بودند. وقتی 
هری و جینی به شب زنده‌داری آن‌ها پیوستند هیچ کدام سر بر نگرداندند. 

دقیقه‌ها چنان طولانی و کشدار شده بودند که هر کدام به اندازه‌ی یک سال 
می‌گذشتند. با هر نسیم ملایم از جا می‌پریدند و نگاهشان به بوته یا درختی جلب 
می‌شد که در نسیم خش خش می‌کرد به این امید که یکی از محفلی‌های غایب؛ 
صحیح و سالم از لای شاخ و برگ‌ها بیرون بیاید - 

آن گاه جاروی پرنده‌ای درست بالای سرشان پدیدار شد و مثل برق به شر 
زمین حرکت کرد. هرمیون جیغ زد و گفت: 
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_خودشونن! 

تانکس با خط ترمزی طولانی توقف کرد و گرد و خاک زیادی به هوا رفت. 
تانکس تلوتلو خوران از جارو پیاده شد خحودرابه لویین رساند و گفت: 
«ریموس» صورت لوپین رنگ پریده و منقبض بود: انگار نای حرف زدن 
نداشت. رون نیز گیج و مبهوت. سکندری خورد و به سوی هری و هرمیون آمد. 

پیش از آن که هرمیون با علاقه به سراغ رون برود به آن‌ها گفت : 

ی ره 

-فکر کردم... فکر کردم... 

رون آهسته به پشت هرمیون زد و گفت: 

-من حالم خوبه خوبم. 

تانکس لویین رارها کرد و با شور و حرارت گفت: 

-رون معرکه بود. محشر بود. یکی از مرگ خوارهارو بیهوش کرد درست 
خورد به سرش. آخه وقتی آدم سوار بر جاروی پرنده هدف‌گیری می‌کنه - 
هرمیون که هنوز دست‌هایش دور گردن رون بود سرش را بلند کرد و گفت: 

_راستی؟ 

رون از او جدا شد و کمابیش با بدخحلقی گفت: 

-هميشه تعجب می‌کنه... ما آخرین کسانی هستیم که برگشتیم؟ 

_نه. هنوز منتظر بیل و فلور و چشم باباقوری و ماندانگاسیم. الان میرم به 
مامان و بابا می‌گم که تو سالمی» رون - 

جینی دوان دوان به داخحل ساختمان و 

لوپین با لحنی کمابیش خشم‌آمیز به تانکس گفت: 

-برای چی این قدر معطل کردین؟ چی شد؟ 

تانکشن کفت: 

-به خاطر بلاتریکس بود. اون به همون اندازه که تشنه‌ی حون هریه تشنه‌ی 
خون منم هست. ریموس. خیلی تلاش کرد که منو بکشه. ای کاش دستم بهش 
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می رسید» مدیونشم. ولی درست و حسابی رودلفس رو مجروح کردیم... بعد 
رفتیم خونه‌ی خاله موریل و از رمز تازمون جاموندیم و اون باهامون دعوا کرد - 

عضله‌ی روی آرواره‌ی لوپین تکانی خورد. سری تکان داد ولی انگار 
نمی‌توانست حرف دیگری بزند. تانکس به سمت هری» هرمیون و کینگزلی 
تر کی ونیز بسا 

_سر شما جچه بلایی اومد. بچه‌ها؟ 

هر یک ماجرای خود را تعریف کردند اما در تمام مدت. غیبت مداوم بیل» 
فلور چشم باباقوری و ماندانگاس همچون بار یخ‌زده‌ای بر دوششان سنگینی 
می‌کرد که بی‌توجهی به سرمای گزنده‌ی آن لحظه به لحظه سخت‌تر می‌شد. 
سرانجام کینگزلی پس از نگاه گذرایی به آسمان گفت: 

-من باید دیگه برگردم به خیابان داونینگ. یک ساعت پیش باید خودمو به اون 
جامی‌رسوندم. وقتی برگشتند به من خبر بدین. 

لوپین سر تکان داد و کینگزلی برای بقیه دست تکان داد و در تاریکی شب به 
سمت در حیاط رفت. وقتی کینگزلی در خارج از محدوده‌ی پناهگاه خودش را 
غیب کرد به نظر هری رسید که صدای پاق خفیفی را شنیده است. 

آقا و خانم ویزلی مثل برق از پله‌های پشتی پایین آمدند و جینی نیز پشت 
سرشان بود. پدر و مادر رون هر دو پیش از برگشتن به سوی تانکس و لوپین, او را 
در آغوش کشیدند. خانم ویزلی گفت: 

-ازتون ممنونم... به حاطر پسر ها... 

تانکس بلافاصله گفت: 

-مسخره بازی در نیار مالی. 

لوپین پرسید: 

ار 92 طوره؟ 

رون فریاد زنان پرسید: 

_مگه اون چه‌ش شده؟ 


تاو و میت دب 
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اما آخر جمله‌ی خانم ویزلی در صدای همهمه‌ی بلند بقیه گم شد: تسترالی 
پرواز کنان پدیدار شده و در چند متری آن‌ها فرود آمده بود. بیل و فلور از پشت 
تسترال لغزیدند و پایین آمدند. باسر و وضعی آشفته از با ولی صحیح و سالم. 

-بیل! خدا رو شک خدا رو شکر- 

خانم ویزلی جلو دوید اما بیل در برایر مادرش که به گرمی او را در آغوش 
می‌گرفت کمابیش بی‌اعتنا بود. او مستقیم به پدرش نگاه کرد و گفت: 

-چشم باباقوری مرد. 

هیچ کس حرفی نز هیچ کس از جایش تکان نخورد. هری احساس کرد 
چیزی در درونش سقوط می‌کند. پایین و پایین‌تر می‌رود و از زمین نیز عبور 
می‌کند و برای همیشه از او جدا می‌شود. 

-خودمون ديدیم. 

فلور با حرکت سرش حرف او را تأیید کرد و در نوری که از پنجره‌ی 
آشپزخانه می‌تابید رد اشک روی گونه‌هایش برق زد. بیل ادامه داد: 

درست همون وقتی که حلقه‌ی محاصره شونو شکستیم این اتفاق افتاد: 
چشم باباقوری و دانگ" نزدیکمون بودند اونا هم داشتن به سمت شمال 
می‌رفتند. ولدمورت. که می‌تونه پرواز کنه. صاف رفت سراغ اونا. دانگ داشت 
زهره ترک می‌شد. صدای داد و قالشو می‌شنیدم چشم باباقوری سعی کرد 
جلوشو بگیره ولی اون خودشو غیب کرد. طلسم ولدمورت مستقیم خورد به 
صورت چشم باباقوری و اونم از پشت از روی جاروش افتاد پایین و... هیچ کاری 
از دستمون بر نمی‌آومد. هیچ کاری» پنج شش تاشون سایه به سایه‌مون می‌آومدن - 

صدای بیل لرزید. لویین گفت: 

-معلومه که هیچ کاری نمی‌تونستین بکنین. 

همه همان طور ایستاده بودند و به هم نگاه می‌کردند. هری نمی‌توانست درک 
کند. چشم باباقوری مرده بود.امکان نداشت... چشم بابافوری, که ان قدر مفاوم و 


۱. مخف نام ماندانگاس که به تنهایی معنای تاپاله, فضله. کود» کثافت و نجاست را نیز دارد.م. 
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شجاع و خبره بود و بارها جان سالم به در برده بود... 

سرانجام. گرچه هیچ کس چیزی بر زبان نیاورد اما گویی برای همه روشن 
شد که در حیاط ایستادن و منتظر ماندن دیگر هیچ فایده‌ای ندارد و همه در 
سکوت به دنبال آقا و خانم ویزلی به داخل پناهگاه برگشتند و به اتاق نشیمن 
رفتند که در آن فرد و جرج با هم هروکر می‌کردند. 

شمش و وه ایکا تا هه ی ففا آ رها تست 

شیر و۳ کت ٩‏ 

آقای ویزلی گفت: 

چشم بابافوری مرده. 

خنده‌ی وسیع دوقلوها به حالت بهت زده‌ای تبدیل شد. انگار هیچ کس 
نمی‌دانست چه کار کند. تانکس دستمالی را جلوی صورتش گرفته بود و آرام 
آرام می‌گریست. هری می‌دانست که او خیلی با چشم باباقوری صمیمی بود 
تانکس کارمند محبوب چشم باباقوری و دست پرورده‌ی خودش در وزارت 
سحر و جادو بود. هاگرید که در گوشه‌ای از اتاق نشسته بود که بازتر از جاهای 
دیگر بود با دستمالش که به بزرگی رومیزی بود اشک چشم‌هايش را خشک 
می‌کرد. 

بیل به سمت بوفه رفت و چند تا لیوان با یک بطری نوشیدنی در آورد و گفت: 
«بگیرین.» و با یک حرکت چوبدستی‌اش. دوازده لیوان پر را در فضای اتاق به 
پرواز در آورد به دست هر یک از آن‌ها داد و سیزدهمین لیوان در دست خودش 
ماند و گفتت: 

-یاد چشم بابافوری. 

همه گفتند: «یاد چشم باباقوری بخیر. 

کمی در تر از بقیه» صدای ها گرید طنین انداخت که سکسکه کنان گفت: 

-به یاد چشم باباقوری. 

نوشیدنی گلوی هری را سوزاند و گویی بااین سوزش بهت زدگی و 
ناباوری‌اش را زدود و احساساتش رابه او بازگرداند و آتش چیزی رابه دلش 
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اندااخت که مثل شجاعت بود. 

لوپین که لیوان خودش را یک نفس خالی کرده بود گفت: 

تاو فان بجاس یی 9 

بلافاصله جر اتاق تغییر کرد: همه مضطرب به نظر می‌رسیدند و هری که به 
لوپین نگاه می‌کرد به نظرش رسید که همه هم مایلند او به حرفش ادامه بدهد هم 
از آنچه ممکن بود بشنوند وحشت داشتند. بیل گفت: 

-می‌دونم چه فکری می‌کنی توی راه برگشت به این جا این فکر به سر خودم 
هم اومد. چون انگار منتظرمون بودند. نه؟ ولی امکان نداره ماندانگاس به ما 
خیانت کرده باشه. اونا خبر نداشتند که پای هفت تا هری در کاره به محض این که 
جلوشون ظاهر شدیم از این قضیه گیج شده بودند و در ضمن, نکنه یادتون رفته 
که این حود ماندانگاس بود که این حقه رو پيشنهاد کرد. پس چرا اصلی‌ترین نکته 
رو بهشون نگفته؟ به نظر من دانگ ترسیده به همین سادگی. از اولش هم 
نمی‌حواست با ما بیاد ولی چشم باباقوری مجبورش کرد. اسمشونبر هم که 
یکراست رفت سراغ اونا: همین کافی بوده تا هر کسی رو زهره ترک کنه. 

تک ی اسر انا کشه و کیت 

-اسمشونبر دقیقاً همون کاری رو کرد که چشم باباقوری انتظارشو داشت. 
چشم باباقوری می‌گفت اسمشونبر حدس می‌زنه که هری واقعی همراه با 
سرسخت‌ترین و ماهر ترین کارا گاه باشه. اول سراغ چشم باباقوری رفت و وقتی 
ماندانگاس دستشونو رو کرد اونم رفت سراغ کینگزلی... 

فلور با بد خلقی گفت: 

-بله این خیلی خوبه. ولی این معلوم نمی‌کنه که از کجا فهمیدند ما آری رو 
امشب جابه جا می‌کنيم» درسته؟ اتما یکی بی‌دقتی کرده. یکی از دهانش پریده و 
تاریج عملیاتو به یه غریبه گفته. ایین تنها توضیح کسانیه که تاریخ عملیاتو 
و اس که کی قرو 

در حالی که رد اشک همچنان بر چهره‌ی زیبایش خودنمایی می‌کرد با خشم 
همه را از نظر گذراند. گویی در سکوت. همه رابه مخالفت می‌طلبید. اما هیچ کس 
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با او مخالفتی نکرد. تنها صدایی که سکوت را شکست صدای سکسکههای 
ها گرید بود که از ورای دستمالش به گوش می‌رسید. هری نگاه سریعی به ها گرید 
انداخت که جان خودش رابه خحطر انداخته بود تا هری را نجات بدهد. همان 
هاگریدی که از جان و دل دوستش داشت و به او اعتماد می‌کرد همان کسی که یک 
بار در برابر تخم آژدهایی اطلاعاتی حیاتی را لو داده بود... 

نك 

هری با صدای بلندی این را گفت و همه با تعجب به او نگاه کردند: از قرار 
معلوم نوشیدنی دو آتشه صدايش را تقویت کرده بود. هری ادامه داد: 

-منظورم اینه که... اگه کسی مرتکب اشتباهی شده و چیزی از دهنش پریده من 
مطمثنم که هیچ منظوری نداشته. تقصیری نداره. 

هری با صدایی بلندتر از صدای همیشگی‌اش تکرار کرد: 

-ما باید به هم اعتماد کنیم. من به همه‌تون اعتماد دارم و فکر نمی‌کنم هیچ 
کدوم از کسانی که توی این اتاقند منو به ولدمورت بفروشند. 

بعد از حرف‌های هری. سکوت سنگین‌تر شد. همگی به او نگاه می‌کر دند. 
هری بار دیگر احساس کرد داغ شده است و برای اين که کاری کرده باشد کمی 
دیگر از نوشیدنی دو آتشه‌اش نوشید. وقتی سرگرم نوشیدن آن بود به یاد شم 
باباقوری افتاد. چشم باباقوری همیشه از اشتیاق دامبلدور برای اعتماد به دیگران 
انتقاد می‌کرد. فرد به طور غیر منتظره‌ای گفت: 

-چه خوب گفتی» هری. 

جرج گفت: 

-بله آفغین؛ آفغین . 

سپس جرج نیم نگاهی به فرد انداخت که گوشه‌ی لبش منحنی شده بود. 

لوپین که به هری نگاه می‌کرد حالت غیرعادی و عجیبی به خود گرفته بود: 
حالتی شبیه به ترحم. 

هری از او پرسید: 


۱. آفرین (با لهجه‌ی فرانسوی) 
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-به نظرت من دیوونه‌م؟ 

لوپین گفت: 

-نهء به نظر من تو مثل جیمزی که بی‌اعتمادی به دوستانشو بالاترین ننگ و 
وج بی‌شرافتی می‌دونست. 

هری می‌دانست لوپین به چه چیزی اشاره دارد: به این که پیتریتی گرو. دوست 
پدرش به او خیانت کرد. به طور نامعقولی به خشم آمد. می‌خواست با او مخالفت 
کند اما لوپین که دیگر رویش را از او برگردانده بود» لیوانش را روی یکی از 
میزهای عسلی گذاشت و خطاب به بیل گفت: 

-کار داریم. می‌تونم از کینگزلی خواهش کنم که اگر - 

بلافاصله بیل گفت: 

-نه» من این کارو می‌کنم. من می‌یام. 

تانکس و فلور با هم گفتند: 

که دازسن می‌وین؟ 

لویین گفت: 

-جسد چشم باباقوری... باید پیداش کنیم. 

خانم ویزلی با نگاه پر التماسی به بیل شروع به صحبت کر د: 

_حالا نمی‌شه - 

بیل گفت: 

-صبر کنیم؟ نه. نمی‌شه» مگر این که ترجیح بدین به دست مرگ خوارها بیفته. 

هیچ کس حرفی نزد. لوبین و بیل خداحافظی کردند و رفتند. 

بقیه دیگر روی صندلی‌ها نشستند. همه جز هری, که همچنان ایستاده بود. 
سایه‌ی مرگ با تمام قاطعیت و فوریتش بر سرشان افتاده بود چنان که گویی در 


هری گفت: 
-منم باید برم. 


ده جفت چشم حیرت زده به او خیره شد. خانم و یزلی گفت: 
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-ل نشو» هری. چی داری می‌گی؟ 

-نمی‌تونم این جا بمونم. 

هری پیشانی‌اش را مالید: دوباره به زق زق افتاده بود. بیش از یک سال بود که 
دیگر به این شدت درد نگرفته بود. 

تا وقتی من اینجا باشم جون همه‌تون در خطره - 

خانم ویزلی گفت: 

-اين قدر خل بازی در نیار! تمام هدف عملیات امشب این بود که تورو سالم 
به این جابرسونن و خدا رو شکر که اين کار انجام شد. در ضمن فلور راضی شده 
که به جای فرانسه. همین جاازدواج کنند و ماهمه چی رو طوری ردیف کردیم که 
همه‌مون بتونیم پیش هم بمونیم و مراقب تو باشیم - 
خانم ویزلی متوجه نبود؛ او باعث می‌شد حال هری به جای بهتر شدن بدتر شود. 

-اگه ولدمورت بفهمه که من این جام - 

خانم ویزلی پرسید: 

اه از کسام فهی؟ 

آقای ویزلی گفت: 

-هری الان تو ممکنه در ده دوازده جا باشی. اون به هیچ طریقی نمی تونه 
بفهمه که تو توی کدوم یکی از خونه‌های امنی. 

هری گفت: 

من که نگران حودم نیستم! 

آقای ویزلی به آرامی گفت: 

ما اینو می‌دونيم. ولی اگه تو بری تمام زحمت‌های امشبمون به هدر می‌ره. 

هاگرید غرولند کنان گفت: 

-تو هیچ جانمی‌ری. ای بابء هری» بعد از اون ماجرایی که واسه‌ی رسوندنت 
به این جا داشتیم؟ 

جرج خودش را از روی کوسن‌ها بالا کشید و گفت: 


-آره» پس تکلیف گوش خون آلود من چی می‌شه؟ 
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-می‌دونم - 

پم با باق ری هی کمی راتیگ 

هي تعرهز3: 

- می‌دونم! 

هری حس می‌کرد که محاصره شده و مورد تهدید قرار گرفته است: آیا فکر 
می‌کردند او نمی‌داند برایش چه کرده‌اند.آیا نمی‌فهمیدند که دقیقاً به همین دلیل 
حالا می‌خواهد برود. پیش از آن که به خاطر او رنج و عذاب بیش‌تری بکشند؟ 
سکوت طولانی و عذاب آوری برقرار شد که در آن جای زخمش بی‌وقفه 
می‌سوخت و زق زق می‌کرد و سرانجام خانم ویزلی بود که آن را شکست و با 
ملایمت و چرب زبانی گفت: 

-هدویگ کجاست هری؟ می‌تونیم اونو پیش خرچال بگذاریم و یه چیزی 
بهش بدیم که بخوره. 

درونش همچون مشتی درهم پیچید. نمی‌توانست حقیقت را به او بگوید. 
برای اجتناب از پاسخ گویی به خانم ویزلی, آخرین جرعه‌ی نوشیدنی 
دوآتشه‌اش راسرکشید. ها گرید گفت: 

-صبر کن تا خبرش به گوش همه برسد که دوباره چی کار کردی. هری. از 
جنگش فرار کردی. وقتی درس بالا سرت بود باهاش جنگیدی و شکستش دادی! 

هری با صراحت گفت: 

-من نبودم که چوبدستيم بود. چوبدستیم سر خود. کار کرد. 

چند دقيقه بعد. هرمیون به آرامی گفت: 

-ولی این غیر ممکنه» هری. منظورت اینه که بی‌اختیار جادو کردی؛ به طور 
غریزی واکنش نشون دادی. 

هری گفت: 

-نه موتور داشت سقوط می‌کرد اصلاً نمی‌تونستم تشخیص بدم که 
ولدمورت کجاست ولی چوبدستیم توی دستم چرخید و اونو پیدا کرد و طلسمی 
به طرفش شلیک کرد. ولی من حتی طلسمشو هم نمی‌شناختم. قبلاً هیچ وقت 
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نشده که شعله‌های طلایی از جوبدستیم بیرون بیارم. 

آقای ویزلی گفت: 

-اغلب وقتی آدم‌ها در شرایط سختی قرار می‌گیرند جادوهایی می‌کنند که به 
خواب هم ندیدهن. بچه کوچولوها اغلب پیش از این که آموزش بپینند. 
نز فهمتای 

هری با دندان‌های برهم فشرده گفت: 

-اين جوری نبود. 

جای زخمش داشت آتش می‌گرفت. خشمگین و ناامید بود؛ از این بیزار بود 
که همه خیال می‌کردند قدرت او با ولدمورت برابری می‌کند. 

هیچ کس حرفی نزد. می‌دانست که آن‌ها حرفش را باور نمی‌کنند. حالا که 
فکرش را می‌کرد. متوجه شد که هرگز نشنیده است که چوبدستی کسی خود به 
تجوه عفن کل 

جای زخمش از شدت درد تیر می‌کشید. تنها کاری که از او بر می‌آمد این بود 
که با صدای بلند آه و ناله نکند. زیر لب به هوای تازه اشاره‌ای کرد و لیوانش راکنار 
کش و از اتاو رفک 

وقتی به آن سوی حیاط رفت تسترال بزرگ و استخوانی سرش را بلند کرد و 
به او نگاهی انداحت. بال‌های حفاش مانندش را به هم زد و به چریدنش ادامه داد. 
هری کنار در باغ ایستاد و به دار و درخت تو در تویش خیره شد و در حالی که 
پیشانی دردنا کش را می‌مالید به یاد دامبلدور افتاد. 

می‌دانست که اگر دامبلذور بود حرفش را باور می‌کرد. دامبلدور حتماً 
می‌دانست که چرا و چه گونه چوبدستی هری آزادانه عمل کرده بود زیرا او 
همیشه پاسخ همه‌ی پرسش‌ها را می‌دانست. از طرز کار چوبدستی‌ها آگاهی 
داشت و برای هری درباره‌ی ار تباط عجیبی توضیح داده بود که میان چوبدستی او 
و ولدمورت وجود داشت... دامبلدور مثل چشم باباقوری. مثل سیریوس, مثل 
والدینش و مثل جغد بیچاره‌اش دیگر نبود؛ همگی به جایی رفته بودند که هری 
دیگر هرگز نمی‌توانست با آن‌ها حرف بزند. سوزشی را در گلویش حس کرد که 


هری پا ترو یادگاران‌مرگ۱۰۵]1 


هیچ ارتباطی با نوشیدنی دو آتشه نداشت... 

و آن وقت. معلوم نیست چه طور شد که درد جای زخمش اوج گرفت. همان 
طور که محکم پیشانی اش را گرفته و چشم‌هایش رابسته بود صدای جیغ کسی را 
ق ت رل 

-تو به م نگفت یکه این مشکل با استفاده از چوبدستی یکی دیگه حل می‌شه! 

ناگهان در ذهن هری تصوير پیر مرد نحیفی جان گرفت که روی کهنه 
پاره‌هایی روی کفپوشی سنگی افتاده بود و جیغ می‌کشید. جیغی ممتد و هولناک» 
برخاسته از عذایی طاقت فرسا.. 

-نه» نه» تورو خداء تورو خدا... 

-تو به لرد ولدمورت دروغ گفتی؛ اولیوندر! 

-دروغ نگفتم... قسم می‌خورم که دروغ نگفتم... 

-تو می‌خواستی به پاتر کمک کنی. کمک کنی که از چنگم فرار کنه! 

-قسم می‌خورم که این کارو نکردم... فکر می‌کردم یه چوبدستی دیگه کار 
و 

-پس توضیح بده که جی شد. چوبدستی لوسیوس از دست رفت! 

-نمی‌تونم بفهمم.... این ار تباط... فقط بین چوبدستی‌های شمادو نفر... وجود 
۳ 

بفرو! 

-خواهش می‌کنم... التماس می‌کنم.... 

هری دست سفیدی را دید که چوبدستی‌اش رابالا برد و بعد فوران خشم 
وحشیانه‌ی ولدمورت راحس کرد و پیر مرد نحیف رادید که روی زمین از رنج و 
عذاب به خود می‌پیچید... 

-هری؟ 

به همان سرعتی که شروع شده بود پایان یافت: هری با بدنی لرزان در تاریکی 
ایستاده و در باغ را محکم گرفته بود. قلبش دیوانه‌وار می‌تپید و جای زحمش 
همچنان گزگز می‌کرد. تازه بعد از چند دقیقه متوجه شد که رون و هرمیون در 
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رورت 

-هریی» برگرد توی خونه. نکنه هنوز تو فکر رفتنی؟ 

رون به پشت هری زد و گفت: 

-آره باید بمونی» رفیق. 

هرمیون که دیگر به قدری نزدیک شده بود که صورت هری را می‌دید از او 
فراشیاله 

_حالت خوبه؟ ظاهرت خیلی ناجوره. 

هری با صدای لرزانی گفت: 

-راستش. هر چی باشه از اولیوندر بهترم... 

وقتی تعریف تمام چیزهایی راکه دیده بود به پایان رساند» رون بیزار و منقلب 
به نظر می‌رسید ولی هرمیون فقط وحشت زده بود. 

جوا قزارنوه این قضیه موفت یتها بقای ماقرا نود دون رو ان 
جوری عمل کنه! نباید بگذاری این ارتباط دوباره برقرار بشه. دامبلدور ازت 
می‌خواست که ذهنتو ببندی! 

وقتی هری جوابی نداد هرمیون دستش راگرفت و گفت: 

-هری, اون داره زمام امور وزارتخونه و روزنامه‌ها و نیمی از دنیای جادویی 
رو به دست می‌گیره! نگذار توی کله‌ی تو هم بیاد. 


۳ 
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در روزهای پس از آن» ضربه‌ی مرگ چشم باباقوری بر فضای خانه حاکم بود. 
هری یکسره خیال می‌کرد به زودی او را می‌بیند که تاپ و تاپ کنان از در پشتی 
وارد خانه می‌شود. درست مثل اعضای دیگر محفل که برای رساندن اعبار به آن 
جاسر می‌زدند. حس می‌کرد هیچ چیز جز اقدامی فوری. احساس گناه و اندوهش 
را التیام نمی‌بخشد و باید هر چه زودتر مأموریتش برای یافتن و نابودی جان 
پیچ‌ها را اغاز کند. 

-تاوقتی هفده سالت نشده نمی‌تونی هیچ اقدامی درباره‌ی - 

بی صدا کلمه‌ی «جان پیچ‌ها» را ادا کرد و ادامه داد: 

-بکنی. هنوز رد پا دنبالته. ولی ما می‌تونیم این جاهم مثل هر جای دیگه برنامه 
ریزی بکنيم نه؟ یا این که - 

رون صدایش را در حد زمزمه پایین اورد و ادامه داد: 

-فکر می‌کنی بدونی «جیزهایی که می‌دونی» کجان؟ 

هری اعتراف کرد: 

یف 


رون گفت: 


-به گمونم هرمیون تحقیقاتی کرده. می‌گفت این موضوع رو می‌گذاره برای 
وقتی که تو رسیدی این جا. 

آن‌ها سر میز صبحانه نشسته بودند؛ آقای ویزلی و بیل تازه به محل کارشان 
رفته بودند. خانم ویزلی به طبقه‌ی بالا رفته بود که هرمیون و جینی را بیدار کند و 
در این میان فلور هم به حمام رفته بود. هری گفت: 

_جادوی رد پاروز سی و یکم باطل می‌شه یعنی فقط چهار روز دیگه باید این 
جابمونم. بعذش می‌تونم - 

رون قاطعانه حرف او را اصلاح کرد و گفت: 

-پنج روز دیگه. باید برای مراسم عروسی بمونیم. اگه روز عروسی این جا 
نباشیم اونا مارو می‌کشن. 

هری می‌دانست که منظور از «اونا» فلور و خانم ویزلی است. وقتی رون 
حالت طغیانگری را در چهره‌ی هری دید به او گفت: 

-یه روز اضافه‌تره. 

-اونا نمی‌فهمند که چه قدر مهمه -؟ 

رون گفت: 

-معلومه که نمی‌فهمند. اصلاً روحشون هم خبر نداره. راستی حالا که گفتی 
یادم اومد که می‌خواستم درباره‌ی این موضوع باهات حرف بزنم. 

رون نگاهی به در هال انداخت تا مطمئن شود خانم ویزلی هنوز برنگشته 
است. بعد حم شد تابه هری نزدیک‌تر شود و گفت: 

-مامان داره سعی می‌کنه از زیرزبون من و هرمیون حرف بکشه که بفهمه 
می‌خوایم بریم چی کار کینم. بعدش می‌یاد سراغ توء پس آماده باش. بابا و لوپین 
هم ازمون پرسیده‌ن. ولی وقتی بهشون گفتیم که دامبلدور به تو گفته که به هیچ 
کس جز ما دوتا چیزی نگی. بی‌خیال شدن. ولی مامان نه. اون خیلی مصممه. 

پیشگویی رون چند ساعت بعد از آن به واقعیت پیوست. اندکی پس از صرف 
ناهار, خانم ویزلی به بهانه‌ی شناسایی لنگه جوراب مردانه‌ای که احتمال می‌داد از 
کوله پشتی هری بیرون افتاده باشد. هری را از بقیه جداکرد. همین که هری را در 
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رختشویخانه‌ی نقلی پشت آشپزخانه گیر انداحت. شروع کرد. حرف‌هایش را با 
لحن ملایم و بی‌اعتنایی آغاز کرد و گفت: 

-مثل این که رون و هرمیون توی این فکرند که سه تایی با هم تحصیل توی 
هاگوارتزو رهاکنین. 

هری گفت: 

اوه راستش, آره, همین کارو می‌کنيم. 

دستگاه آبگیری لباس‌هاء در گوشه‌ای خود به خود می‌چرخید و چیزی را 
می‌چلاند که ظاهرا یکی از جلیقه‌های آقای ویزلی بود. خانم ویزلی گفت: 

-می‌شه بپررسم برای چی می خواین ترک تحصیل کنین؟ 

هری جویده جویده گفت: 

_خب دامبلدور انجام کارهایی رو... به عهده‌ی من گذاشته. رون و هرمیون 
قضیه رو می‌دونن و اونا هم می‌خوان بیان. 

_چه جور «کاری»؟ 

ببخشید, نمی تونم - 

-خب, راستش, به نظرم من و آرتور حق داریم که بخوایم بدونیم و من 
مطمئنم که آقا و خانم گرنجر هم با من موافقند. 

هری از همین «حمله‌ی والدین نگران» واهمه داشت. خود را مجبور کرد که 
مستقیم به چشم‌های او نگاه کند و با این کار متوجه شد که رنگ قهوه‌ای چشم 
خانم ویزلی درست همرنگ چشم جینی است. اما این نکته کمکی به او نمی‌کرد. 

-ببخشید خانم ویزلی» ولی دامبلدور نمی حواست هیج کس دیگه‌ای اینو بدونه. 

رون و هرمیون مجبور نیستن که بیان خودشون تصمیم گرفته‌ن - 

خانم ویزلی که دیگر تظاهر راکنار گذاشته بود با بدخلقی گفت: 

-فکر نمی‌کنم تو هم مجبور باشی بری! تو تازه به سن قانونی می‌رسی» 
همه‌تون همین طورین! اینا چرندیات مطلقه, اگه دامبلدور انجام کاری رو لازم 
می‌دونست تمام محفل به فرمانش بودند! هری» حتماً تو منظورشو درست 
نفهمیدی. شاید اون بهت می‌گفته که می‌خواد کاری انجام بشه و تو به اشتباه فکر 
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کردی که اون از تو خواسته - 

هری قاطعانه گفت: 

-من اشتباه نکرده‌م. خود من باید باشم. 

هری لنگه جورایی را که قرار بود شناسایی کند به او برگرداند که نقش نی‌های 
طلایی در آن پراکنده بود و گفت: 

تمالس تابن طرفتار اتعادبا الم تسم 

خانم ویزلی بابازگشتی ناگهانی و نسبتاًاعصاب خردکن به لحن همیشگی اش 
گفت.- 

اوه البته که نیستی. خودم باید می‌فهمیدم. خب. هری, اشکالی نداره که تا 
وقتی این جایی در تدارک مراسم عروسی فلورو بیل کمکمون کنی, نه؟ 

هری که با این تغییر نا گهانی موضوع دستپاچه شده بود در جواب او گفت: 

-نه.... من... معلومه که اشکالی نداره. 

-لطف داری. 

خانم ویزلی لبخندی زد و از رختشویخانه بیرون رفت. 

از آن لحظه به بعد. خانم ویزلی چنان هری. رون و هرمیون را سرگرم کارهای 
مربوط به عروسی نگه داشت که به ندرت وقتی برای فکر کردن پیدا می‌کر دند. 
مهرآمیزترین توضیح برای این رفتار خانم ویزلی ایین می‌توانست باشد که 
می‌خواهد همه را از فکر چشم باباقوری و هول و هراس سفر احیرشان در آورد. 
اما بعد از دو روز کار بی وقفه نظیر پاک کردن کارد و چنگال‌هاء جور کردن رنگ 
نوارهاء روبان‌ها و گل‌ها. جن زدایی باغ و کمک به خانم ویزلی در تهیه‌ی 
ساندویچ‌های کوکتل بی شمار» هری کم کم به این فکر افتاد که شاید انگیزه‌ی 
دیگری در کار باشد. به نظر می‌رسید وظایقی که برایشان تعیین می‌کنند برای این 
است که آن‌ها را از هم جدا نگه دارد. هری بعد از اولین شب که برای آن دو 
ماجرای شکنجه‌ی اولیوندر به دست ولدمورت را تعریف کرده بود. هیچ فرصتی 
هه کی انیا دی تهان خرست گنز 


وقتی هری در سومین شب اقامتش به همراه جینی میز شام رامی‌چید جینی با 
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صدای آهسته‌ای به او گفت: 

-به گمونم مامان فکر می‌کنه اگه نگذاره شماسه تا پیش هم باشین و 
برنامه‌ریزی کنین, می‌تونه این طوری رفتنتونو به تأخیر بندازه. 

هری زیر لب گفت: 

-اون وقت فکر می‌کنه این طوری چه اتفاقی می‌افته؟ موقعی که مارو مجبور 
کرده شیرینی ولوان درست کنیم یکی دیگه می‌یاد و ولدمورت رو می‌کشه؟ 

هری بدون فکر کردن این حرف را زده بود و متوجه شد که رنگ صورت 
جینی پرید. جینی گفت: 

-پس این حقیقت داره؟ این کاریه که قصد انجامشو داری؟ 

هری که می‌خواست طفره برود به او گفت: 

-من... نه بابا... داشتم شوخی می‌کردم. 

آن دو به چشم هم خیره شدند و چیزی فراتر از هول و تکان در چهره‌ی جینی 
نمایان شد. ناگهان هری متوجه شد که بعد از دیذارهای دزدکی‌شان در جاهای 
پرت محوطه‌ی هاگوارتز» این اولین باری است که با او تنها شده است. اطمینان 
داشت که جینی هم به یاد همان زمان‌ها افتاده است. با باز شدن در و ورود آقای 
ویزلی کینگزلی و بیل هر دو از جا پریدند. 

حالا دیگر اغلب سایر اعضای محفل برای صرف شام به آن‌ها می‌پیوستند 
زیرا یناهگاه به جای خانه‌ی شماره‌ی دوازده میدان گریمولد قرارگاه به حساب 
می‌آمد. آقای ویزلی توضیح داده بود که بعد از مرگ دامبلدور که رازدارشان بود؛ 
همه‌ی کسانی که دامبلدور موقعیت میدان گریمولد را برایشان گفته بود به جای 
او»:رازدار آن جا شده بودند. 

-و چون ما حدودا بیست نفریم این موضوع به شدت قدرت افسون رازداری 
اون جارو کم می‌کنه. شانس مرگ‌خوارها برای بیرون کشیدن این راز از زیر زبون 
مکی بییشت بر ابر ی سک: نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که مدت زیادی کار کنه. 

هر عع بر سیب 

_ولی مطمئنا تا حالادیگه اسنیپ نشونی اون جارو به مرگ خوارها داده نه؟ 


۲ فصل ششم /غول بی بخار پیژامه پوش 


-خحب» چشم باباقوری اون جارو با چند تا طلسم بر علیه اسنیپ جادو کرده 
مبادا دوباره سرو کله‌ش اون جا پیدا بشه. امیدواریم طلسم‌هاش ون قدر قوی 
باشند که هم اسنیپ رو از اون جادور نگه دارند هم اگر خواست درباره‌ی اون جا 
با کسی حرفی بزنه زبونشو ببندند» ولی نمی‌تونیم در این زمینه اطمینان داشته 
باشیم. حالا که امنیت اون جا تا این حد متزلزل شده دیوونگیه که بخوایم از اون جا 
باز هم به عنوان قرارگاهمون استفاده کنیم. 

آن شب اشپزخانه چنان شلوغ بود که هیچ کس به راحتی نمی توانست کارد و 
چنگالش را آزادانه به کار ببرد. هری متوجه شد که بیش از حد به جینی نزدیک 
است اما حرف‌های نا گفته‌ای که میانشان رد و بدل شده بود باعث می‌شد آرزو کند 
که ای کاش چند نفر بین آن دو فاصله می‌انداختند. از بس تلاش می‌کرد که از 
تماس دستش بادست جینی خودداری کند درست و حسابی نمی‌توانست 
مرغش رابا چاقو ببرد. 

هری از بیل پرسید: 

-از چشم باباقوری هیچ خبری نیست؟ 

بیل جواب داد: 

-هیچی. 

آن‌ها نتوانسته بودند برای مودی مراسم خاکسپاری برگزار کنند زیرا بیل و 
لوپین موفق نشده بودند جسد او را بيابند. به دلیل تاریکی و سردرگمی در نبرده 
فهمیدن این که جسد او کجا ممکن بود افتاده باشد کار دشواری بود. بیل گفت: 

-پیام امروز حتی یک کلمه هم درباره‌ی مرگ اون يا پیدا شدن جسدش ننوشته. 
اما این معنی چندانی نداره. این روزها خیلی ساکت نگهش داشتهن. 

هری از آن سوی میز خطاب به آقای ویزلی گفت: 

هنوز برای اون همه جادویی که پیش از رسیدن به سن قانونی برای فرار از 
چنگ مرگ‌خوارها به کار بردم به جلسه‌ی دادرسی احضار نشدهم؟ 

اقای ویزلی با تکان سرش جواب منفی داد و هری ادامه داد: 

-برای این بوده که من هیچ چاره‌ی دیگه‌ای نداشتم یا برای اینه که نمی‌خوان به 
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مردم جهان بگم که ولدمورت به من حمله کرده؟ 

-به گمونم دومی باشه. اسکریم جیور نمی‌خواد آقرار کنه که اسمشونبر به اون 
قدر تمندیه که هست و فراری دسته جمعی از آزکابان صورت گرفته. 

-آره برای چی به مردم حقیقتو بگند؟ 

هری چنان محکم چاقویش را فشار میداد که جای زخم نوشته‌های کم رنگ 
روی دست راستش به رنگ سفید در آمده بودند و در برابر رنگ پوستش 
خودنمایی می‌کردند: من نباید دروغ بگویم. 

رون با عصبانیت پرسید: 

-هیچ کسی توی وزارتخونه آمادگی مقاومت در برابر اونو نداره؟ 

آقای ویزلی جواب داد: 

-البته که دارند. رون ولی مردم می‌ترسند. از این می‌ترسند که دفعه‌ی بعد 
خودشون ناپدید بشن و فرزندانشون نفرات بعدی باشند که بهشون حمله 
می‌کنند! شایعات ناجوری پخش شده؛ من یکی که باور نمی‌کنم استاد درس علوم 
مشنگی‌ها گوارتز استعفا داده باشه. الان هفته‌هاست که کسی اونو ندیده. در این 
میون اسکریم جیور از صبح ناشب توی دفترشه و درو روی هیچ کس باز 
نمی‌کنه: فقط امیدوارم که سرگرم طراحی نقشه‌اش باشه. 

وقفه‌ای پیش آمد که در طول آن خانم ویزلی به کمک جادی بشقاب‌های خالی 
راکناری گذاشت و با تارت ‏ سیب از مهمان‌ها پذیرایی کرد. 

وقتی همه دسرشان را خوردند فلور گفت: 

-آری, باید ذرباره‌ی تغییر قیافه‌ی تو تصمیم‌گیری کنیم. 

فلور با مشاهده‌ی قیافه‌ی سردرگم هری ادامه داد: 

-معلومه دیگه برای عروسی البته ایچ کدوم از مهمونای ما مرگ خوار نیستن اما 

بعد از صرف نوشیدنی, نمی تونیم اطمینان داشته باشیم که از دهنشون ارفی نپره. 

هری از این حرف فلور نتیجه گرفت که او هنوز به ها گرید مظنون است. 

-بله, نکته‌ی خوبی بود. 


نوعی شیرینی -م. 
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خانم ویزلی از بالای میز این را گفت که در آن جا با عینکی دماغی در انتهای 
بینی‌اش نشسته بود و فهرست بلند بالایی را از نظر می‌گذراند که روی کاغذ 
پوستی بلندی با خطی خرچنگ قورباغه نوشته بود. او ادامه داد: 

-ببین» رون هنوز اتاقتو تمیز نکردی؟ 

۰ رون قاشقش را در بشفابش انداخت و با چشم غره‌ای به مادرش از او پرسید: 

_چه طور مگه؟ برای چی اتاق من باید تمیز بشه؟ من و هری همین طوری که 
هست توش راحتیم! 
-قراره تا چند روز دیگه مراسم عروسی برادرتو این جابرگزار کنیم آقای جوان - 

رون با عصبانیت پرسید: 

-مگه قراره اونا توی اتاق من عروسی کنند؟ نه! پس تورو به چشم گود 
افتاده‌ی چپ مرلین قسم بگو برای چی - 

ای و مه ی 

آقای ویزلی قاطعانه این را گفت. رون به پدر و مادرش اخم کرد و قاشقش را 
برداشت به آخرین لقمه‌های تارت سیبش حمله‌ور شد. هری گفت: 

منم می‌تونم کمک کنم. مقداری از اون ریخت و پاش مال منه. 

-نه, هری. من بیش‌تر ترجیح می‌دم تو و آرتور مرغدونی رو تمیز کنین. 
هرمیون» ازت خیلی ممنون می‌شم اگه برای آقا و خانم دلا کور ملافه‌ها رو عوض 
کنیء می‌دونی که, ساعت يازده صبح فردا می رسند. 

اما چنان که معلوم شد مرغدانی به رسیدگی زیادی نیاز نداشت. آقای ویزلی 
دز حالی که زاه زود هر یه مرغداری وا سل کرفه نود به او کفت: 

-لازم نیست که به مالی تا توق یکی فلی ند تادکس فستن تر تکه‌های 
باقی‌مونده از موتور سیریوسو برام فرستاد و من این جا..!... قایمش کردهم یعنی 
نگهش داشتهم. چیز خارق العاده‌ایه: یه واشیر اگزوز هست. فکر کنم اسمش 
همین باشه. باتری عالی و بی‌نظیرش هم هست. این بهترین فرصته برای این که 
بفهمم ترمزش چه طوری کار می‌کنه. خیال دارم دوباره سرهمش کنم البته وقتی 
که مالی... یعنی هر وقت فرصت داشته باشم. 
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وقتی به خانه برگشتند خانم ویزلی در آن اطراف نبود و هری پنهانی به اتاق 
زير شیروانی رون در طبقه‌ی بالا رفت. 

-دارم تميزش می‌کنم دارم تميزش می‌کنم ‏ اوه... 

با ورود هری به اتأق» رون نفس راحتی کشید. رون روی تختش نشست و 
معلوم بود که تازه از روی آن بلند شده بوده است. اتاق هنوز به همان نامرتبی بود 
که در تمام آن هفته شاهدش بودند. تنها تغییری که در آن ایجاد شده‌بود این بود که 
هرمیون در آن سوی اتاق در گوشه‌ای نشسته بود و در حالی که کج پا؛ گربه‌ی 
پشمالوی حنایی‌اش کنار پایش بود کتاب‌هایی را در دو گروه دسته بندی می‌کرد 
و هری متوجه شد که بعضی از آن‌ها به خودش تعلق دارد. وقتی هری روی تخت 
سفری‌اش نشست هرمیون گفت: 

-سلام؛» هری. 

-توچه طوری تونستی جیم شی؟ 

-اوه. مامان رون یادش رفته بود که دیروز از من و جینی خحواسته بود که 
ملافه‌ها رو عوض کنیم. 

هرمیون این را گفت و کتاب عدد شناسی ودستور زبان راروی یک دسته و کتاب 

ظهور و سقوط جادوی سیاه را روی دسته‌ی دیگر گذاشت. رون به هری گفت: 

الان داشتیم درباره‌ی چشم باباقوری حرف می‌زدیم. من حدس می‌زنم که 
ممکنه زنده مونده باشه. 

هری گفت: 

-ولی بیل دیده که طلسم مرگبار بهش خورده. 

رون گفت: 

-آره ولی به خود بیل هم حمله شده بوده چه طور می‌تونه از چیزی که دیده 
مطمئن باشه؟ 

هرمیون که سرگرم سبک سنگین کردن کتاب تیم‌ها یکویید یج بریتانیا و ایرلند 
در دستش بود گفت: 

_حتی اگر هم طلسم مرگبار بهش نخورده باشه از ارتفاعی در حدود سیصد 
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متر سقوط کرده. 

جضق قسته از افتون‌فاعر سیر تحافظ ایتفاده کت 

هری گفت: 

فلور گفت چوبدستیش از دستش پریده بیرون. 

رون که با بداخلاقی به بالشش مشت می‌زد تا آن رابه شکل بهتری در آورد به 
آن دو گفت: 

_خحب. باشه انگار شما خوشتون می‌یاد که اون مرده باشه. 

هرمیون با قیافه‌ای بهت زده گفت: 

-معلومه که ما خحوشمون نمی‌یاد که اون مرده باشه! مردن اون حیلی 
وحشتناکه! ولی ما می‌خوایم واقم بین باشیم! 

هری برای اولین بار جسد باباقوری رابه همان درهم شکستگی جسد 
دامبلدور مجسم کرد البته در حالی که چشمش همچنان در حدقه ویژ وی می‌کرد. 
احساس ترسی و جودش را پر کرد که آميخته به میل عجیبی برای خندیدن بود. 

رون خردمندانه گفت: 

-احتمالاً مرگ خوارها بعد از اتمام کارشون آثار جرمشونو از بین بردهن» برای 
همین هیچ کس نتونست پیداش کنه. 

هری گفت: 

-آره, مثل بارتی کراوچ که به شکل استخون در آوردنش و توی باغچه‌ی 
شلوین شو نمی ها گر یاک کروند. نالا موف زونه شکیل دیکهای ون 
اورده‌ن و یه جایی - 

هرمیون جیغ کشید و گفت: 

ی 

هری, مات و متحیر» درست موقعی به هرمیون نگاه کرد که بخضش ترکید و 
اشکش روی کتاب هجانگاری اسپلمن خودش چکید. 

هری که با دستهاچگی می‌کوشید از روی تخت سفری‌اش بلند شود به او گفت: 

-ای وای. نه. هرمیون» نمی خواستم ناراحتت... 
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اما رون بعد از صدای بلند غژغژ فنرهای زنگ زده‌ی تختش با یک جست از 
روی آن پایین پرید و زودتر خود را به هرمیون رساند. در حالی که یک دستش را 
دورش حلقه کرده بود به جستجو در جیب شلوار جینش پرداخت و از آن 
دستمال تهوع آوری را بیرون کشید که قبلا از آن برای پاک کردن اجاق استفاده 
کرده بود. با عجله چوبدستی‌اش را در آورد به طرف کهنه گرفت و گفت: 
ییا تسس زر پعری آن راسرن کفل رن کطاغرااز کارشن 
بسیار راضی بود. دستمال را که هنوز دود خفیفی از آن بیرون می‌آمد. به دست 
هرمیون داد. 

-اوه... ممنونم رون... ببخشید... 

سبیین فعتن کرد و سکس که کنان کشت 

ی ای کر تا که بش فزس اقل اوه و شم 
اصلاً فکرشم نمی‌کردم که روزی چشم باباقوری بمیره.... آخه اون حیلی 
سرسخت و مقاوم به نظر می‌اومد! 

رون او را اندکی فشرد و گفت: 

-آره می‌دونم. ولی می‌دونی اگه اون الان این جا بود چی می‌گفت؟ 

هرمیون که چشم‌هایش را پاک می‌کرد در جوابش گفت: 

_ه.. هشیاری مداوم. 

رون سر تکان داد و گفت: 
-درسته. اگه بود به ما می‌گفت که از اتفاقی که براش افتاده درس بگیریم. و درسی 
که من گرفتم اینه که به اون ماندانگاس ترسوی حقیر بچه پررو اعتماد نکنم. 

هرمیون با صدای لرزانی خندید و خم شد که دو کتاب دیگر بر دارد. لحظه‌ای 
بعد» رون دستش را با شدت از روی شانه‌ی هرمیون پس کشید؛ هرمیون کتاب 
غول آسای غول‌ها را روی پای او انداخته بود. کتاب از بندش رها شده بود و 
بی‌رحمانه مچ پای رون را گاز می‌گرفت. 
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هرمیون این را گفت و هری کتاب را از پای رون جدا کرد و دوباره بند آن را 
محکم بست. رون که لنگ لنگان به سوی تختش می‌رفت» پرسید: 

-راستی با این همه کتاب چی کار می‌خوای بکنی؟ 

هرمیون گفت: 

فقط می‌خوام ببینم کدوما رو باید با خودمون ببریم‌منظورم وقتیه که دنبال 
جان پیچ‌ها می‌ریم. 

رون ضربه‌ای به پیشانی اش زد و گفت: 

-اوه آره یادم نبود که بایه کتابخونه‌ی سیار به شکار ولدمورت می‌ریم. 

هرمیون در حالی که به مجانگاری اسپلمن نگاهی می‌انداخت. گفت: 

هه هه هه. نمی‌دونم.... ممکنه لازم بشه که طلسم‌های باستانی رو ترجمه 
کنیم؟ احتمالش هست.... فکر می‌کنم بهتره ببریمش, برای اطمینان. 

کتاب هجانگاری را روی دسته‌ی بزرگ‌تر انداخت و کتاب تاریخچه‌ی 
هاگوراتز را برداشت. هری گفت: 

_گوش کنین, 

او صاف ایستاده بود. رون و هرمیون با امیزه‌ی مشابهی از تسلیم و اعتراض به 
او نگاه می‌کردند. هری شروع به صحبت کرد و گفت: 

-می‌دونم که شما بعد از مراسم حا کسپاری دامبلدور گفتین که می‌خواین بامن 
بیاین. 

-دوباره شروع کرد. 

رون این رابه هرمیون گفت و پشت چشمی نازک کرد. 

-همون طور که حدسشو می‌زدیم. 

هرمیون پس از این جمله اهی کشید و دوباره به سراغ کتاب‌ها رفت و ادامه داد: 

-می‌دونین من حتما باید تا یخچه‌ی ها گوارتزو بیارم. حتی اگر هم به اون جا 
برنگردیم. اگر همراهم نباشه همه‌ش ناراحتم... 

هری دوباره گفت: 

تر ی 
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-نه هری. تو گوش کن! ما با تو می‌يایم. این تصمیمیه که ماه‌ها پیش.... و در 
واقع سال‌ها پیش گرفته شده. 

باوخ 

خفه شوه 

رون چنین توصیه کرد. هری با اصرار گفت: 

-مطمئنین که همه‌ی فکراتونو کردین؟ 

-حالا معلوم می‌شه. 

هرمیون این را گفت و کتاب سفری با غول‌های غارنشین را محکم روی دسته‌ی 
کتاب‌های دور ریختنی کوبید و بانگاهی کمابیش خشم آلود ادامه داد: 

-الان چندین روزه که من دارم وسایلمونو جمع می‌کنم تا هر لحظه که اراده 
کردیم بتونیم راه بیفتیم که محض اطلاعت باید بگم که این کار شامل اجرای 
جادوهای بسیار مشکل و پیچیده‌ای می‌شده. حالا بگذریم که تمام ذخیره‌ی 
معجون مرکب پیچیده‌ی چشم باباقوری رو هم قاجاقی از جلوی چشم مامان 
رون رد کردم. علاوه بر این حافظه‌ی والدینمو اصلاح کردهم طوری که کاملا باور 
کرده‌ن که اسم واقعیشون وندل و مونیکا ویلکینزه" و آرزوی دیرینه‌شون 
مهاجرت به استرالیاست که دیگه بهش رسیده‌ن. این برای اینه که ردگیری اونا؛ 
پیدا کردنشون و بازجویی ازشون درباره‌ی من... يا تو» برای ولدمورت خحیلی 
سخت‌تر باشه چون متأسفانه چیزهایی درباره‌ی تو بهشون گفته‌م. اگر به فرضء 
بعد از جستجوی جان پيچ‌ها زنده موندم مامان و بابامو پیدا می‌کنم و جادوشونو 
خنثی می‌کنم اگر هم زنده نموندم. فکر می‌کنم جادویی که روشون اجرا کردهم 
اون قدر قوی باشه که بتونه اون رو سالم و خوشبخت نگه داره. آخه می‌دونی» 
وندل و مونیکا ویلکینز نمی‌دونند که به دختر دارند. 

بار دیگر اشک در چشمان هرمیون حلقه زد. رون دوباره از تختش پایین آمد و 
دستش را دور شانه‌اش انداخت و طوری به هری احم کرد که انگار او را برای 
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رفتار نامعقول و عاری از ظرافتش سرزنش می‌کرد. هری چیزی برای گفتن به 
فکرش نمی‌رسید به ویژه به این دلیل که بی‌نهایت غیرعادی بود که رون به کس 
دیگری درس اخلاق بدهد. 

-من... ه رمیون... ببخشید.... نمی خواستم.... 

-متوجه نشدی که من و رون خیلی خوب می‌دونیم که اگه با تو بيایم چه اتفاقی 
ممکنه برامون بیفته؟ ولی ما می‌دونیم. رون به هری نشون بده که چی کار کردی. 

_نه باب تازه غذا حورده. 

-زود باش دیگه لازمه که بدونه. 

-اوه باشه. هری, بیا این جا. 

برای دومین بار رون دستش را از شانه‌ی هرمیون برداشت و باقدم‌های 
سنگین به سوی در رفت. 

-بیا دیگه. 

-برای چی؟ 

هری به دنبال رون از اتاق خارج شد و به پاگرد کوچک بیرون آن قدم گذاشت. 
رون چوبدستی‌اش رابه سمت سقف کوتاه گرفت و زیر لب گفت: «دیسندوا» 
درست بالای سرشان, دریچه‌ای باز شد و نردبانی پایین آمد تا به جلوی پایشان 
رسید. صدای و حشتناکی که هم مثل صدای ناله بود هم مثل صدای مکیدن, همراه 
با بوی گند کانال‌های فاضلاب از آن سوراخ چهارگوش بیرون می‌آمد. 

هری که هیچ گاه موجودی را که گاهی سکوت شبانه را بر هم می‌زد به چشم 
خود ندیده بود از رون پرسید: 

-اون غول بی‌بخارتونه نه؟ 

رون در حال بالا رفتن از نردبان گفت: 

-آره اونه. بیا یه نگاهی بهش بنداز. 

هری از پله‌های نردبان کو تاه بالا رفت و وارد فضای ک و چک زیرشیروانی شد. 
همین که سر و شانه‌هایش وارد آن فضا شد چشمش به موجودی افتاد که در 
فاصله‌ی چند متری» خودش را جمع کرده و در آن فضای تاریک و دلگیر به 
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خواب عمیقی فرو رفته و دهان بزرگش کاملا باز مانده بود. هری گفت: 

تاولی آیزنید ات هه ریا هاش رای یشان مس امه بر شیز؟ 

رون گفت: 

-نه. تازه اونا در حالت عادی موی قرمز و این همه کورک هم ندارند. 

هری با اندکی دل به هم خوردگی, در بحر آن موجود رفت. قیافه‌ی ظاهری و 
قد و قامتش مثل انسان‌ها بود و حالا که چشم هری به تاریکی عادت کرده بود 
می‌توانست ببیند که یکی از پیژامه‌های کهنه‌ی رون را پوشیده است. هری در این 
زمینه هم اطمینان کامل داشت که غول‌های بی‌بخار عموما کمابیش لزج و کچلند 
نه این که مثل این یکی موی پر پشتی داشته باشند و سر تا پایشان پوشیده از 
تاول‌های چجرکی قرمز رنگ باشد. رون گفت: 

اون منم گرفتی؟ 


-وقتی برگشتیم توی اتاقم برات توضیح می‌دم. این بو داره اذیتم می‌کنه. 

وقتی هر دو از نردبان پایین آمدند رون آن را به سقف برگرداند و باهم به 
هرمیون پیوستند که همچنان مشغول دسته بندی کتاب‌ها بود. رون گفت: 

-روزی که ما بریم. قراره غول بی‌بخارمون بیاد پایین و این جا توی اتاق من 
زندگی کنه, فکر کنم حسابی منتظر رسیدن اون روز باشه. خحب» معلوم نیست چه 
جوری می‌شه آخه تنها کاری که ازش بر می‌یاد ناله کردن و سرازیر شدن آب 
دهنشه. البته وقتی صداش کنی جند بار سرشو تکون می‌ده. در هر حال. قراره اون 
رونی باشه که سرخه کورک اگرفته. خوبه نه؟ 

قیافه‌ی هری فقط نشانگر سردرگمی‌اش بود. رون که آشکارا ناراحت شده 
کش یه ی بیط رم کر مر دماست یم ار کفت: 

خوبه دیگه! ببین. وقتی ماسه تابه هاگوارتز نریم همه فکر می‌کنند من و 
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هرمیون پیش توایم. درسته؟ که معنیش اینه که مرگ خوارها یکراست می‌رن 
سراغ خانواده‌مون بلکه بتونند اطلاعاتی کسب کنند و بفهمند تو کجایی. . . 

هرمیون گفت: 

-ولی امیدواریم که به نظرشون برسه من با مامان و بابا به جای دوری رفتهم. 
آنحه الان حیلی از مشنگ‌زاده‌ها در فکر رفتن به مخفیگاهند. 

رون گفت: 

-ولی نمی‌تونیم کل خانواده‌ی منو مخفی کنیم» این طوری خیلی مشکوک به 
نظر می‌رسه و تازه همه شون که نمی‌تونن کارشونو رهاکنند. برای همین 
می‌خوایم به همه بگیم که من به شدت مریضم و سرخه کورک گرفته‌م و برای 
همینه که نمی‌تونم برگردم به مدرسه. اگر هم کسی برای تحقیق به این جا بیاد. 
مامان و بابام می‌تونن غول بی‌بخار توی رختخوابمو نشونش بدن که سر تا پاش پر 
از کورکه. چون سرخه کورک خیلی واگیر داره هیچ کس نزدیکش نمی‌ره. حرف 
نزدنش هم هیچ اهمیتی نداره چون از قرار معلوم وقتی قارج عامل بیماری پخش 
بشه و به زبان کوچک بیمار برسه دیگه نمی‌تونه حرف بزنه. 

هری پرسید: 

-تخالا مامان بابانت هن تج بان ات ناه هی ٩‏ 

-بابا هست. اون به فرد و جرج کمک کرد که غول بی‌بخارو تغییر شکل بدن. 
وی مامانن شوت که مرزیتن به عوربه‌ها زمانی که ساترافته‌باشیم فتول 
تج ۸26 

سکوتی در اتاق برقرار شد که تنها با صدای تاپ و تاپ ملایم کتاب‌هایی 
شکسته می‌شد که هرمیون بی‌وقفه بر روی اين با آن دسته می‌انداخت. رون 
نشسته بود و او را تماشا می‌کرد و هری مرتب نگاهش رااز یکی از آن‌هابه 
دیگری می‌انداحت و قادر به گفتن چیزی نبود. اقداماتی که آن‌ها برای امنیت 
خانواده‌هایشان کرده بودند بیش از هر چیز دیگری به او فهماند که آن دو به راستی 
می‌خواهند با او بيایند و دقیقا می‌دانند که این کار چه قدر خطرناک خواهد بود. 
می‌خحواست به آن‌ها بگوید که این چه قدر برایش ارزشمند است اما نتوانست 
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کلماتی به آن مهم و آوزشمندی بیدا کند: 

در سکوت اتاق. صدای داد و فریاد خفه‌ی خانم ویزلی از چهار طبقه پایین تر 
به گوش می‌رسید. رون گفت: 

_حتما جینی گردو خاک ریز روی دسته‌ی دستمال سفره‌های کوفتی رو 
ندیده. من نمی‌دونم برای چی خانواده‌ی دلا کور باید دو روز زودتر از عروسی 
بیان؟ 

هرمیون که با دو دلی به کتاب غلبه بر پیک مرگ چشم دوخته بوده گفت: 
نکن وی فرش تست کته ها ساد: 

رون گفت: ۱ 

-خب. مهمونا هیچ کمکی به کاهش شدت نگرانی مامان نمی‌کنند. 

هرمیون کتاب نظریه‌ی دفاعی جادو را بدون ذره‌ای تردید یکراست داخل 

-چیزی که باید دربارهش تصمیم جدی بگیریم اینه که بعد از رفتن از این جا 
به کجا باید بریم. می‌دونم که ت و گفتی اول می‌خوای به دره‌ی گودریک بری» هری؛ 

هری که باور نمی‌کرد هرمیون به راستی اشتیاقش برای بازگشت به دره‌ی 
گودریک را درک کرده باشد به او گفت: 

_اگه از جای یکی از جان پیچ‌ها هم خبر داشتیم با تو موافقت می‌کردم. 

تنها جذابیت این قضیه آرامگاه والدینش بود: حس قوی و در عین حال غیر 
قابل بیانی به او می‌گفت که پاسخ پرسش‌هایش را در آن جا خواهد یافت. شاید 
تنها دلیلش این بود که در آن جااز طلسم مرگبار ولدمورت جان سالم به در برده 
بود؛ حالاکه با چالش تکرار آن حادثه‌ی بزرگ رو در رو بوده در پی درک مسایل به 
مکانی کشیده می‌شد که این حادثه اولین بار در آن پیش آمده بود. 

هر میو تبپر یل : 

-به نظرت این احتمال وجود نداره که ولدمورت نگهبانی توی دره‌ی 
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گودریک گذاشته باشد؟ ممکنه حدس بزنه وقتی تو بتونی آزادانه به هر جا بری؛ 
به اون جا برگردی و سر خاک پدر و مادرت بری؟ 

این به فکر هری نرسیده بود. زمانی که هری در تقلا بود که برهانی بر حلاف 
آن بیابد رون حرفی زد که آشکارا دنباله‌ی رشته‌ی افکار خودش بود. او گفت: 

-اين ر.ا.ب» همونی که قاب آویز واقعی رو دزیده- 

هرمیون با تکان سرش حرف او را تأّیید کرد و رون ادامه داد: 

وه ی یود کیال فان نود کتف ورسخ 

هری کوله پشتی‌اش را به سمت خود کشید و جان پیج بدلی را در آورد که 
یادداشت تا شده هنوز درونش بود و شروع به خواندن آن با صدای بلند کرد: 

من جان پیچ اصلی را دزدیده‌ام و قصد دارم در اولین فرصت ممک نآن را نابود 
۰ 

خحب اگه اين آقا کارشو ساخته باشه چی؟ 

هرمیون حرف او را قطع کرد و گفت: 

-یا این خانم. 

رون گفت: 

-حالا هر چی. یکی از تعداد اونایی که برای ما مونده کم می‌شه. 

هرمیون گفت: 

-بله, ولی در هر حال ماباید سعی کنیم رد قاب آویز واقعی رو پيداکنيم نه؟ تا 
بفهمیم که نابود شده یا نه. 

رون پرسید: 

-حالا وقتی دستمون بهش رسید. چه طوری می‌خوای یه جان پیچو نابود 
کنی؟ 

هرمیون گفت: 

-خحب, من در این باره تحقیقاتی کردهم. 

هری پرسید: 
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چه طوری؟ فکر نمی‌کر دم کتابی درباره‌ی جان پیچ‌ها توی کتابخونه باشه. 

هرمیون که سرخ شده بود به او گفت: 

تون از هداد و همه وو از ارن ابر سول اوق اون کات توق 
نکرده بود. 

رون با چشم‌های گرد شده بلند شد و صاف نشست و گفت: 

-تو رو به پیژامه مرلین قسم بگو ببینم چه طوری تونستی کتاب‌های مربوط به 
جان پیچو گر بیاری؟ 

هرمیون با حالتی شبیه به درماندگی» نگاهش را از هری به رون انداخت و 
کفت؛ 

-این.... این کار دزدی که نبوده! حتی با این که دامبلدور اونارو از قفسه‌های 
کتابخونه در آورده بود اونا هنوز کتاب‌های کتابخونه بودند. در هر حال»اگه اون 
راست راستی نمی‌خواست دست کسی به اونا برسه. مطمئنم که کاری می‌کرد 
سخت‌تر از اینا بشه... 

رون گفت: 

-برو سر اصل مطلب! 

هرمیون با حالتی عادی گفت: 

-خب...کار آسونی بود. فقط یه افسون جمع آوری به کار بردم. می‌دونین که... 
همون اکسیو. اون وقت کتاب‌ها از پنجره‌ی کتابخونه‌ی دامبلدور به پرواز در 
اومدند و یکراست وارد خوابگاه دخترها شدند. 

هری با حالت تحسین‌آمیزی آميخته به ناباوری به هرمیون نگاه‌کرد و پرسید: 

-ولی تو کی این کارو کردی؟ 

هرمیون با صدایی عادی‌تر از قبل گفت: 

-بعد از خاکسیاری... دامبلدور. درست بعد از این که با هم به توافق رسیدیم 
که مدرسه رو رها کنیم و دنبال جان پیچ‌ها بگردیم. وقتی رفتم بالا که وسایلمو 
بیارم این... این به فکرم رسید که هر قدر چیزهای بیش تری درباره‌شون بدونیم 
بهتره... چون اون جا تنها بودم... تلاشی کردم... و جواب داد. کتاب‌ها یکراست از 
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پنجره‌ی باز به داخل پرواز کردند و من... منم اونارو با وسایلم بسته بندی کر دم. 

هرمیون آب دهانش را قورت داد و با حالت التماس‌آمیزی گفت: 

فکر نکنم که اگر خود دامبلدور زنده بود از این موضوع ناراحت می‌شد ما 
که نمی خوایم از اطلاعاتش برای ساختن جان پیچ استفاده کنیم. درسته؟ 

رون گفت: 

-ماهم که چیزی نگفتیم. راستی این کتاب‌ها حالا کجا هست؟ 

هرمیون پس از لحظه‌ای جستجی از لای دسته‌ی کتاب‌هاء کتاب بزرگی را در 
آورد که جلد چرمی سیاه رنگ و رورفته‌ای داشت. او کمی دل به هم خورده به نظر 
می‌رسید و چنان با احتیاط کتاب را نگه داشته بود که انگار چیزی است که اخیرا 
مرده است. 

-توی این یکی دستور عمل‌های مشخصی درباره‌ی طرز درست کردن جان 
پیچ هست. اسرار سیاء‌ترین جادو... کتاب هولنا کیه, راست راستی و حشتناکه. پر از 
جادوهای شیطانیه. خیلی دوست دارم بدونم دامبلدور کی اینو از کتابخونه خارج 
کرده... اگر قبل از مدیر شدنش نبرده باشه حاضرم شرط ببندم که ولدمورت تمام 
دستور کارهای مورد نیازشو از همین کتاب برداشته. 

رون پرسید: 

اگه قبلاًاینو خونده بود پس چه احتیاجی بود که طرز درست کردن جان 
پیچو از اسلا گهورن بپرسه؟ 

هری گفت: 

-اون فقط برای این سراغ اسلا گهورن رفت که بفهمه اگه روحشو هفت تیکه 
کنه چی می‌شه. دامبلذور مطمئن بود که وقتی ریدل از اسلا گهورن درباره‌ی جان 
پیچ‌ها پرسیده. طرز درست کردنشوئو از قبل می‌دونسته. به نظرم تو درست 
می‌گی» هرمیون. این کتاب می‌تونه منبعی باشه که اون اطلاعاتشو.ازش گرفته به 
ها 

هرمیون گفت: 

تازه هر چی بیش‌تر درباره‌شون مطالعه کردم ترسناک‌تر به نظر رسیدند و 
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باور کردن این که اون راست راستی شش تا جان پیچ درست کرده برام سخت‌تر 
شده. توی این کتاب درباره‌ی این که فقط با درست کردن یه جان پیچ و تیکه کردن 
روح. تاچه حدی بقیه‌ی روح ادم بی‌ثبات و ناپایدار می‌شه هشدار داده‌ن! 

هری به یاد حرفی افتاد که دامبلدور درباره‌ی پیشروی ولدمورت تافراسوی 
«شرارت معمول» زده بود. رون پرسید: 

-حالا راهی برای سرهم کردن دوباره‌ش وجود داره؟ 

هرمیون با لبخندی ساختگی گفت: 

_بله. ولی درد عذاب آور و طاقت فرسایی خواهد داشت. 

هری پرسید: 

-چرا؟ مگه چه طوری این کارو می‌کنند؟ 

هرمیون گفت: 

جراهش نی لاس اند رات زاس ناسا رو که کر فو تین 
کنی. یه زیرنویس هست. از قرار معلوم درد و عذابش ممکنه آدمو نابود کته. 
نمی‌دونم چرا باورم نمی‌شه که ولدمورت اقدامی در این مورد کرده باشه شما 
باورتون می‌شه؟ 

پیش از آن که هری بتواند پاسخی بدهد رون گفت: 

دنه پس بالا خره توی کتابه اومده که چه جوری می‌شه جان پیچ‌هارو از بين برد؟ 

هرمیون طوری ورق‌های شکننده‌ی کتاب را ورق زد که انگار دل و روده‌ای را 
بررسی می‌کرد که در حال پوسیدن بود و در همان حال گفت: 

-بله. برای این که به جادوگران سیاه هشدار می‌ده که باید جادوهای مربوط به 
جان پیچ رو خیلی قوی اجرا کنند. با توجه به چیزهایی که خوندهم, کاری که هری 
با دفترچه خاطرات ریدل کرد واقعا یکی از کمیاب‌ترین راه‌های مطمئن و 
خطاناپذیر برای از بین بردن جان پیچ هاست. 

هی پراشید: 

-چی» سوراخ کردنش با نیش باسیلیسک؟ 

رون گفت: 
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اوه پس چه شانسی آوردیم که این همه نیش باسیلیسک داریم همه‌ش توی 
این فکر بودم که با این همه نیش باسیلیسک چی کار بکنیم. 

هرمیون صبورانه گفت: 

نها که این پیت باس ی هط اد اون ون مر باه که ان 
پیچ نتونه خودشو بازسازی کنه. زهر باسیلیسک فقط یه پادزهر داره که به طرزی 
باور نکردنی کمیابه - 

هری سر تکان داد و گفت: 

داک فف ی 

هرمیون گفت: 

_دقیقا همینه. مشکل مااینه که موادی که به قدر زهر باسیلیسک مخربند خیلی 
خیلی کميابند و همه‌شون به قدری خطرناکند که آدم نمی‌تونه اونارو با خودش 
این ورو و اون ور ببره. ولی ما ناچاریم که این مشکلو یه جوری حلش کنیم چون 
با پاره کردن» شکستن یا خرد کردن جان پيچ‌هاه مشکلی حل نمی‌شه. باید آسیبی 
بهش زد که فراتر از قدرت بازسازی جادویی باشه. 

رون گفت: 

_حتی اگر هم چیزی رو که تیکه‌ی روحش توش زندگی می‌کنه درب و داغون 
کنیم؟ چرا نمی‌ره یه جای دیگه برای خودش زندگی کنه؟ 

هرمیون گفت: 

-برای این که جان پیچ درست برعکس روح یک انسانه. 

هرمیون با مشاهده‌ی قیافه‌های رون و هری که سراپا گیج شده بودند با عجله 
ادامه داد: 

-ببین» رون اگه من الان یه شمشیر بردارم و با یه ضربه تو رو از وسط نصف 
کنم به روحت هیچ صدمه‌ای نزدهم. 

رون گفت: 

که واقعا باعث آرامش خاطرم می‌شه. مطمنم. 

هری خندید. هرمیون گفت: 
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-در واقع باید هم بشه! ولی منظورم اینه که هر بلایی هم که سر جسمت بیاد» 
روحت دست نخورده باقی می‌مونه. اما در مورد جان پیچ برعکسه. تکه‌ی روح 
داخل جان پیچ برای بقا به شیء نگهدارنده‌ش وابسته است. به بدنه‌ی جادو 
شده‌ش. بدون آون نمی‌تونه و جود داشته باشه. 

هری به یاد مرکبی افتاد که مثل خون از صفحه‌های سوراخ شده‌ی دفترچه‌ی 
ریدل بیرون می‌ریخت و جیغ‌هایی را به خاطر آورد که آن بخش از روح 
ولدمورت هنگام نابودی‌اش سر داده بود. او گفت: 

-وقتی دفتر حاطرات ریدل رو سوراخ کردم انگار که مرد. 

-و همین که دفتر خاطرات کاملا نابود شد تکه روحی که توش حبس بود 
دیگه قادر به ادامه‌ی زندگی نبود. جینی قبل از این کارتو سعی کرده بود با 
انداحتنش توی توالت و کشیدن سیفون از شرش خلاص بشه ولی از قرار معلوم 
برگشته بود و مثل روز اولش بود. 

رون اخمی کرد و گف: 

-صبر کن ببینم» تکه روح توی اون دفتر خاطرات؛ جینی رو تسخیر کرده بود. 
درسته؟ قضیه‌اش چه جوریه؟ 

تا زمانی که نگهدارنده‌ی جادوییش سالم و دست نخورده باشه, تکه روح 
داخلش می‌تونه به درون کسانی رخنه کنه که بیش از حد به اون شیء نزدیک شده 
باشند. منظورم مواقعی نیست که کسی برای مدتی طولانی نگهش می‌داره هیچ 
ربطی به لمسن کردثش نذاره 

هرمیون پیش از آن که رون بتواند صحبتی بکند, اضافه کر د: 

- منظورم نزدیکی عاطفیه. جینی اسرار دلشو توی اون دفترچه خاطرات 
ریخت و خودشو به طرزی باور نکردنی آسیب‌پذیر کرد. کسی که بیش از حد از 
جان پیچی خوشش بیاد یا بهش وابسته بشه توی دردسر می‌افته. 

هری گفت: 

-موندهم که دامبلدور چه طوری انگشتره رو نابود کرده. چرا ازش نپرسیدم 
راست راستی هیچ وقت... 
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صدایش به خاموشی گرایید: به یاد تمام چیزهایی افتاد که باید از دامبلدور 
می‌پر سید و به یاد آورد که پس از مرگ مدیر مدرسه چه قدر به نظرش رسیده بود 
که در زمان حیات دامبلدور چه فرصت‌های زیادی را که از دست نداده بود؛ 
فرصت‌هایی برای آگاهی ین بر تیآ آگاهی از همه چیز... 

با باز شدن در اتاق در اثر ضربه‌ای که دیوارهای اتاق را به لرزه در آورد 
سکوت در هم شکست. هرمیون جیغ زد و کتاب اسرار سیاه‌ترین جادو از دستش 
افتاد؛ کج پا مثل برق به زیر تخت رفت و با ناراحتی فش فش کرد؛ رون از تخت 
پایین پرید و پایش روی کاغذ قورباغه‌ی شکلاتی لیز خورد و با سر به دیوار 
روبه‌رویش برخورد کرد. و هری به طور غریزی به سمت چوبدستی‌اش شیرجه 
رفته بود که تازه متوجه شد خانم ویزلی با موهای پریشان و نامرتب و چهره‌ای 
قره رفته از کفیع در پوآیرشن استت 

نحانم ویزلی با صدای لرزانی گفت: 

-ببخشید که مجلس خودمونی و صمیمانه‌تونو به هم زدم مطمئنم که 
همه‌تون نیاز به استراحت دارین... ولی هدیه‌های عروسی توی اتاق من روی هم 
جمع شدهن و باید دسته بندی بشن و من تصورم این بود که شما برای کمک در 
کارها و اففت کر یفنم 

هرمیون که قیافه‌اش وحشت زده بود از جا جست و باعث شد کتاب‌ها در 
گوشه و کنار اتاق پراکنده شود و گفت: 

عاوها نله همین کارن من کنی: که 

هرمیون با نگاه هراسانی به رون و هری به دنبال خانم ویزلی» شتابان از اتاق 
بیرون رفت. وقتی رون و هری نیز به دنبال آن‌ها می‌رفتند. رون که هنوز سرش را 
می‌مالید. با صدای آهسته‌ای لب به شکایت گشود و گفت: 

مثل جن‌های خونگی شدیم. البته با این تفاوت که از رضایت شغلی خبری 
نیست. هر چه زودتر این عروسی تموم بشه من خوشحال‌تر می‌شم. 

هری گفت: 

دارفه بعدش دیگه هیچ کاری نداریم جز پیدا کردن جان پیچ‌ها... درست مثل 
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اینه که بریم تعطیلات و خوش گذرونی, نه؟ 

رون شروع به خندیدن کرد ولی همین که چشمش به کپه‌ی عظیم هدیه‌های 
عروسی در اتاق خانم ویزلی افتاد که در انتظارش بود خنده‌اش را جمع کرد. 

خانواده‌ی دلا کور ساعت یازده صبح فردای آن روز رسیدند. هری» رون 
هرمیون و جینی دیگر تا آن زمان چنان از خانواده‌ی فلور دلخور بودند که رون با 
اکراه تاپ و توپ کنان از پله‌ها بالا رفت تا جوراب‌هایی متناسب با لباسش بپوشد 
و هری با بی‌میلی موهایش را صاف و آراسته کرد. وقتی همگی به قدر کافی 
برازنده و آراسته شدند دسته جمعی به حیاط پشتی آفتاب‌گیر رفتند تا آماده‌ی 
استقبال از مهمان‌ها باشند: 

هری هرگز آن جارا چنین تمیز و مرتب ندیده بود. از پاتیل‌های زنگ زده و 
چکمه‌های بلند لاستیکی کهنه‌ای که هميشه روی پله‌های پشتی ولو بودند هیچ 
اثری نبود و جای آن‌ها را دو بوته‌ی رقصان تر و تازه گرفته بودند که در دو گلدان 
بزرگ در دو سوی در قرار داشتند؛ با این که نسیمی نمی‌وزید برگ‌هایشان به نرمی 
می‌جنبیدند و به زیبایی روی هم موج می‌زدند. مرغ و خروس‌هارا در جای 
دربسته‌ای نگه داشته بودند. حیاط را آب و جارو و درخت‌های باغ کنار آن را 
هرس کرده. علف‌های هرزش را کنده و به طور کلی آن را مرتب و آراسته کرده 
بودند. بااین حال هری که آن جارا در حالت پر از دارو درخت و پوشیده از علفش 
بیش‌تر می‌پسندید. فضای آن جاء بدون ورجه وورجه و شیطنت لشکر جن‌های 
خاکی همیشگی‌اش, در نظرش غم‌انگیز می‌نمود. 

دیگر حساب جادوهای امنیتی که توسط محفل و وزارتخانه بر روی پناهگاه 
اجرا شده بود» از دستش در رفته بود؛ تنها چیزی که می‌دانست این بود که دیگر 
هیچ کس نمی‌تواند به کمک جادو مستقیم به آن جا انتقال یابد. بنابراین آقای 
ویزلی برای استقبال از خانواده‌ی دلا کور به بالای تبه‌ای در آن نزدیکی رفته بود 
زیرا قرار بود که آن‌ها با رمزتازی به آن جابرسند. اولین صدایی که نزدیک 
شدنشان رانشان می‌داد صدای زیر و غیر عادی خنده‌ای بود که معلوم شد خنده‌ی 
اقای ویزلی بوده است که چند لحظه پس از آن» بارو بندیل به دست در استانه‌ی 


۲ فصل ششم /غول بی‌بخار پیزامهپوش 


در حیاط پدیدار شد و زن بلوند زیبایی را راهنمایی کرد که ردای سبز بهاری 
بلندی به تن داشت و کسی جز مادر فلور نمی توانست باشد. 

-مامان! 

فلور مشتاقانه جلو دوید تا او را در آغوش بگیرد. 

-بابا! 

آقای دلا کور از هیچ نظر جذابیت همسرش را نداشت؛ یک سرو گردن 
کوتاه‌تر و به شدت چاق و چله بود و ریش مشکی کم پشت و نوک تیزی داشت. 
اما مهربان به نظر می‌رسید. با گام‌های کوتاه جست و خیز مانندی به سوی خانم 
ویزلی رفت که نیم چکمه‌ی پاشنه بلندی پوشیده بود. آقای دلاکور چنان 
صمیمانه با خانم ویزلی احوال پرسی کرد که او پاک گیج شده بود. سپس با صدای 
بمی گفت: 

-خیلی به درسر افتادین. فلور می‌گه خیلی زحمت کشیدین. 

خانم ویزلی با صدای شادی گفت: 

-اوه, چه زحمتی هیچ زحمتی نبوده» اختیار دارین! 

رون احساساتش را با لگد زدن به جنی خاکی خالی کرد که از پشت یکی از 


آقای دلاکور که همچنان دست خانم ویزلی را بین دو دست گوشتالویش نگه 
داشته بود لبخند زنان گفت: 


-بانوی عزیز! پیوند قریب‌الوقوع میان این دو خانواده باعث افتخار ماست! 
اجازه بدین خانمم رو معرفی کنم آپولین! 

خانم دلاکور به نرمی جلو آمد و دو لا شد تا او نیز صورت خانم ویزلی را 
ببوسد و گفت: 

آنشانته . آمسر تون چیزای بامزه‌ای برامون تعریف کردن! 

آقای ویزلی خنده‌ای هذیانی کرد؛ خانم ویزلی چنان نگاهی به او انداحت که 
بلافاصله ساکت شد و قیافه‌ی کسانی را به خود گرفت که به عیادت دوست 


۱ خوشوقتم -م. 


هری پا ترویادگاران‌مرگ ۱۳۳ 


صمیمی بیمارشان رفته‌اند. آقای دلاکور گفت: 

-اینم گابریل دختر کوچولومه که البته قبلاً دیدینش! 

گابریل فلوری در ابعاد کوچک و ظریف‌تر بود. با بازده سال سن و موهای 
بلوند نقره‌ای یکدستی که تا کمرش می‌رسید. لبخند ملیحی به خانم ویزلی زد 
لحظه‌ای او را بغل کرد و سپس نگاه پرشوری به هری انداخت و چند بار 
مژه‌هایش را بر هم زد. جینی با صدای بلندی گلویش را صاف کرد. خانم ویزلی با 
خوشرویی گفت: 

-خب دیگه. خواهش می‌کنم بفرمایین! 

سپس بعد از «نه, خواهش می‌کنم شمااول بفرمایید»ها و «اختیار داریدا»‌های 
بسیان آن‌ها را به درون خانه هدایت کرد. 

پس از اندک زمانی. کاشف به عمل آمد که خانواده‌ی دلاکور مهمان‌های 
مهربان و حوش برخوردی‌اند. از همه چیز خحوششان آمده بود و برای کمک در 
تدارکات مراسم عروسی از خود شوق و ذوق نشان می‌دادند. 

آقای دلاکور همه چیز, از برنامه‌ریزی طرز نشستن روی صندلی‌ها گرفته تا 
کفش ساقدوش‌ها را «شغمان ۲» می‌خواند. خانم دلا کور در اجرای افسون‌های 
خانه‌داری بسیار ورزیده و ماهر بود و در یک چشم به هم زدن گاز را پاک و تمیز 
می‌کرد. گابریل یکسره دنبال خواهر بزرگ‌ترش از این سو به آن سو می‌رفت و 
می‌کوشید هر طور که می‌توانست به او کمک کند و یکریز به زبان فرانسوی 
چیزهایی بلغور می‌کرد. 

جنبه‌ی منفی قضیه این بود که پناهگاه را طوری نساخته بودند که آن عده‌را در 
خود جا بدهد. دیگر آقا و انم ویزلی در اتاق نشیمن می‌خوابیدند و توانسته 
بودند با داد و بیداده اعتراض‌های خانم و آقای دلاکور را فرو بنشانند و اصرار 
کر ده بودند که آن‌ها در اتاق خوابشان بخوابند. گابریل به همراه فلور در اتاق سابق 
پرسی می‌خوابیدند و قرار بود بیل به محض رسیدن ساقدوشش» چارلی. از 
رومانی با او در اتاقی شریک باشد. عملاً فرصتی برای برنامه‌ریزی جمعی وجود 


۱ 1 ) واژه‌ای فرانسوی به معنای جذاب و فریبنده است -م. 


۴۳ فصل ششم /غول بی بخار پیژامه پوش 


نداشت و هری و رون و هرمیون, از ناچاری یکسره برای غذا دادن به مرغ و 
حروس‌ها داوطلب می‌شدند تا فقط از آن خانه‌ی شلوغ و پر ازدحام بگریزند. 

وقتی دومین تلاششان برای تشکیل جلسه در حیاط با پیدا شدن سرو کله‌ی 
خانم ویزلی با سبد بزرگی پر از لباس‌های شسته بی‌نتیجه ماند رون غرولند کنان 
اد 

-بازم تنها مون نمی‌گذاره. 

خانم ویزلی که نزدیک می‌شد به آن‌ها گفت: 

-اوه خوبه» مرغ و خروس‌هارو هم که غذا دادین. بهتره پیش از اومدن اون 
مردها؛ در مرغدونی رو روشون ببندیم.... فردا قراره بیان که برای مراسم عروسی 
خیمه‌ای رو بر پا کنند. 

هنگام توضیح این مطلب لحظه‌ای ایستاد تابه دیوار مرغدانی تکیه بدهد. 
خحسته و کوفته به نظر می‌رسید. ادامه داد: 

-خیمه‌های جادویی میلامان... کارشون خیلی خوبه. بیل اونارو می‌یاره... 
هریی بهتره در مدتی که اونااین جا هستند توی خونه بمونی. باید بگم سرو 
سامون دادن به کارهای عروسی با وجود این همه طلسم امنیتی این جاواقعا 
کارهارو مشکل‌تر می‌کنه. 

هری با فروتنی گفت: 

-باید ببخشین. 

خانم ویزلی بلافاصله گفت: 

-وای. تخل نشوء عزیزم. منظورم این نبود... راستش, امنیت تو حیلی خحیلی 
مهم‌تره! در واقع می‌خواستم ازت بپرسم که دلت می‌خواد جشن تولدت جه 
جوری باشه» هری. هر چی باشه سالروز هفده سالگی... روز مهمیه... 

هری با پیش بینی بار اضافه‌ای که با این کار بر دوش همه‌شان قرار می‌گرفت به 
تندی گفت؛: 

-تشریفات زیادی لازم نیست. جدی می‌گم. خانم ویزلی» همون شام معمولی 
عالیه... آخه روز قبل از عروسیه.... 


هری پاترویادگار ان‌مرگ ]۱۳۵ 


اوه باشهء اگه مطمثنی که اینو می‌خوای, باشه. عزیزم. رییموس و تانکس 
روهم دعوت می‌کنم. اشکالی که نداره؟ ها گرید بیاد چه طوره؟ 

هری گفت: 

-عالیه. ولی» خواهش می‌کنم زیاد خودتونو به زحمت نندازین. 

_خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم... چه زحمتی.... 

او به هری نگاهی انداخت. نگاهی طولانی و پرسشگرانه بعد لبخند ملیح 
غم‌انگیزی زد و صاف ایستاد و از آن‌ها دور شد. هری او رانگاه می‌کرد که کنار بند . 
رخت. حرکتی موجی شکل به چوبدستی‌اش داد و لباس‌های حیس هوارفتند که 
خود را آویزان کنند و ناگهان برای زحمت و عذابی که برای او درست می‌کرد» در 
دلش عمیقاً احساس پشیمانی کرد. 


۷ 


وصیت نامه‌ی آلبوس دامبلدور 


در خنکای هوای گرگ و میش سپیده دم در جاده‌ای کوهستانی پیش می‌رفت. 
آن پایین, سیاهی شهر کوچک و مه گرفته‌ای نمایان بود. آیا مردی را که در 
جستجویش ود در آن شهر می‌یافت؟ مردی که به وجودش چنان نیاز شدیدی 
داشت که نمی‌توانست به چیز دیگری بیندیشد. مردی که پاسخ پرسشش را 
داتس مکی رای 

-اوی. پاشو. 

هری چشم‌هایش راگشود. باز هم روی تخت سفری اتاق زیر شیروانی کثیف 
رون بود. خورشید هنوز بالا نیامده و اتاق هنوز تاریک بود. خرچال خواب بود و 
سرش رازیر بال کوچکش کرده بود. جای زخم پیشانی هری به شدت می‌سوخت 
و می‌خارید. 

_-تو حواب داشتی حرف می‌زدی. 

_حدی؟ 
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هری پا ترویادگاران‌ مرگ ۱۳۷ 


هری عینک به چشم نداشت و صورت رون را کمی تار می‌دید. 

-گرگورویج کیه؟ 

-من چه می‌دونم» تو داشتی صداش می‌کردی. 

هری پیشانی‌اش را مالید و به فکر فرو رفت. به طرز مبهمی به نظرش 
می‌رسنید که این نام راقبلاً شنیده انست» اما تمی دانست ذر کجا 

-فکر کنم ولدمورت داره دنبالش می‌گرده. 

رون با شور و حرارت گفت: 

هری که همچنان جای زخمش را می‌مالید و دیگر کاملا بیدار شده بود بلند 
شد و صاف نشست. کوشید آنچه را در خواب دیده بود به طور دقیق به یاد آورد. 
اما تنها چیزی که به ذهنش رسید افقی کوهستانی و نمای دهکده‌ی کوچکی بود 


که در دره‌ی گودی قرار داشت. 
-فکر کنم خارج باشه. 
کی گرگورویچ؟ 


-نه» ولدمورت. فکر کنم یه جایی خارج از کشور دنبال گرگورویچ می‌گرده. به 
ظاهرش نمی‌اومد که توی بریتانیا باشه. 

-فکر می‌کنی دوباره داشتی ذهنشو می‌دیدی؟ 

هری گفت: 

یه لطفی در حقم بکن و اینو به هرمیون نگو. هر چند. چه طور می‌تونه توقع 
داشته باشه که جلوی خواب دیدنمو بگیرم... 

سرش رابلند کرد و به قفس خرچال کوچک چشم دوخت و به فکر فرو 
رفت... چرا نام «گرگورویچ» برایش آشنا بود؟ 

آهسته گفت: 

-فکر کنم یه ربطی به کوپیدیچ داشته باشه. یه ارتباطی داره ولی نمی‌تونم... 
یادم نمی‌یاد که چیه. 

رون گفت: 


۳۱۳۸ فصل هفتم /وصیت‌نامه‌ی آلبوس دامبلدور 


-کوییدیچ؟ مطمثنی که منظورت گورگوویچ نیست؟ 
۳ 
درا گموگورگوویچ بازیکن مهاجمیه که برای رکورد شکنی دو سال پیشش 
به تیم چادلی کنونز منتقل شد. برای بیش‌ترین تعداد زمین انداختن سرخحگون» 
رکورددار فصل شد. 

هری گفت: 

-نه, اصلاً به گورگوویچج فکر نمی‌کردم. 

رون گفت: 

تسه میک هی کار ون کته زان رام # یتمارک 

-ای وای... درسته یادم رفته بود! هفده سالمه! 

هری چوبدستی‌اش رااز زیر نخت سفری برداشت و به سمت میز تحریر به 
هم ریخته‌ای گرفت که عینکش راروی آن گذاشته بود و گفت:«) کسیوگلسزا» بااین 
که عینکش کمابیش در فاصله‌ی سی چهل سانتی متری بود مشاهده‌ی حرکت 


جلوی چشمش قرار بگیرد. 
رون گفت: 


ب کی ها 

هری که از خنثی شدن جادوی ردپا غرق در لذت بود وسایل رون را از این 
سوی اتاق به آن سو به پرواز در آورد و باعث شد خرچال بیدار شود و با شور و 
هیجان دور تا دور قفسش پر و بال بزند. هری بند کفش‌های کتانی‌اش را نیز به 
کمک جادو بست (و نتیجه‌ی کارش گره‌ای بود که باز کردنش با دست» چند دقیقه 
طول کشید) و فقط محض تفریح. ردای نارنجی بازیکنان چادلی کنونز پوستر 
رون رابه رنگ آبی روشن در آورد. رون به او گفت: 

-اگه جای تو بودم. زیپ شلوارمو با دست می‌بستم. 

و وقتی هری بلافاصله به زیپ شلوارش نگاه کرد تا مطمئن شود بسته است. 
خنده‌ی تمسخرآمیزی کرد و گفت: 


هری پاترو یادگار ان مرگ۱۳۹ 


-بیاه این هدیه‌ی تولدته. همین جا بازش کن. چیزی نیست که بشه جلوی 
چشم مادرم بازش کرد. 

هری بسته‌ی مستطیلی شکل را گرفت و گفت: 

_کتابه؟ به ذره سنت شکنی کردی. نه؟ 

رون گفت: 

-این از اون کتاب‌های معمولی نیست. طلای خالصه: دوازده روش خطاناپد یر 
برای جلب ساحره‌ها. هرچی رو که لازمه درباره‌ی دخترها بدونی توضیح داده. 
حیف که پارسال این کتابو نداشتم وگرنه می‌فهمیدم چه طوری باید از شر لاوندر 
خلاص بشم و چه طوری شروع دوستیم با... خب» دیگه. فرد و جرج یه نسخه از 
این کتاب به من دادند و خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. حالا تعجب می‌کنی» همه‌ش 
هم درباره‌ی کار با چوبدستی نیست. 

وقتی به اشپزخانه رسیدند کپه‌ی هدیه‌های برهم انباشته‌ی روی میز را دیدند 
که در انتظارشان بود. بیل و آقای دلاکور دیگر داشتند صبحانه‌شان را تمام 
می‌کردند و خانم ویزلی که جلوی تابه‌ی روی اجاق ایستاده بود گرم صحبت با 
آن‌ها بود. 

خانم ویزلی به هری لبخند زد و گفت: 

آرتور به من گفت که از قول اونم هفده سالگیتو بهت تبریک بگم» هری. 
مجبور بود صبح زود به محل کارش بره ولی برای شام می‌یاد. کادویی که روی 
همه‌ست مال ماست. 

هری نشست و کادوی مستطیل شکلی را برداشت که او نشان داده بود و کاغذ 
کادوی آن را باز کرد. درون آن ساعتی بود که شباهت زیادی به ساعتی داشت که 
آقا و خانم ویزلی به مناسبت هفده سالگی رون به او داده بودند؛ ساعتی از جنس 
طلا که به جای عقربه, ستاره‌هایی دور صفحه‌اش می چرخیدند. 

خانم ویزلی که با نگرانی از کنار اجاق او را نگاه می‌کرد به او گفت: 

-اين رسمه که وقتی جادوگری به سن قانونی می‌رسه بهش ساعت مچی هدیه 
می‌دن. متأسفانه این یکی مثل مال رون نو نیست. در واقم» مال برادرم فابیان بوده 
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که اونم در نگهداری از وسایلش چندان دقیق و وسواسی نبوده پشتش یه ذره ر 
لاه وی 

بقیه‌ی حرفش نا تمام ماند. هری از جایش برخاسته و او را در آغرش گرفته 
بود. سعی کرد بسیاری از حرف‌های نا گفته‌اش را در این حرکت بگنجاند و شاید 
خانم ویزلی نیز متوجه شد زیراوقتی هری او را رها کرد با دستپاچگی گونه‌اش را 
نوازش کرد و سپس حرکتی سرسری به چوبدستی‌اش داد و باعث شد نیمی از 
ژامبون‌ها از درون تابه به زمین بیفتند. 

هرمیون که شتابان به آشپزخانه آمده بود و هدیه‌اش را روی هدیه‌های دیگر 
می‌گذاشت به هری گفت: 

تولدت مبارک. هری. چیز قابل داری نیست ولی امیدوارم ازش خوشت 
بیاد. تو براش چی گرفتی؟ 

جمله‌ی آخر رااز رون پرسیده بود که او نیز گویی چیزی نشنیده باشد به هری 
گفت: 

-بیاء هدیه‌ی هرمیونو باز کن. 

هرمیون برایش دشمن یاب جدیدی خریده بود. بقیه‌ی هدیه‌ها شامل تیغ 
سحرآمیزی از سوی بیل و فلور (آقای دلا کور برای اطمینان خاطر هری گفت: اگه 
با این تیغ صورنتو بزنی از آميشه نرم‌تر می‌شه. ولی باید دقیقاً بهش بگی که چه 
جوری بزنه... وگرنه ممکنه صورتتو عمیق‌تر از اونی بتراشه که می‌خواستی...) 
شکلات‌هایی از سوی خانواده‌ی دلا کور و جعبه‌ی بزرگی از جدیدترین وسایل 
شوخی ویزلی از سوی فرد و جرج می‌شد 

هری. رون و هرمیون بیش از ی و خانم 
دلا کور فلور و گابریل آشپزخانه به طرز عذاب آوری شلوغ شد. وقتی سه نفری 
از پله‌ها به طبقه‌ی بالا برمی‌گشتند هرمیون با خوشرویی هدیه‌های هری را از 
دستش گرفت و گشت: 

-من اینا رو بسته بندی می‌کنم. بسته بندی وسایلمون تقریباً تمومه. فقط 
منتظرم که بقیه‌ی شلوارات خشک بشن, رون - 


هری پاترو یادگاران‌مرگ]۱۴۱ 


تته پته‌ی رون با باز شدن دری در پاگرد طبقه‌ی اول متوقف شد. 

-هری, می‌شه یه دقیقه بیأی این جا؟ 

جینی بود. رون یکدفعه ایستاد ولی هرمیون آرنجش را گرفت و کشان کشان 
او را از پله‌ها بالا برد. هری با دلواپسی به دنبال جینی وارد اتاق شد. 

پیش از آن هرگز وارد آن جا نشده بود. کوچک ولی تمیز و درخشان بود. 
پوستر بزرگی از گروه جادوگری «خواهران عجیب» روی یک دیوار و عکسی از 
گونیاگ جونز کاپیتان تیم کوییدیچ هارپی‌هالی هد که تمام بازیکنانش ساحره‌اند 
بر روی دیوار دیگر بود. میز تحریری رو به پنجره‌ی باز اتاق قرار داشت که 
مشرف به همان باغ میوه‌ای بود که روزی هری و جینی همراه با رون و هرمیون در 
آن کوبیدیچ دو به دو بازی کرده بودند و اکنون در آن خیمه سفید صدفی عظیمی 
بر پا شده بود. پرچم طلایی رنگ نوک آن هم سطح پنجره‌ی اتاق جینی بود. 

جینی سرش را بلند کرد و پس از نگاهی مستقیم به صورت هری» نفس 
عمیقی کشید و گفت: 

_هفده سالگیت مبارک. 

-آره... ممنونم. 

جینی از او چشم برنمی‌داشت. اما برای هری» نگاه کردن به او سخت بود؛ مثل 
نگاه کردن به نوری شدید و خیره کننده. 

هری به پنجره اشاره کرد و با صدای بی‌رمقی گفت: 

-چه چشم انداز قشنگی. 
جینی حرفش رانشنیده گرفت. هری نمی توانست او راسرزنش کند. جینی گفت: 

-به فکرم نرسید که چی برات بگیرم. 

-لازم نبود چیزی برام بگیری. 

این حرفش را نیز نشنیده گرفت. 

-نمی‌دونستم چی به دردت می‌خوره. چیزی که زیادی گنده نباشه چون دیگه 
نمی‌تونی با خودت ببریش. 

هری دل را به دریا زد و به او نگاهی کرد. چشم‌هایش اشک آلود نبود. این یکی 
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از خوبی‌های بسیار جینی بود که به ندرت گریه می‌کرد. گاهی اوقات فکر می‌کرد 
که داشتن شش برادر باید او را مقاوم و سرسخت کرده باشد. 

جینی یک قدم به او نزدیک‌تر شد. 

-خلاصه بعدش فکر کردم و دیدم دلم می‌خواد یه چیزی داشته باشی که تو رو 
یاد من بندازه؛ می‌دونی» آخه ممکنه وقتی رفتی که به هر کاری که داری» برسی» 
ممکنه به چند تا پریزاد برخورد کنی. 
_راستشو بخوای, فکرکنم فرصت چندانی برای قرارگذاشتن وجود نداشته باشه. 

-اين همون جنبه‌ی مثبتیه که مدت‌ها دنبالش می‌گشتم. 

جینی زير لب این را گفت و بعد با چنان محبتی هدیه‌اش را به او داد که هری 
پیش از آن هرگز به ود ندیده بود؛ هری نیز به او اظهار محبت می‌کرد و چه 
بی‌خبری خجسته‌ای بود؛ گرمتر از نوشیدنی داغ. جینی تنها واقعیت موجود در 
جهان بود آو, و هدیه‌ی صمیمانه‌اش. دیگر تنها حضور او بود و عطر گیسوان 
بلندش... 

دو آمان با یدای رش ات فان باز قدر آن رانا رفن 

رون با حالت نیش داری گفت: 

۱ 

هرمیون که درست پشت سرش بود و کمی نفس نفس می‌زد گفت: 

بو 

سکوت سنگینی برقرار شد. بعد جینی با صدای بی‌رمق و وارفته‌ای گفت: 

-خب. به هر حال. تولدت مبارک باشه هری. 

گوش‌های رون سرخ شده بود. هرمیون دلواپس به نظر می‌رسید. هری دلش 
می‌خواست در را محکم به صورتشان بکوبد و ببندد اما گویی با باز شدن در باد 
سردی به درون اتاق وزید و آن لحظه‌ی طلایی همچون حباب صابونی ترکید. 
تمام دلایل لزوم قطع رابطه‌اش با جینی و لزوم جدا ماندن کاملش از او گویی به 
همراه رون به درون اتاق خزید و تمام آن بی‌حبری شادمانه بر باد رفت. 

به جینی نگاه کرد و می خواست به او چیزی بگوید. هر چند که نمی‌دانست چه 
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بگوید. اما جینی پشتش را به او کرده بود. فکر کرد که شاید برای اولین بار. در برابر 
فروریختن اشک‌هایش به زانو در آمده باشد. در حضور رون به هیچ طریقی 
باتش او زا دنت تس 

بعش کتمستا: 

این راگفت و به دنبال دو نفر دیگر از اتاق خارج شد. 

رون تند تند از پله‌ها پایین رفت. از آشپزخانه که همچنان شلوغ بو گذشت 
و وارد حیاط شد و هری در تمام طول راه کوشید از او عقب نماند و هرمیون با 
چهره‌ای هراسان و قدم‌های کوتاه پشت سرشان دوید. 

همین که رون به خلوت دنج چمن‌های ترو تازه و مرتب رسید برگشت و رو 
به هری کرد و گفت: 
-تو دورش خط کشیدی. حالا چی کار داری می‌کنی که هی دورو برش پرسه 
می‌زنی؟ 

-من دورو برش پرسه نمی‌زنم. 

هری این را گفت و همان وقت هرمیون به آن‌ها رسید و گفت: 

ون 

اما رون دستش رابالا آورد تا او راساکت کند و گفت: 

-وقتی تمومش کردی راست راستی اعصابش داغون شد - 

-اعصاب منم داغون شد. خودت می‌دونی چرا تمومش کردم و می‌دونی که 
نمی‌خواستم این کارو بکنم. 

- آره ولی وقتی می‌ری و هی دورو برش پرسه می‌زنی آون دوباره امیدوار 
۳ ۱ 

-اون که احمق نیست می‌دونه که شدنی نیست. اون که انتظار نداره آعرش... 
آخحرش با هم عروسی کنیم. 

همین که هری این را گفت تصویر زنده و شفافی از جینی با لباس سفید در 
ذهنش جان گرفت که با غریبه‌ی قد بلند و ناخوشایندی ازدواج می‌کرد که 
صورت مشخصی نداشت. در لحظه‌ای که بی‌پایان به نظر می رسید گویی حقیقتی 


ذهنش را روشن کرد: آینده‌ی جینی آزاد و فارغ از هر قید و بندی بود در حالی که 
آینده‌ی خودش... نمی‌توانست چیزی جز ولدمورت را در پیش رویش ببیند. 

اگه هر بار فرصتی گیر آوردی بخوای با احساساتش باز کنی - 

هری با صدای خشن و نخراشیده‌ای گفت: 

-دیگه تکرار نمی‌شه. خوبه؟ 
آسمان صاف و بی‌ابر بود اما به‌نظر هری می‌رسید که خورشید غروب کرده است. 

در قیافه‌ی رون هم خشم و اراحتی‌اش نمایان بود و هم شرمندگی‌اش. 
لحظه‌ای روی پنجه‌ی پابه جلو و عقب رفت» سپس گفت: 

-باشه, حب پس این... آره دیگه. 

جینی تا آخر آن روز, نه در پی دیدار دونفره‌ی دیگری با هری بود نه قیافه و 
رفتارش نشان داد که در اتاقش بینشان چیزی جز گفتگویی مودبانه رد و بدل شده 
است. با این همه ورود چارلی مایه‌ی آرامش خاطر هری شد. مشاهده‌ی خانم 
ویزلی که چارلی را به زور روی صندلی نشاند» چوبدستی‌اش رابه طور 
تهدیدآمیزی بالا آورد و اعلام کرد که می‌خواهد موی چارلی را به طرز مناسبی 
کوتاه کند. ذهن هری را به کلی از افکار دیگر دور کرد. 

از آن جاکه شام جشن تولد هری, حتی پیش از ورود چارلی؛ لوپین؛ تانکس و 
هاگرید. آشپزخانه‌ی پناهگاه را به مرز انفجار می‌کشاند. چند میز در باغ گذاشته و 
همه را در طول یکدیگر به هم چسبانده بودند. فرد و جرج چندین فانوس 
ارغوانی رنگ راکه به عدد هفده آراسته بودند طوری جادو کرده بودند که بالای 
سر مهمان‌ها در هوا شناور باشند. به همت خانم ویزلی و مراقبت‌هایش. جراحت 
جرج به کلی التیام یافته بود اما با وجود شوخی‌های بسیار دوقلوها در این زمینه. 
هری هنوز به دیدن سوراخ تیره‌ی کنار سر جرج عادت نکرده بود. 

هرمیون کاری کرد که نوارهای طلایی و ارغخوانی رنگی از جوبدستی‌اش 
خارج شوند و به طرز هنرمندانه‌ای از درحت‌هاو بوته‌ها بیاويزند. 

وقتی هرمیون در پایان بایک حرکت نمایشی جوبدستی‌اش, برگ‌های 
درخت سیب جنگلی را به رنگ طلایی در آورد رون گفت: 
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-قشنگ شد. تو واقعاً توی این جور کارها استادی. 

هرمیون که قیافه‌اش حاکی از خوشحالی و همچنین سردرگمی‌اش بود به او 
گفت: 

-ممنونم رون! 

هری رویش را برگرداند و در دل خندید. این فکر خنده‌دار به ذهنش رسیده 
بودکه هرگاه فرصت مطالعه‌ی کتاب دوازده روش خطاناپذیر بسرای جلب 
ساحره‌ها یش را پیدا کند در آن فصلی در باب تحسین و تمجید و اظهار ادب 
خواهد یافت. پیش از آن که به یاد قولی بیفتد که به رون داده بود. نگاه جینی را به 
خود جلب کرد و به او خندید اما بعد با عجله و دستپاچگی سرحرف را با آقای 
دلا کور باز کرد. 

-نفتی نشین» نفتی نشین! 

خانم ویزلی که با شادی و سرور این را می‌گفت به همراه چیزی از در باغ وارد 
شد که در ظاهر گوی زرین بزرگی به اندازه‌ی توپ بادی کودکان بود که شناور در 
هوا؛ جلوی خانم ویزلی حرکت می‌کرد. چند لحظه بعد هری متوجه شد که آن 
گوی زرین؛ کیک تولدش است که خانم ویزلی به جای حمل آن در طول زمین 
ناهموار باغ و به حطر انداحتنش با چوبدستی‌اش آن رادر هوا شناور کرده است. 
وقتی سرانجام کیک تولد وسط میز قرار گرفت هری گفت: 

هقی موه اش وه 

خانم ویزلی با مهربانی گفت: 

-اوه قابل تورو نداره عزیزم. 

رون از پشت سر مادرش» شست‌هایش رابه نشانه‌ی موفقیت به هری نشان 
داد و بی‌صدا به هری گفت: خو بگفتی. 

تا ساعت هفت. دیگر همه‌ی مهمان‌ها از راه رسیده و با راهنمایی فرد و جرج 
که در انتهای جاده انتظارشان را می‌کشیدند به داخل خانه آمده بودند. هاگرید به 
مناسبت جشن تولد هری, افتخار پوشیدن بهترین کت و شلوارش را داده بود که 
همان کت و شلوار قهوه‌ای پشمالوی وحشتناکش بود. با این که لوپین هنگام 
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دست دادن با هری لبخند می‌زد به نظر هری رسید که قیافه‌اش غمگین است. به 
رانشن که بیان مت یدزیا قاقفی انیس که هر کبارش مود فعط روط 
شادمان و با طراوت به نظر می‌رسید. 

او را محکم بل کرد و گفت: 

-تولدت مبارک» هری. 

هاگرید که لیوان بشکه مانندی پر از نوشیدنی را از دست فرد می‌گرفت به 
هری گفت: 

هفده سالت شد. نه؟ شش سال از اولین روزی که همدیگه رو دیدیم 
گذشت. اون روزو یادته هری؟ 

هری که به پهنای صورتش می‌خندید جواب داد: 

خیلی مبهم. انگار در جلویی رو خرد کردی و یه دم خوکی برای دادلی 
درست کردی و به من گفتی جادوگرم نه؟ 

هاگرید قاه قاه خندید و گفت: 

_جزییاتشو دیگه یادم نیست. شما خوبین, رون هرمیون؟ 

هرمیون گفت: 

ما خوبیم. تو چه طوری؟ 

-... بدک نیشم. سرم شلوغ بود. چند تا کره‌ی تک شاخ داشتیم. حالا وقتی 
برگشتین» نشونتون می‌دم. 

وقتی هاگرید در جست و جوی چیزی جیبش را زیرورو می‌کرد هری از 
نگاه‌های رون و هرمیون دوری جست و هاگرید گفت: 

-بیاء هری» نمی‌دونسم چی واسهت بگیرم اما بعدش یاد این افتادم. 

هاگرید از جیبش کیسه‌ی جیر کو چکی را در آورد که بند بلندی داشت و با 
کشیدنش در کیسه جمع می‌شد و ظاهرا برای انداختن دور گردن بود. 

-از جنس پوست الاغه ؛ هر چی رو که توش بذاری قایم می‌کنه و فقط 


۱. 1۷1016. نوعی مارمونک سبز -نقره‌ای که قادر است به خواست خود کوچک شود و از آن در ساخت 
کیف پول استفاده می‌شود. جنس پوست این جانور طرری است که به محض تماس با یک غریبه کوچک می‌شود و 
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صاحبش می‌تونه اونو از توش در بیاره. اینا خیلی کمیابن. 

ها گرید بابه حرکت در آوردن دستش که به بزرگی در سطل آشغال بود به هری 
گفت: 

قابل نداره. ... اونم که چارلیه! هميشه ازش خوشم می‌اومد. آهای! چارلی! 
طرز بی‌رحمانه‌ای کو تاه شده بود. جلو آمد. قدش از رون کوتاه‌تر و هیکلی و 
چهارشانه بود و جای چندین خراش و سوخحتگی روی بازوی عضلانی‌اش مانده 
بود. او گفت: 

-سلام ها گرید» حال و احوالت چه طوره؟ 

-می‌دونی چند وقته که می‌خوام برات نامه بنویسم؟ نوربرت چه طوره؟ 

چارلی خنده کنان گفت: 

-نوربرت؟ همون دندانه‌دار نروژیه؟ حالا دیگه نوربر تا صداش می‌کنيم. 

-نه باباه نوربرت دختره؟ 

-آوه‌نابا: 

«زمیون پرسك: 

-از کجا می‌فهمین؟ 

چارلی گفت: 

_ماده‌هاشون خیلی و حشی ترند. 

سپس با نگاهی به پشت سرش صدایش را پایین اورد و گفت: 

-کاش بابا عجله کنه و زودتر خودشو برسونه. مامان داره کفری می‌شه. 

همگی سرها را بلند کرده و به خانم ویزلی نگاه کردند. در حالی که دم به دقیقه 
به در نگاه می‌اندانخت سعی داشت با خانم دلا کور صحبت کند. بعد از یکی دو 
دقیقه حطاب به همه‌ی کسانی که در باغ بودند گفت: 


به همین دلیل پیدا کردن کیف‌های پرل الاغی برای دزدها بسیار دشوار است (برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به 
کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها) -م. 
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-فکر کنم بهتر باشه بدون آرتور شروع کنیم. حتماً اون جا معطلش کردهن؛ 
توی -اوه! 

همه هم زمان آن را دیدند: پرتوی نورانی از بالای حیاط به سویشان آمد و 
پرواز کنان خود را به میز رساند و به شکل راسوی نقره‌ای درخشانی در آمد که 
روی پاهای عقبی‌اش ایستاده بود و با صدای آقای ویزلی گفت: 

-وزیر سحر و جادو داره با من می‌یاد. 

سپر مدافع در هوا محو شد و خانواده‌ی فلور راکه به جای خالی آن خیره مانده 
توق بمت ویر نان گتافت اوفا واه آزریه که؛ 
مانباید این‌جا باشیم. هری_بایدببخشی -دریه فرصت‌دیگه برات توضیح می‌دم- 

لوپین مچ دست تانکس راگرفت و او را با خود کشید و از آن جا دور کرد. با 
رسیدن به نرده از رویش عبور کردند و از نظر ناپدید شدند. خانم ویزلی هاج و 
واج مانده بود. او گفت: 

-وزیر-ولی آخه برای چجی -هیچ نمی‌فهمم - 

اما دیگر فرصتی برای گفتگو در این زمینه نبود. لحظه‌ای بعد. آقای ویزلی 
همراه با روفس اسکریم جیور که از طره‌ی جوگندمی مویش به خوبی قابل 
شناسایی بود. به طور ناگهانی. جلوی در پدیدار شد. 

دو تازه وارد با عبور از حیاط به سوی باغ و میز روشن از نور فانوس‌ها آمدند که 

همه در سکوت دور آن جمع بودند و نزدیک شدن آن‌ها را تماشا می‌کردند. وقتی 
اسکریم جیور به محدوده‌ی روشنایی فانوس‌ها رسید هری متوجه شد که 
چهره‌ی استخوانی و عبوسش نسبت به آحرین دیدارشان بسیار شکسته‌تر به نظر 
می‌آید. ۱ 

اسکریم جیور که لنگ لنگان کنار میز می‌ایستاد به آن‌ها گفت: 

-ببخشید که مزاحم شدم» مخصوصاً برای این که از قرار معلوم سرزده وارد 
مهمونیتون شدم. 

نگاهش لحظه‌ای به کیک گوی زرین عظیم خیره ماند و گفت: 

-تولدت میارک! 
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هری گفت: 

هن 

اسکریم جیور ادامه داد: 

-مایلم چند دقیقه. خصوصی با شما صحبت کنم. همچنین با اقای رونالد 
ویزلی و دوشیزه هرمیون گرنجر. 

رون با تعجب پرسید: 

-با ما؟ چرا ما؟ 

اسکریم جیور گفت: 

-همین که به به جای خلوت‌تر بریم بهتون می‌گم. 

سپس از آقای ویزلی پرسید: 

-چنین جایی هست؟ 

آقای ویزلی که دلواپس به نظر می‌رسید به او گفت: 

-بله البته. [.. اتاق نشیمن هست. چرا اون جانمی‌رین؟ 

اسکریم جیور به رون گفت: 

-شما می‌تونی راهنمایی کنی» لازم نیست تو همراهمون باشی, آرتور. 

هری آقای ویزلی را دید که با بلند شدن او رون و هرمیون, نگاه نگرانی با 
خانم ویزلی رد و بدل کردند. وقتی سه نفری جلو می‌رفتند ۱ 
هری می‌دانست که دو نفر دیگر هم فکری مشابه با فکر خودش دارند: احتمالا 
اسکریم جیور به طریقی خبر دار شده بود که این سه نفر خیال دارند از هاگوارتز 
بیرون بیایند. ۱ 

وقتی همگی از آشپزخانه‌ی درهم ریخته به سوی اتاق نشیمن پناهگاه 
می‌رفتند اسکریم جیور صحبتی نکرد. با این که باغ از نور طلایی و ملایم شبانه 
روشن بود اتاق نشیمن دیگر تاریک شده بود. هری به محض ورود به آن جا؛ 
چوبدستی‌اش رابه سمت چراغ‌های نفتی گرفت و تکانی داد و بلافاصله نورشان 
فضای فقیرانه ولی دنج و راحت اتاق را روشن کرد. اسکریم جیور روی صندلی 
راحتی گود افتاده‌ای نشست که به طور معمول جای آقای ویزلی بود و در نتیجه 
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برای هری» رون و هرمیون چاره‌ای باقی نگذاشت جز این که جمع و جور 
بنشینند تاسه نفری روی کاناپه جا بگیرند. همین که آن‌ها نشستند اسکریم جیور 
شروع به صحبت کرد و گفت: 
-پرسش‌هایی از هر سه نفرتون دارم و فکر می‌کنم بهتر باشه که به طور 
انفرادی ازتون بپرسم. اگر شما دو تا - 
بههانی و هر میرن آشازه کردو آمامه داد 
--طبقه‌ی بالا منتظر بمونین, با رونالد کارمو شروع می‌کنم. 
_ما هیچ جانمی‌ریم. یادر حضور هر سه تأمون صحبت کنین یا صحبتی نداریم. 
هری این را گفت و هرمیون برای تأیید حرف او با شدت سرش را تکان داد. 
اسکریم جیور نگاه سردی به هری انداخت که نشان می‌داد سرگرم ارزیابی 
اوست. برداشت هری از نگاه او این بود که وزیر مردد مانده است که آیا ارزشش 
را دارد که به آن زودی خحصومتش را آشکار سازد. 
اسکریم جیور شانه‌اش را بالا انداخت» گلویش را صاف کرد و گفت: 
-بسیار خوب. پس همه با هم باشید. مطمثنم که خودتون می‌دونین که من به 
دلیل وصیت نامه‌ی البوس دامبلدور به این جا اومدهم. 
هریء رون و هرمیون به هم نگاه کردند. 
از قرار معلوم غافلگیر شدین. پس خبر نداشتین که دامبلدور براتون ارئیه‌ای 
گذاشته؟ 
رون گفت: 
-برا... برای همه‌مون؟ برای من و هرمیون هم گذاشته؟ 
-بله برای همه - 
اما هری به میان حرفش دوید و گفت: 
-دامبلدور بیش از یک ماهه که فوت شده. چرا تحویل ارئیه‌اش به ما این قدر 
طول کشیده؟ 
پیش از آن که اسکریم جیور بتواند پاسخی بدهد. هرمیون با صدای اندک 
لرزانی گفت: 


هری پاترو یادگاران‌مرگ۱۵۱]0 


-روشن نیست؟ می‌خواسته‌ن ارئیه مونو حالا هر چی که هست. بررسی کنند. 
شماحق نداشتین این کارو بکنین! 

اسکریم جیور با لحن بی‌اعتنایی گفت: 

.من کاملاً حق داشتم. حکم مصادره‌ی موجه به وزار تخونه این قدرتو می‌ده 
که به مصادره‌ی مندرجات یک وصیت نامه - 

هرمیون گفت: 

-اين قانون رو برای جلوگیری از انتقال وسایل دست ساز حاوی جادوی سیاه 
تصویب کردند و وزارتخونه قبل از گرفتن اموال شخص مرحوم باید مدارک 
محکمی دال بر غیر قانونی بودن اون اموال داشته باشه! منظورتون اینه که فکر 
کردین که دامبلدور قصد داشته چیز طلسم شده‌ای برامون بگذاره؟ 

اسکریم جیور پرسید: 

شما قصد دارین در یکی از رشته‌های مربوط به قوانین جادویی مشغول به 
کار بشین؛ دوشیره گرنجر؟ 

هرمیون پرخاشگرانه گفت: 

-نه» چنین قصدی ندارم. فقط امیدوارم بتونم در اين دنیا کار خوبی انجام بدم. 

رون خندید. وقتی هری شروع به صحبت کرد اسکریم جیور لحفه‌ای 
نگاهش را به رون انداخت و دوباره برداشت. هری گفت: 

-پس چه طور شد که تصمیم گرفتین الان وسایلمونو بهمون بدین؟ هیچ 
بهانه‌ای برای نگه داشتنشون پیدا نکردین؟ 

هرمیون بلافاصله گفت: 

-نه» برای این بوده که سی و یک روز به آخر رسیده. بیش‌تر از اين نمی‌تونند 
اون وسایل رو پیش خودشون نگه دارند مگر این که بتونند عطر ناکیشونو ثابت 
کنند درسته؟ 

اسکریم جیور بی اعتنا به هرمیون, به رون گفت: 

-می‌شه بگی که ببینم تو به دامبلدور نزدیک بودی یا نه رونالد؟ 


رون. مات و مبهوت. جواب داد: 
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هرت یابان هضیعه ای هر بذک 

رون رویش رابه سمت هری و هرمیون برگرداند و متوجه نگاه «فوراًساکت 
شو» مانند هرمیون شد ولی آسیب وارد شده بود: قیافه‌ی اسکریم جیور طوری 
بود که انگار دقیقا همان چیزی را شنیده بود که می‌خواست بشنود و انتظارش را 
داشت. مثل پرنده‌ای شکاری» پاسخ رون را در هوا قاپید و گفت: 

-اگر به دامبلدور چندان نزدیک نبودی برای این چه توضیحی داری که اون در 
وصیت‌نامه‌ش از تو یاد کرده؟ اون به طرزی استثنایی» ارئیه‌ی بسیار معدودی رو 
برای افراد گذاشته. کتابخونه‌ی شخصی ابزار جادوپی و سایر وسایل شخصیشو 
به ها گوارتز بخشیده. به نظرت چرا تو رو از بقیه جدا دونسته؟ 

رون گفت: 

-من... نمی‌دونم. من... وقتی می‌گم به هم نزدیک نبودیم... منظورم اینه که فکر 
می‌کنم منو دوست داشت. 

این پاسخ به شدت دور از واقعیت بود: تا جایی که هری می‌دانست رون و 
دامبلدور هرگز با هم تنها نشده بودند و تعداد تماس‌های مستقیمشان با یکدیگر 
در حد صفر بود. با این همه به نظر نمی‌رسید که اسکریم جیور به حرف رون 
گوش داده باشد. او دستش را به زیر شنلش برد و کیسه‌ی بندداری از آن بیرون 
آورد که بسیار بزرگ‌تر از کیسه‌ای بود که هاگرید به هری داده بود. از درون آن 
طوماری از کاغذ پوستی را در آورد و پس از گشودن لوله‌ی آن شروع به 
خواندنش با صدای بلند کرد: 

-«آخرین وصیت نامه‌ی آلبوس پرسیوال والفریک برایان دامبلدور)... بلد... 
بفرمایین..... «برای رونالد بیلیوس ویزلی؛ خامو شکن جادویی‌ام را می‌گذارم؛ با این 
امید که با هر بار استفاده ا زآن مرابه یا دآورد.» 

اسکریم جیور از کیسه‌اش وسیله‌ای را در آورد که هری قبلا آن را دیده بود: 
چیزی شبیه به فندکی نقره‌ای رنگ بود اما هری می‌دانست که آن وسیله قادر است 
با یک ضربه‌ی کوچک. تمام روشنایی یک مکان را جذب و ذخیره کند. اسکریم 


جیور حم شد و خاموش کن جادویی رابه دست رون داد که او نیز پس از گرفتن 
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آن با چهره‌ای حیرت زده آن را در دستش پشت و رو کرد. 

اسکریم جیور با مشاهده‌ی رون گفت: 

باون وی رز شم نات عاب3 سن تن به فد ناش مظعا یکی از 
طراحی‌های خود دامبلدوره. چرا اون باید چنین وسیله‌ی نادری رو برای تو 
بگذاره؟ 

رون هاج و واج سرش را تکان داد. اسکریم جیور که دست از تلاش بر 
نمی‌داشت دوباره گفت: 

-شاید دامبلدور به هزاران دانشآموز درس داده باشه. با این حال شماسه نفر 
تنهاکسانی هستین که در وصیت نامه‌ش ازتون یاد کرده. علتش چیه؟ آقای ویزلی» 
اون فکر می‌کرد شما از این خاموش کن جادویی چه استفاده‌ای می‌کنین؟ 

رون جویده جویده گفت: 

-به گمونم» فکر می‌کرده باهاش چراغ‌هارو خاموش می‌کنم. مگه چه کار 
دیگه‌ای می‌تونم باهاش بکنم؟ 
لحظه رون را با چشم‌های نیمه بسته نگاه کرد بار دیگر به سراغ وصیت‌نامه‌ی 
دامبلدور رفت: 

-«برای دوشیزه هرمیون جی نگرنجر کتاب «قصه‌های بیدل نقال» را می‌گذارم با 
این امید که در نظرش سرگر مکننده ‏ وآموزنده باشد.» 

این بار اسکریم جیور از کیسه‌اش کتاب کوچکی را در آورد که به اندازه‌ی 
کتاب اسرار سیاه‌ترین جادی کهنه و قدیمی بود. جلد آن در بسیاری نقاط دارای لک 
کتاب راروی پاهایش گذاشت و به آن چشم دوخت. هری متوجه شد که عنوان 
کتاب به زبان طلسم‌های باستانی است و او هرگز خواندن این زبان رانیاموخته 
بود. همان طور که به جلد کتاب نگاه می‌کرد قطره اشکی بر روی نشانه‌های 
برجسته‌ی آن فرو چکید. اسکریم جیور پرسید: 

_دوشیزه گرنجر به نظر شما چرا دامبلدور اين کتابو براتون ارث گذاشته؟ 
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قفیو با ای اشک‌هایش راپاک کرد و با صدای گرفته‌ای گفت: 

-اون... اون می‌دونست من به کتاب علاقه دارم. 

-ولی چرا این کتاب خاص؟ 

-نمی‌دونم. شاید فکر کرده از خوندنش لذت می‌برم. 

-آیا درباره‌ی رمزگذاری یا انتقال پیام‌های محرمانه به هر وسیله‌ای با 
دامیلدور صحبت کرده بودین؟ 

هرمیون که همچنان با آستینش چشم‌هایش را خشک می‌کرد در جوابش گفت: 

-نه» صحبتی نشده بود. اگر وزارتخونه بعد از سی و یک روز نتونسته هیچ 
رمزی رو در این کتاب تشخیص بده بعیده که من بتونم این کارو بکنم. 

هرمیون بغخضش را فرو خورد. آن‌ها چنان تنگ هم نشسته بودند که رون برای 
بیرون کشیدن دستش مشکل داشت. اسکریم جیور دوباره به سراغ وصیت نامه 
رشت. همین که شروع به خراندن کرد شور و شوقی ناگهانی در دل هری افتاد. 

-«برای هری جیمز پاتر اگوی زرینی را می‌گذار که در اولین مسابقه‌ یکویید یچش 
در ما گوارتز به چنگ شصآورد تا بادآور یاداش‌های پشتکار و مهارت باشد.» 

وقتی اسکریم جیور آن توپ کوچک طلایی رنگ را در آورد که به اندازه‌ی 
یک گردو بود و بال‌های نقره‌ای ظریفش را کمابیش با ملایمت به هم می‌زد. هری 
نترانست جلوی احساس ناامیدی شبهه ناپذیرش را بگیرد. اسکریم جیور پرسید: 

جرا دامبلدور این گوی زرینو برات ارث گذاشته؟ 


2 
هری دفت: 


یادم بندازه اگر یشتکارو نمی‌دونم چی‌چی داشته باشم. چی به دست می‌ارم. 
-پس از نظر شمااین به یادگاری نمادینه؟ 
هری گة گفت: 
-فکر کنم همین باشه. چه چیز دیگه‌ای می‌تونه باشه؟ 
اسکریم جیور صندلی‌اش راکمی جلو کشید که به کانایه نزدیک‌تر شود و گفت: 


اف منم که سژال می‌کنم. 
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هوای بیرون دیگر کاملاً تاریک شده بود و پشت پنجره‌ها خیمه‌ی سفید 
شبح‌وار برفراز پرچین‌ها قد برافراشته بود. اسکریم جیور به هری گفت: 

-متوجه شدم که کیک تولدت به شکل گوی زرین بود. علتش چیه؟ 

هرمیون پوزخندی زد و گفت: 

او مرت تاک دای انش وافعت اه که نان یکره یه کر 
تواناییه. این دیگه خیلی بدیهیه. ممکنه زیر تزییناتش پیام محرمانه‌ای از دامبلدور 
پنهان شده باشه! 

اسکریم جیور گفت: 

من فکر نمی‌کنم چیزی زیر تزیینات کیک مخفی باشه. ولی یه گوی زرین با 
این که کوچکه مخفیگاه خیلی خوبی می‌تونه باشه. مطمثنا می‌دونین چرا؟ 

هری شانه‌اش رابالا انداخت. اما هرمیون جواب داد: هری با خود اندیشید که 
عادت درست پاسخ دادن به پرسش‌ها چنان با وجود هرمیون عجین شده است که 
در برابرش تاب مقاومت ندارد. هرمیون گفت: 

-برای این که گوی‌های زرین حافظه‌ی بدنی دارند. 

هری و رون که معلومات هرمیون در زمینه‌ی کوییدیچ را ناجیز می‌پنداشتند 
هر دو با هم گفتند: 

۶ 

اسکریم جیور گفت: 

_درسته. گوی زرین؛ پیش 
تماس ندارهء حتی سازندگانش که دستکش به دست می‌کنند. گوی‌های زرین 


از آزاد شدنش در زمین بازی با بدن هیچ کسی 


دارای جادویی هستند که از طریق اون می‌تونند اولین کسی رو که بهشون دست 
زده تشخیص بدن, برای مواقعیه که بر سر گیرنده‌ی توپ اختلاف نظر پیش 
می‌یاد. این گوی زرین - 

اسکریم جیور توپ طلایی کوچک را بالا گرفت و ادامه داد: 

-تماس با دست تو رو به خاطر می‌یاره پاتر. به نظرم رسید که دامبلدور: 
بامهارت جادویی فوق‌العاده‌ای که داشت. گذشته از خطاهای دیگرش. ممکنه 
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طوری این گوی زرین رو جادو کرده باشه که فقط برای تو باز بشه. 

قلب هری تند تند می‌تپید. مطمئن بود که اسکریم جیور درست می‌گوید. چه 
طور می‌توانست جلوی چشم وزیر از گرفتن گوی زرین بادست عریانش 
خودداری کند؟ 

اسکریم جیور گفت: 

-چرا یس چیزی نمی‌گیء نکنه خودت می‌دونی که توی اون گوی زرین چیه؟ 

-نه» نمی‌دونم. 

هری این راگفت اما همچنان در این فکر بود که چه طور می‌تواند وانمود کند 
که توپ را گرفته بدون آن که به راستی آن راگرفته باشد. ای کاش ذهن جویی بلد 
بوده به راستی بلد بود و می‌توانست ذهن هرمیون را بخواند. عملاً می‌توانست 
صدای ورور مغزش را در کنارش بشنود. 

اسکریم جیور به آرامی گفت: 

رس 

هری به چشم‌های زرد وزیر نگاه کرد و فهمید که چاره‌ای جز اطاعت از او 
ندارد. دستش را دراز کرد و اسکریم جیور دوباره به جلو خم شد و به طور عمدی 
گوی زرین را آهسته کف دست هری گذاشت. 

هیچ اتفاقی نیفتاد. با بسته شدن انگشتان هری به دور گوی زرین, بال‌های 
خسته‌اش پرپری زد و بی‌حرکت ماند. با این که دیگر بخشی از توپ از نظر پنهان 
بود. اسکریم جیور؛ رون و هرمیون چنان مشتاقانه به آن نگاه می‌کردند که گویی 
همچنان امیدوار بودند به نوعی تغییر شکل پیدا کند. هری با خونسردی گفت: 

-هیجان‌انگیز بود. 

رون و هرمیون. هر دو با هم خندیدند. 

هرمیون که به زور می‌کوشید از جایش بلند شود از اسکریم جیور پرسید: 

-خب» تموم شد دیگه نه؟ ۱ 

اسکریم جیور که ظاهرا بدخلق شده بود در جوابش گفت: 

-نه کامل. دامبلدور ارئیه‌ی دیگه‌ای هم برات گذاشته. پاتر. 
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هری که شور و شوقش برگشته بود از او پرسید: 

_چجی هست؟ 

اسکریم جیور این بار دیگر به خود زحمت خواندن وصیت نامه را نداد و گفت: 

-شمشیرگودریک گریفندوره. 

هرمیون و رون» هر دو سرجایشان میخکوب شدند. هری نگاهی به اطراف 
انداخت تااثری از دسته‌ی یاقوت نشانش بیابد. اما اسکریم جیور شمشیر را از 
کیسه چرمی‌اش در نیاورد که البته کوچک‌تر از آن بود که بتواند آن را در خود جا 
تاه 

هری با سوءظن پرسید: 

-پس کجاست؟ 

اسکریم جیور گفت: 

تساه اون توالت وی تشه کرادت کی تن ی 
گریفندو شیء دست ساز تاریخی و مهمیه و به همین دلیل متعلق به -- 

هرمیون با حرارت گفت: 

-اون مال هریه. خودش هری رو انتخاب کرد. هری کسی بود که پیداش کرد. 
از توی کلاه گروه بندی کشیدش بیرون - 

اسکریم جیور گفت: 

_بنا به منابع تاریخی معتبر این شمشیر ممکنه خودشو در اختیار هر 
گریفندوری شایسته‌ای قرار بده. این باعث نمی‌شه که این شمشیر جزیی از 
دارایی‌های شخصی آقای پاتر بشه» حالا دیگه مهم نیست که دامبلدور چه 
تصمیمی گرفته بوده. 

اسکریم جیور که درست صورتش را نتراشیده بود گونه‌اش را خاراند و با 
ام دفی هر ونر رفس کت 

-به نظرت چراب 

هری که می‌کوشید جلوی خشمش را بگیرد در ادامه‌ی حرف او گفت: 

چرا دامبلدور می‌خواسته اون شمشیرو به من بده؟ شاید فکر می‌کرده روی 
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دیوار اتاقم حیلی قشنگ می‌شه. 

اسکریم جیور غرولند کنان گفت: 

-شوخی که نیست. پاتر! آیا به این علت بود که دامبلدور عقیده داشت فقط 
شمشیر گریفندور می‌تونه وارث اسلیترینو شکست بده؟ آیا به این دلیل مایل بود 
اونو به تو بده پاتره چون اونم مثل خیلی‌های دیگه معتقد بود که سرنوشت تورو 
برای نابودی «کسی که نباید اسمش را برد» انتخاب کر ده؟ 

فری گفیتاه 

-فرضیه‌ی جالبیه. تا حالاکسی سعی کر ده ولدمورت رو با شمشیر بزنه؟ شاید 
لازم باشه که وزارتخونه به جای به کار گرفتن افرادش برای اوراق کردن و جمع 
کردن خاموش کن‌ها و مخفی نگه داشتن فرار زندانی‌ها از آزکابان چند نفرو برای 
این کار در نظر بگیره. پس این کاریه که شما می‌کنین جناب وزیر در دفترتونو به 
روی همه می‌بندین و سعی می‌کنین یه گوی زرینو باز کنین؟ مردم دارند 
می‌میرند. خود منم نزدیک بود یکی از اونا باشم ولدمورت در طول سه استان 
تعقیبم می‌کرد. مودی چشم باباقوری رو کشت. در حالی که وزار تخونه حتی یک 
کلمه درباره‌ی هیچ کدوم از این موارد حرفی نزده. زده؟ حالا شما باز هم از ما 
انتظار دارین باهاتون همکاری کنیم! 

اسکریم جیور از جایش برخاست و فریاد زد: 

-خیلی داری تند می‌ری! 

هری نیز از جا جست. اسکریم جیور لنگ لنگان به سوی هری رفت و با نوک 
چوبدستی‌اش به سینه‌ی هری ضربه‌ای زد: نوک چوبدستی مثل آتش سیگار . 
تی‌شرت هری را سوراخ کرد. رون از جا پرید و چوبدستی‌اش را بلند کرد و گفت: 
«اوی!» اما هری گفت: 

-نه» می‌خوای بهانه‌ای برای دستگیریمون به دستش بدی؟ 

اسکریم جیور که نفس‌های سنگینش به صورت هری می‌خورد به او گفت: 

یادت افتاد که توی مدرسه نیستی, نه؟ یادت افتاد که من دامبلدور نیستم که 
نافرمانی و گستاحیتو ببخشم؟ شاید اون جای زخم برات حکم تاج رو داشته 
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باشه. پاتر» ولی یه بچه‌ی هفغده ساله شایستگی اینو نداره که به من بگه چه طوری 
باید کارمو انجام بدم! وقتش رسیده که یاه 0 دیگران احترام بگذاری! 
هری ؟: گفت: 


این چیزیه که خودتون باعثش شدین. 

زمین به لرزه در آمد؛ صدای گام‌هایی به گوش رسید که دوان دوان پیش 
می‌آمدند. سپس در آتاق نشیمن با شدت باز شد و اقا و خانم ویزلی به داخل اتاق 
دو بدند. 

-م... ما قکر کردیم که صلدا... 

اقای ویزلی که شروع به صحبت کرده بود با مشاهده‌ی صحنه‌ی براق شدن 
هری و اسکریم جیور در برابر هم به کلی احساس خطر کرد. خانم ویزلی که نفس 
نفس می‌زد گفت: 

... که صداتون بالا رفته. 

اسکریم جیور یکی دو قدم عقب رفت و از هری فاصله گرفت و به سوراحی 
نگاه کرد که در تی‌شرت هری ایجاد کر ده بود. ظاهرا متأسف بود که از کوره در 
رفته است. غرولند کنان گفت: 

-جی... جیزی لیست. 

یک بار دیگر مستقیم به صورت هری نگاه کرد و گفت: 

-از رفتارت متأسف شدم. ظاهراً فکر می‌کنی که وزارتخونه خواهان چیزی 
نیست که تو که دامبلدور می‌خواست. ما باید پشت هم باشیم. 

هری گفت: . 

-من از روش‌های شما خوشم نمی‌یاد یادتونه؟ 

هری برای دومین بار مشت راستش رابالا آورد و جای زخم پشت 2 را 
به اسکریم جیور نشان داد که هنوز به سفیدی می‌زد و نمایانگر این عبارت بود: 
«من نباید دروغ بگویم.» اسک کریم‌جیه ور چهره‌اش را در هم کشید. بدون هیچ حرف 
دیگری روش زا برگرداند و لنگ لنگان از اتاق بیرون رفت. خانم ویزلی با عجله 
به دنبالش دوید. هری صدای پای خانم ویزلی را شنید که جلوی در پشتی متوقف 
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شد و بعد از یکی دو دقیقه اعلام کرد: 

اون ذفت 

وقتی خانم ویزلی با عجله نزدشان برگشت آقای ویزلی رو به هری, رون و 
هرمیون کرد و پرسید: 

-چی می‌خواست؟ 

هری گفت: 

می‌خواست چیزهایی رو که دامبلدور برامون گذاشته بهمون بده. اونا تازه 
مندرحات وصیت نامه شو از توقیف در اورده‌ن. 

در باغ بیرون ساختمان, سر میز شام سه چیزی که اسکریم جیور به آن‌ها داده 
بود دست به دست می‌گشت. همه از دیدن خاموش کن جادویی و کتاب قصه‌های 
بیدل نقال اظهار شگفتی می‌کردند و تأسف می‌خوردند که اسکریم جیور از 
تخویل شققی گر تلا ون خجووداری کرده است اما دربار وق از که سرا دامیللوز 
گوی زرین کهنه‌ای رابرای هری گذاشته است هیچ چیز به فکر کسی نرسید. وقتی 
آقای ویزلی برای سه یا چهارمین بار خاموش کن جادویی رابررسی می‌کرد خانم 
ویزلی محتاطانه گفت: 

-هری عزیزم. همه حسابی گرسنه‌اند ولی ما دوست نداشتیم بدون شما 
شروع کنيم... اشکالی نداره که شامو بیارم؟ 

همه کمابیش باعجله شامشان را خوردند و بعد از آن که دسته جمعی «تولدت 
مبارک» را به طرزی شتاب زده برایش خواندند و لقمه‌ای از کیک از گلویشان 
پایین رفت مهمانی به پایان رسید. ها گرید که به عروسی روز بعد دعوت داشت و 
گنده‌تر از آن بود که بتواند در پناهگاه شلوغ و لبریز از مهمان بخوابد به یکی از 
زمین‌های آن اطراف رفت که در آن برای خود چادری بزند. 

وقتی به خانم ویزلی کمک می‌کردند که باغ را به حالت اولش برگردانند هری 
آهسته و زیر لب به هرمیون گفت: 

-بعد از این که همه خواپیدند بیا بالا پیش ما. 


آن بالا در اتاق زیر شیروانی» رون خاموش کن جادویی‌اش را وارسی می‌کرد 
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و هری کیف پوست الاغی هاگرید را پر می‌کرد نه از طلاه بلکه از چیزهایی که 
بیش از همه برایش ارزشمند بودند هر چندکه برخی از آن‌ها ارزش ظاهری 
نداشتند: نقشه‌ی غارتگر تکه‌ای از آینه‌ی جادویی سیریوس و قاب آویز ر.ا.ب. 
بند کیسه را سفت کرد و آن را دور گردنش انداخت. سپس نشست و گوی زرین 
قدیمی را در دستش نگه داشت و حرکت ضعیف بال‌هایش را تماشا کرد. 
سرانجام هرمیون ضربه‌ای به در زد و پاورچین پاورچین وارد اتاق شد. 
چوبدستی‌اش رابه سمت یله‌ها حرکتی داد و زیر لب گفت: «مافلیاتو! » 

رون گفت: 

-فکر می‌کردم این ورد رو قبول نداری. 

هرمیون گفت: 

-وضعیت فرق کرده. حالا اون خاموش کنتو نشونمون بده. 

رون بلافاصله دست به کار شد. خاموش کن جادویی را بالا آورد و دکمه‌ی آن 
را فشار داد. تنها چراغ روشن اتاق بلافاصله خاموش شد. هرمیون زمزمه کرد: 

-موضوع اینه که با پودر تاریکی فوری پرویی هم می‌تونیم این کارو بکنیم. 

صدای تق آهسته‌ای آمد و گوی نورانی چراغ بالا رفت و به روی سقف 
برگشت و بار دیگر همه جارا روشن کرد. رون که اندکی حالت تدافعی به خود 
گرفته بو گفت: 

-باز هم معرکه‌ست. این طور که می‌گن, دامبلدور خودش اینو اختراع کر ده! 

می‌دونم. ولی مطمثناً اون برای این که در خاموش کردن چراغ‌ها به مکمک 
کنه تورو برای وصیتش گلچین نکرده! 

هزی پرسنید؛ 

-به نظر تو اون می‌دونسته وزارتخونه وصیت نامه شو مصادره می‌کنه و 
همه‌ی چیزهایی رو که برامون گذاشته دونه به دونه بررسی می‌کنه؟ 

هرمیون گفت: 

-صد در صد. اون نمی‌تونسته توی وصیت نامه‌ش ذکر کنه که برای چی این 
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چیزها رو برامون گذاشته, ولی اینم توضیحی نیست که... 

رون پرسید: 

-... که چرا وقتی زنده بود اشاره‌ای در این مورد نکرد؟ 

هرمیون که قصه‌های بیدل نقال را ورق می‌زد به او گفت: 

آره, دقیقاً ‏ گه این چیزها تا این حد مهمند که جلوی چشم وزار تخونه باید به 
دست ما برسند... خب آدم فکر می‌کنه که چرا دلیلشو به ما نگفت... نکنه فکر 
می‌کرده که دلیلش بدیهیه؟ 

رون گفت: 

-پس اشتباه فکر می‌کرده نه؟ هميشه می‌گفتم اون روانیه. باهوش و از ایين 
چیزها بود ولی مخش تاب داشت. به هری یه گوی زرین کهنه داده... آخه این چه 
کاری بوده؟ 

هرمیون گفت: 

-هیچ نمی‌دونم. هری؛ وقتی اسکریم جیور مجبورت کرد بگیریش: خیلی 
مطمئن بودم که اتفاقی می‌افته. 

هری که با بردن گوی زرین در میان انگشتانش ضربان نبضش تندتر شده بوده 
به آن‌ها گفت: 
-آره, خب. ولی قرار نبودکه جلوی اسکریم‌جور نهایت تلاشمو بکنم درسته؟ 

هرمیون پرسید: 

_منظورت چیه؟ 

هری گفت: 

-گوی زرینی که در اولین مسابقه‌ی کوییدیچم گرفتم؟ یادتون نیست؟ 

هرمیون فقط هاج و واج به نظر می‌رسید. اما رون نفسش را حبس کرد و آن 
قدر با حالت جنون‌آمیزی با انگشتش به هری و بعد به گوی زریین و برعکس 
اشاره کرد تا بالانعره زبانش باز شد و گفت: 

-همونی بود که تقریباً قورتش دادی! 

-دقیقاً همونه. 
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هری این را گفت و در حالی که قلبش تند تند می‌زد گوی زرین رابه لبش 
تعریییا زد 

گوی زرین باز نشد. ناراحتی و ناامیدی تلخی تمام وجودش را فرا گرفت: 

گوی طلایی رنگ را پایین آورد اما همان وقت هرمیون فریاد زد: 

-نوشته! به نوشته روشه زود باش, نگاه کن! 

چیزی نمانده بود از شدت تعجب و هیجان گوی زرین رابه زمین بیندازد. 
هرمیون کاملاً درست می‌گفت. بر روی سطح صیقلی طلایی رنگ آن که تا چند 
دقیقه پیش هیچ چیز و جود نداشت پنج کلمه حک شده بود که هری دستخط 
ظریف و اندک مایل آن را شناخت که دستخط کسی جز دامبلدور نبود: 

م نآخر باز می‌شوم. 

هنوز هری خواندن آن را تمام نکرده بود که دوباره ناپدید شد. 

-«م نآخر با ز می‌شوم» چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟ 

رون و هرمیون با چهره‌هایی بی‌حالت سر تکان دادند. 

-من آخر باز می‌شم... من آخر باز می‌شم... من آخر باز می‌شم... 

اما با این که بارها این کلمات را تکرار کردند. با این که با آهنگ‌های متفاوتی 
آن را بر زبان آوردند. نتوانستند هیچ معنای دیگری از آن استنباط کنند. سرانجام 
وقتی از تلاش برای حدس زدن معنای نوشته‌ی روی گوی زرین دست کشیدند» 


رون گفت: 
-شمشیره رو بگو. چرا اون می‌خواست که شمشیر مال هری باشه؟ 
هری به آرامی گفت: 
_و جرا یک کلمه به من نگفت؟ ‏ شیره آون جابود. در طول تمام 


صحبت‌های پارسالمون درست همون جاروی دیوار دفترش بود! اگه 
می‌خواست ون مال من باشه» پس چرا همون موقع به من ندادش؟ 

هری حس می‌کرد سر جلسه‌ی امتحان نشسته و سوالی در برابرش قرار دارد 
که باید بتواند به ان پاسخ بدهد اما مغزش کند کار می‌کند و واکنشی از خود نشان 
نمی‌دهد. آیا در گفتگوهای طولانی سال گذشته‌اش با دامبلدور مطلبی را درست 


۴ فصل‌هفتم /وصیت‌نامه‌ی آلبوس دامبلدور 


نفهمیده بود؟ آیا او باید معنای همه‌ی این‌ها را می‌دانست؟ آیا دامبلدور از او 


انتظار داشت که بداند؟ 
سو اما این کتاب. (قصه‌های بیدل نقال). ریت وقت حتی درباره‌شون میزی 
نشنیدهم. 
رون ناباورانه گفت: 


-هیچ وقت درباره‌ی قصه‌های بیدل قال چیزی نشنیدی؟ شوخی می‌کنی» آره؟ 

هرمیون با تعجب گفت: 

-نه» شوخی نمی‌کنم! پس تو این قصه‌ها رو بلدی؟ 

هری که حواسش پرت شده بوده سرش را بلند کرد. بی‌سابقه بود که رون کتابی 
را خوانده باشد که هرمیون نخوانده است. اما رون از تعجب آن‌ها گیج شده بود. 

_ای باباه بس کنین. همه‌ی قصه‌های قدیمی کودکان باید مال بیدل باشه مگه 
نه؟ چشمه‌ی خوشبختی.... جادوگر و جام جهنده... خرگوش مموش و قاه قاه پایش... 

هرمیون کرکر خندید و پرسید: 

رون ناباورانه نگاهش را از هری به هرمیون انداخت و گفت: 

-دست وردارین, بابا! حتما اسم خرگوش مموشو شنیدین - 

هرمیون گفت: 

-رون خحودت خوب می‌دونی که من و هری رو مشنگ‌ها بزرگ کرده‌ن! وقتی 
کوتوله و سیندرلا - 

رود پرسید: 

اون دیگه چیه یه جور مرضه؟ 

هرمیون که بار دیگر روی آن سطور باستانی خم شده بود. پرسید: 

-پس اینا قصه‌های کو دکانند؟ 
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رون با تردید گفت: 

آره منظورم اینه که این فقط چیزیه که ما شنيدیم متوجه‌ای» شنیدیم که 
همه‌ی قصه‌های قدیمی مال بیدله. دیگه نمی‌دونم نسخه‌ی اصلی‌شون چه 
جوریه. 

-ولی نمی‌دونم چرا دامبلدور فکر کرده من باید اونارو بخونم. 

صدای جیرجیری از طبقه‌ی پایین آمد. رون با دلواپسی گفت: 

شاید فقط چارلی باشه, شاید حالا که مامان خوابیده دزدکی داره می‌ره که 
موهاشو دوباره بلند کنه. 

هرمیون زمزمه کرد: 

-فرقی نمی‌کنه. دیگه باید بخوابیم. اگه فردا زیادی بخوابیم ناجور می‌شه. 

رون موافقت کرد و گفت: 

وه قتل بی‌رحمانه‌ی سه نفر به دست مادر داماد ممکنه فضای مراسم 
عروسی رو به ذره غم‌انگیز کنه. من چراغ‌ها رو خاموش می‌کنم. 

وقتی هرمیون از اتاق بیرون رفت. بار دیگر دکمه‌ی خاموش کن جادویی رازد. 


عروسی 


ساعت سه‌ی بعدازظهر روز بعد. هری, رون, فرد و جرج در باغ میوه جلوی 
خیمه‌ی سفید باشکوه ایستاده در انتظار ورود مهمان‌های عروسی بودند. هری 
مقدار زیادی از معجون مرکب پیچیده حورده و حالا نسخه‌ی بدلی پسر مشنگ 
موقرمزی از اهالی دهکده‌ی اوتری سنت کچیول [ شده بود که فرد به کمک 
افسون جمع آوری چند تار مویش را دزدیده بود. نقشه‌شان این بود که هری را 
تحت عنوان «پسر عمو بارنی» معرفی کنند و برای اختفای هری» چشم امیدشان به 
جمعیت زیاد خاندان ویزلی بود. 

هر چهار نفر نقشه‌های مربوط به طرز جایگیری مهمان‌ها را محکم نگه 
داشته بودند تا یتوانند هنگام نشستن مهمان‌ها سرجاهایشان به آن‌ها کمک کنند. 
یک ساعت پیش از آن. گروه خدمتکاران با رداهای سفید به همراه گروه دیگری 
که کت‌های طلایی به تن داشتند از راه رسیده بودند و در آن لحظه همه‌ی این 
جادوگران در زیر درختی در نزدیکی آن‌ها نشسته بودند. هری می‌توانست دود 
متمایل به آبی رنگ پیپ‌هایشان را ببیند که از آن نقطه بالا می‌رفت. 
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از ورودی خیمه در پشت هری, ردیف‌های پی در پی صندلی‌های ظریف 
طلایی رنگی نمایان بود که در دو سوی فرش دور و دراز ارغوانی رنگی قرار 
داشتند. به دور تیرهای حامل خیمه, ریسه‌هایی از گل‌های سفید و طلایی پیچیده 
بودند. فرد و جرج دسته‌ای از بادکنک‌های طلایی رنگ را درست بالای جایی 
بسته بودند که بیل و فلور به زودی در آن جا زن و شوهر می‌شدند. بیرون خیمه 
پروانه‌ها و زنبورها بالای چمن‌ها و پرچین‌ها به نرمی پر و بال می‌زدند. هری 
احساس ناراحتی می‌کرد. پسر مشنگی که او قیافه‌اش رابه خود گرفته بود کمی از 
او چاق‌تر بود و باردای مجلسی‌اش در گرمای سوزان آن روز تابستانی احساس 
گرما و کلافگی می‌کرد. 

فرد که یقه‌ی ردای خودش را می‌کشید. گفت: 

-وقتی خودم ازدواج کنم زحمت هیچ کدوم از این مزخرفات رو به خودم 
نمی‌دم. همه‌تون می‌تونین هرچی دوست داشتین بپوشین, مامانو هم با یه طلسم 
بدن بند درست و حسابی جادو می‌کنم تا وقتی که مراسم تموم بشه. 

خر نت 

-مامان امروز روی هم رفته خیلی اوضاعش ناجور نبود. فقط یه ذره برای این 
که پرسی این جا نیست گریه کرد. ولی کی به اون اهمیت می‌ده؟ ای داد و بیداد. 
آماده باشین. اومدند. نگاه کنین. 

در دورترین نقطه از محدوده‌ی حیاط عده‌ای با لباس‌های رنگ و وارنگ؛ 
یکی پس از دیگری. ظاهر می‌شدند. در طول چند دقیقه. تبدیل به جمعیتی شدند 
که در مسیری مارپیچی از باغ می‌گذشتند و به سوی خیمه می‌آمدند. گل‌های زیبا 
و چشمگیر و پرندگان سحرآمیز روی کلاه ساحره‌ها پرپر می‌زدند؛ جواهرات 
گران بهای روی کراوات بسیاری از جادوگرها می‌درخشیدند؛ همهمه‌ی 
گفتگوهای پر شور جمعیت بلند و بلندتر می‌شد و با نزدیک شدن جمعیت به 
خیمه. صدای وزوز زنبورها فرو می‌نشست. 

جرج که سرک می‌کشید تا بهتر بتواند ببینده گفت: 

-عالیه. فکر کنم چند تااز فامیل‌های پریزادمونومی بینم. اون برای درک آداب 
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زیم یکمن باب کمک داز تت رم و وق نی شا 

فرد گفت: 

بسرعت عملت کمه آقای یک گوش: 

فرد مثل برق از کنار گروه ساحره‌های میانسال جلوی جمعیت گذشت و به دو 
دختر فرانسوی زیبا گفت: 

-بفرما -پرمیته مواً که آسیسته وو . 

دخترها کرکر خندیدند و به او اجازه دادند که هنگام ورود به خیمه آن‌ها را 
همراهی کند. جرج ناچار شد به سراغ ساحره‌های میانسال برود و رون راهنمایی 
پرکینز را به عهده گرفت که همکار قدیمی آقای ویزلی در وزارتخانه بود. در این 
میان قرعه‌ی راهنمایی زوج پیر کمابیش ناشنوایی به نام هری افتاد. 

وقتی هری دوباره از خیمه بیرون آمد صدای آشنایی را شنید که گفت: «جه 
طوری؟» و چشمش به تانکس و لوپین در جلوی صف مهمان‌ها افتاد. تانکس به 
مناسبت مراسم عروسی مویش را به رنگ طلایی در آورده بود. هنگامی که هری 
آن‌ها را در راهروی میان ردیف صندلی‌ها پیش می‌برد تانکس گفت: 

آرتور به ما گفت که تو همون مو فرفریه‌ای. برای دیشب باید مارو ببخشی. 
وزارتخونه فعلاً حیلی ضد گرگینه شده و ما فکر کردیم شاید حضورمون در 
آون‌جا زیاد برات حوب نباشه. 

هری که بیش‌تر روی سخنش با لوپین بود تابا تانکس, گفت: 

تاشکالی قارف در کش کی 

لوپین لبخند سریعی به هری زد اما وقتی رویشان را برگرداند و رفتند همری 
متوجه شد که دوباره حالت بیچاره‌ها رابه خودگرفته است. از این موضوع سر در 
نمی‌آورد ولی آن لحظه زمان مناسبی برای پرداختن به این موضوع نبود. ها گرید 
داشت حسابی نظم آن جارابر هم می‌زد. از آن جاکه درست متوجه نشده بود فرد 
چه جهتی را به او نشان داده است به جای نشستن روی یکی از صندلی‌ها که به 
روشی جادویی بزرگ و مقاوم شده و مخصوص او در آخرین ردیف قرار گرفته 


۱. اجازه بدین که کمکتون کنم -م. 
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بود. روی پنج صندلی نشسته بود که دیگر به کپه‌ی بزرگی از چوب کبریت‌های 
طلایی رنگ شباهت داشتند. 

هنگامی که آقای ویزلی سرگرم رفع و رجوع این خرابی بود و هاگرید 
فریادزنان از هر کسی که گوشش بدهکار بود عذرخواهی می‌کرد. هری شتابان به 
در ورودی خیمه برگشت و چشمش به رون افتاد که رو در روی جادوگری با 
ظاهر بسیار عجیب و غریب ایستاده بود. چشم‌هایش کمی لوچ بود و موی سفید 
پشمک مانندش به شانه‌اش می‌رسید و منگوله‌ی کلاهی که بر سرداشت جلوی 
بینی‌اش تاب می‌خورد و رنگ زرد زرده تخم مرغی ردایش چشم را می‌زد. نشان 
میت ماش مان یساش کل وسط تم طلای در رگزنل 
می‌درحشید. 

او دستش رابه سمت هری دراز کرد و گفت: 

-من زینوفیلیوس لاوگودم . من و دخترم اون طرف این تپه زندگی می‌کنيم. 
خانواده‌ی ویزلی خیلی لطف دارند که مارو دعوت کردند. 

از تقطات رون اافه کرو 

-ولی به گمانم تو دخترمو بشناسی؟ 

رون گفت: 

1 

-توی باغ کو چولوی قشنگتون معطل شده که با جن‌های خاکی حال و احوال 
کنه. چه هجوم شورانگیزی! چه انگشت شمارند جادوگرانی که می‌دونند که ما 
قادر به کسب چه دانشی از این جن‌های حاکی کوچولوی خردمندیم -یااگه اونا 
رو به نام صحیحشون صدا کنیم: جرونامبلی گاردنزی ". 

رون گفت: 

-جن‌های خاکی ما که فحش‌های آبدار زیادی بلدند. اما فکر کنم فرد و جرج 
اون فحش‌هارو یادشون داده‌ن. 

رون گروهی از جادوگران عالی‌رتبه رابه داخل خیمه هدایت می‌کرد که لونا 
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شتابان از راه رسد و گفت: 
ٍ ح 
دم هری! 


هری دستیاچه شد و گفت: 


او نیز مثل پدرش ردای زرد براقی به تن داشت که گل آفتابگردان بزرگ لای 
پا قاس رانا ان وی رده وق وقتی چشم کسی به آن همه ( زردی زننده عادت 


و[ 


که انگشتش رابالا اورد و گفت 
-باباء نگاه کن؛ یکی از جن‌های خاکی راست راستی منو گاز گرفت! 


آقای لاو گرد کته 

شا داره! 
1 

-لوناء عزیز دلم اگر امروز استعدادء ی در نو شکوفا شد مثا اگ ر تمایل 
غیر منتظره‌ای برای خواندن اپرا يا سخنوری به زبان مردم دریایی داشتی. تمایلتو 
سرکوب نکن! شاید جرنامبلی‌ها این قدرتو بهت اعطا کر ده باشند! 

رون که در جهت مخالف آن‌ها» از کتارشان می‌گذشت ت با صداء ی بلندی 
پوزخند زد. وقتی هری» لوناو زینوفیلیوس رابه سوی صندلی‌هایشان می‌برد 
لونا در کمال آرامش گفت: 
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-رون می‌تونه بخنده. ولی پدرم تحقیقات زیادی در زمینه‌ی جادوی 
جرنامبلی کرده. 

هری که از مدت‌ها پیش به این نتیجه رسیده بود که با نقطه نظرهای عجیب و 
غریب لونا و پدرش مخالفت نکند به او گفت: 

جدی؟ حالا مطمثنی که نمی‌خوای مرهمی چیزی روی جای گازشون 
بگذاری؟ 

لونا با حالتی رویایی» شروع به مکیدن انگشتش کرد و بعد از برانداز کردن 
سرتاپای هری, گفت: 

اوه چیزی نیست. خوش تیپ شدی‌ها. به بابا گفتم که احتمالاً همه ردای 
مجلسی می‌پوشند ولی اون عقیده داره که توی مجلس عروسی باید لباس‌هایی به 
رنگ‌های خورشیدی پوشید. می‌دونی که برای شگون و خوش شانسی. 

پس از آن که لونا به دنبال پدرش از آن جا دور شد بار دیگر سرو کله‌ی رون به 
همراه ساحره‌ی سالخورده‌ای پیدا شد که محکم دست رون را گرفته بود. بینی 
عقابی ساحره. سرخی دور چشم‌هایش و کلاه پوشیده از پرهای صورتی رنگش 
قیافه‌اش را شبیه به فلامینگوهای بدخحلق کرده بود. 

.. موهات زیادی بلنده رونالد. یه لحظه فکر کردم جینورایی . به حق ریش 
مرلین این چه لباسیه که زینو فیلیوس لاوگود پوشیده؟ شبیه خاگینه شده. تو دیگه 
کی هی 1 

ساحره‌ی پیر این را از هری می‌پرسید. رون گفت: 

-اوه آره» خاله موریل» این پسرعمو بارنیه. 

یه ویزلی دیگه؟ شما مثل جن‌های خاکی زاد و ولد می‌کنین. هری پاتر این جا 
نیست؟ امیدوار بودم ببینمش. فکر می‌کردم یکی از دوستان توست. رونالد. نکنه 
فقط قمیز در کرده باشی؟ 

جاله او نمی نا تست کنات 

-اوهوم. بهانه آورد. آره؟ پس به اون خنگی نیست که توی عکس‌های 


1. 2 


۲ فصل هشتم /عروسی 


مطبوعاتی به نظر می‌رسه. الان داشتم عروس رو راهنمایی می‌کردم که چه طور 
باید به بهترین نحو نیم تاجمو روی سرش بگذاره. 

او باصدای بلندی به هری گفت: 

_جن سازه. می‌دونی که الان قرن‌هاست که توی خانواده‌ی منه. دختر 
حوشگلیه ولی هر چی باشه -فرانسویه. خب» خب. یه جای خوب برام پیدا کن 
رونالده من صد و هفت سالمه و درست نیست که زیاد سر پا بمونم. 

رون هنگام عبور از کنار هری. نگاه معنی داری به او کرد و تا مدتی برنگشت: 
دفعه‌ی بعدی که همدیگر را جلوی در ورودی خیمه دیدند. هری ده دوازده نفر 
دیگر را سرجاهایشان نشانده بود. دیگر حیمه کمابیش پر شده بود و بعد از 
مدت‌ها اولین بار بود که صفی جلوی در به چشم نمی خورد. 

ونیا آمششن: ری تمانی این را تاک کرو کفته 

-اين موریل کابوسه. قدیما هر سال کریسمس می‌اومد این جاء اما بعد به لطف 
خدا از این ناراحت شد که فرد و جرج سر شام زیر صندلیش یه بمب کود حیوانی 
ترکوندن. بابا هميشه می‌گه که اون توی وصیت نامه‌ش اسمی از فرد و جرج 
نمی‌باره» ولی مگه اونا از این چیزها باکی دارند. حرش از همه‌ی فامیل پولدارتر 
می‌شن, برآوردی که -موای. 

هرمیون شتابان به سویشان می‌آمد و رون که تند تند پلک می‌زد به او گفت: 

_چه خوب شدی! 

هرمیون با این که لبخند می‌زد؛ در جوابش گفت: 

ده قعتضب) مر کف 

او پیراهن بنفش یاسی با دامن پفی پوشیده کفش‌های پاشنه بلندی متناسب با 
رنگ لباسش به پا داشت. مویش نیز لخت و بُراق بود. هرمیون گفت: 

-ولی خاله خانم موریلت با تو هم عقیده نیست. همین الان» طبقه‌ی بالا 
دیدمش که داشت نیم تاجشو به فلور می‌داد. گفت: «اوه عزیزم این همون 
مشنگ‌زاده‌هه‌س؟» بعدشم گفت: «طرز ایستادنش قشنگ نیست. مچ پاش هم 
خیلی لاغره.» 
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رون گفت: 

-به خودت نگیر. با همه همین جوریه, حرفشو رک می‌زنه. 

جرج که به همراه فرد بار دیگر از داخل خیمه بیرون می‌آمد. از رون پرسید: 
از خاله موریل حرف می‌زنین؟ آر همین الان به من گفت که گوش‌هام 


قرینه نیستند. خفاش پیر. ولی ای کاش عمو بیلیوس هنوز زنده بود. توی 
عروسی, خوراک خنده بود. 


هرمیون گفت: 

-همونی نبوده که طالع نحس می‌بینه و بیست و چهار ساعت بعدش می‌میره؟ 
جرج تسلیم شد و گفت: 

-خب اره اخر عمری یه ذره عجیب غریب شده بود. 

ود کت 

باما یی که مسا تاه هه مت وی مه کار 


نوشیدنی رو می‌نوشید و بعد می‌رفت روی پیست و از زیر ردایش شروع می‌کرد 


به در آوردن دسته‌های گل از -- 


هری از خنده ریسه رفته بود و در همان وقت هرمیون گفت: 

_بله معلومه که خیلی ناز بوده. 

رون گفت: 

-معلوم نشد که چرا هیچ وقت ازدواج نکرد. 

هرمیون گفت: 

-واقعا ازت تعجب می‌کنم. 

همه چنان قهقهه‌ی خنده راسر داده بودند که هیچ یک متوجه مهمانی نشدند 


که دیر رسیده بود و مرد جوانی مو مشکی با بینی بزرگ خمیده و ابروهای پرپشت 
مشکی بود تا این که بالاخره کارت دعوتش رابه سمت رون دراز کرد و خیره به 
هر میون» گفت: 


-ویکتورا 


۱۷ ۳ فصل حشتم /عروسی 


با 1۳ از 
دستشی افتاد وحنان صدایی الاب بلفی ایجاد کرد که با انذازه‌ی کیف متناسب 
ِ# ۱ تساک یه که ان ان امین 
برداره گفت: 

-نمی‌دونستم تو هم هستی خحداوندا چه قدر خوشحالم که می‌بی تطالیک 
جه طوره؟ 

گوش رون دوباره به رنگ قرمز تیره در آمده بود. طوری به کارت دعوت نگاه 
می‌کرد گویی یک کلمه از نوشته‌های روی آن را باور نمی‌کرد و بعد با صدای 
بسیار بلندی گفت: 

ی ای ایحا ی کی 

کرام یروهایش رابالا برد و گفت: 

-فلور دعو وتم کر ۳ 

هری که هیچ کینه‌ای از کرام به دل نداشت با او دست داد و از ان جاکه به 
نظرش رسید بهتر است جانب احتیاط را پیش بگیرد و کرام رااز دورو بر رون دور 
بکند به او پيشنهاد کرد که خودش صندلی او رانشان بدهد. 

وقتی وارد خیمه شدند که دیگر پر از جمعیت بود کرام گفت: 

-دوستت از دیدنم حو شحال نشد. 

سپس با نگاهی به موی قرمز و فرفری هری اضافه کرد: 

یا شاید فامیلتو نه۹ 

کر اتب له کم «پسر عموییم.» ولی در واقع کرام اصلاً حرف او رانشتید. 
حضور کرام در آن جا جنب و جوشی به ویژه در میان بستگان پریزاد جوانشان 
پدید آورد: مر چه باشد او بازیکن کوییدیچ مشهوری بود. وقتی افراد از روی 
صندلی‌هایشان ن سرک می‌کشیدند تا او رابهتر ببینند» رون هرمیون, فرد و جرج 
شتابان در راهروی میان ردیف صندلی‌ها پیش می‌آمدند. فرد به هری گفت: 
ی کر دست و پای عروس له می‌شیم. 


هر ی: رون و هرمیون سرجایشان در ردیف دوم کنار فرد و جرج نشستند. 
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صورت هرمیون گل انداخته و گو ش‌های رون همچنان سرخ بود. پس از چند 
دقیقه رون در گوش هری زمزمه کرد: 
_دیدی چه ریش کو چیک مسخره‌ای گذاشته؟ 
هری محافظه کارانه غرولندی کرد. 
فضای گرم درون خیمه با انتظار اعصاب خردکنی در هم آمیخته بود. صدای 


2 3 از وم کم 9 ۲ 
خنده‌های پرسور نافهانی گاه و بی‌گاه. در هممعمه‌ی یکنه اعسن حمعت 


ق یی 

اقا و خانم ویزلی ارام ارام در راهسرو پیش می‌رفتند و لبخند زنان برای 
ست‌اتضان دست تکان می‌دادند؛ خانم 8 یک دست رادی نوی نو به رنگ 
یاقوت بنقش به تن داشت و کلاهی که بر سر گذاشته بود به آن می‌آمد. 

لحظه‌ای بعد. بیل و چارلی جلوی در خیمه ایستاده بودند؛ هر دو ردای 
مجلسی به تن داشتند و بر روی جا دکمه‌ی لباسشان گل رز سفید و درشتم 


خودنمایی مز کر ده ف د رد سوئبی زد و صدای ۳۹ حنده‌ی بستگان منت خسن بئنل 


1 


شد. سپس با صدای و که ظاهرا از چیزی شبیه به بادکنکی طلایی در می‌امد 
تج مب 
صدای جمعیت فروکش کرد 
هرمیون که روی ) صنادلی انش جرخیده بود تاد در و ورودی رایبیند. گفت: 
_وای ! 


صدای آه دسته جمعی جادوگران وساحره‌های حاضر در مجلس بلند شد چرا 
که فلور و آقای دلا کور در راهرو پیش می‌رفتند؛ فلور خرامان خرامان تن 
می‌رفت و آقای دلا کور: ۰ با هر ر قدم بالا و و پاییر , می‌پر بد. شلور 


پیراهن سفید بسیار ساده‌ای به تن د که انگار ور نقره‌ای خیره کننده‌ای ی از ان 
۱ زیباد پاش تاعبت یش دبک ر اند 
برایز سین جلودای نداشته باشند امروز» هر که راکه در مسیرس قرار می‌گرفت ژیبا 


ودرخحشان می‌کرد. جینی و کابریل. هر دو با لباس‌های طلایی رنگ حتی زیباتر از 


عم 


پیش به نظر می‌رسیدند و وقتی فلور ر به نزدیکی بیل رسید گویی او هرگز حتی 
ی ز ندیده بو د. 


۶ فصل‌هشتم /عروسی 


صدای آهنگینی به گوش رسید که می‌گفت: 

-خانم‌ها و آقایان... 

هری در کمال تعجب متوجه شد که همان جادوگر ریزنقش مو وزوزی که 
برگزاری مراسم حاکسپاری دامبلدور رابر عهده داشت اکنون جلوی بیل و فلور 
ایستاده و می‌گوید: 

-امروز در این مکان جمع شده‌ايم تا پیوند میان دو جوان را جشن بگیریم... 

خاله موریل با صدای نسبتا بلندی زمزمه می‌کرد: 

-بله, نیم تاجم به کل این ماجرا درخشش و زیبایی خاصی بخشیده. ولی باید 
بگم که پیراهن جینورا یه ذره زیادی کو تاهه. 

جینی با لب خندان سرش را برگرداند و به هری چشمکی زد و فوراً دوباره رو 
به رویش را نگاه کرد. ذهن هری از محدوده‌ی خیمه دور و دورتر رفت و به 
بعداز ظهرهایی برگشت که همراه با جینی در گوشه و کنارهای دنج محوطه‌ی 
مدرسه گذرانده بودند. آن روزها چه دور به نظر می‌رسیدند. بهتر از آن بودند که 
در واقعیت بگنجند؛ گویی در تمام آن دوران» هری ساعت‌های درخشانی از 
زندگی فردی عادی را دزدیده بود؛ کسی که بر پیشانی‌اش جای زخمی صاعقه 
مات لاش 

-ویلیام آرتور, آیا فلور ایزابل رابه -؟ 

در ردیف جلو خانم ویزلی و خانم دلا کور دستمال‌های گیپورداری جلوی 
صورتشان گرفته بودند و آرام آرام اشک می‌ریختند. صداهای ترومپت مانتای 
که از عقب خیمه بلند می‌شد به همه خبر می‌داد که هاگرید دستمال‌های رومیزی 
مانندش را در آورده است. هرمیون رو به هری کرد و به او لبخند زد؛ در چشمان او 
نیز اشک حلقه زده بود. 

-بنابراین پیوند ابدی شما را اعلام می‌کنم. 

جادوگر مو وزوزی چوبدستی‌اش را بلند کرد و بالای سر بیل و فلور نگه 
داشت و فواره‌ای از ستاره‌های نقره‌ای بر سرو رویشان فروریخت و در مسیری 
مارپیچی به دور آن دو پیچید که دیگر باهم یکی شده بودند. فرد و جرج شروع به 


هری پا ترویادگاران‌مرگ] ۱۷۷ 


کف زدن کردند و بادکنک‌های بالای سرشان ترکید: پرندگان بهشتی به پرواز در 
آمدند و زنگوله‌های طلایی رنگی در هوا شناور ماندند و آوای جیرینگ 
جیرنگشان به هیاهوی جمعیت پیوست. 

جادوگر مو وزوزی گفت: 

خانم‌هاء آقایان! لطفاً بایستید! 

همه بلند شدند و صدای غرولند خاله موریل به وضوح به گوش رسید. 

صندلی‌هایی که پیش تر بر رویشان نشسته بودند به طرز زیبا و دلنشینی به هوا 
رفتند و به طور هم زمان. دیوارهای پارچه‌ای خیمه ناپدید شدند چنان که دیگر 
همه زیر سایبانی ایستاده بودند که تیرهای طلایی رنگی آن را نگه می‌داشت و 
چشم انداز باشکوهی از باغ میوه در پرتو نور خورشید و منظره‌ی دهکده‌های 
اطراف. دور تا دورشان به چشم می‌خورد. پس از آن» در وسط خیمه. چشمه‌ای از 
طلای مذاب جوشیدن آغاز کرد و سرانجام به شکل سن نورانی و تابناکی در آمد. 
صندلی‌های شناور در هوا؛ دور میزهای کوچکی با رومیزی‌های سفید را گرفتند 
و همه باهم به طرز دلنشینی به زمین آمدند و دور تا دور سن قرار گرفتند. آن گاه 
گروه کت طلایی به صف به سمت سکویی حرکت کردند. 

رون گفت: «چه فرود نرم و آرومی.» و همان وقت خدمتکارها در هر سو 
پدیدار شدند. برخی از آن‌ها سینی‌های نقره‌ای پر از اب کدوحلوایی. نوشیدنی 
کره‌ای و توشیدنی دوآنشه در دست داشتند و برخی دیگر سینی‌هایی آنباشته از 
تارت و ساندویچ. 

-باید بریم بهشون تبریک بگیم! 

هرمیون این راگفت و روی پنجه‌های پا بلند شد تا جایی را ببیند که فلور و بیل 
در میان خیل عظیمی از دوستدارانشان گم شده بودند. 

رون سه نوشیدنی کره‌ای از سینی خدمتکاری برداشت و یکی به دست هری 
داد و پس از بالا انداختن شانه‌هایش گفت: 

بعداً برای این کار وقت هست. هرمیون اینو بگیر بگذار به میز پیدا کنیم... 
اون جانه! فقط نزدیک موریل نباشه - 


2۳۳۷۸ فصل‌هشتم /عروسی 


رون جلوتر از بقیه» از وسط سن خالی گذشت و همان طور که جلو می‌رفت به 
چپ و راستش نگاه می‌کرد. هری اطمینان داشت که او در جستجوی کرام است. 
وقتی به آن سوی خیمه رسیدند» بیش‌تر میزها را اشغال کرده بودند: 
خلوت‌ترینشان, میزی بود که لونا تنها سرآن نشسته بودند. 

رون گفت: 

-اشکالی نداره ما این جابقیتی؟ 

لونابا حوشحالی گفت: 

-اوه نه. بابا همین الان رفت که هدیه‌ی بیل و فلورو بده. 

رون پرسید: 

-چی هست؟ تأمین ریشه‌ی چرخک مادام العمر؟ 

هرمیون از زیر میز لگدی به سوی پای رون نشانه گرفت که در عوض به پای 
هری خورد. هری که از درد اشک در چشم‌هایش جمع می‌شد تاچند لحظه 
سررشته‌ی کلام راگم کرد. 

گروه نوازندگان شروع به نواعتن کرده بودند. بیل و فلور اولین کسانی بودند 
که روی سن رفتندو با تشویق پر شور جمعیت رو به رو شدند. پس از مدتیء آقای 
ویزلی و خانم دلاکور به روی سن قدم گذاشتند و در پی آن‌هاء خانم ویزلی و پدر 
فلور امدند. 

لونا که هماهنگ با آهنگ والس مانند. سرش را تکان می‌داد. گفت: 

از این آهنگ خوشم می‌یاد. 
چند لحظه بعد ازجایش بلند شد و به‌روی سن رفت و تکو تنها با چشم‌های بسته 
شروع به چرخیدن به دور خود کرد و به دست‌هایش حرکت موج مانندی داد. 

رون با حالت تحسین‌آمیزی گفت: 

-باحاله نه؟ بد به دلش راه نمی‌ده. 

ما بلافاصله لبخند به لبش خشک شد: ویکتور کرام روی صندلی خالی ونا 
نشسته بود. چهره‌ی هرمیون به طرز خوشایندی گلگون شد ولی این بار کرام 
برای تعریف و تمجید از او نیامده بود. با چهره‌ای در هم کشیده گفت: 
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-اون مرد لباس زرده کیه؟ 

رون گفت: 

-اون زینوفیلیوس لاوگوده. پدر یکی از دوستانمونه. 

حالت پرخاش جویانه‌ی کلام رون نشانگر این نکته بود که با وجود حرف 
برانگیزنده‌ی آشکار کرام آن‌ها قصد خندیدن به زینوفیلیوس را ندارند. سپس 
رون یکدفعه به هرمیون گفت: 

-بیابریم. 

با این که هرمیون جا خورده بو خوشحال شد و از جایش برخحاست: ان دو 
نیز به جمعیت فزاینده‌ی روی سن پیوستند. 

کرام که لحظه‌ای حواسش پرت شده بود از هری پرسید: 

تال ار متا زانط 

هری گفت: 

-ای... همچی بگی نگی. 

کرام پرسید: 

-توکی هستی؟ 

-بارنی ویزلی. 

با هم دست دادند. 

-ببینم بارنی» تو این یارو -لاوگودو -خوب می‌شناسی؟ 

-نه» من تازه امروز دیدمش. چه طور مگه؟ 

کرام از بالای لیوانش چشم غره‌ای به زینوفیلیوس رفت که در آن سوی سن 
سرگرم گفتگو با چند جادوگر عالی رتبه بود. سیس گفت: 

-اگه یکی از مهمونای فلور نبوده همین جاو همین حالا؛:باهاش دوئل 
می‌کردم. فقط برای اون علامت کثافتی که روی سینه‌شه. 

هری نیز به زینوفیلیوس نگاه کرد و گفت: 

-کدوم علامت؟ 

چشم مثلثی شکل عجیب» روی سینه‌اش می‌درخشید. هری ادامه داد: 


۰ فصل‌هشتم اعروسی 


-برای چی؟ مگه چه اشکالی داره؟ 

-گریندل والد. اون علامت گریندل والده. 

-گریندل والد... جادوگر سیاهی که دامبلدور شکستش داد؟ 

بادقها تخوا وهی 

عضله‌های آرواره‌ی کرام طوری جنبیدند که‌انگار چیزی‌را می‌جوید. بعد گفت: 

-گریندل والد خیلی‌ها رو کشت یکیش پدر بزرگ خودم. البته اون هیچ وقت 
توی کشور شما قدرتی نداشت. می‌گن از دامبلدور می‌ترسیده و با توجه به 
عاقبت کارش معلومه که درست می‌گن. اما این - 

کرام با انگشتش زینوفیلیوس رانشان داد و گفت: 

-این علامت اونه. فوری شناختمش: گریندل والد زمانی که شاگرد مدرسه‌ی 
دورمشترانگ بوده این علامتو روی دیواری در مدرسه حک کرده. بعضی از 
شاگردهای ابله علامتشو روی کتاب يا لباسشون می‌کشیدند. به فکر اذیت و آزار 
دیگران بودند» یا می‌خواستند این طوری مهم جلوه کنند -تااین که عده‌ای از ماکه 
به حاطر گریندل والد اعضای خانواده‌مونو از دست داده بودیم. درس خحوب 
بهشون دادیم. 

کرام با حالت تهدیدآمیزی شروع به شکستن بند انگشت‌هايیش کرد و در 
همان حال به زینوفیلیوس چشم غره رفت. هری مات و متحیر مانده بود. بسیار 
بعید بود که پدر لونا از طرفداران جادوی سیاه باشد و از قرار معلوم هیچ کس 
دیگری در خیمه آن شکل مثلئی شبیه به علایم خطوط باستانی را نشناخته بود. 

-تو -|...-کاملاً مطمثنی که اون علامت گریندل والده؟ 

کرام به سردی گفت: 

-اشتباهی در کار نیست. چند سال از کنار اون علامت رد شدهم» خوب 
مش اگوی : 

هری گفت: 

خحب» پس این احتمال وجود داره که زینوفیلیوس اصلاً معنی اون علامتو 
ندونه. خانواده‌ی لاوگود خیلی -غیر عادی‌اند. ممکنه اونو از جایی برداشته باشه 
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و فکر کرده باشه برش عرضی سر یک اسنورکک شاخ چروکیده و از این جور 
چیزهاست. به همین سادگی. 

-برش عرضی چی؟ 

-خب» منم نمی‌دونم اوناچی هستند ولی ظاهراً اون و دخترش در جستجوی 
اونا اوقات خوشی رو می‌گذرونند.... 

هری حس کرد کار بدی می‌کند که درباره‌ی لونا و پدرش توضیح می‌دهد. 

دون دشتر که: 

هری به لونا اشاره کرد که همچنان نک و تنها بود و دست‌هایش راطوری دور 
سرش پیج و تاب می‌داد که انگار می‌حواست پشه ریزه‌ها را از خود براند. کرام 
پرسید: 

اه کار هکت کف 

-احتمالا سعی می‌کنه از شر جلبک سرگردان خلاص بشه. 

هری با توجه به شناختی که از علایمش داشت این را گفت. معلوم نبود که 
فهمیده هری سر به سرش می‌گذارد يا نه. چوبدستی‌اش را از زیر ردایش بیرون 
کشید و با حالت تهدیدامیزی با ان به پاهایش ضربه زد. جرفه‌هایی از نوک 
چوبلستی اش بیرون زد. 

هری با صدای بلندی گفت: «گرگورویچ!» و کرام از جاپرید. اماهری 
هیجان‌زده‌تر از آن بود که آهمیتی بدهد: با مشاهده‌ی چوبدستی کرام خاطره‌ای را 
به یاد آورده بود: پیش از مسابقه‌ی قهرمانی سه جادوگر, اولیوندر چوبدستی کرام 
را گرفته و بادقت آن رابررسی کرده بود. 

کرام با سوءظن پرسید: 

-مگه اون چی شده؟ 

-اون به جوبدستی سازه! 

-می‌دونم. 

-اون چوبدستی تو رو ساخته! برای همین فکر کردم -کو بیدیج... 

سوء‌ظن کرام بیش‌تر و بیش‌تر می‌شد. 
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-از کجا فهمیدی که گرگورویچ چوبدستی منو ساخته؟ 

-من... من... فکر کنم یه جایی خوندهم. توی... توی یکی از مجله‌های 
طرفدارت. 

هری نسنجیده این حرف را سر هم کرد و به نظر رسید که خشم کرام را 
فرونشانده است. کرام گفت: 

-توجه نکرده بودم که با طرفدارانم درباره‌ی چوبدستیم حرف زده‌م. 

-خب... ا... گرگورویج الان کجاست؟ 

کرام سر در گم شده بود. 

-چند سال پیش بازنشسته شد. من از آحرین کسانی بودم که از چوبدستی‌های 
گرگورویچ خریدم. اونا از همه‌ی چوبدستی‌ها بهترند البته می‌دونم که شما 
بریتانیایی‌ها برای اولیوندر ارزش بیش ‌تری قایلید. 

هری جوابی نداد. او نیز مثل کرام وانمود کرد که مهمان‌ها را تماشا می‌کند. اما 
سخت به فکر فرو رفته بود. پس ولدمورت به دنبال چوبدستی ساز معروفی بودو 
لازم نبود هری برای پی بردن به علتش تحقیق چندانی بکند: قطعاً به دلیل واکنشی 
بود که چوبدستی هری در شبی که ولدمورت در پهنه‌ی آسمان در تعقیبش بود از 
خود نشان داده بود. جوب خاس و پر ققنوس. جوبدستی قرضی را شکست داده 
بود پدیده‌ای که اولیوندر پیش بینی نکرده بود و برایش قابل درک نبود. آیا 
گرگورویچ بیش‌تر از او می‌دانست؟ آیا او به راستی ماهرتر از اولیوندر بود و در 
زمینه‌ی جوبدستی‌ها اسراری را می‌دانست که اولیوندر از ان‌هابی خبر بود؟ 

این دختره خحیلی خوشگله. 

کرام با این حرف هری را به دنیای پیرامونش باز گرداند. کرام به جینی اشاره 
می‌کرد که تازه به لونا پیوسته بود. کرام پرسید: 

-اونم از بستگان شماست؟ 

هری که ناگهان آزرده شده بود به او گفت: 

-آره. اون با یکی معاشرت داره. از اون غیرتی‌هاست. هیکلی هم هست. تو که 
نمی‌خوای باهاش در بیفتی. 
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کرام غرولندی کرد سپس جامش را تا خر سر کشید و دوباره از جایش 
برخاست و گفت: 

-وقتی همه‌ی دخترهای خوشگل صاحب دارند پس دیگه بازیکن بین‌المللی 
کوییدیچ بودن چه فایده‌ای داره؟ 

با گام‌های بلندی از آن جا دور شد و هری را به حال خود گذاشت که از سینی 
خدمتکاری که از آن جا می‌گذشت ساندویچی بردارد و برای دور زدن و گذشتن 
از کنار سن شلوغ در میان جمعیت راهی برای خود باز کند. می‌خواست رون را 
پیدا کند و قضیه‌ی گرگورویچ را به او بگوید. ولی رون وسط سن بود و داشت با 
هرمیون حرف می‌زد. 

هری به یکی از ستون‌های طلایی تکیه داد و در حالی که می‌کو شید برای قولی 
که به رون داده بود ناراحت نباشد به جینی نگاه کرد که در آن لحظه داشت با لی 
جردن؛ دوست فردو جرج می‌شندیده 

او پیش از آن هیچ وقت در مراسم عروسی شرکت نکرده بود و بنابراین 
نمی‌توانست درباره‌ی تفاوت‌های مراسم جادوگرها و مشنگ‌ها اظهار نظری 
بکند اما اطمینان داشت که مشنگ‌ها روی کیک عروسی‌شان دو ققنوس تزیینی 
نمی‌گذارند که به محض بریدن کیک به پرواز در آیند و با بطری‌های نوشیدنی که 
لابه ای جمعیت در هوا شناورند. سروکاری ندارند. با فرا رسیدن شب و پرواز 
شب پره‌ها به زیر سایبانی که اکنون از نور فانوس‌های طلایی شناوری روشن بود 
جشن و پایکوبی به اوج خود می‌رسید. فرد و جرج از مدت‌ها پیش با دو نفر از 
بستگان فلور در تاریکی‌ها گم شده بودند؛ چارلی؛ ها گرید و جادوگر خپلی باکلاه 
سیلندری کو تاه ارغوانی رنگ در گوشه‌ای «اودوی قهرمان» را می خواندند. 

هری که در میان جمعیت پرسه می‌زد تااز یکی از عموهای رون دوری کند که 
درست نمی‌دانست هری پسرش است يا نه ناگهان چشمش به جادوگر پیری 
افتاد که تنها سرمیزی نشسته بود. آنبوه موهای سفیدش باعث می‌شد شبیه به نقش 
قاصدک روی جوراب‌های قدیمی به نظر برسد و کلاه فینه بید زده‌ای نیز مغز 
سرش را می‌پوشاند. قیافه‌اش به طور مبهمی آشنا بود: بعد از آن که هری کلی به 
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مغزش فشار آورد ناگهان متوجه شد که او الفی‌یس دوج. عضو محفل ققنوس و 
نویسنده‌ی سوگنامه‌ی دامبلدور است. هری به او نزدیک شد و گفت: 

می‌تونم این جابنشینم؟ 

دوج که صدایی نسبتا زیر و خس خسی داشت در جوابش گفت: 

-البته البته. 

هری تعظیمی کرد و گفت: 

-آقای دوج من هری پاترم. 

دوج نفسش بند آمد و گفت: 

-پسر عزیزم! آرتور به من گفت که تو این جایی, البته در قیافه‌ی مبدل... خیلی 

دوج که از شدت خوشحالی پاک دستهاچه شده بود در جامی برای هری 
نوشیدنی ریخت. زیر لب گفت: 
ضربه‌ای... برای تو هم سخت بوده مطمئنم... 

چشم‌های ریز دوج نا گهان پر از اشک شد. هری گفت: 

_سوگنامه تونو دیدم که توی پیام امروز نوشته بودین. نمی‌دونستم که شما این 
قدر خوب دامبلدورو می‌شناسین. 

دوح با دستمالی چشم‌هایش را پاک کرد و گفت: 

-مثل هر کس دیگه. بی‌تردید قدمت آشنایی من با اون از همه بیش‌تره البته 
اگر ابرفورت رو حساب نکنیم... هر چند که ظاهرا مردم هیچ وقت ابرفورت رو 

_حالا که صحبت از پیام امروز شد.. آقای دوج. نمی‌دونم شما چیزو دیدین...؟ 

-اوه. خواهش می‌کنم منو الفی یس صداکن, پسر عزیزم. 

-الفی یس, نمی‌دونم شما مصاحبه‌ی ریتا اسکیتر درباره‌ی دامبلدوررو 
دیدین یانه؟ 


از شدت خشم. خون به چهره‌ی دوح دوید و گفت: 
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-اوه بلهء هری. اونو دیده‌م. اون زن يا لاشخور که شاید اصطلاح دقیق‌تری 
باشه. از بس پیله کرد باهاش حرف زدم. شرمنده‌ام که باید بگم با او بی‌ادبانه رفتار 
کردم و قزل آلای فضول صداش کردم و نتیجه‌ش این شد که همون طور که 
احتمالا دیدی, به سلامت عقل و شعورم توهین کرد. 

هری ادامه داد: 

-خبه توی اون مصاخبه, ریتا اسکیتر اشاره‌ای کر ده به این که دامبلدور وقتی 
جوون بوده با جادوی سیاه سرو کار داشته. 

بلافاصله دوح گفت: 

یک کلمه‌شو باور نکن! حتی یک کلمه شوء هری! نگذار هیچ چیزی 
تعاطرای رو کهای ارس متیر مان خرفم‌دار کنا 

هری به چهره‌ی صادق و دردمند دوح نگاه کرد اما چندان اطمینان خاطر 
نیافت و ناامید شد. آیا به راستی دوج به همین راحتی فکر می‌کرد که هری 
می‌تواند به سادگی باور نکردن را «برگزیند»؟ آیا دوج نمی‌فهمید که لازم است 
هری مطمئن شود و همه جیز را بداند؟ 

احتمالاً دوج حدس زده بود که هری چه احساسی دارد زیرا نگران شد و 
عجولانه ادامه داد: 

بیجع ترفتا اشکشر رنه بج نا کات 

ولی صدای کرکر خنده‌ی زیری حرف او را قطع کرد. 

-ریتا اسکیتر؟ وای» من عاشقشم. هميشه نوشته‌هاشو می‌خونم! 

هری و دوج سرشان را بلند کردند و خاله موریل را دیدند که آن جا ایستاده 
بود؛ پرهای زینتی روی کلاهش به رقص در آمده بودند و در حالی که جام 
نوشیدنی‌اش در دستش بود ادامه داد: 

-می‌دونین, کتابی درباره‌ی دامبلدور نوشته! 

دوح گفت: 

-سلام. موریل بله داشتیم در این باره گفتگو می‌کردیم که - 

ها توا تمه اعت صحفت ساله! 
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یکی دیگر از پسرعموهای مو قرمز خانواده‌ی ویزلی با چهره‌ای هراسان از جا 
جست و خاله موریل با نیروبی باور نکردنی صندلی را چرخاند و بین دوج و 
هری گذاشت و تلپی روی آن نشست. به هری گفت: 

-باز هم سلام؛ باری؛ یا هر کی که هستی. ببینم؛ الفی یس درباره‌ی ریت اسکیتر 
چی داشتین می‌گفتین؟ می‌دونی که زندگینامه‌ی دامبلدورو نوشته؟ برای 
خوندنش صبر و قرار ندارم. باید یادم باشه که یه نسخه ازش به فلوریش و بلاتز 
سفارش بدم! 

با این حرف قیافه‌ی دوج جدی و عبوس شد. اما خاله موریل جامش را تا 
آحر سرکشید و با انگشت‌های استخوانی اش بشکنی زد تا خدمتکاری که از آن جا 
می‌گذشت جام دیگری برایش بیاورد. جرعه‌ی بزرگ دیگری از نوشیدنی‌اش 
نوشید آروغی زد و بعد گفت: 

-لازم نیست مثل یه جفت قورباغه‌ی خشک شده به من زل بزنین! قبل از این 
که تا این حد محترم و آبرومند و از این جور مزحرفات بشه شایعات محکم و 
مسخره‌ای درباره‌ی آلبوس سرزبونا بود! 

دوج که بار دیگر به رنگ تربچه در آمده بود به او گفت: 

مهن راز کانقا زیت 

خاله موریل کرکر خندید و گفت: 

-تو باید هم اینو بگی. الفی یس. متوجه شدم که توی اون سوگنامه‌ت چه 
جوری از کنار مسایل پیچیده رد شده بودی! 

دوج که لحن گفتارش سردتر از قبل بود گفت 

-متأسفم که چنین فکری می‌کنی. بهت اطمینان می‌دم که صادقانه نوشته بودم. 

اوه همه‌مون می‌دونیم که تو د امبلدورو می‌پرستیدی. به جرأت می‌تونم بگم 
که حتی اگر هم معلوم بشه که اون خواهر فشفشه‌شو کشته باز هم تو فکر می‌کنی 
که اون پاک و معصوم بوده! 

دوج فریاد زد: 

-موریل! 
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سرمایی که با نوشیدنی بخش هیچ ارتباطی نداشت دزدانه به درون سینه‌ی 
هری راه می‌یافت. از موریل پرسید: 

-منظورت چیه؟ کی گفته خواهرش فشفشه بوده؟ فکر می‌کردم بیمار بوده؟ 

حاله موریل, مسرور از تأثیری که ایجاد کرده بوده جواب داد: 

-پس اشتباه فکر کردی» مگه نه؛ باری! در هر حال» چه طور می تونستی انتظار 
داشته باشی که چیزی در این مورد بدونی؟ همه‌ی اینا چندین و چند سال پیش از 
زمانی که به فکرت می‌رسه. اتفاق افتاده» عزیزم» و حقیقت اینه که عده‌ای از ما که 
اون زمان بودیم هرگز نفهمیدیم که واقعاً چه اتفافی افتاده. برای همینه که صبر و 
قرار ندارم و می‌خوام بدونم اسکیتر چه چیزهایی کشف کرده! دامبلدور 
مدت‌های مدیدی اون حواهرشو ساکت نگه داشت! 

دوج حس خس کنان گفت: 

_کذبه! کذب محضه! 

هری که سرمایی را همچنان در درونش حس می‌کرد بدون تفکر گفت: 

-هیچ وقت به من نگفت که خواهرش فشفشه بوده. 

موریل جیغ و ویغ کنان گفت: 

حالا برای چی به تو باید می‌گفته؟ 

آن گاه روی صندلی‌اش تلو تلویی خحورد زیرا می‌کوشيد نگاهش راروی 
موی متمرکز کنل: 

الفی پس که از هیجان صدایش گرفته بود شروع به صحبت کرد: 

-علت این که آلبوس هیچ وقت از آریانا حرفی نمی‌زد این بود که...باید زودتر 
می‌فهمیدم. خیلی واضحه که مرگ اون کمرشو شکست - 

موریل غرولند کنان گفت: 

-پس چرا هیچ وقت کسی اونو ندید. الفی یس؟ پس چرأنیمی از ما پیش از در 
اومدن تابوتش از اون خونه و برگزاری مراسم خاک سپاریش, اصلاً نمی دونستیم 
که اون و جود داره؟ زمانی که آریانارو توی زیرزمین زندانی کرده بودند» آلبوس 
مقدس کجا بود؟ توی اون ها گوارتز داشت می‌درخشید و هیچ براش مهم نبود که 
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توی خونه‌ی خحودش چه اتفاقی داره می‌افته! 

هری پرسید: 

منظور تون از «زندانی کردن توی زیر زمین» چیه؟ فضیه چیه؟ 

قیافه‌ی دوج مثل بدبخت‌ها شده بود. خاله موریل دوباره کرکر خندید و در 
جواب هری گفت: 

-مادر دامبلدور زن ترسنا کی بود, همین ترسناک. مشنگ زاده بود هر چند که 
شنیدهم خلافشو وأنمود می‌کرده - 

دوح با درماندگی زمزمه کرد: 

-اون هیچ وقت به این جور چیزها تظاهر نکرد! کندرا زن خوبی بود. 

ولی خاله موریل به او اعتنا نکرد و ادامه داد: 

-... مغرور و به شدت سلطه جو و از اون ساحره‌هایی بوده که به دنیا آوردن یه 
فشفشه رو مایه‌ی ننگ و سرأفکندگی می‌دونسته - 

دوج خس خس کنان گفت: 

دار متفه خرف 

حاله موریل گفت: 

-تو اینو می‌گی, الفی یس. بگو ببینم پس چرا هیچ وقت به ها گوارتز نرفت! 

سپس رویش رابه سمت هری برگرداند و گفت: 

-زمان ماء اغلب مردم فشفشه‌هارو ساکت نگه می‌داشتند و مخفی‌شون 
می‌کردند. هر چند که به نهایت رسوندن این کار و زندانی کردن به دختر کوچولو 
توی خونه و تظاهر به اپن که اصلاً وجود نداره - 

دوج گفت: 

-بهت می‌گم. این اتفاقی نیست که پیش اومدا 

اما خاله موریل اصرار داشت حرف‌هایش رابه خورد هری بدهد و همچنان 
خطاب به او صحبت می‌کرد: 

۷ 
می‌کردند که به جامعه‌ی مشنگ‌ها ملحق بشن... بهتر از این بود که سعی کنند 
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براشون یه جایی توی دنیای جادوگرها پیدا کنند که هميشه محکوم بودند که 
شهروند درجه دو باشند. اما طبیعتا کندرا دامبلدور حتی فکرشم نمی‌کرد که اجازه 
بده دخترش به مدرسه‌ی مشنگ‌ها بره-- 

دوج با درماندگی گفت: 

-آریانا ضعیف و مریض احوال بود. از نظر قوای بدنی اون قدر ضعیف بود که 
نمی‌تونستن اجازه بدن که س 

موریل کرکر خندید و گفت: 

-اجازه بدن که از خونه بره بیرون؟ تازه اونو هیچ وقت به سنت مانگو نبردند. 
هیچ شفا دهنده‌ای روهم بالای سرش نبردند که معاینه‌ش کنه! 

-واقعا موریل, تو از کجا می‌دونی که - 

محض اطلاعت الفی یس باید بگم که پسر داییم لنسی لات ‏ اون وقت‌ها 
توی سنت مانگو شفا دهنده بود و به صورت فوق محرمانه به خانوادهم گفت که 
هیچ وقت کسی اریانا رو توی بیمارستان ندیده. به نظر لنسی لات این قضیه 
زیادی مشکوک بود! 

ظاهراً چیزی نمانده بود که اشک از چشم‌های دوح سرازیر شود. خاله موریل 
که از قرار معلوم از کار خودش به شدت راضی و خشنود بود بشکنی زد تا باز هم 
برایش نوشیدنی بیاورند «هری» سست و بی‌حال, به یاد آورد که روزگاری 
خانواده‌ی دورسلی نیز فقط به جرم جادوگر بودن او را ساکت نگه می‌داشتند» 
زندانی می‌کردند و از دید مردم دور نگه می‌داشتند. آیا خواهر دامبلدور نیز به 
طور وارونه دچار همان سرنوشت بود: برای نداشتن قدرت جادویی زندانی 
می‌شد؟ و آیا دامبلدور به راستی او را به دست سرنوشت سپرده بود و در این میان 
به ها گوارتز می‌رفت تا استعدادها و مهارت‌های درخشانش رابه اثبات برساند؟ 

موریل ادامه داد: 

_حالا اگر کندرا زودتر نمرده بود خود من می‌گفتم خودش آریانا رو کشته - 

دوج غرولندی کرد و گفت: 
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_چه طور می‌تونی چنین حرفی بزنی» موریل؟ یه مادر دختر خودشو بکشه؟ 
فکر کن ببین چی داری می‌گی! 

خاله موریل شانه‌اش را بالا انداخت و گفت: 

-ولی گفتم که جور در نمی‌یاد چون کندرا قبل از آریانا مرد -حالاچی شد که 
مرد» هیچ کس هیچ وفت درست نفهمید - 

دوج در اقدامی شجاعانه به تحقیر گفت: 

اوه بدون شک آریانا اونو کشته. چرانتونه؟ 

خاله موریل متفکرانه گفت: 

_بله» آریانا می‌تونسته تلاش مذبوحانه‌ای برای آزادیش کرده باشه و در 
درگیری کندرارو کشته باشه... هر چه قدر دلت می‌خواد سرتو تکون بده. الفی 
یس! تو که در حاکسپاری آریانا بودی» نبودی؟ 

دوج با لب‌های لرزانعن کفت: 

چرا» بودم. و مراسمی غم انگیزتر از اون مراسم به یاد ندارم. آلبوس چه دل 
شک توقای 
و 

اگر پیش از آن قیافه‌ی دوج وحشت زده شده بود آن قيافه در برابر قیافه‌ای که 
در آن لحظه داشت هیچ بود. مثل این بود که موریل به او خنجر زده باشد. موریل با 
صدای بلندی قهقهه زد و جرعه‌ی دیگری از نوشیدنی‌اش نوشید که قطره قطره از 
چانه‌اش سرازیر شد. 

-چه طور - 

-مادرم با باتیلدا بگشات پیر دوست بود. وقتی باتیلدا کل قضیه رو برای مادرم 
تعریف می‌کرد من از پشت در می‌شنیدم. از همون جارو جنجال‌های پای تابوت! 
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اون‌طورکه باتیلدا می‌گفت. ابرفورت با دادو فریاد گفته تقصیر دامبلدوره که آریانا 
مرده بعدشم یه مشت زده به صورتش. به قول باتیلدا؛ آلبوس حتی از خودش 
دفاع نکرده و این خودش خیلی عجیبه. اگر آلبوس در حالی که دو دستشو از پشت 
بسته بودند هم با ابرفورت دوئل می‌کرد باز هم می‌تونست اونو نابود کنه. 

موریل بازهم جرعه‌ی دیگری از نوشیدنیاش نوشید. بازگویی این شایعات 
قدیمی گویی به همان اندازه که دوج رابه وحشت می‌انداخت. مایه‌ی شور و 
شعف موریل می‌شد. هری نمی‌دانست چه فکری بکند و چه چیزی را باور کند: 
او می‌حواست حقیقت را بداند اما تنها کاری که دوج می‌کرد این بود که آن جا 
بنشیند و با ضعف و ناتوانی» من من کنان بگوید که آریانا بیمار بوده است. هری 
نمی‌توانست باور کند که با وجود بروز چنین اتفاق بی‌رحمانه‌ای در خانه‌ی 
دامبلدور. او دخالتی در این زمینه نکرده باشد و در چنین شرایطی. بی‌تردید 
تخس تصاضصی فرآی ماع بزد: 

موریل جامش را پایین آورد و در حالی که سکسکه‌ی مختصری می‌کرد گفت 

تازه یه چیز دیگه رو هم بهت می‌گم. به نظر من باتیلدا بندرو اب داده و به 
ریتا اسکیتر گفته. تمام اشاره‌های اسکیترو در مصاحبه‌ش به منبع معتبری که به 
خانواده‌ی دامبلدور نزدیک بوده در نظر بگیر... خدا می‌دونه که باتیلدا از اول تا 
آخر ماجرای آریانا همون جا بوده و جور در می‌یاد! 

دوج به زمزمه گفت: 

-باتیلدا هیچ وقت به ریتا اسکیتر چیزی نمی‌گه. 

هری گفت: 

-باتیلدا بگشات؟ نویسنده‌ی کتاب تاریخچه‌ی جادوگری؟ 

این نام روی یکی از کتاب‌های درسی هری چاپ شده بود هر چند که اقرار 
می کرداو آن کتاب‌های یره که با دفتو ترحه آنرا خرانده‌باشد. 
دوج مثل غریقی‌که به قایق‌نجات محکم می چسبد به سوال هری چنگ زد وگفت: 

بله» یکی از استثنایی‌ترین تاریخ نویسان دنیای جادوگری و یکی از دوستان 
قدیمی دامبلدور. 
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خاله موریل با سرزندگی گفت: 

-شنیدهم این روزها پاک قاطی کرده. 

دوج گفت: 

-اگر هم این طور باشه این مایه‌ی رسوایی بیش تر اسکیتر می‌شه که ازش 
سوء‌استفاده کرده: و در ضمن هیچ کدوم از حرف‌هایی که زده هم قابل اطمینان 
ت و کاس شا 

خاله موریل گفت: 

-برای بیرون کشیدن خاطرات. راه‌های دیگه‌ای هم وجودداره که مطمئنم ریت 
اسکیتر همه‌ی اون راه‌ها رو بلده. اما حتی اگر هم باتیلدا به کلی خل و چل شده 
باشه, مطمئنم که بالاعره عکس‌ها و شاید حتی نامه‌هایی داره. سال‌هاست که 
خانواده‌ی دامبلدور رو می‌شناسه... به نظر من که ارزششو داره که ادم یه سفر به 
دره‌ی گودریک بره. 

هری که داشت جرعه‌ای از نوشیدنی کره‌ای می‌نوشید. کمی از آن به گلویش 
چست. 

دوح چند ضربه به پشت هری زد و او سرفه کرد و با چشم‌هایی که پر از اشک 
شده بود در همان حال به خاله موریل نگاه‌کرد. همین که بار دیگر صدایش باز شد 
از او پر سید: 

انا کشابت نوی دوهی گردریک زندگی مرخ 

اوه بله, اون هميشه اون جا بوده! خانواده‌ی دامبلدور بعد از زندانی شدن 
پرسیوال به اون جا اومدند و باتیلدا همسایه‌شون بود. 

خانواده‌ی دامبلدور توی دره‌ی گودریک زندگی می‌کردند؟ 

نله موریل باکج خحلقی گفت: 

-بله باری» همین الان اینو گفتم. 

هری حس می‌کرد وجودش خالی شده است. خالي خالی. در آن شش سال؛ 
دامبلدور هرگز به او نگفته بود که هر دو در دره‌ی گودریک زندگی کرده و در آن 
جا عزیزانشان را از دست داده بودند. چرا؟ آیا لی‌لی و جیمز را در نزدیکی خواهر 
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و مادر دامبلدور به خاک سپرده بودند؟ آیا دامبلدور سرخاکشان می‌رفت و سر 
نک رن وکا ۲ 

اما او هرگز به هری نگفته بود... هیچ وقت به خودش زحمت نداده بود... 

هری حتی در دل نیز نمی توانست توضیح بدهد که چرااین موضوع تااین حد 
برایش مهم است و با این حال حس می‌کرد عدم بیان این که هر دو در آن مکان 
زندگی کرده و در آن جا تجربه‌های مشابهی داشته‌اند در حکم یک دروغ بوده 
است. به رو به رویش خیره شد و توجه چندانی نداشت که در اطرافش جه 
می‌گذرد و حتی متوجه نشد که هرمیون از میان جمعیت بیرون آمده است تا این 
که یکی از صندلی‌ها را به کنار هری کشید و با نفس‌های بریده گفت: 

-من که دیگه نمی‌تونم سرپا بمونم. 

سپس یکی از کفش‌هایش را در آورد و شروع به مالیدن کف پایش کرد و ادامه 
داد: 

-رون رفته ببینه می‌تونه باز هم نوشیدنی کره‌ای بیاره. همین الان ویکتورو 
دیدم که با عصبانیت از پدر لونا دور می‌شد. یه ذره عجیبه. ظاهراً انگار با هم بگو 
مگو کرده بودند... 

هرمیون نه هرق تغیره شل و ضدایتن را بانین آوزدو گفت: 

-هری, حالت خوبه؟ 

هری نمی‌دانست از کجا شروع کند اما آهمیتی نداشت. در همان لحظه جیز 
بزرگ و نقره‌ای رنگی از نقطه‌ای از سایبان که بالای سن بود عبور کرد. 
سیاهگوش زیبا و تابناکی به نرمی در میان مهمانان حیرت زده فرود آمد. همه‌ی 
سرها برگشت زیرا آن‌ها که نزدیک‌تر بودند. به طور مسخره‌ای حشکشان زده 
بود. آن گاه دهان سپر مدافع کاملاً باز شد و با صدای رساء بم و کند کینگزلی 
شکلبولت سخن گفت. 

-وزارتخونه سقو طکرد. اسکریم جیور مرده. اونا دارن می‌یان. 
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گویی همه چیز تار شده بود. تار و کند. هری و هرمیون از جا جستند و 
چوبدستی‌هایشان را بیرون کشیدند. بسیاری تازه فهمیده بودند که چیز عجیبی 
پیش آمده است. هنوز سرها را به سوی گربه‌ی وحشی نقره‌ای بر می‌گرداند که در 
حال محو شدن بود. موج سرد سکوت از نقطه‌ای که سپر مدافع فرود آمده بود 
پیرامونش را فرا می‌گرفت و حلقه‌اش را باز و بازتر می‌کرد. آن گاهه یک نفر جیغ 

هری و هرمیون خود را به میان جمعیت سراسیمه انداختند. مهمان‌ها مثل فنر 
از جا می‌جستند و به هر سو پرأکنده می‌شدند؛ بسیاری خود را غیب می‌کردند؛ 
جادوهای امنیتی پیرامون پناهگاه باطل شده بود. 

هرمیون داد زد: 

راکهاش و 

وقس جمعیت راهل می‌دادند و راهشان را به آن سوی سن باز می‌کردند: 
چشم هری به افراد شنل پوش و نقابداری افتاد که در لابه ای جمعیت پدیدار 
می‌شدند؛ سپس لوپین و تانکس رادید که جوبدستی‌ها را بالا برده, هردو با هم 


هری پا ترو یادگار ان‌مرگ 0 ۱۹۵ 


فریاد زدند: «پروت هگو! ». فریادی که در هر سو طنین انداز شد. 

وش هو سر نبا سره هر قافن مرک شا دنه وه وی ماش یت 
سراسیمه بود. با هق هق نصفه نیمه‌ای فریاد زد: ارون! رون!» هری دستش را 
محکم گرفت تا مطمئن شود از هم جدا نمی‌شوند و در همان هنگام پرتوی 
نورانی ویژی از بالای سرشان گذشت. اما هری دیگر نمی‌دانست که آن پرتو, 
افسونی آمنیتی بوده يا چیزی شرورانه تر. 

و سرانجام رون را یافتند. رون دست آزاد هرمیون را محکم گرفت و هری 
حس کرد که هرمیون به دور خود می‌چرخد؛ با هجوم تاریکی و طلمتی که 
باش اور اف اس کرفت اه و شا اففان پم خالوقی کآرس تیا 
چیزی را که حس می‌کرد دست هرمیون بود که آن را محکم نگه داشته بود و در 
طول فضا و زمان دور از پناهگاه» دور از مرگ خوارانی که فرود می‌آمدند و شاید 
دور از ود ولدمورت. پیش می‌رفتند... 

صدای زون:راشتنند که گقت: 


-ماکجاييم 


هری چشم‌هایش را باز کرد. در یک آن» تصور کرد که اصلاً از محل برگزاری 
مراسم عروسی بیرون نیامده‌اند: ظاهرا هنوز در میان مردم بودند. 
هرمیون با نفس‌های بریده گفت: 


‌ 


-توی خیابون تاتنهام کورتیم . راه بیفتین» فقط راه بیفتین» زودتر باید جایی 
رو پیدا کنیم که بتونین لباس‌هاتوئو عوض کنین. 

هری همان کاری را کرد که گفته بود. گاه قدم ژنان و گاه‌دوآن دوان قر آن 
خیابان پهن و تاریک پیش می‌رفتند که پر از جماعت خوش گذران آنعر شب بود 
و در دو سوی آن, ردیف فروشگاه‌های تعطیلی امتداد می‌یافت که ستاره‌ها بر 
فرازشان چشمک می‌زدند. اتوبوس دو طبقه‌ای از کنارشان گذشت و گروهی از 
کافه روهای ملنگ, هنگام عبور هری. رون و هرمیون به آن‌ها بر بر نگاه کردند؛ 


هری و رون هنوز ردای شبشان را به تن داشتند. 


عمج عیام صمتامما۵ 1 2 0 .1 


۶ فصل‌نهم /جایی برای اختفا 


وقتی زن جوانی با دیدن رون با صدای بلندی قهقهه‌ی خنده را سر داد به 
هرمیون گفت: 

-هرمیون, ما که لباسی نداریم که بخوایم عوض کنیم. 

هری که در دل, بر حماقت خویش لعن و نفرین می‌فرستاد. گفت: 

پیچرا جواسته جمع توق که حتما شنل تامریی همرای باشه؟ اسان تیمام 
مدت همراهم نگهش می‌داشتم‌ها.... 

هرمیون گفت: 

-چیزی نیست» من شنل رو آوردهم لباس‌های جفتتونم آوردهم. فقط سعی 
کنید رفتارتون طبیعی باشه تا این جا خوبه. 

او آن‌ها را به حیابانی فرعی و از آن جا به کوچه‌ی تاریک و دنجی برد. 

-تو که می‌گی شنل و لباس‌ها رو آوردی.... 

هری این را گفت و باابروهای درهم کشیده به هرمیون نگاه کرد که چیزی جز 
کیف دستی کوچک منجوق دوزی شده‌اش در دست نداشت و در آن لحظه 
سرگرم زیرو رو کردن محتویات آن بود. هرمیون گفت: «بله» همین جاست.» و در 
کمال حیرت هری و رون» یک جفت شلوار جین. یک بلوز آستین بلند. چند لنگه 
جوراب آلبالویی رنگ و آخر سر شنل نامریی نقره‌ای را از کیفش بیرون کشید. 

-آحه با چه کوفتی - 

هرمیون گفت: 

با افسون گسترش تشخیص‌ناپذیر. سخته؛ ولی فکر کنم درست اجراش 
کردهم. در هر حال» تونستم همه‌ی چیزهایی رو که لازم داشتیم توی این جا بدم. 

سپس تکان مختصری به کیف ظریفش داد و چنان صدای مهیبی بلند شد که 
مثل صدای غلتیدن چندین شیء سنگین کف یک انبار کالا بود. هرمیون با دقت به 
گوشه و کنار فضای داخل کیفش نگاه کرد و گفت: 

-ای لعنتی... کتاب‌ها بودند. منو بگو که همه‌شونو بر اساس موضوعء روی هم 
گذاشته بودم... خب دیگه... هری» بهتره تو شنل نامریی رو بپوشی. رون؛ زودباش 
لباستو عوض کن. 
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وقتی رون ردایش را در می‌آورد هری پرسید: 

دک انم کازها رو کر چی؟ 

-توی پناهگاه که بهتون گفتم. چند روزه که وسایل ضروری رو جمع و جور 
کردم مبادا مجبور بشیم سریع در بریم. امروز صبح کوله پشتیتو گذاشتم پیش 
بارهای توی این هری. بعد از اين که لباستو عوض کردی... آخه یه حسی بهم 

رون ردای لای هم پیچیده‌اش را به دست هرمیون داد و گفت: 

-تو معرکه‌ای, جدی می‌گم. 

هرمیون که به زور ردا را در کیفش جامی‌داد لبخندی بر لب آورد و گفت: 

-ممنونم. هری, خواهش می‌کنم آون شنلو پیوش! 

هری شنل نامریی را به دور گردنش انداخت و آن را روی سرش کشید و از 
نظر نایدید شد. تازه داشت به ارزش اتفاقی که افتاده بود» یی می‌بر د. 

-بقیه -همه‌ی اونایی که توی عروسی بودند - 

هرمیون به زمزمه گفت: 

-فعلاً نمی‌تونیم نگران اوناباشیم. تو کسی هستی که اونا دنبالشند. هری و ما 
با برگشتنمون فقط جون بقیه‌ری حتی بیش‌تر از قبل به خاطر میندازیم. 

رون که انگار با این که صورت هری را نمی‌دید. می‌دانست که قصد مخالفت 
دارد به او گفت: 

_راست می‌گه بیش ‌تر محفلی‌ها اون جا بودند. اونا مواظب همه هستند. 

هری سر تکان داد و بعد یادش افتاد که آن‌هانمی‌توانند او راببینند و گفت:«آره.» 
اما به یاد جینی افتاده بود و دلش مثل سیر و سرکه می‌جوشید. هرمیون گفت: 

-راه بیفتین؛ به نظر من باید یکسره در حرکت باشیم. 

آن‌ها از راه رفته, برگشتند و از خیابان فرعی دوباره به خیابان اصلی رسیدند 
که در سمت دیگرش گروهی از مردها آواز می‌خواندند و در مسیری مارپیچی از 
یک سوی پیاده رو به سوی دیگر می‌رفتند. 


رون از هرمیون پرسید: 


۸ فصل نهم /جایی برای اختفا 


-فقط از روی کنجکاوی می‌پرسم. حالا چرا خیابون تاتنهام کورت؟ 

هرمیون گفت: 

-چه می‌دونم همین طوری یکهو به ذهنم رسید. ولی مطمئنم که توی دنیای 
مشنگ‌ها جامون امن تره. انتظار ندارند که ما این جا باشیم. 

رون با نگاهی به اطرافش گفت: 

-درسته. اما به نظرت یه ذره زیادی جلو چشم نیستیم؟ 

مردهای آن سوی خیابان شروع به سوت زدن برای هرمیون کرده بودند و او 
در حالی که خودش را جمع می‌کرد. گفت: 

_مگه جای دیگه‌ای رو هم داریم؟ امکان نداره بتونیم توی پاتیل درزدار اتاق 
بگیریم درسته؟ میدون گریمولد هم اگر اسنیپ بتونه واردش بشه. می‌ره کنار... 
به گمونم می‌تونیم از خونه‌ی پدر و مادرم استفاده کنیم» هر چندکه احتمالش 
هست به اون جاسری بزنند... اه... ای کاش اینا خفه می‌شدندا! 

مردی که از همه عوضی‌تر بود. از پیاده روی آن سوی خیابان نعره زنان گفت: 

-خوبی؟ می‌خوای به چیزی بخوریم؟ آون مو قرمزه رو ولش کن و بیا این جا 
یه چیزی بخور! 

همینکه رون دهانش راباز کرد که با دادو فریاد جوابشان را بدهد. هرمیون گفت: 

-بیاین بریم یه جایی بشینیم. ایناهاش این جا خوبه بریم توا 

کافه‌ی شبانه‌ی کوچک و محقری بود. لایه‌ی نازکی از چربی» سطح 
فورمیکای تمام میزها را پوشانده بود ولی دست کم خالی و خلوت بود. اول هری 
پنهانی وارد یکی از بخش‌های اتاقک مانند شد و رون کنار او رو به روی هرمیون 
نشست که پشتش به در ورودی بود و هیچ از این وضعیت خوشش نمی‌آمد: از 
بس زود به زود پشت سرش را نگاه می‌کرد مثل کسانی به نظر می‌رسید که تیک 
عصبی دارند. هری دوست نداشت که در جایی توقف کنند. راه رفتن این توهم را 
ایجاد می‌کرد که مقصدی دارند. در زیر شنل. آخرین اثار بازمانده از معجون 
مرکب پیچیده از بين می‌رفت و دست‌هایش به شکل و اندازه‌ی عادیشان در 


می‌آمدند. عینکش را از جیبش در آورد و دوباره به چشمش زد. 


هری پاترویادگاران‌مرگ ۱۹۹ 


پس از یکی دو دقیقه. رون گفت: 

هیچ می‌دونین فاصله‌ی زیادی با پاتیل درزدار نداریم. توی همین چیرینگ 
کر 

هرمیون بلافاصله گفت: 

یه 

-نه این که اون جا بمونيم فقط برای این که بفهمیم چه خبر شده! 

ما که می‌دونیم چه خبر شده! ولدمورت زمام امور وزار تخونه رو به دست 
گرفته, مگه چه چیز دیگه‌ای رو باید بدونیم؟ 

پاش باقن فقط یه ماه بر در 

بار دیگر غرق در سکوتی آزار دهنده شدند. پیشخدمت زنی که آدامس 
می‌جوید لخ لخ کنان جلو آمد و هرمیون دو فنجان کاپوچینو سفارش داد: چون 
هری نامریی بود اگر برای او هم یکی سفارش می‌داد غیر عادی به نظر می‌رسید. 
دو کارگر قوی هیکل وارد کافه شدند و با زحمت از ورودی میز پاراوان‌دار 
مجاور به داخل آن رفتند. هرمیون صدایش را در حد زمزمه پایین آورد و گفت: 

-من می‌گم یه جای خلوت برای غیب شدن پیدا کنیم و یکراست به مناطق 
روستایی بریم. همین که رسیدیم اون جا؛ می‌تونیم پیامی برای محفلی‌ها 
بفترستیم» 

رون پرسید: 

-یعنی تو می‌تونی از اون سپر مدافع سخنگوها درست کنی؟ 

-مدت هاست که دارم تمرین می‌کنم. فکر کنم بتونم. 

_خوبه به شرطی که اونارو توی هچل نندازه هر چند که ممکنه تا حالا دیگه 
دستگیرشون کرده باشند. وای خداء اين تهوع آوره. 

رون پس از نوشیدن جرعه‌ای از آن قهوه‌ی کف آلود مایل به خاکستری 
جمله‌ی احیر را اضافه کرد. پیشخدمت شنیده بود. وقتی لخ لخ کنان می‌رفت که از 
مشتری‌های تازه وارد سفارش بگیرد نگاه ناجوری به رون اندانعت. کارگر 
هیکلی تر که تازه چشم هری به او افتاده بود و می‌دید که موی بوری دارد و بسیار 


درشت هیکل است. با اشاره‌ی دستش پیشخدمت را از آن جادور کرد. زن بر 
آشفته به او خیره نگاه کرد. 

رون گفت: 

-دیگه بیاین بریم. من نمی‌خوام این آشغالو بخورم. هرمیون» تو پول مشنگی 
داری که پول اینو بدی؟ 

-بله قبل از اومدن به پناهگاه تمام صندوق پس انداز مسکنمو خالی کردم. 
شرط می‌بندم که همه‌ی پول خردها ته کیفه. 

هرمیون پس از این حرف آهی کشید و دستش رابه طرف کیف منجوق دوزی 
شه‌اش هراز کر 

دو کارگر حرکت یکسانی را انجام دادند و هری بدون هیچ فکر آگاهانه‌ای 
فان درکن راز وی هن دوه هر وا نی هار شروی خفن رون که 
چند لحظه دیرتر متوجه شد که چه خبر شده است. روی میز خم شد و هرمیون را 
هل داد تا یکوری روی نیمکت. به حالت خوابیده در آید. ضربه‌ی طلسم 
مرگ‌خوارهاء نقطه‌ای از دیوار کاشی کاری شده را حرد کرد که اندکی پیش سر 
رون جلوی آن قرار داشت. در همان هنگام, هری که همچنان نامریی بود نعره زد: 
استیویفای ۸ 

پرتو سرخ رنگی به صورت مرگ خوار بور درشت هیکل خورد: تلیی 
یکوری افتاد و بیهوش شد. همراهش که نمی‌دید چه کسی طلسم را شلیک کرده 
است. طلسم دیگری رابه سوی رون روانه کرد: طناب‌های سیاه براقی از نوک 
چوبدستی‌اش خارج شد وبه دور بدن رون پیچیده و سرتایایش را گرفت. زن 
پیشخدمت جیغ کشید و به سمت در گریخت. هری طلسم بیهوشی دیگری به 
سوی مرگ خواری فرستاد که صورتش انگار مچاله شده بود و همان بود که رون 
را بسته بود اما طلسم به او نخورد و پس از برخورد به پنجره کمانه کرد و به 
پیشخدمت خورد که او نیز جلوی در سرنگون شد. 


1. 
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مرگ خوار نعره زد:«ا کسپالسو! »و میزی که هری پشتش یناه گرفته بود یکباره 
منفجر شد: موج انفجار هری رابه دیوار کوبید و بیرون رفتن چوبدستی از دستش 
راحس کرد و در همان وقت شنل از سرش افتاد. 

هرمیون که در معرض دید نبود فریاد زد: «پتریفیکوس توتالوس! »و مرگ 
خوار مثل مجسمه. رو به جلو سرنگون شد و بااصدای قرچ قروچی روی توده‌ی 
درهم برهم چینی‌های شکسته تکه‌های میز و قهوه‌ی به زمین ريخته, فرود آمد. 
هرمیون چهار دست و پا از زیر نیمکت بیرون خزید و در حالی که سراپا 
جوبدستی‌اش را به سمت رون گرفت و گفت: «دیفندوا» "و رون از درد فریادش 
بلند شد چرا که هرمیون زانوی شلوار جینش را پاره کرده و بریدگی عمیقی در 
پایش ایجاد کرده بود. 

-آخ خیلی متاسفم. رون دستم داره می‌لُرزه! دیفندوا 

طناب‌های سفت و محکم. باز شدند و به زمین افتادند. رون از زمین بلند شد و 
دست‌هایش را تکان داد تا از بی‌حسی در آیند. هری چوبدستی‌اش را برداشت و 
از روی آت و آشغال‌ها رد شد و به سراغ مرگ خوار بور و هیکلی رفت که روی 
نیمکتن ولو شده بود. سیس گفت: 

-باید می‌شناختمش. شبی که دامبلدور فوت کرد اون جابود. 

هری با پایش مرگ خواری را که موی تیره‌تری داشت روی زمین غلتاند: 
می‌چرخید. رون گفت: 


-اون دالاهوفه * از روی پوستر قدیمی افراد تحت تعقیب می‌شناسمش فکر 


فناا۵ا10 وبه۳۳۳11 .2 ۵0 .1 
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2۳۲ فصل تهم /جایی برایاختفا 


_جه اهمیتی داره که جی صداشون می‌کنند! چه طوری پیدامون 5 کرده‌ن؟ حالا 


مگ 1 1 
از فرار معلوم وحشت او به نر ع عی دهن هری راباز کرد .به هرمیون گفت: 
-ری فعل کر .تو هم چجراخ‌هارو خحا 8 که وول: 


1 


حرمیون بر خو د لرزید 1 و 


۳ 7 
۳ 2 
سرش را تکان داد و گفت 
2 
فقط باید حا سو بو یاک کن این طوری بهتره این کمرآهشون می‌کنه 
«‌ مس ۰ ۰ 1 ۳ 
!گر بکشیمشون معلوم می‌شه که این جا بودیم 
0 ۳ ۳ و 
رون که از ته دل خیالش راحت شده بودبه او کفت 
ما مج ص 
بر رای تیوه الم موق هیچ وقت افسون حافظه‌رو اجرا نکردهم. 


۲ ۳9 1 3 11 
ی همین طور ولی راهشو 
نقش عمیقی ارامتن بحتی کسیده سیسن جوبدستی اشن را به سمت پیشانین 


/ ۱۶ 
دالاهوف گرفت و گفت: «آبلیری ایت! » 


۰ ۰ ۳ ۱ ۳ 0 ۰ مج 
بلافاصله ی را مرن شد. هری به پشت هرمیون زد و گفت: 
نس و مر نب مر کننم ز 


۱ ۵ 
مب مطی 9 


-افرین! تامن و رون این چا 


هری پا ترو یادگار ان مرگ ۲۰۳۲ 


یکی و پیشخدمته. 

رون به کافه‌ی نیمه ویران پیرامونش نگاهی کرد و گفت: 

-تمیز و مرتب کنیم؟ برای چجی؟ 

-به نظرت نمی‌یاد که وقتی به هوش بیان و ببینند در جایی هستند که انگار تازه 
در اون بمب منفجر شده. ممکنه این سوال براشون پیش بیاد که جه اتفاقی افتاده؟ 

ی تس 

رون لحظه‌ای تقلا کرد 1 ون و کل سر یی عر ری اسر امرگ 

-تعجبی نداره که نمی‌تونم درش بیارم. هرمیون. آخه تو شلوار جین قدیمیمو 
آوردض که تذگف 

- اوه ببخشید. 

هرمیون این را گفت و وقتی پیشخدمت را کشان کشان می‌برد که از پنجره د 
معرض دید نباشد. هری صدای زمزمه‌اش راشنید که به رون پيشنهاد می‌کرد که 
می‌تواند جوبدستی‌اش رابه جای جیبش. در < تخای دا گرم کار 3 

همین که کافه به شکل اولش در آمد. با زحمت و مشقت مرگ خوارها را بلند 
کردند و به اتاقکشان برگرداندند و به حالت نشسته رو به روی 


1 

0 

9 
ِِ 
وکا 
۱ 


هرمیون که نگاهش رااز این مرد : بی‌حال به آن یکی می‌آنداخت از از شا شوت اه 
-ولی اینا چه جوری پیدامون کردند؟ از کجا فهمیدند که ما کجاییم؟ 
رویش رابه سمت هری برگرداند و گفت: 
-تو -تو -فکر نمی‌کنی هنوز ردپارو داشته باشیء هان. هری؟ 
رون گفت: 


_امکان نداره. ر د یا د در هفده سالگی باطل , می شهه این یه قأنون جاء و بیه. کسی 


نمی‌تونه لین حجادو ر روی یه بزرگسال اجراکنه. 


نب اب 
لو در ان حاد می‌دوبی- اکه مرگ خوار ها راهی برای بجرای اون روی شقده 
الا یه کف ۳ 


۴ فصل‌نهم /جایی‌برای‌اختفا 


نبوده» پس کی ممکنه جادوی ردپارو برگردونده باشه؟ 

هرمیون جواب نداد. هری حس می‌کرد که آلوده شده است؛ آلوده و تباه: آیا به 
راستی مرگ خوارها از همین طریق آن‌ها را پیداکرده بودند؟ 

هری شروع به صحبت کرد: 

-اگه من نتونم جادو کنم و شماهم نتونین در نزدیکی من جادو کنین چون در 
غیر این صورت موفعیتمون لو می‌ره.... 

هرمیون قاطعانه گفت: 

-ما از هم جدا نمی شیم! 

رون گفت: 

-ما احتیاج به جای امنی برای مخفی شدن داریم. فرصتی بهمون بده که فکری 
دربارهوش بکنیم. 

هری گفت: 

هلان گر تفر لك 

دو نفر دیگر از تعجب دهانشان باز مانده بود. 

-خل نشو هری, اسنیپ می‌تونه وارد اون جابشه. 

-بابای رون گفت که طلسم‌هایی بر علیه اسنیپ اجرا کرده‌ن و تازه اگر هم اونا 
کار نکر ده با شید 

همین که هرمیون می‌خواست زبان به مخالفت بگشاید. هری با اصرار فراوان 
ادامه داد: 

خب مگه چی می‌شه؟ قسم می‌خورم که بیش‌تر از هر چیزی. دلم می‌خواد 
اسنیپ رو ببینم! 

و 

-هرمیون. مگه جای دیگه‌ای رو داریم؟ این بهترین شانسیه که داریم. اسنیپ 
فقط یه نفره یک مرگ خواره. اگه رد پا هنوز در من باشه, هر جای دیگه‌ای که 
بریم گروه گروه دنبالمون می‌یان. 

هرمیون نمی توانست مخالفت کند هر چند که از طاهرش معلوم بود که بدش 


هری پا ترو یادگاران‌مرگ ۲۰۵۲0 


نمی‌آمده چنین کاری بکند. وقتی او قفل در کافه را باز می‌کرد. رون هم دکمه‌ی 
خاموش کنش رازد تا روشنایی کافه را ازاد کند. سيس هری تاسه شمرد و با 
شماره‌ی سه, طلسم‌های هر سه قربانیشان را باطل کردند و پیش از آن که 
پیشخدمت یا یکی از دو مرگ خوار بتوانند کاری جز جنبشی خواب آلود از خود 
نشان بدهند. هری» رون و هرمیون در حال چرخش به دور خود بودند و بار دیگر 
در آن تاریکی ظلمانی نایدید شدند. 

چند لحظه بعد. هری نفس عمیق و خوشایندی کشید و چشم‌هایش را باز 
کرد: در آن لحظه وسط میدان کوچک و بی‌قواره‌ی آشنایی ایستاده بودند. 
ساختمان‌های سر به فلک کشیده‌ی ویرانه از هر سو به دیده‌ی تحقیربه آن‌ها 
می‌نگریستند. خانه‌ی شماره‌ی دوازده در برابرشان نمایان بود چراکه آلبوس 
دامبلدور. رازدار خانه, از وجود آن برایشان سخن گفته بود. باعجله به سوی خانه 
رفتند و هر چند قدم یک بار. نگاهی می‌انداختند مبادا کسی در تعقیبشان باشد یا 
آن‌ها را ببیند. به سرعت از پله‌های سنگی بالا دویدند و هری با چوبدستی‌اش یک 
ضربه به در ورودی زد و صدای تلق تولوق قطعه‌هایی فلزی همراه با جیرینگ 
جیرینگ زنجیرهایی را شنیدند. سپس در ورودی با صدای غیژ غیژی باز شد و 
آن‌ها شتابان از آستانه‌ی در عبور کردند. 

وقتی هری در را پشت سرشان بست. چراغ‌های گازی قدیمی ناگهان روشن 
شدند و نور لرزانشان را درسرتاسر طول راهرو انداعتند. به همان شکلی بود که 
هرهاط داشنت؛ ترستا ک :کار ننک کنر فته ورسنابه‌های :و غریت 
سرهای جن‌های خانگی روی دیوار که تا بالای پله‌ها می‌افتاد. پرده‌های بلند و 
تیره‌ای تابلوی تک چهره‌ی مادر سیریوس را پنهان می‌کرد. تنها جیزی که سر 
جایش نبود جا چتری‌یی به شکل پای غول غارنشین بود که طوری یکوری روی 
زمین افتاده بود که انگار تانکس تازه به آن خورده و دوباره آن را به زمين انداخته 
بود. 

هرمیون با اشاره به آن آهسته زمزمه کرد: 


-فکر کنم یکی این جا بوده. 


۶ فصل‌نهم /حاییبرای‌اختفا 


رون در جوابش زیر لب گفت: 

دممکنه موقع رفتن اعضای محفل افتاده باشه. 

هری پرسید: 

یس طلسم‌هایی که بر علیه اسنیپ این ۳9 اجراکردهن کجان؟ 

رن از 

_نکنه فقط موقعی که اون پیداش بشه فعال می‌شن؟ 

بااین هم پشت به در روی پادری. نزردیک هم ایستادند ‌ می تر سبدند از آن 
جلوتر بروند و وارد خانه بشوند. 

اجب نمی‌شه که ۳ آخر عمرمون این حا وایسیم. 

هری این راگفت و یک قدم جلو رفت. 

-سیوروس اسنیپ؟ 

صدای زمزمه‌ی مودی چشم باباقوری از ژرفای تاریکی بیرون آمد و باعث 


شد هر سه از وحشت از جابپرند و عقب بروند. هری با صدای گرفته‌ای گفت: 


۱ ۱ دیگر صحبت کردن برایش امکان‌پذیر نبود. اما 
پیت ن از آن که فرصتی : برای حسر ی کردن وضعیت داخل دهانش داشته باشد بار 
دیگر زبانش شاه نوی 

دو نفر دیگر نیز ظاهرا همان حس ناخوشایند را تجربه کرده بودند. رون 
صداهای نفرت‌انگیزی در می‌آورد و هرمیون بالکنت می‌گفت: 


باباقو وری.-.. مر 9 گذاشته! 
۳ یک قدم دیگر برداشت و جلوتر رفت. در تاریکی انتهای 
0 از آن‌هابتواند حرف دیگری بزند 


از روی فرش. پیکری شکل گرفت و برخاست که بلند قامت» خاکی رنگ و 


ی هتسش کی ای تج مورک تون ماک 


به سرعت کنار رفتند. پیکر خاکستری شناور ۳ 


یه 

عقب رانده شد؛ صورتش گود افتاده و بی گوشت و حدقه‌های آن خالی بود: با 
قیافه‌ی بی نهایت اه و به شدت تغییر یافته‌اش. دستش را بالا ات و هری را 
نشان داد. هری فریاد زنان گفت: «نه!» و با این که چوبدستی‌اش رابالا آورده برد 
هیچ جادویی به ذهنش نرسیده و گفت: 

-نه! ما نبودیم! ما تو رو نکشتیم - 

همن که واژه‌ی «نکشتیم» رابر زبان آورد آن پیکر ترکید و به توده‌ی بزرگی از 
گرد و غبار تبدیل شد. هری که اشک در چشم‌هایش جمع می‌شد و سرفه می‌کرد 
به اطرافش نگاه کرد و هرمیون را دید که جلوی در روی زمین چمباتمه زده و 
دستش را روی سرش گذاشته بود و رون که سراپا می‌لرزید با دستیاچگی به 
شانه‌ی هرمیون می‌زد و نفس نفس زنان می‌گفت: 


۳ 


7 


گندزاده‌ها. کثافت‌ها. لکه‌های ننگ. مایه‌ی آلودگی شرم آور خانه‌ی 


خانم بلک همچنان داد و فر باد می‌کرد. 


پدری‌ام- 

هری نعره زنان گفت: «خفه شو!» و جوبدستی‌اش رابه سویش گرفت و با 
صدای بامب بلند و شلیک جرقه‌های سرخ رنگی پرده‌ها دوباره بسته شدند و او 
نا کیت شل 

وقتی رون به هرمیون کمک می‌کرد که بلند شود هرمیون آه و ناله کنان گفت: 


-اون... اون... حیز بو د... 


۱۳۸ فصل نهم /جایی بر ای اختفا 


خونسردی که دامبلدور واقعی راکشته بود آن پیکر ترسناک را منفجر کرده, از سر 
راهش دور کرده بود؟ با اعصابی همچنان برانگيخته» دو نفر دیگر را تا انتهای 
راهرو برد و کمابیش انتظار داشت چیز وحشتناک جدیدی پدیدار شوداما غیر از 
موشی که در امتداد قرنیز جست و خیز می‌کرد هیچ چیز دیگری تکان نخورد. 

هرمیون زمزمه کنان گفت: 

-بهتره قبل از این که جلوتر بریم. خیالمون راحت بشه. 

سپس چوبدستی‌اش را بالا آورد و گفت: «هومنوم ریولیو! » 

رون با مهربانی گفت: 

-خب. معلومه خیلی هول کرده بودی. حالا این قرار بود چی کار کنه؟ 

هرمیون کمابیش با بدخلقی گفت: 

-قرار بود همون کاری رو بکنه که من می‌خواستم! طلسمی بود که حضور 
آدم‌ها رو نشون می‌ده و غیر از ما هیچ کس دیگه‌ای این جانیست! 
رون بانگاهی به نقطه‌ای از فرش که پیکر جسد مانند ازآن بر خاسته بودبه او گفت: 

-غیر از ما و اون گرد و خاک کوفتی. 

هرمیون پس از نگاه پر هراسی به همان نقطه گفت: 


-بیاین بریم بالا. 


هرمیون تکانی به چوبدستی‌اش داد تا چراغ گازی قدیمی راروشن کند سپس 
در حالی که در آن فسضای سرد اندکی می‌لرزید روی کاناپه‌ای نشست و 
دست‌هایش را محکم دور خود گرفت. رون به سوی پنجره‌ی مقابل رفت و 
پرده‌ی مخمل سنگین آن را یکی دو سانتی متر کنار زد و به بقیه خبر داد: 

-من که کسی رو اون بیرون نمی‌بینم. فک رکنم اگه هنوز رد پاروی هری مونده 
بود اونا الان دنبالمون اومده بودند این جا. می‌دونم که نمی تونن وارد خونه بشن - 


1. ۳۱0106۲۱۲۲ 


هری پاتروادگر ارگ( ۲۰۹ 


چی شده هری؟ 

هری از درد فریاد زده بود: چیزی مانند انعکاس نوری بر سطح آب لحظه‌ای از 
ذهنش گذشته بود و دوباره جای زخمش به سوزش افتاده بود. سایه‌ی بزرگی را 
دید و خشم شدیدی که به حودش تعلق نداشت. وحشیانه و گذراء مثل برق 
گرفتگی به وجودش راه یافت. 

رون به هری نزدیک شد و پرسید: 

-چی دیدی؟ اونو توی خونه‌ی ما دیدی؟ 

-نهء فقط خشمی رو حس کردم -اون راست راستی عصبانیه - 

رون با صدای بلندی گفت: 

-ممکنه از قضیه‌ی پناهگاه باشه. دیگه چی؟ چیزی ندیدی؟ داشت کسی رو 
طلسم می‌کرد؟ 

-نه فقط خشمی رو حس کردم... نمی‌دونم... 

هری کلافه و سردرگم بود و هرمیون با حرفی که زد هیچ کمکی به او نکرد. 
هرمیون با صدای وحشت زده‌ای گفته بود: 

-باز هم جای زخمته؟ ولی موضوع چیه؟ فکر می‌کردم اون ار تباط قطع شده! 

هری که همچنان جای زخمش دردناک بود و مجال تمرکز به او نمی‌داد زیر 
لا کته 

-مدتی قطع شده بود. به... به نظرم دوباره شروع شده و هر وقت اون کنترلشو 
از دست می‌ده این طوری می‌شه قبلاً که به این صورت - 

هرمیون با صدای زیر و گوشخراشی گفت: 

-پس باید ذهنتو ببندی! هری» دامبلدور نمی‌خواست که تو از ایین ارتباط 
استفاده کنی» ازت خواست که ذهنتو محکم ببندی» برای همین قرار بود از چفت 
شدگی استفاده کنی! وگرنه ولدمورت می‌تونه تصویرهای نادرستی رو به ذهنت 
منتقل کنه. یادته - 

هری با دندان‌های بر هم فشرده گفت: 

-اره یادمهء. خیلی ممنون. 


۰ فصل‌نهم /جاییبرای اختفا 


لازم نبود که هرمیون به او بگوید که ولدمورت روزی با استفاده از همین 
ارتباط میانشان او رابه سوی تله‌ای کشانده بود. لازم نبود بگوید که این موضوع 
به مرگ سیریوس انجامیده بود. ای کاش به آن‌ها نمی‌گفت که چه احساسی دارد و 
چه دیده است. این باعث می‌شد که ولدمورت خطرناک‌تر جلوه کند.مثل این بود 
که به پشت پنجره‌ی اتاق رسیده باشد. درد جای زخمش همچنان پابرجا بود و او 
با آن مبارزه می‌کرد. مثل مقاومت کردن در برابر حالت تهوع بود. 

رویش را از رون و هرمیون برگرداند و وانمود کرد که سرگرم بررسی 
فرشینه‌ی شجره نامه‌ی خانواده‌ی بلک است که از دیوار اویخته بود. سپس 
هرمیون جیغ کشد و هری دوباره جوبدستی‌اش را بیرون کشید و چرخی زد و 
چشمش به سپر مدافع نقره‌ای رنگی افتاد که از پنجره‌ی اتاق پذیرایی» پرواز کنان 
گذشت و جلوی آن‌ها روی زمین فرود آمد و همان جا شکل راسویی رابه خود 
گرفت که با صدای پدر رون حرف می‌زد. 

خانواده در امن وامانه» جوایی ندین, ما تحت نظریم. 

سپر مدافع محو شد و به عدم پیوست. رون صدایی در آورد که چیزی بین آه و 
ناله و غرولند بود و خود را روی کانابه‌ای انداشت. هرمیون نیز نشست و دستش 
راگرفت و زمزمه کرد: 

2 

رون لبخند محوی زدو از بالای شانه‌ی هرمیون گفت: 

-هری. من - 

هری که از شدت درد پیشانی‌اش حالت تهوع گرفته بود به او گفت: 

-اشکالی نداره. خانواده‌ته. معلومه که نگران می‌شی. منم اگه جای تو بودم 
مب آنجتاس روردا گم 

هری به یاد جینی افتاد و ادامه داد: 

-همین احساس رو هم دارم. 

درد جای زخمش به اوج خود می‌رسید و مثل زمانی که در باغ پناهگاه بودند 
سوزش داشت. به طور مبهمی صدای هرمیون را شنید که گفت: 
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-من نمی خوام تنها باشم. می‌شه از کیسه خواب‌هایی که آوردهم استفاده کنیم و 
امشب همین جااتراق کنیم؟ 

صدای رون را شنید که با او موافقت کرد. هری دیگر تاب مقاومت در برابر آن 
درد را نداشت: چاره‌ای نداشت جز این که تسلیم شود. 

زیر لب گفت: «دستشویی» و بی‌آن که بدود هرچه سریع‌تر از اتاق بیرون رفت. 

به زور خود را به دستشویی رساند: با دست‌های لرزان جفت در را از پشت 
انداخت» سر دردنااکش را محکم گرفت و به زمین م افتاد. آن گاه دردش به طور 
ناگهانی شدت گرفت و حس کرد خشمی که به خودش تعلق نداشت روحش را 
تسخیر می‌کند. اتاق طویلی رادید که تنها از نور آتش روشن بودو مرگ خوار بور 
هیکلی را دید که روی زمین به خود می‌پیچید و فریاد می‌کشید و شخص 
لاغر تری که بالای سرش ایستاده بو چوبدستی اش را جلو نگه داشته بود. در این 
میان. هری با صدای زیر خشک و بی‌روحی گفت: 

-بیش‌تر» راولی؛ وگرنه کارتو تموم می‌کنیم و خوراک نجینی می‌شی.ها؟ لرد 
ولدمورت مطمئن نیست که این بار هم چشم پوشی کنه... برای این پیش من 

برگشتی, برای این که بگی هری پاتر دوباره فرار کرده؟ دراکو یه ذره دیگه از 

خشم و ناراحتی ما رو به راولی بچشون..... زود باش. وگرنه خودتم باید خشم و 

هیذمی در آتش افتاد: شغله‌ی آتش زبانه کشید و نوزش رابر جهره‌ی هراسان 
رنگ پریده‌ای با چانه‌ی نوک تیز انداخت -هری با حسی نظیر بالا آمدن از آبی 
قشقیی ال هاش سای کید وت را کتوی 

روی سنگ مرمر سیاه کف دستشویی ولو شده بود و بینی‌اش در فاصله‌ی یکی 
۱ قرار داشت که پایه‌های وان بزرگ 
حمام بودند. بلند شد و نشست. چهره‌ی وحشت زده و نزار مالفوی همچون داغ 
ننگی گویی درون چشم‌هایش باقی مانده بود. هری از آنچه دیده بود حالت تهوع 
پیدا کرده بود؛ از استفاده‌ای که اکنون ولدمورت از دراکو می‌کرد. 

صدای بلند تقه‌هایی که به در می‌خورد به گوشش رسید و همین که هری از جا 


جست صدای هرمیون را شنید که گفت: 

-هری» مسواکتو می‌خوای؟ آوردمش این جا. 

وقتی از جایش بلند می‌شد تا در رابرای هرمیون باز کند نهایت تلاشش راکرد 
که صدایش عادی باشد و گفت: 

-آره عالیه ممنونم. 


0 


داستان کریجر 


فردای آن روزء هری صبح زود از خواب بیدار شد و خود را پیچیده در 
کسته‌ی تخواب کف اثاق پبذیرایی یافت. از لای درز برده‌های ستگین اخاق: 
باریکه‌ای از آسمان نمایان بود: رنگ آبی ملایم و شفاف هوای گرگ و میش پیش 
از سحرء درست همرنگ جوهر رقیق شده بود. جز صدای نفس‌های آرام و عمیق 
رون و هرمیون» صدای دیگری به گوش نمی رسید. 

هری به تیرگی مبهمی نگاه کرد که طرح کلی دو نفری بود که کنارش روی 
زمین خوابیده بودند. رون در پی فوران احساسات عاشقانه‌اش» اصرار کرده بود 
که هرمیون روی کوسن‌های کاناپه بخوابد و از این رو پیکر تیره‌ی هرمیون در 
مقایسه با رون در سطح بالاتری قرار داشت. دستش به صورت مایل» روی زمین 
بود و انگشت‌هایش چند سانتی‌متر با انگشت‌های رون فاصله داشت. هری در 
این فکر بود که آیا آن دو. چطور به خواب رفته‌اند. با این فک احساس تنهابی 
عجیبی کرد. 

هری سرش رابالا برد و به سقف تاریک نگاه کرد به چلچراغ کار تنگ گرفته. 
کم‌تر از بیست و چهار ساعت پیش جلوی ورودی خیمه. زیر نور آفتاب ایستاده. 
منتظر مهمان‌های عروسی بود تا آن‌ها رابه داحل یمه راهنمایی کند. گویی از آن 
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زمان. عمری گذشته بود. حالا چه اتفاقی پیش می‌آمد؟ روی زمین دراز کشیده 
بود و به جان پيچ‌ها فکر می‌کرد. به مأموریت پیچیده و هراس‌انگیزی که دامبلدور 
بر عهده‌اش گذاشته بود... دامبلدور... 

اندوهی که پس از مرگ دامبلدور به وجودش چنگ انداخته بود اکنون طور 
دیگری شده بود. گویی تهمت‌هایی که از زبان موریل در عسروسی شنیده بود 
همچون مو جودات بیماری در مغزش لانه کرده بودند و حاطراتش از دامبلدور را 
آلوده می‌کردند. جادوگری که هری از او بتی ساخته بود. آیا ممکن بود دامبلدور 
گذاشته باشد چنین چیزهایی رخ بدهد؟ آیا مثل دادلی بود که تا وقتی نسبت به 
خودش اهمال و بدرفتاری نمی‌کر دند از مشاهده‌ی این رفتارها نسبت به دیگران 
ناراحت نمی‌شد؟ آیا ممکن بود به خواهری پشت کرده باشد که او را زندانی و 
مفی هی کزدند؟ 

هری به یاد دره‌ی گودریک افتاد. به یاد گورهایی که دامبلذور به هیچ یک 
اشاره‌ای نکرده بود؛ به یاد اشیاء مرموزی افتاد که بنا بر وصیت نامه‌ی دامبلدور. 
بی‌هیچ توضیحی باقی مانده بودند و خشم و آزردگی‌اش در آن فضای تاریک 
بیش‌تر و بیش‌تر شد. چرا دامبلدور چیزی به او نگفته بود؟ چرا توضیحی نداده 
بود؟ آیا دامبلدور به راستی به هری اهمیت می‌داد و نگرانش بود؟ یا هری چیزی 
نبود جز وسیله‌ای که آن را صیقل میداد و تیز می‌کرد اما نه مورد اعتمادش بود نه 
محرم اسرارش؟ 

هری تحمل این را نداشت که آن جا دراز بکشد و جز افکار تلخش هیچ 
مونس و همراهی نداشته باشد. از ان جاکه اصرار داشت کاری بکند. برای این که 
حواسش پرت شود از کیسه‌ی خوابش بیرون خزید. چوبدستی اش را برداشت و 
پاورچین پاورچین از اتاق بیرون رفت. به پاگرد پله‌ها که رسید. آهسته زمزمه 
کرد: «لوموس» و در نور جوبدست ی اش شروع به بالا رفتن از پله‌ها کر د. 

در دومین پاگرد. اتاق خوابی بود که رون و هری آخرین باری که در آن خانه 
بودند در آن می خوابیدند. به داخل اتاق نگاهی انداخت. درهای کمد چهار تاق باز 
بود. ملافه‌ها جر خورده و کنار افتاده بودند. هری به باد یای غول غارنشین در 
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طبقه‌ی پایین افتاد که واژگون شده بود. بعد از رفتن محفلی‌ها از آن جاء کسی خانه 
را بازرسی کرده بود. اسنیپ؟ يا شاید ماندانگاس که قبل و بعد از مرگ سیریوس. 
از آن خانه دله دزدی‌های فراوانی کرده بود؟ نگاه هری به تابلوی تک چهره‌ای 
افتاد که گه گاه فینیاس نایجلوس بلک» جد بزرگ سیریوس, در آن جای می‌گرفت. 
که البته در آن لحظه خالی بود و جز پس زمینه‌ی کدرش, چیزی را نشان نمی‌داد. از 
قرار معلوم. فینیاس نایجلوس شب را در اتاق مطالعه‌ی مدیر هماگوارتز 
می‌گذراند. 

هری به بالا رفتن از پله‌ها ادامه داد تابه بالاترین پا گرد رسید که فقط دو در در 
آن بود. روی دری که در مقابلش بود پلاکی برنزی با عنوان سیرویوس بر روی آن؛ 
به چشم می‌خورد. هری هیچ گاه پیش از آن وارد اتاق خواب پدر خواننده‌اش 
نشده بود. با فشاری در اتاق را باز کرد و چوبدستی‌اش را بالا گرفت تادرحد 
امکان فضای بیش‌تری از اتاق روشن بشود. 

اتاق جادار و وسیعی بود و می‌بایستی روزی اتاق زیبایی بوده باشد. 
تختخواب بزرگی در آن جا بود که بالاسری چوبی کنده کاری شده‌ای داشت و 
پنجره‌های بزرگ اتاق را پرده‌های مخملی پوشانده بود. جلچراغی داشت که 
لای‌ی ضخیمی از گردو غبار بر آن نشسته بود با ته شمع‌هایی که همچنان در 
سرپیچ‌هایشان قرار داشتند و اشک‌های سخت شده‌شان مثل قندیل آویزان بودند. 
لایه‌ی نازکی از غبار. بر تابلوهای روی دیوارها و بالای‌سری تخت نشسته بود. 
تار عنکبوتی از چلچراغ تا بالای کمد بزرگ چوبی تنیده شده بود و وقتی هری در 
اتاق جلوتر رفت صدای جنب و جوش موش‌هایی را شنید که آرامششان بر هم 
ی ی 

سیریوس جوان دیوارهای اتاق را چنان با پوسترها و عکس‌های بسیار 
پوشانده بود که ابریشم طوسی -نقره‌ای دیوارهای آن چندان نمایان نبود. هری 
فقط می‌توانست چنین فرض کند که والدین سیریوس نتوانسته‌اند افسون چسب 
دایمی را خنثی کنند که آن چیزها را روی دیوارها نگه داشته بود زیرا اطمینان 
داشت که آن‌ها سلیقه‌ی پسر بزرگشان در آرایش اتأقکن را نمی‌پسندیده‌اند. ظاهرا 
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سیریوس برای آزردن والدینش خود را به زحمت انداخته بود. چندین پرچجم 
سرخ و طلایی رنگ و رورفته‌ی گریفندور. فقط برای تأکید بر تفاوتش با بقیه‌ی 
اعضای اسلیترینی خانواده» در اتاق به چشم می‌خورد. تصاویر بسیاری از 
موتورسیکلت‌های مشنگ‌ها و همچنین (هری ناچار بود به جسارت و شجاعت 
سیریوس آفرین بگوید) چندین پوستر از دخترهای مشنگ نیز بر دیوارها بود. 
هری با اطمینان می‌توانست بگوید که آن‌ها مشنگند زیرا در تصویرهایشان کاملا 
ساکن و بی‌حرکت بودند و لبخندهای بی‌رمق و نگاه‌های خیره‌شان بر روی کاغذ 
ثابت مانده بود. این برخلاف تنها عکس جادویی روی دیوارها بودکه چهار 
دانش‌آموزها گوارتز را دست در دست هم نشان می‌داد که رو به دوربین 
می‌شند یدند. 

هری با خیزش ناگهانی شور و شادی در دلش. پدرش را شناخت؛ موهای 
نامرتب مشکی‌اش مثل موی هری در پشت سرش بالا جسته بود و او نیز عینکی 
به چشم داشت. کنار پدرش سیریوس بود با جذابیتی لاابالی‌وا که چهره‌ی نه 
چندان متکبرش بسیار جوان‌تر و شادمان‌تر از تمام مواقعی بود که هری در زمان 
زنده بودنش دیده بود. در سمت راست سیریوس, پتی گرو ایستاده بود با قامتی 
یک سر و گردن کوتاه‌تر هیکلی چاق, چشم‌هایی براق و چهره‌ای گل انداخته از 
وجد و سرورش برای راهیابی به استثنایی‌ترین گروه مدرسه و قرار گرفتن در 
کنار شگفت‌انگیزترین شورشیانی که همان جیمزو سیریوس بودند. در سمت 
چپ جیمز لویین بود که حتی در آن زمان نیز ظاهر اندک فقیرانه‌ای داشت. اما او 
نیز لبریز از همان شگفتی شادمانه‌ی برخاسته از جلب محبت و پذیرش دیگران 
بود... یا شاید فقط به این دلیل که هری از حال و روزشان خبر داشت چنین 
چیزهایی را در آن عکس می‌دید؟ کوشید آن را از دیوار بکند. در هر حال آن 
عکس دیگر به حودش تعلق داشت زیرا سیریوس همه چیز را به او بخشیده بود 
اما از جایش تکان نمی‌خورد. سیریوس برای ممانعت از تغییر دکوراسیون اتاق به 
دست والدینش حسابی محکم کاری کرده بود. 

هری به کف اتاق نگاهی انداخت. هوای بیرون روشن‌تر شده بود و پرتو 
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نورانی خورشید. خرده‌های کاغذ. کتاب‌ها و اشیاء کوچک پرا کنده‌ی روی فرش 
را نمایان کرده بود. مثل روز روشن بود که اتاق سیریوس را نیز بازرسی کرده‌اند 
هر چند که ظاهرا اکثر وسایل, و شاید همه‌ی آن‌ها را فاقد ارزش تشخیص داده 
بودند. تعدادی از کتاب‌ها را چنان با حشونت تکانده بودند که جلدهایشان کنده 
شده بود و صفحه‌های متعدد و گونا گونی در کف اتاق پراکنده بود. هری خم شد و 
تعدادی از صفحه‌ها را برداشت و به وارسی پرداخت. برخی از آن‌ها را شناخت 
که یکی صفحه‌ای از نسخه‌ی قدیمی تاریخچه‌ی ماگوارتز اثر باتیلدا بگشات و 
دیگری صفحه‌ای از دفترچه‌ی راهنمای موتورسیکلت بود. دیگری دست‌نوشته 
مچاله شده‌ای بود که آن را باز کرد: 


پانمدی عزیزه 

از هدیه‌ی تولد هری خیلی خیلی متشکرم! تا به حال که از همه‌ی 
هدیه‌هایش محبوب‌تر بوده. نمی‌دانی در یک سالگی بااین جاروی 
پرنده‌ی اسباب بازی چه پروازی به این طرف وآن طرف می‌کند. نمی‌دانی 
چه قدر از اي نکارش خوشحال و راضی است. با این نامه عکسی از او 
برایت می‌فرست مکه تو هم بتوانی ببینی. خود تکه می‌دانی اين جارو فقط 
حدود نیم متر از زمین بلند می‌شود. با این حال نزدیک بو دگربه را بکشد و 
گلدان وحشتنا کی راشکس تکه پتونیا به مناسبت کریسمس برایم فرستاده 
بود (دراين مورد هیچ شکایتی ندارم). البته همه‌ی این‌ها از نظر جیمز 
خیلی خندهدار بود واومی‌گوید د رآینده با زیک نکویید یچ توانایی می‌شود 
ولی مجبور شدیم همه‌ی وسایل زینتی را از جلوی دست جمعکنیم و 
وقتی دست بهکار می‌شود باید چهار چشمی مراقبش باشیم. 

جشن تولد ساده‌ای به صرف چای داشتیم؛ خودمان بودیم و باتیلدای 
نازنین که هميشه به ما لطف داشته و عاشق هری است. خیلی متأسف 
شدی مکه تونتوانستی بیایی اما در هر حال محفل بر همه چیز مقدم است و 
هر یآن قدر بزرگ نشده که بفهمد جشن تولدش است! 


۳۸ فصل دشم /داستا نکر یچر 


جیی زک مکم دارد از زندانی ماندن دراین جاکلافه می‌شود. سعی 
می‌کند ب- روی خودش نیاورد ولی من با اطمینان می‌توانم بگوی مکه چنین 
است. دامبلدور هم هنوز شنل نامریی‌اش را نگه داشته و هیچ را گریزی 


وی و وا 


۰ َِ ۵ ۳ 
ندارد. ا گر بتواذ ی رای مسرحال می‌شود. در تعطیلات 


1 ۶ مم 1 ۰ و ۰ ۱ ۳ ۳ 
خر مشتدی گت در ی ک ب- این جا امد به 2 ک- ناراحت است 
خر شت- دم ب / نصرم رسید درا 


و اه مر ۳ کج شاه ۳ 
7 ح‌ ۶ ج اب ت ُ ۳ 
اس احتیا 7 ای و یت تست نت 1 تست 3 بورده نس مه نتی سنیدم ت‌ 
9 ک وه 
صیح بر ده م ی تردم 
یا !ِ + 7 4 7 
تسندا اقلب روزها سری به ما می زند. پبیرزل جصدایسی است و جه 


ی کمن ذ نمی‌کنم‌که اگر 


۳ 


دامبلدر, بنهمد ا زاین کر راد رخحرششس بیاید! در واقعء نمی‌دانم چه مقداراز 


او رکنم چرن خامراباو رکر دب ی نیست که دامبلدور 
پر ماش دی یار ره کی مد کم 
بای هری هریی حد رخشته بو د. ک‌عار بی‌ حر کت ایستاده و ان کاغد 


کمابیش آشنا به نظر می‌رسید. 
پس آن‌ها گربه‌ای هم داشته‌اند... که شاید مانند والدینش, در دره‌ی گودریک 


از بین رفته بود... یا شاید وقتی کسی نبود که غذایی جلویش بگذارد. از آن جا 
گریخته بود... والدینش باتیلدا بگشات ر! می‌شناخته‌اند؛ آیا دامبلدور آن‌ها را به 
هم معرفی کرده بود؟ دامبلدور هنوز شنل نامریی‌اش را نگه داشته.... نکته‌ی 
مضحکی در این جای نامه بد د 


بو ه... 


۳ . ا اه دوز 2 ی 2 ما ۰ 
هری مکثی 5 دو به واژه‌های مادزش ند یشید. جرا دامندورر مس سامریی 


ا ۰ 3 1 او اي ۱ ح. ۲ 
جیمز را گرفته بود؟ هری به وضوح به یاد داشت که مدیر مدرسه به او 2 بود. 


«من برای نامریی شدن به شنل نیا ز ندارم.» شاید یکی از اعضی بی استعدادتر محفا 


ار 
به کمک آن نیاز داشته و دامیلد ر نقهش واسعه را .یفا می‌کر ده است! هس 


خواندن ادامه داد.... 
دم باریک به این جا آمده بود...یتی ره هنن ارب راحت : به نضر صی ر سید : 


می‌بیند؟ 


ِ بر ویر بر ۳ 

و بار دیگر به باتیلدا رسید که چه جیز عتی یرت تشیزی مهار دا سب ور 
۰ ۲ ی 0 
نگفته بود: «ظاهرا باو رکردنی نیست که دامبندور - 

که داملدور جه؟ تعداد نکته‌های خیرات نز دز ب‌ردی داسندور و جرد 
داشت کم نبو که ره اف ار کدی از عون ریبعت ی هی سا خقه یو اج بر 
۱ 9 ا ررشدم ج 
برفورت ابيز جادوگری) را پیسدی حرد در در 2 

هری بلند شد و رده کیب اما ی ند له مش سای ری ان 
همان گوشه و کنار افتاده بود. به کاغذها چدت رد و از نسات شتبای. به ضمن 


ی ز میرن سح ابیت ت اسب تما نی سس سا 


کاغد بازهاغن تقور که زیر این کتو یف قواه وف ۳ نست قرن. کیره 


2 2 


۰ فصل‌دهم /داستان‌کریچر 


معلوم شد که تکه‌ی بزرگی از عکسی بوده که لی‌لی در نامه درباره‌ی آن توضیح 
داده بود. کودکی مو مشکی با جاروی پرنده‌ی کوچکیی قهقهه زنان با سرعت از 
یک سوی عکس وارد و از سوی دیگر آن خارج می‌شد. یک جفت پاکه به احتمال 
زیاد از آنِ جیمز بود. دنبال کودک می‌دوید. هری عکس را همراه با نامه‌ی لی‌لی تا 
کرد و در جیبش گذاشت و دوباره به جستجویش برای یافتن صفحه‌ی دوم نامه 
ادامه داد. 

اما باگذشت یک ربع دیگر ناچار به این نتیجه رسید که بقیه‌ی نامه‌ی مادرش 
آن جا نیست. آیا در طی شانزده سالی که از زمان نوشتن نامه می‌گذشت به طور 
طبیعی گم شده بود یاهمان کسی که به جستجوی خانه پرداخته بود آن را برداشته 
بود؟ هری دوباره صفحه‌ی اول را خواند و این بار به دنبال سرنخی گشت که نشان 
بدهد احتمال وجود چه چیزی در صفحه‌ی دوم نامه می‌توانست آن را ارزشمند 
کرو با ند تخا یوم پر ی ساب بایان تس تیاسی سا اش از ری 
مرگ‌شوارها داشته باشد... تتها چمیز مفید و اساسی کنه به نظرش می‌رسید 
اطلاعات احتمالی درباره‌ی دامبلدور بود. ظاهرا باو رکردنی نیس تکه 
دامبلدور -چه؟ 

-هری؟ هریاهری! 

هری گفت: 

-اين جام! چی شده؟ 

صدای گرپ گرپ قدم‌هایی از پشت در به گوش رسید و ناگهان هرمیون وارد 
اتاق شد و با نفسی بند آمده گفت: 

-مابیدار شدیم و نمی‌دونستیم تو کجایی! 

سپس سرش را برگرداند و فریاد زد: 

-رون! پیداش کردم! 

صدای آزرده‌ی رون از چند طبقه پایین تر پیچید که گفت: 

-خوبه! از قول من بهش بگو خیلی اوشکوله! 

-هری. خواهش می‌کنم دیگه غیبت نزنه, داشتیم زهره ترک می‌شدیم! 


هری پا ترویادگاران مرگ[۲۲۱۲ 


راستی, برای چی اومدی این بالا؟ 

سپس نگاهی به گوشه و کنار آن اتاق زیر و رو شده انداخت و پرسید: 

هیچ معلومه این جا چی کار می‌کردی؟ 

-ببین چی پیدا کردم! 

هری نامه‌ی مادرش را به طرف او گرفت. هرمیون آن را گرفت و خواند و 
هری در این فاصله او را تماشاکرد. وقتی به آخر صفحه رسید سرش رابلند کرد و 
کنگ 

-وای» هری... 

-تازه اینم هست. 

عکس پاره را به دستش داد و هرمیون به کودکی که سوار برجارو به درون 
عکس وارد و از سوی دیگرش خارج می‌شد. لبخند زد. هری گفت: 

-داشتم دنبال بقیه‌ی نامه می‌گشتم ولی این جا نیست. 

هرمیون پس از نگاهی به گوشه و کنار اتاق گفت: 

-تو این همه ریخت و پاش کردی یا وقتی اومدی به هم ريخته بود؟ 

هری گفت: 

-یکی قبل از من این‌جا رو گشته بود. 

فکرشو می‌کردم. وقتی می‌اومدم بالا سر راهم به هر اتاقی سر زدم به هم 
ریخته بود. به نظر تو دنبال چی بوده‌ن؟ 

داگه استیپ بوده دنبال اطلاعانی درباره‌ی محفل مي‌گشنه. 

ولی فکر می‌کنم اون هر اطلاعاتی رو که می‌خواسته از قبل داشته. منظورم 
اینه که, اون خودش عضو محفل بوده. نه؟ 

هری با تمایل به بحث و بررسی بیش تر فرضیه‌اش گفت: 

-خب پس, نکنه دنبال اطلاعاتی درباره‌ی دامبلدور بوده؟ مثلا صفحه‌ی دوم 
همین نامه. تو این باتیلدا رو که مامانم گفته» می‌شناسی. می‌دونی که اون کیه؟ 

که 

-باتیلدا بگشاته نویسنده‌ی - 


هر میون که عللافه‌مند به نظر می‌رسی. ادامه داد 
۳ ۱ هم ی 2 1 
دیس پدر و مادرت او نو می‌شناخته‌ن؟ اون به تاریخ نویس جادویی بی‌نظیر ه. 


-تازه هنوز هم زنده‌ست و توی دره‌ی گودریک زندگی می‌کنه. خاله مور د 
رون» توی عروسی درباره‌ش حرف می‌زد. اون خانواده‌ی دامبلدورو هم 
می‌شناخته. حرف زدن با اون حیلی باید جالب باشه, نه؟ 

درکی که در لبخند هرمیون به هری نهفته بود فراتر 7 ز آن بود که بتواند برای 
هری خو شایند باشد. هری نامه و عکس ر از او پس گرفت و تاکرد و در کیف دور 
گردنش گذاشت. فقط به این دلیل که ناچار نشود به هرمیون نگاه کند و خودش را 
لو بدهد: هرمیون گفت: 

-من درک می‌کنم که تو چرا این قدر دوست داری با اون درباره‌ی پدر و 
مادرت و دامبلدور حرف بزنی. ولی این کار هیچ کمکی به جستجوی ما برای پیدا 
کردن جان پيچ‌ها نمی‌کنه می‌کنه؟ 

هری جوایی نداد و هرمیون عجو لانه ادامه داد: 

هک می‌دونم که تو راست راستی هی خر خحوای به دره‌ی گودریک بری ولی 
من می ترسم... 1 مرگ خه‌ارها دیروز به اون راحتی پیدامون 
کهانی تاش تس و او هی ک کال او سای که تون 


مادرت به خاک سپرده شده‌ن دوری کنیم. مطمئنم که اونا انتظارشو دارند که ما 


نان با هرک مر ما 
هری» همجچنان د پرهیز ۳ ه مستگيم به هر میولن دعت: 


فعط اب تست که مور ۳ ل نوی عروسی جیزهایی دربارهه‌ی دامبلدور گفت. 


ی "هب 1 


می‌خوام حفیفتو بدویم... 


هم همان اش بو دو همان کاسد: ی تخاب م ی 


م 


اس 0 ۱ ا ای فص را لین ۱ > ۰ 
۳ ۱ : ۳ ها رای که ک دند 
و در یی حعیعت بو د چر؛ همه با جنال ف ضحیتی و راز این دار ی مر دنا 
۳ 3 از مک ک ی گشفت.- 
بر توش نب خرن ۳ مس و سشسیب؟. 
۱ ِ 
نم یایب ته ی اشب خانه؟ که به ای صحاته کب با بم؟ 
ی اد رو ۳ چم طانیز ع) رد 2 
4 ات ۱ و ۰ تن ۱ ۲ 
هر ی قبول کرد اما با !کراه» و دنبال هر 9 ق خارح شد و به پا گرد پله‌ 
رعا خی جس 3 0 
۳ . ۰ ح‌ مج ود سچ ك- َ ‌ِ 5 
‌ 1 اه ح ۲ فک د : د‌ ۳ 
رسیب و ار جنوی در ری حندسنتا ده در همان با رد بود. جسمس یب 


ت ۳ ِ_- ص_ 1 ۱ ت_ 1 ً ۱ ‌ 
تاریکی به آن توجهی نکرده بود. ٍ _ ره ان را ۰ 9 ی 


0۳۳۳۴ فصل دهم /داستان کر بچر 


بدون اجازه‌ی صریح 
ریگولس آرکچروس بلک! 
وارد نشوید 


شور و هیجان ذره ذره وجودش را در بر می‌گرفت اما در آن لحظه از علت آن 
اطمینانی نداشت. دوباره تابلو را خواند. هرمیون دیگر به پله‌های طبقه‌ی پایین 
رسیده بود. 

-هرمیون, برگرد این جا. 

هری این را گفت و از آرامش صدای خودش تعجب کرد. 

ری 

-فکر کنم ر.ااب رو پیدا کردم. 

صدای حبس شدن نفسی در سینه بلند شد و بعد هرمیون دوان دوان از پله‌ها 
بالا آمذ. 

-توی نامه‌ی مامانت؟ ولی من ندیدم - 

هری با تکان سرش جواب منفی داد و به تابلوی ریگولس اشاره کرد هرمیون 
آن را خواند و چنان محکم دست هری را گرفت که چهره‌اش را در هم کشید. 
هرمیون زمزمه کرد: 

-برادر سیریوس؟ 

هری گفت: 

اون مرگ خوار بوده. سیریوس درباره‌ش با من حرف زده بود. وقتی خیلی 
جوون بوده بهشون ملحق شده و بعدش ترسیده و سعی کرده خودشو بکشه کنار. 
برای همین کشتنش. 

هرمیون نفسش را در سینه حبس کرد و گفت: 

شور در می‌فادا گر اون مرک خر ار یووم به و للم وت کسترسی داستنا وا گن 
اتتشون کل تما مر اه که و مور بو نان دخ۵ 


مق عیاض فتاناعف؟ با 


هری پا ترویادگار ان مرگ ۲۲۵۲ 


هرمیون هری را رها کرد از بالای نرده خم شد و فریاد زد: 

-رون! رون! بیا بالاه زود باش! 

لحظه‌ای بعده رون نفس نفس زنان با چوبدستی آماده در دست. پدیدار شد و 
گفت: 

_چه خبره؟ اگه باز هم عنکبوت‌های گنده‌ن. من اول می‌خوام صبحانه ‏ 

او با اخم به علامت در اتاق ریگولس نگاه کرد که هرمیون در سکوت به آن 
اشاره می‌کر د. 

-چی؟ اون برادر سیریوس بوده نه؟ ریگولس آرکچروس... ریگولس... 
زیابخلا! قاب او نز بعتها وانظ عون ۱ 

هری گفت: 

-بیاین بررسی کنیم و سر در بیاریم. 

هری در اتاق راهل داد: قفل بود. هرمیون چوبدستی‌اش رابه سمت دستگیره 
گرفت و گفت: «الوهومورا !» صدای تلقی آمد و در چهار تاق باز شد. 

همگی از آستانه‌ی در گذشتند و به اطرافشان نگاه کردند. اتاق خواب 
ریگولس از اتاق سیریوس اندکی کوچک‌تر بود اما از همان شکوه و زیبایی 
تایه تش ری اک امش وی که هر مس تاش وهای ناساس 
اعضای خانواده بود. ریگولس تمام تلاشش را به تأکید بر شباهتش با سایرین 
احتصاص داده بود. رنگ‌های سبز زمردی و نقره‌ای اسلیترین در هر سو به جشم 
می‌خورد و بر تختخواب دیوارها و پنجره‌ها خود نمایی می‌کرد. 

بای شاترادهی بلک بادفت رسیان بالای تستخ رای تقاتی قنهبود و شمان 
شانو ادگیشان ثیر-هعراه آن بود: اصالت :جاودان ۷ ذر.ژیتر آن مسجموعه‌ای از 
بریده‌های مطبوعات بود که به هم چسبیده و کلاژ ناموزونی را تشکیل داده بودند. 
هو قیوا یه آن سوی‌اتای رفت‌نا آن سم که زا تزیی کند ار کف 

-همه‌شون درباره‌ی ولدمورتند. مثل اين که ریگولس از جند سال قبل از 
پیوستنش به مرگ خوارها طرفدارش بوده... 


1. 2 ۳/0 


۶ فصل دهم /داستان‌کربچر 


وقتی روی تخت نشست تا بریده‌های مطبوعات را بخواند» توده‌ای از گرد و 
غبار از روتختی به هوا عاست. در اين میان, توجه هری به عکس دیگری جلب 
شده بود: بازیکنان یکی از تیم‌های کوییدیچ ها گوارتز از درون قاب عکس لبخند 
می‌زدند و دست تکان می‌دادند. هری جلوتر رفت و مارهای نقش بسته بر 
سینه‌هایشان را دید: اسلیترینی بودند. بلافاصله می‌شد ریگولس را شناخت که در 
وسط ردیف جلویی نشسته بود. همان موی مشکی و آندک تکبر ظاهری برادرش 
راداشت با این تفاوت که ریزنقش تر و لاغرتر از سیریوس بود و از خوش قیافگی 
او بهره‌ی چندانی نداشت. هری گفت: 

-جستجوگر بوده. 

هرمیون» همچنان غرق در مطالعه‌ی بریده‌های مطبوعاتی ولدمورت. با 
صدای نامفهو می گفت: 

۳ 
اون وسط ردیف جلویی نشسته این جاییه که بازیکن جستجوگر... هیچی 
ولش کن. 

هری این راگفت زیرامتوجه شده بود که کسی به حرفش گوش نمی‌کند. رون 
جتهان دستاق بساشیده بودق زیر کنمد زا هبی کشت: هبری :دض تتجوری 
مخفیگاه‌های احتمالی به گوشه و کنار اتاق نگاهی انداخت و به سمت میز تحریر 
رفت. آن‌ها راهم کسی پیش از آن گشته پراش کعوها زا آ یا ری ور 
کرده بودند زیراگرد و خاک رویشان دست خورده شده بود اما چیز با ارزشی در 
میانشان نبود: قلم پرهای کهنه, کتاب‌های درسی قدیمی که آثار به جا مانده بر 
رویشان نشان می‌داد که در نگهداری از آن‌ها دقت و توجه چندانی به کار نرفته 
است. شیشه‌ی مرکبی که به تازگی شکسته بود و پس مانده‌ی چسبنا کش روی 
محتویات کشو به چشم می‌خورد. 

وقتی هری دست‌های مرکبی‌اش را با شلوار جینش پاک می‌کرد همرمیون 
گفت: 

-راه ساده‌تری هم هست. 
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چوبدستی‌اش را بلند کرد و گفت: «اکسیولاکت (» 

هیچ اتفاقی نیفتاد. رون که لای چین‌های پرده‌های رنگ و رورفته را می‌گشت 
و ناامید به نظر می‌رسید. گفت: 

دش کعتی هین؟ ادن سا تیتیتا؟ 

هرمیون گفت: 

-اوه. باز هم ممکنه این جا باشه. اما تحت پوشش ضد جادوها. یعنی 
افسون‌هایی برای جلوگیری از جمع آوری اشیاء به کمک جادو. 

هری به یاداورد که نتوانسته بود قاب اویز تقلبی را با افسون جمع اوری به 
دست آوردو گفت: 

-مثل همونی که ولدمورت روی قدح سنگی توی اون غاره اجراکرده بود. 

رون پرسید: 

-پس حالا چه طوری باید پیداش کنیم؟ 

هرمیون گفت: 

-باید همین طوری دنبالش بگردیم. 

-چه فکر بکری. 

زون‌ این را گفت و به بررسی پرده‌ها ادامه داد 

در زمانی بیش از یک ساعت. سانتی متر به سانتی متر اتاق را گشتند ولی 
سرانجام ناچار به این نتیجه رسیدند که قاب آویز آن جانیست. 

دیگر خورشید در آسمان بالا آمده بود و نور خیره کننده‌اش حتی از پشت 
شیشه‌های جرم گرفته‌ی پاگرد پله‌ها نیز چشمشان را می‌زد. 

وقتی به طبقه‌ی پایین می‌رفتند هرمیون با حالت تشویق‌آمیزی گفت: 

_حالا ممکنه جای دیگه‌ای توی همین خونه باشه. 

به نظر می‌رسید که هر چه هری و رون ناامیدتر می‌شوند. هرمیون مصمم‌تر 
می‌شود. او ادامه داد: 

-حالا چه نابودش کرده باشه چه نکرده باشه, در هر حال می‌حواسته اونو از 


1. ۸۸۵۵۱0۵ ۶ 
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چشم ولدمورت مخفی کنه درسته؟ یادتونه دفعه‌ی قبل که این جابودیم. مجبور 
شدیم خودمونو از شر چه چیزهای وحشتناکی خلاص کنیم؟ اون ساعته که به 
همه تیر شلیک می‌کرد و اون رداهای کهنه که می‌خواستند رون رو خفه کنند؛ 
ممکنه ریگولس اون طلسم‌هارو برای محافظت از مخفیگاه قاب آویز اجرا کرده 
تاشا هر ای کارن مازعا با 

هری و رون به او نگاه کردند. یک پایش در هوا مانده بود و قیافه‌ی مبهوتش 
مثل کسانی بود که تازه مغزشان را اصلاح کرده بودند؛ حتی وضوح نگاهش نیز از 
بین رفته بود. هرمیون زیر لب جمله‌اش را تمام کرد: 

س.... نمی‌دونستیم. 

رون پرسید: 

-مشکلی پیش اومده؟ 

یه قاب آویز اون جا بود. 

هری و رون با هم گفتند: 
ده 

-توی بوفه‌ی اتاق پذیرایی بود. هیچ کس نتونست بازش کنه و ما... ما... 

هری احساس کرد چیز سنگینی از درون سینه‌اش پایین افتاد و بند دلش را پاره 
کرد. به یاد اورده بود: حتی وقتی دست به دست آن را می‌چرخاندند و به نوبت 
می‌کوشیدند آن را باز کنند حودش نیز آن را در دست گرفته بود. آن را همراه با 
انفیه‌دان پر از پودر زگیل پوش و آن جعبه‌ی موسیقی که همه را حواب آلوده 
می‌کرد به داخل کیسه‌ی آشغال‌ها انداخته بودند... 

هری گفت: 

-کریچر یه عالمه از اون چیزها رو آزمون کش رفت. 

این تنها شانسشان بود. تنها بارقه‌ی امیدی که برایشان مانده بود و هری خیال 
داشت محکم به آن بچسبد و تازمانی که مجبورش نمی‌کردند آن را رها نمی‌کرد. 
او ادامه داد: 


-اون توی کابینتش توی آشپزخانه. مخفیگاهی برای این جور چیزها داشت. 
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بریم. 
رتنس 

پشت سرش رفتند. جنان سر و صدایی راه انداخته بودند که وقتی از هال 
که تین انار ماو توس راستار کرو 

بکتافته کنلدواده: اشغال) 

وقتی با سرعت به آشپزخانه زیرزمین رفتند و در رامحکم پشت سرشان 
بستند تابلوی مادر سیریوس هنوز پشت سرشان جیغ می‌کشید. 

هری طول آشپزخانه را دوید و کنار کابینت کریچر با توقفی ناگهانی ایستاد و 
در آن را با شدت باز کرد. آن جا لانه‌ای بود که با ملافه‌های جرک و کهنه درست 
شده بود و روزی آن جن خانگی در آن می‌خوابید اما دیگر اثری از خرت و 
پرت‌های پر زرق و برقی نبود که کریچر حفظشان می‌کرد. تنها چیزی که آن جابه 
چشم می‌خورد نسخه‌ای قدیمی از کتاب اصالت ذات: نسب‌شناسی جادوگری بود. 
هری که نمی‌خواست آنچه را به چشم می‌دید. باور کند. چنگی زد و ملافه‌ها را 
بیرون کشید و تکاند. موش مرده‌ای از لای آن بیرون افتاد و به طرز ناجوری کف 
زمین غلتید. رون غرولندی کرد و حود را روی صندلی آشپزخانه انداخت. 
هرمیون چشم‌هایش را بست. هری گفت: 

-هنوز تموم نشده. 

آن گاه صدایش را بلند کرد و صدا زد: «کریچرا» 

صدای ترق بلندی آمد و همان جن خانگی که هری چنان با اکراه از سیریوس 
به ارث برده بود. ناگهان جلوی بخاری خالی و خاموش سبز شد. جن ریزنقشی 
بود با قدی نصف قامت انسان که پوست رنگ پریده‌اش طبقه طبقه آویزان بود و 
موی سفیدش به وفور از گوش‌های خفاش مانندش بیرون زده بود. هنوز همان 
کهنه پارچه‌ی چرکی را به تن داشت که در اولین دیدار به تتش دیده بودند و حالت 
خم شدن تحقیرآميزش جلوی هری نشان می‌داد که نظرش درباره‌ی تغییر 
مالکتوشن اند سر و وی تفی ختتنانی تکردهاسست: 

با صدای جیرجیروی وزغ مانندش گفت: 
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-ارپاب. 

بعد تاکمر خم شد و رو به زانوهایش ادامه داد: 

-برگشتین به خونه‌ی قدیمی بانوی من. اونم با ویزلی» خائن به اصل و نسب و 
اون گندزاده - 

هری غرولند کنان گفت: 

-من به کار بردن «خائن به اصل و نسب» و «گندزاده» رو به هر کسی که باشه 
ممنوع می‌کنم. 

حتی اگر هم کریچر با آن بینی پوزه مانند و چشم‌های خون گرفته‌اش» به نفع 
ولدمورت به سیریوس خیانت نکرده بود باز هم هری آن را موجودی به شدت 
نانحواستنی می‌دانست. او به جن خانگی نگاه کرد و ضربان قلبش تندتر شد و 
اه 

یه سوّال ازت دارم و بهت دستور می‌دم که صادقانه جوابمو بدی. فهمیدی؟ 

کریچر دوباره تعظیم کرد و گفت: 

-بله ارباب. 

هری لب‌هايش رادید که بی‌صدا تکان می‌خوردند و بی‌تردید ناسزاهایی را با 
لب ادا می‌کرد که گفتنشان برایش ممنوع شده بود. 

هری که حالا دیگر قلبش به قفسه‌ی سینه‌اش می‌کوبید به او گفت: 

-دو سال پیش یه قاب آویز طلای بزرگ توی اتاق پذیرایی طبقه‌ی بالا بود. ما 
انداختیمش دور. تو اونو دزدیدی؟ 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد که در آن کریچر کمر راست کرد تا مستقیم به 
صورت هری نگاه کند. سپس گفت: «بله.» رون و هرمیون حوشحال به نظر 
می‌ر سیدند و هری سرمست از این پیروزی پرسید: 

_الان اون کجاست؟ 

کریچر چشم‌هایش را بست. گویی تحمل دیدن واکنش آن‌ها در اثر شنیدن 
کلام بعلای‌اشن زا تداشت,سیس کفت: 


-اين جانیست. 
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وجد و سرور از وجود هری رخت بر بست و رفت و تکرار کرد: 

این جانیست؟ منظورت چیه که می‌گی این جا نیست؟ 

جن خانگی به خود لرزید و شروع به تاب خوردن کرد. هری قاطعانه گفت: 

-کریچر؛ بهت دستور می‌دم - 

جن خانگی با چشم‌هایی که همچنان محکم بسته بوده جیرجیرکنان گفت: 

-ماندانگاس فلچر.... ماندانگاس فلچر همه رو دزدید: عکس‌های دوشیزه بلا 
و دوشیزه سیسی‌رو» دستکش کش‌های بانوی منو مدال مرلین درجه یک رو» 
جام‌های مزین به نشان خانوادگی‌رو... و.... و - 

کریجر نفسی تازه کرد؛ قفسه‌ی سینه‌ی تو رفته‌اش تند تند بالا و پایین 
می‌رفت. سپس ناگهان چشم‌هایش را باز کرد و با جیغی که خون را در رگ منجمد 
می‌کرد. گفت: 

-و قاب آویزرو قاب آویز ارباب ریگولوس رو کریچر کار بدی کرد. کریچر 
به دستور اون عمل نکرد! 

هری به طور غریزی عمل کرد: همین که کریچر به سمت سیخ بخاری 
حمله‌ور شد که داخل بخاری دیواری قرار داشت» هری خود را روی جن خانگی 
انداخت و او رابه زمین زد. جیخ هرمیون با جیغ کریچر درهم آمیخت اما هری با 
صدایی بلندتر از صدای هر دوی آن‌ها نعره زد: 

-کریچر بهت دستور می‌دم بی حرکت بمونی! 

از آن جا که حس کرد که جن خانگی سرجایش میخکوب شده است او رارها 
کرد. کریچر به پشت روی کفپوش سنگی سرد خوابیده و اشک از چشم‌های گود 
افتاده‌اش سرازیر بود. هرمیون زمزمه کرد: 

-هری بگذار بلند بشه! 

هری که نفس نفس می‌زد به او گفت: 

که بتونه بلند بشه و حودشو با سیخ بخاری بزنه؟ فکر نمی‌کنم لازم باشه. 
آن‌گاه کنار جن خانگی دو زانو نشست و ادامه داد: 

-خحب. کریچر: من می‌خوام حقیقتو بدونم: از کجا می‌دونی که ماندانگاس 


۱۳۳۲ فصل دهم /داستان کر یچر 


فلچر قاب آویزو دزدیده؟ 

جن خانگی که اشک‌هایش از روی پوزه‌اش به دهانش می‌ریخت که پر از 
دندان‌های مایل به خاکستری بود. نفس نفس زنان گفت: 

-کریچر اونو دید! کریچر اونو دید که بابغلی پر از گنجینه‌های کریچر از توی 
کایشتین یرون ومد ک عجر به اون دله دود کشت که وایسه ول ماتدانکاش فلخر 
خندید و ر.. رفت... 

هری گفت: 

- تو گفتی «قا ب آویزارباب ریگولس». جرا گفتی؟ اون از کجا اومده؟ ر یگولس 
با اون چه ارتباطی داشته؟ کریچر بلند شو بشین و هر چی درباره‌ی اون قاب آویز 
می‌دونی و هر ارتباطی‌رو که ریگولس با اون داشته به من بگو! 

جن خانگی بلند شد و نشست و مثل توپی خودش راجمع کرد. صورت 
حیسش را میان زانوهایش گذاشت و شروع به تاب خوردن به جلو و عقب کرد. 
وقتی شروع به صحبت کرد صدایش خفه بود اما در سکوت اشپزخانه طنین 
می‌افکند و با وضوح کامل به گوش می‌رسید. 

-ارباب سیریوس فرار کرد شر شو کم کرد برای اين که پسر بدی بود و با 
سرکشی‌ها و بی‌قانونی‌هاش دل بانوی منو می‌شکست. ولی ارباب ریگولس 
غرور معقولی داشت و می‌دونست چه چیزی شایسته‌ی نام خانوادگی بلک و شأن 
وم ان هو نامیاه خن سال نود که از لردسیاه تجرفامی ژد که خیال کات 
جادوگرهارو از اختفا بیرون بیاره تابه مشنگ‌ها و مشنگ زاده‌ها حکومت کنند. و 
وقتی ارباب ریگولس شانزده ساله شد به لرد سیاه ملحق شد. چه افتخاری می‌کرد. 
چه افتخاری می‌کرد چه قدر از خدمتش خوشحال بود... یک سال بعد از ملحق 
شدنش به اونا؛ یه روز ارباب ریگولس اومد به آشپزخانه که کریچرو ببینه. ارباب 
یگنر لش تشه کر ره دوست ساستیو ازیتابت رح ی کفسین اون 

جن خانگی که تندتر از قبل به جلو وعقب تاب می‌خورد ادامه داد: 

-... گفت که لرد سیاه یه جن خونگی لازم داره. 
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هری نگاهی به رون و هرمیون کرد که قیافه‌هایشان به اندازه‌ی خودش گیج و 
سر در گم بود و تکرار کرد: 

-ولدمورت یه جن خونگی لازم داشت؟ 

کریچر ناله کنان گفت: 

-اوه بله... و ارباب ریگولس؛ کریچرو برای این کار انتخاب کرد. ارباب 
ریگولس گفت این مایه‌ی افتخارشه و همین طور مایه‌ی افتخار کریچره که باید 
حتماٌهر کاری رو که لرد سیاه بهش دستور داد انجام بده... و بعد بر... برگرده 
خونه. 

کریچر تندتر از پیش تاب می‌خورد و صدایش با هق هق آميخته بود. 

خلاصه کریچر رفت پیش لرد سیاه. لرد سیاه به کریچر نگفت که قراره چی 
کار بکنند فقط کریچرو با حودش به غاری در کنار دریا برد. پشت اون غاره, غار 
بزرگ‌تری بود که به دریاچه‌ی بزرگ و تاریک توش بود... 

مسوهای پشت گردن هری راست شد. به نظرش می‌رسید که صدای 
جیرجیروی کریچر از آن سوی همان آب تیره به گوشش می‌رسد. گویی به 
چشمش می‌دید که چه اتفاقی افتاده بود و ان تصویر در ذهنش چنان روشن بود 
که انگار در آن زمان, خودش آن جا حاضر بوده است. 

...اون جابه قایق بود.... 

البته که در آن جا قایق بود؛ هری آن قایق را می‌شناخت؛ قایق کوچکی به رنگ 
سبز پریده رنگ که چنان جادویش کرده بودند تا یک جادوگر و قربانی‌اش را به 
جزیره‌ی وسط دریاچه برساند. پس ولدمورت به این شکل سیستم دفاعی 
پیرامون جان پیچش را سنجیده بود: با امانت گرفتن موجودی دور انداختنی, با 
یک جن خانگی.... 

-توی جزیره قدح پر از معجونی بود. لر... لرد سیاه‌کر یچرو وادار کرد که اونو 
ِِِ« 

سراپای جن خانگی به لرزه در امد و ادامه داد: 

که ای بش فیک ی ارت ماو خی ها سا کر و 
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دل و اندرون کریچر می‌سوخت... کریچر داد می‌زد و از ارباب ریگولس کمک 
می‌خواست. داد می‌زد و از بانو بلکش کمک می‌خواست. ولی لرد سیاه فقط 
می‌خندید.... کر یچرو مجبور کرد که تا خر معجون‌رو بنوشه... قاب آویزو توی 
قدح خالی انداخت... و دوباره پر از معجونش کرد. بعد لرد سیاه با قایق از اون جا 
دور شد و کریچرو توی جزیره جا گذاشت.... 

هری گویی آن واقعه را به چشم خود می‌دید. چهره‌ی سفید و مار مانند 
ولدمورت را می‌دید که در تاریکی گم می‌شد. آن چشم‌های سرخ را که بی‌رحمانه 
به آن جن خانگی مفلوک دوخته شده بود که تا دقایقی دیگر به استقبال مرگ 
می‌رفت» هرگاه که در برابر آن عطش به زانو در می‌امد؛ عطش بی‌امانی که آن 
و 
فراتر نمی‌رفت. زیرا نمی‌دانست کریچر چه گونه گريخته است. 

-کریچر آب می‌خواست. سینه خیز خودشو به لبه‌ی جزیره رسوند و از آب 
اون دریاچه‌ی سیاه نوشید.... بعد دست‌هاء دست مرده‌هاء از اب بیرون اومدند و 
کریچرو توی دریاچه کشیدند.... 

-چه طوری فرار کردی؟ 

هری این را پرسید و از شنیدن صدای زمزمه مانند حودش تعجبی نکرد. 

کریچر سر زشتش را بلند کرد و با آن چشم‌های درشت پر خونش به هری 
نگاه کرد و گفت: 

-ارباب ریگولس به کریچر گفت که برگرده. 

-می‌دونم. ولی چه طوری از دست اون دوزخی‌ها فرار کردی؟ 

کریچر تکرار کرد: 

-ارباب ریگولس به کریچر گفت که برگر ده. 

-می‌دونم ولی - 

رون گفت: 

خب معلومه دیگه نه هری؟ خودشو غیب کرده! 

هری گفت: 


هری پاترویادگاران مرگ۲۳۵ 


-ولی... کسی نمی تونست برای ورود یا خروج از اون غار خودشو غیب و 
ظاهر کنه, وگرنه دامبلدور - 

رون گفت: 

جادوی جن‌های خونگی مثل مال جادوگرها نیست. یعنی مثلاًاونا می‌تونند 
توی ها گوارتز خودشونو غیب و ظاهر کنند در حالی که ما نمی‌تونیم. 

وقتی هری معنای این حرف را هضم می‌کرد سکوتی برقرار شد. چه طور 
ولدمورت دچار چنین اشتباهی شده بود؟ اما همان وقتی که هری به این فکر 
می‌کرد هرمیون با صدای سرد و خشکی گفت: 

آره دیگه باید هم ولدمورت روش‌های جن‌های خونگی‌رو تا این حد 
دست کم می‌گرفت» درست مثل همه‌ی اصیل‌زاده‌هایی که با اونا مثل حیوون 
رفتار می‌کنند... نباید هم به فکرش می‌رسید که ممکنه اونا قدرتی جادویی داشته 
بقل هش ای 

کریچر با آهنگ یکنواختی گفت: 

-والاترین قانون جن خونگی دستور اربابشه. به کریچر گفته بودند که برگرده 
خونه؛ بنابراین کریچر برگشت خونه... 

هرمیون با مهربانی گفت: 

-خحب. پس تو کاری رو که بهت گفته بودند. انجام دادی, نه؟ به هیچ وجه از 
دستورها سرپیچی نکردی! 

کریچر که تندتر از هميشه تاب می‌خورد با حرکت سرش جواب منفی داد. 
هری پرسید: ۱ 

حالا وقتی برگشتی چی شد؟ وقتی به ریگولس گفتی که چه اتفاقی افتاده, 
اون جی گفت؟ 

کریچر جیرجیرکنان گفت: 

-ارباب ریگولس خیلی نگران بود. خیلی خبلی نگران. ارباب ریگولس به 
کربچر گفت که مخفی بمونه و از خونه بیرون نره. بعدش... مدتی بعد... ارباب 
ریگولس یه شب اومد و کریچرو توی کابینتش پیدا کرد ارباب ریگولس عجیب 
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شده بود مثل همیشه نبود فکرش ناراحت بود. کریچر از این اطمینان داشت... از 
کریچر خواست که اونو به همون غار ببره همون غاری که کر یچر با لرد سیاه رفته 
بود. 

و به این ترتیب. راه افتاده بودند. هری به روشنی می‌توانست آن‌ها را مجسم 
کند. جن خانگی پیر وحشت زده و جستجوگر مو مشکی و لاغری را که شباهت 
زیادی به سیریوس داشت... کریچر می‌دانست چه طور باید ورودی پنهان غار 
زیرزمینی را باز کند» می‌دانست چه طور باید قایق کوچک را بالا بیاورد؛ این باره 
ارباب عزیزش بااو به سوی آن جزیره و قدح پر از سمش می‌رفت... 

هری با نفرت و انزجار گفت: ۱ 

-بعد مجبورت کرد که اون معجون‌رو بنوشی؟ 

کریچر با سرش جواب منفی داد و زار زار گریست. هرمیون ناگهان دستش را 
جلوی دهانش گرفت: از قرار معلوم چیزی را فهمیده بود. 

کریچر که اشک‌هایش از دو سوی بینی پوزه مانندش سرازیر بود. ادامه داد: 

-... ارباب ریگولس از جیبش قاب آویزی در آورد که مثل همونی بود که لرد 
سیاه داشت و به کریچر گفت که اونو بگیره و وقتی قدح خالی شد با اون یکی 
ی که 

حالا دیگر هق هق‌های کریچر به شکل صداهای گوشخراشی در آمده بود و 
هری برای فهمیدن حرف‌هایش ناچار بود حواسش را به شدت متمرکز کند. 

-بعدش به کریچر دستور داد که -بدون اون بره. بعدش به کریچر گفت که - 
برگرده خونه -و هیچ وقت به بانوی من نگه که اون چی کار کرده -فقط قاب آویز 
اولی رو -نابود کنه. بعدش اون -تمام معجون رو نوشید -کریچر هم قاب آویزها 
رو با هم عوض کرد -و وقتی ارباب ریگولوس.. به زیر آب کشیده می‌شد... فقط 
۳ 

هرمیون که داشت گریه می‌کرد ناله کنان گفت: 

-وای» کریچرا 

سپس کنار جن حانگی زانو زد و سعی کرد او را در برگیرد. بلافاصله جن 


خانگی بلند شد و ایستاد و با انزجاری آشکار خود را از او پس کشید. 

_گندزاده به کریچر دست زد. کریچر به اون چنین اجازه‌ای نمی‌ده. وگرنه بانو 
چی می‌گه؟ 

-بهت گفتم که اونو «گندزاده» صدا نکن! 

هری این را گفت ولی کریچر قبل از آن شروع به تنبیه خود کرده بود: روی . 
زمین افتاده بود و پیشانی‌اش رابه کف آشپزخانه می‌کوبید. هرمیون داد زد: 

جلو شوبگیر -جلوشو بگیرانمی‌بینی با اون وضعی که مجبور به اطاعتند چه 
قدر حالش بد شده؟ 

هری فریاد زد: 

-کریچر -بس کن؛ بس کن! 

جن خانگی به زمین افتاد نفس نفس می‌زد و می‌لرزید. لیزابه‌ی سبز رنگی 
دور پوزه‌اش برق می‌زد» نقطه‌ای از پیشانی رنگ پریده‌اش که آن را محکم به 
زمین می‌کوبید. بالا آمده و ورم کرده بود. در چشم‌های پف کرده و سرخش؛ اشک 
موج می‌زد. هری هرگز چیزی به آن رقت‌انگیزی ندیده بود. 

هری که اصرار داشت از کل ماجرا با خبر شود با سماجت پرسید: 

-پس تو قاب آویزه رو آوردی خونه و سعی کردی نابودش کنی؟ 

جن خانگی ناله کنان گفت: 

-کریچر هر کاری کرد حتی یه خراش هم روش نیفتاد. کریچر همه چی رو 
امتحان کرد. هر چی رو که بلد بود به کار برد ولی هیچی روش اثر نکرد... 
طلسم‌های قوی زیادی روی جلدش داره... کریچر مطمئن بود که برای نابود 
کردنش باید درشو باز کنه ولی درش باز نمی‌شد... کریچر خودشو تنبیه کرد 
دوباره تلاش کرد دوباره خودشو تنبیه کرد و دوباره تلاش کرد. کریچر موفق 
نشد دستورو اجرا کنه؛ کریچر نتونست قاب آویزرو نابود کنه! بانو هم که داشت 
از ناراحتی دق می‌کرد. آخه ارباب ریگولس ناپدید شده بود و کریچر نمی‌تونست 
بهش بکه چه اتفاقی افتاده. برای این که ارباب ریگولس قد.... قدغن کر ده بود که 
به... به کسی از افراد خا... خانواده‌ش بگه که توی اون غار چه... چه اتفاقی افتاده.... 
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کریچر با چنان شدتی شروع به هق هق کرد که حرف‌هایش دیگر نامفهوم به 
گوش می‌رسید. هرمیون همان طور که کریچر رانگاه می‌کرد اشک از گونه‌هایش 
سرازیر می‌شد اما جرأت نداشت دوباره به او دست بزند. حتی رون که طرفدار 
کریچر نبود ناراحت و کلافه به نظر می‌رسید. هری» آشفته و حیران» نشست و 
سرش را تکان داد تابه ذهنش استراحتی داده باشد و بعد گفت: 

-من از کار تو سر در نمی‌یارم. کریچر. ولدمورت سعی داشت تورو بکشه 
ریگولس برای این مرد که ولدمورتو نابود کنه» ولی باز تو از این که به نفع 
ولدمورت به سیریوس خیانت کردی خوشحال بودی؟ خوشحال بودی که به 
سراغ نارسیسا و بلاتریکس رفتی و از طریق اونا اطلاعاتو به ولدمورت 
رسوندی.... 

هرمیون با پشت دستش, اشک چشم‌هایش را پاک کرد و گفت: 

-هری» کریچر که این طوری فکر نمی‌کنه. اون برده‌ست. با جن‌های خونگی 
بدجوری رفتار کرده‌ن. حتی با بی‌رحمی و سنگدلی باهاشون رفتار کردهن؛ کاری 
که ولدمورت با کریچر کرد آنچنان هم خارج از محدوده‌ی رفتارهای معمول 
نبوده. جنگ‌های جادوگرها؛ برای یه جن خونگی مثل کریچر چه معنایی می‌تونه 
داشته باشه؟ اون به کسانی که باهاش مهربونی می‌کنند. وفا داره» و خانم بلک حتما 
باهاش مهربون بوده. ریگولس هم که صد در صد بوده. برای همین اون مشتاقانه 
بهشون خدمت می‌کرده و طوطی‌وار عقایدشونو تکرار می‌کرده. 

وقتی را یش ان با آی حالف کته اهر قیون امه داد 

-می‌دونم چی می‌خوای بگی. می خوای بگی ریگولس تغییر عقیده داده بود... 
ولی ظاهرأ که این موضوع رو برای کریچر توضیح نداده بود. درمیته؟ و من فکر 
کنم که علتشو بدونم. کریچر و خانواده‌ی ریگولس اگر به خط فکری اصیل‌زادگی 
قدیمی‌شون ادامه می‌دادند. امنیت بیش‌تری داشتند. ریگولس سعی داشته که 
امنیت همه‌شونو تأمین کنه. 

-سیریوس - 

-رفتار سیریوس باکریچر افتضاح بود. هری, و لازم نیست اون جوری منو نگاه 


هری پا ترو یادگاران‌مرگ ۲۳۹۲ 


کنی. خودتم می‌دونی که این حقیقت داره. وقتی سیریوس اومد که این جازندگی 
کنه, مدت‌هابوده که کر بچر تنها مونده بوده و احتمالا تشنه‌ی یه ذره محبت بوده. 
مطمئنم که وقتی «دوشیزه سیسی)» و «دوشیزه بلا؛ به سراغش آومدند نسبت بهش 
فوق‌العاده مهربون بوده‌ن برای همینم اون بهشون لطف کرده و هرچی‌رو که 
می‌خواسته‌ن بدونند بهشون گفته. من توی این مدت بارها گفتهم که جادوگرها 
تاوان رفتارشون با جن‌های خونگی رو پس می‌دن. خب. ولدمورت که پس داد... 
سیریوس هم همین طور. 

هری جوایی نداشت که بدهد. وقتی هق هق زدن کریچر روی زمین را تماشا 
می‌کرد به یاد حرف دامبلدور افتاد که تنها چند ساعت پس از مرگ سیریوس به او 
گفته بوددگمون نمی‌کنم سیریوس اصولاًتونسته باشه اونو به چشم موجودی نگا هکن هکه 
مثل انسان‌ها احساسات عمیقی داره... 

پس از مدتی» هری گفت: 

دک موم هن وق آمادکن ی دا قالطا اف تین 

بخ کی ماع رون کر ها کرش سکس اهربا کل تیش سار 
دیگر خود را به حالت نشسته در آورد و مثل بچه‌ها با بند انگشت‌هایش 
چشم‌هایش را مالید. هری گفت: 

-کریچر. می‌خوام ازت خواهش کنم که کاری برام انجام بدی. 

هری نگاهی به هرمیون کرد تا از او کمک بگیرد: او می‌خواست با مهربانی به 
کریچر دستور بدهد اما در عین حال نمی‌توانست وانمود کند که دستورش: 
دستور نیست. اما از قرار معلوم. تغییر لحن کلامش رضایت هرمیون راجلب 
کرده بود زیرا لبخند تشویقآمیزی به لب داشت. 

-کریچر ازت می‌خوام که لطفأًبری و ماندانگاس فلچرو پیداکنی. لازمه که ما 
بدونیم اون قاب آویز -قاب آویز ارباب ریگولس کجاست. ایین خیلی مهمه. 
می‌خوایم کاری که ارباب ریگولس شروع کرد تموم کنیم می‌خوایم که -| که 
مطمئن بشیم که مرگش بی‌نتیجه نبوده. 

کریجر مشت‌هایش راانداعت و سرش رابلند کرد و به هری خیره شد و 
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گفت: 

-ماندانگاس فلچرو پیدا کنم؟ 

هری گفت: 

.-آره» پیداش کنی و به این جا بیاریش به میدان گریمولد. فکر می‌کنی بتونی 
این کارو برامون بکنی؟ 

وقتی کریچر با تکان سرش اطاعت می‌کرد و از جایش بلند می‌شد. ناگهان 
فکری به ذهن هری رسید. کیف هاگرید را بیرون کشید و جان پیچ تقلبی را در 
آورد. همان قاب آویز بدلی را که ریگولس یادداشتش برای ولدمورت را در آن 
گذاشته بود. به زور قاب آویز را در دست کریچر گذاشت و گفت: 

-کریچر, من....... دوست دارم این مال تو باشه. این مال ریگولس بوده و من 
مطمئنم که اون می‌خواسته که این مال تو باشه. به نشانه‌ی قدردانی از کاری که تو - 

-زیاده‌روی کردی. رفیق. 

رون این را گفت زیرا جن خانگی نگاهی به قاب آویز انداخته و ناله‌ای از سر 
حیرت و فلاکت سر داده و دوباره خود را روی زمین انداخته بود. 

چیزی حدود نیم ساعت طول کشید تا توانستند کریچر را آرام کنند و او از این 
که میراث ابا و اجدادی خانواده‌ی بلک را به او هدیه کرده بودند تا مال خودش 
باشد چنان از خود بیخود شده بود که زانوهایش سست شده بود و نمی‌توانست 
درست بایستد. وقتی سرانجام توانست تلوتلو خوران چند قدمی بردارد همگی 
او را تا کابینتش همراهی کردند و منتظر ماندند تاروی قاب اویز را کاملابا 
ملافه‌های چرکش بپوشاند و به او اطمینان خاطر دادند که در مدت غیبت او 
مراقبت از آن را بر هر کار دیگری مقدم خواهند دانست. سپس کریچر دوباره 
جلوی هری و رون تاکمر خم شد و حتی انقباض مسخره‌ای هم به سمت هرمیون 
از خود نشان داد که احتمالاً می‌توانست تلاشی برای ادای احترام باشد آن‌گاه با 
همان صدای ترق همیشگی غیب شد. 


/ 


رشوه 


هری اطمینان داشت کریچری که از دریاچه‌ای لبریز از دوزخی‌ها جان سالم 
به در برده بود حدا کثر تا چند ساعت دیگر ماندانگاس را دستگیر خواهد کرد؛ و 
تمام صبح در نهایت امیدواری» بی تابانه در خانه قدم زد. اما کریچر نه صبح آن 
روز بازگشت و نه بعدازظهر آن. با فرارسیدن شب احساس دلسردی و نگرانی بر 
وجودش چیره شد و خوردن شامی که بخش اعظم آن را نان کیک زده‌ای تشکیل 
می‌داد که هرمیون انواع افسون‌های ناموفق تغییر شکلش را بر روی آن به اجرا در 
اورده بود» کمکی به حالش نکرد. 

کریچر فردا و پس فردای آن روز نیز بازنگشت. اما دو مرد شنل پوش, در 
مان مان عانهی )مارم قوارده بل دار شجی ند که تا بانی از قب همان 
جامانده و به سمت و سوی خانه‌ای چشم دوخته بودند که قادر به دیدنش نبودند. 

وقتی رون. هری و هرمیون از پنجره‌ی اتاق پذیرایی بیرون را نگاه می‌کردند 
رون گفت: 

_صد در صد مرگ خوارند. به نظرتون می‌دونند ما این جاییم؟ 

هرمیون با این که وحشت زده به نظر می‌رسید. در جواب رون گفت: 

-فکر نمی‌کنم» وگرنه اسنیپ رو می‌فرستادند دنبالمون» درسته؟ 


۲ فصل یازدهم /رشوه 


رون پرسید: 

-به نظرتون اسنیپ اومده این جاو زبونش باطلسم مودی بسته شده؟ 

هرمیون گفت: 

-بله. وگرنه می‌تونست به دارو دسته‌شون بگه چه جوری بیان توء نه؟ ولی 
احفال ارفا دا زند تکنای میدن که شتا مااکر سر کون هداس که هر کین 
باشه می‌دونند که این خونه مال هربه. 

هری شروع به صحبت کرد: 

راز کجا- 

وزارتخونه وصیت نامه‌ی جادوگرها رو بررسی می‌کنه. یادته؟ اونا 
می‌فهمند که سیریوس خونه رو به تو بخشیده. 

حضور مرگ‌خوارها در بیرون خانه‌ی شماره‌ی دوازده بر حال و هوای شوم 
درون آن افزود. بعد از سپر مدافع آقای ویزلی» هیچ خبری از افراد خارج از 
محدوده‌ی میدان گریمولد نداشتند واین اضطراب و نگرانی کمکم داشت اثر خود 
رابر ای می‌گناشت: رون که پی فراز و که عان فده بود غادت آزآن,دهتههای 
پیدا کرده بود و آن بازی کردن با حاموش کنش در جیبش بود: این کار به ویژه 
هرمیون را از کوره به در می‌برد که برای دور کردن ذهنش از انتظار برای بازگشت 
کریچر. کتاب قصه‌های بیدل نقال را می‌خواند و از خاموش و روشن شدن 
بی‌وقفه‌ی چراغ‌ها هیچ دل خوشی نداشت. 

در سومین شب غیبت کریچر, وقتی دوباره تمام روشنایی از اتاق پذیرایی 
رخت بر بست و رفت. هرمیون با صدای بلندی گفت: 

کر 

رون دکمه‌ی خاموش کن را زد و روشنایی اتاق را برگرداند و گفت: 

-ببخشید ببخشید! حواسم نیست که دارم این کارو می‌کنم! 

خب نمی‌شه برای سرگرمی. کار مفیدی پیدا کنی؟ 

-مثلاً چه کاری, خوندن قصه‌های کودکان؟ 


-دامبلذور این کتابو به من بخسیده رود... 
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-.. این حاموش کنو هم به من داد شاید قراره ازش استفاده کنم! 

هری که تاب تحمل این بگو مگوها را نداشت. بدون جلب توجه هیچ یک از 
ان دو» یواشکی از اتاق بیرون رفت و یکراست راه آشپزخانه‌ی طبقه‌ی پایین را 
پیش گرفت. یکسره به آن جاسر می‌زد چون اطمینان داشت که کریچر به احتمال 
قریب به یقین در آن جا ظاهر خواهد شد. اما وقتی به وسط پله‌هایی رسید که به 
هال راه داشت صدای ضربه‌ای را بر در ورودی شنید و سپس صدای تلق تولوق 
اجسام فلزی و سایش زنجیرها بلند شد. 

انگار تک تک سلول‌های عصبی‌اش منقبض شده بودند: چوبدستی‌اش را 
بیرون کشید و آندکی جابه جا شد تا در سایه‌های مجاور سرهای از تن جدا شده‌ی 
جن‌های خانگی قرار گیرد و منتظر ماند. در باز شد: هری یک نظر میدان روشن از 
نور چراغ‌های برق را دید و شخص شنل پوشی از لای در وارد راهرو شد و در را 
پشت سرش بست. مهاجم یک قدم جلو آمد و صدای مودی از او پرسید: 
«سیوروس اسنیپ؟» سپس پیکری از گردو غبار از انتهای راهرو برحاست و به 
سرعت به سویش هجوم برد و دست بیجانش را بالا آورد. 

صدای آرامی گفت: 

-اونی که تو رو کشت من نبودم. آلبوس. 

طلسم خنثی شد: پیکر غبار آلود بار دیگر ترکید و از میان ابر خاکستری 
غلیضن که برتجای گلاشفت, شاضایی تازهوار دعس مک بوق: 

هری چوبدستی‌اش را به سمت مرکز آن نشانه گرفت و نعره زد: 

-تکون نخورا 

هری تابلوی خانم بلک را از یاد برده بود: با صدای نعره‌اش پرده‌هایی که او را 
می‌پوشاندند با سرعت کنار رفتند و او شروع به جیغ زدن کرد: 

گند زاده‌ها وکثافت‌ها به خونه‌ی من تجاو زکردهن - 

رون و هرمیون با سرو صدا از پله‌ها پایین آمدند و خود رابه پشت هری 
زساز ترا ارو نی تهانشان زا بشری ان ناساس ناه گر فد کف 
آن لحظه دست‌هایش را بالا برده و در هال طبقه‌ی پایین ایستاده بود. 
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شلیک نکنین. منم ریموس! 

-وای. حدارو شکر. 

هرمیون این را گفت و در عوض چوبدستی‌اش رابه سمت خانم بلک گرفت. 
با صدای بامبی پرده‌ها به سرعت دوباره بسته شدند و سکوت برقرار شد. رون نیز 
چوبدستی‌اش را پایین آورد ولی هری چنین نکرد و گفت: 

ویو تون ۱ 

لوپین جلو آمد و زیر نور چراغ قرار گرفت. دست‌هایش هنوز به حالت 
تقلیم نال بو 

-من ریموس لوپین گرگینه‌ام. بعضی وقت‌ها مهتابی صدام می‌کنند. یکی از 
چهار سازنده‌ی نقشه‌ی غارتگرم. با نیمفادورا ازدواج کردهم که به نام تانکس 
معروفه و من به تو یاد دادم که چه طوری سپر مدافع درست کنی» هری, که به 
شکل گوزن شاخدار در می‌یاد. 

هری چوبدستی‌اش را پایین آورد و گفت: 

-اوه باشه درسته. ولی من باید مطمئن می‌شدم نه؟ 

در مقام استاد سابق درس دفاع در برابر جادوی سیاهت باید بگم که کاملا 
باهات موافقم و تو باید مطمئن می‌شدی. رون. هرمیون. شما نباید به این سرعت 
وسایل دفاعی‌تونو غلاف کنین. 

آن‌ها از پله‌ها پایین دویدند و به سوی او رفتند. لوپین که حود را در شنل 
سفری ضخیمی پیچیده بود خسته به نظر می‌رسید اما از دیدن آن‌ها نیز شادمان 
بود. او پرسید: 

-اثری از سیوروس نبوده؟ 

هری گفت: 

-نه چه خبر؟ همه خوبند؟ 

لوپین گفت: 

-بله: ولی همه مونو زیر نظر دارند. یکی دوتا مرگ خوارهم توی میدون 
تلو عم این عتان ز: 
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مین دو نیم :: 

-مجبور شدم دقیقا روی پله‌ی بالایی. جلوی در ورودی خودمو ظاهر کنم که 
مطمئن باشم اونا منو نمی‌بینند. امکان نداره بدونند شما این جایین وگرنه مطمئنم 
افراد بیش‌تری رو جلوی خونه می‌گذاشتند. اونا هر جایی‌رو که کوچک‌ترین 
ارتباطی با تو داشته. هری تحت نظر گرفته‌ن. بیاین بریم پایین؛ خیلی چیزا دارم 
که بهتون بگم و می‌خوام بدونم بعد از این که از پنامگاه رفتین چه اتفاقی براتون 
افتاد. 

آن‌ها به آشپزخانه رفتند و هرمیون چوبدستی‌اش را به سمت منقل بخاری 
گرفت. بلافاصله شعله‌های آتش در آن زبانه کشید. انعکاس شعله‌ها بر دیوارهای 
سرد و بی‌روح احساس آسودگی وهم آلودی را به وجود می‌آورد و میز چوبی 
طویل آشپزخانه رابه درخشش وامی‌داشت. لوپین چند نوشیدنی کره‌ای از زیر 
شتا رسفری‌اطی در آوزه وهمکی :میس گفت: 

من باید سه روز پیش می‌اومدم این جا ولی اول باید از شر مرگ‌خوارهایی 
حلاص می‌شدم که در تعقیبم بودند. پس شما بعد از عروسی یکراست اومدین 
اند فا 

هری گفت: 

-نه. بعد از این که توی کافه‌ای توی خیابون تاتنهام کورت با یکی دوتا 
مرگ‌خوار برخورد کردیم اومدیم. 

لوپین بیش تر نوشیدنی کره‌ای اش را جلوی ردایش ریخت و گفت: 
و 

آن‌ها آنچه را پیش آمده بود برایش شرح دادند و وقتی حرف‌هایشان به پایان 
رسید لویین مات و مبهوت شده بود. او گفت: 

-ولی چه طوری به این زودی پیداتون کردند؟ ردیابی کسی که ظهور و غیاب 
می‌کنه امکان نداره مگه این که موقع غیب شدن. آدمو گرفته باشند! 

هری گفت: 

-بعید به نظر می‌رسه که اونا درست همون موقع. برای گشت و گذار به خیابان 
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تاتنهام کورت اومده باشند, نه؟ 

هرمیون با تردید گفت: 

-توی این فکر بودیم که یعنی ممکنه هنوز جادوی ردپای هری برقرار باشه؟ 

لوپین گفت: 

هت 

رون قیافه‌ی از خود متشکری به خود گرفت و هری از ته دل آسوده خاطر 
شد. لوپین ادامه داد: 

گذشته از هر چیز دیگه. اگر هنوز جادوی ردیای هری فعال بود اونا با 
اطمینان می‌دونستند که اون این جاست. درسته؟ ولی هیچ نمی‌فهمم که اونا چه 
طوری تونسته‌ن ردتونو تا خیابون تاتنهام کورت دنبال کنند. این نگران 
کسن اقا تگران کنتدهسا 

لوپین بی‌قرار و آشفته به نظر می‌رسید اما تا جایی که به هری مربوط می‌شد 
این مشکل می‌توانست به زمان دیگری موکول شود. 

-بگو بعد از رفتن ما چی شد. بعد از این که بابای رون بهمون گفت که همه‌ی 
اعضای خانواده صحیح و سالمند هیچ 0 ۳ 

لوپین گفت: 

-راستش کینگزلی نجاتمون داد. دستش درد نکنه که با هشدارش باعث شد 
بیش تر مهمون‌های عروسی پیش از رسیدن اونا خودشونو غیب بکنند. 

هرمیون به میان حرفش دوید و گفت: 

_اونا مرگ خوار بودند یا افراد وزارتخونه؟ 

لوپین گفت: 

-مخلوطی از هر دو گروه بودند. ولی الان دیگه از هر نظر که بگی با هم فرقی 
ندارند. ده دوازده تایی بودند ولی نمی‌دونستند تواون جابودی, هری. آرتور این 
شایعه‌رو شنیده بود که اونا قبل از کشتن اسکریم‌جیور. اونو شکنجه داده‌ن تامحل 
اقامت تو رو از زیرزبونش بیرون بکشند. اگه این شایعه صحت داشته باشه. پس 
معلومه که اون تو رو لو نداده. 
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هری به رون و هرمیون نگاه کرد. در چهره‌هایشان بازتابی از حس قدردانی 
آمیخته به حیرت خودش رامی‌دید. هری هیچ وقت علاقه‌ی چندانی به 
اسکریم‌جیور نداشت. اما اگر آنچه لوپین گفته بود صحت داشت. آخرین اقدام 
این مرد تلاش برای حفظ امنیت هری بوده است. 

لوپین ادامه داد: 

-مرگ خوارها همه جای پناهگاه رو میلی‌متر به میلی‌متر گشتند. غوله رو هم 
پیدا کردند ولی نخواستند که زیادی بهش نزدیک بشن -بعدش هم از مایی که اون 
با مونده بودیم ساعت‌ها بازجویی کردند, سعی داشتند اطلاعاتی دزبارهی تنو 
کسب کنند» هری» ولی البته گذشته از محفلی‌ها؛ کس دیگه‌ای نمی‌دونست که تو 
اون جابودی همون موقعی که داشتند عروسی رو به هم می‌زدند» مرگ‌خوارهای 
دیگه‌ای در سراسر کشور به زور وارد خونه‌هایی می‌شدند که با محفل در ارتباط 
بودند. 

لوپین با پیش‌بینی سوال آن‌ها اضافه کرد: 

-هیچ تلفاتی نداشتیم. ولی خیلی خشونت به خرج داده بودند. خونه‌ی 
دیدالوس دیگل رو آتش زدند و نابود کردند. ولی همون طوری که می‌دونین 
خودش اون جانبوده. اونا طلسم شکنجه گرو روی خانواده‌ی تانکس هم اجرا 
کرده بودند. باز هم می‌خواسته‌ن بفهمند تو بعد از دیدارت با اونا کجا رفتی. انا 
حالشون خوبه. البته حسابی جا خوردهن و ترسیده‌ن ولی حالشون خوبه. 

هری به یاد ۳ فوق‌العاده‌ی افسون‌های امنیتی در شبی افتاد که در باغ خانه‌ی 
والدین تانکس سقوط کرده بود و پرسید: 

مر ک‌وارهااز هم ار افون‌های ای رفن۱ 

لوپین گفت: 

-چیزی که تو باید بدونی» هری. اینه که مرگ خوارها کاری کردهن که 
وزارتخونه با تمام قدرتش در حال حاضرء طرف اوناست. الان اونا این قدر تو 
کسب کردهن که بدون هیچ واهمه‌ای از شناسایی یا دستگیری. طلسم‌های 
وحشیانه‌ای رو به کار ببردند. اونا موفق شده‌ن که در تمام جادوهای امنیتی که بر 
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علیه‌شون به کار بردیم نفوذ کنند. و وارد هر جایی که شده‌ن. علت ورودشونو با 
صراحت کامل گفته‌ن. 

هرمیون با حالت خحصمانه‌ای در لحن گفتارش پرسید: 

-حالا اینابه خودشون این زحمتو می‌دن که بهانه‌ای برای کسب اطلاع از جاو 
مکان هری, از طریق شکنجه‌ی مردم داشته باشند؟ 

لوپین لحظه‌ای مردد ماند و بعد نسخه‌ی تا شده‌ای از روزنامه‌ی پیام امروز را 
در آورد و از روی میز به سمت هری هل داد و گفت: 

ها دی هر شا ی با دز هاش کی نما تون ه آی قس 
تو اینه. 

هری تای روزنامه را باز کرد. عکس بزرگی از صورت خودش تمام صفحه‌ی 
اول روزنامه را پر کرده بود. عنوان بالاای عکس را خواند: 


تحت تعقیب برای بازجویی درباره‌ی 
مرگ آلبوس دامبلدور 


رون و هرمیون از خشم فریاد بر آوردند اما هری چیزی نگفت. روزنامه راهل 
داد و کنار زد. دیگر نمی خواست آن را بخواند: می‌دانست چه چیزی در آن 
گوش جامعه‌ی جادوگری رسانده بود. دقایقی پس از سقوط دامبلدو هری را 
دیده بودند که از محل حادثه می‌گريخته است. لوپین گفت: 

-متأاسفم. هری. 

هرمیون با خشم پرسید: 

لوپین با تکان سر جواب مثبت داد. 

-ولی حتما مردم می‌دونند که چه خبره؟ 
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لوپین گفت: 

-انتقال قدرت. راحت و عملابی سرو صدا انجام شده. گزارش رسمی قتل 
اسکریم‌جیور اینه که اون استعفا داده و پایس تیکنس جانشینش شده. که اونم 
تحت تأثیر طلسم فرمانه. 

رون پرسید: 

-چراولدمورت اعلام نکرد که خودش وزیر سحرو جادو شده؟ 

لوپین خندید و گفت: 

-نیازی به این کار نداره, رون. در حقیقت. اونه که وزیره دیگه برای چی باید 
بیاد و پشت میر تحریری توی وزارتخونه بشینه؟ تیکنس مهره‌ی دست 
نشونده‌ش, داره امور روزانه‌ی وزارتخونه رو اداره می‌کنه و ولدمورت هم ازاده 
که قدرتشو در خارج از مرزهای وزارتخونه گسترش بده. طبیعتا خیلی از مردم 
فهمیده‌ن که چه اتفاقی افتاده: در چند روز اخیر تغییرات چشمگیری در 
سیاست‌های وزار تخونه به وجود اومده و در سطح جامعه پچ‌پچ‌های زیادی 
هست که ولدمورت باید پشت این قضیه باشه. ولی» موضوع همین جاست: همه 
پچ‌پچ می‌کنند. مردم به هم اعتماد نمی‌کنند چون نمی‌دونند به چه کسی می‌شه 
اعتماد کرد. از اعتراض علنی واه مه دارند مبادا حدسشون درست باشه و 
خانواده‌هاشون مورد هدف قرار بگیرند. بله» ولدمورت داره خیلی زیرکانه بازی 
می‌کنه. اگه مقام وزارت خودشو اعلام می‌کرد ممکن بود باعث شورش آشکاری 
بشه. باقی موندنش در پشت پرده» باعث سردرگمی, بلاتکلیفی و وحشت شده. 

هری گفت: 
هشدار به جامعه‌ی جادوگری بر علیه ولدمورت. بهشون بر علیه من هشدار بدن؟ 

-اين بخشی از اونه و یه شاهکاره. حالا که دامبلدور مرده, تو» پسری که زنده 
موند: مطمتتاً تبدیل به یک نماد و محوری برای اتحاد همه‌ی مقاومت‌ها بر علیه 


ولدمورت می‌شدی. اما ولدمورت با اعلام اين که تو در مرگ این قهرمان پیر 
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دست داشتی, نه تنها جایزه‌ای برای دستگیری تو تعیین کرده بلکه بذر ترس و 
تردید رو توی دل خیلی از کسانی کاشته که ممکن بود ازت دفاع کنند. توی این 
گیرو دار وزارتخونه هم اقداماتی بر علیه مشنگ‌زاده‌ها رو شروع کرده. 

لوپین به پیام امروز اشاره کرد و گفت: 

-صفحه‌ی دو رو نگاه کن. 

هرمیون با همان قیافه‌ی منزجری که هنگام گرفتن کتاب اسرار سیاء‌ترین جادو 
به خود گرفته بود روزنامه رااورق زد و با صدای بلند خواند: 

-دفتر ثبت مشنگ‌زاده‌ها. وزارت سحر و جادو عهده‌دار امر ارزیابی وسنجش افراد 
معروف به (مشنگ زاده» شده آگاهی از چگونگی دستیاب یآن‌ها به اسرار جادویی را 
حائزاهمیت دانسته است. تحقیقات یکه اخی را توسط سازمان اسرار انجامگرفته: نشانگر 
آن است که جادو صرفاً از طریق تولید مثل جادوگران از فرد به فرد. انتقال می‌یاید. 
بدین‌ترتیب» احتمال آن می‌رود که افراد معروف به مشنگ‌زاده‌ی فاقد اصل و نسب 
جادویی مستند» قدرت جادویی خویش را از طریق دزدی یا اعمال زو رکس ب کرده 
باشند. وزارتخانه ب رآن اس تکه این غاصبان قدرت‌های جادویی را از بیخ وین براندازد 
و بدین منظور با صدور فراخوانی» از همه‌ی افراد معروف به (مشنگ‌زاده» دعوت به 
عم لآورده است که جهت انجام مصاحبه د رکمیته‌ی تازه تسیس ثبت نام 
مشنگ‌زادگان خود را معرف یکنند. 

رون گفت: 

-مردم نمی‌گذارند این کار انجام بشه. 

لوپین گفت: ۱ 
این کار داره انجام می‌شه. رون. همین الان که ما گرم صحبتیم دارند 
مشنگ‌زاده‌هارو گیر میندازند. 

رون گفت: 

-ولی چه طوری ممکنه اونا تونسته باشند جادورو «بدزدند»؟ این جنونه. اگه 
می‌شد جادورو دزدید که دیگه فشفشه‌ای و جود نداشت, درسته؟ 
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-من می‌دونم با این حال, تا وقتی که کسی نتونه ثابت کنه که دست کم یکی از 
بستگان نزدیکش جادوگرند. فرض رو بر این قرار می‌دن که این شخص قدرت 
جادویی‌شو به طور غیرقانونی کسب کرده و باید به مجازات تن بده. 

رون پس از نگاه سریعی به هرمیون گفت: 

اگه اصیل زاده‌ها و دورگه‌ها قسم بخورند که مشنگ زاده‌ای از بستگانشونه 
چی؟ من به همه می‌گم که هرمیون دختر خاله‌مه - 

هرامیین کف زر را رفخردست رون کتاعت و ضمیمانه نوا تشرد کفت: 

-ازت ممنونم رون ولی من نمی‌تونم بگذارم که - 

رون نیز دست او را محکم گرفت و قاطعانه گفت: 

-راه دیگه‌ای نداری. من شجره‌نامه‌ی خانوادگی مونو بهت می‌گم که بتونی 
سوال‌هاشونو در این زمینه جواب بدی. 

هرمیون خنده‌ی لرزانی کرد و گفت: 

-رون, حالا که ما در حال فراریم و در کنار هری پاتری هستیم که بیش تر از هر 
کس دیگه‌ای در این کشور تحت تعقیبه, فکر نمی‌کنم دیگه اهمیتی داشته باشه 

هرمیون از لوپین پرسید: 

ور بای ها کارت نامدای دار 

لوپین جواب داد: 

تحصیل در ها گوارتز برای هر کودک جادوگر و ساحره اجباریه. دیروز 
خبرشو اعلام کردند. اینم یه تغییره. چون قبلاً هیچ وقت الزامی نبوده. البته تقریبا 
همه‌ی جادوگرها و ساحره‌های بریتانیا در هاگوارتز تحصیل کرده‌ن ولی 
والدینشون این حقرو داشتند که حودشون توی خونه به بچه‌ها آموزش بدن یا 
اگر مایل بودند اونا رو به حارج بفرستند. این طوری ولدمورت کل جمعیت 
جادوگرهارو از همون کودکی تحت نظر داره, و البته که این راه دیگه‌ای برای 
ريشه کن کردن مشنگ‌زاده‌ها هم هست برای این که دانش آموزها اول باید رتبه‌ی 
خون بگیرند. که معینش اینه که به وزارتخونه ثابت کرده‌ن که از تبار جادوگرها 
هستند بعد أجازه دارن که به مدرسه برن. 
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هری خشمگین و منقلب شد: در همان لحظه یازده ساله‌هایی بودند که با 
شوق و ذوق در بحر کتاب‌های جادویی تازه خریداری شده‌شان فرو رفته بودند. 
غافل از اين که هیچ گاه روی هاگوار تز و شاید حتی دیگر روی خانواده‌هایشان را 
نیز نمی‌دیدند. 

ی 

هری این را گفت و کوشید کلماتی بیابد که به حق, بیانگر هول و هراس 
افکارش باشد ولی لوپین به آرامی گفت: 

هی دنم 

لوپین درنگی کرد و گفت: 

-درکت می‌کنم که نمی‌تونی این موضوع رو تصدیق کنی» ولی محفل گمان 
می‌کنه که دامبلدور مأموریتی به عهده‌ی تو گذاشته. 

هری جواب داد: 

_بله, گذاشته. رون و هرمیون توی این مأموریت هستند و با من می‌یان. 

-می‌شه به من اعتماد کنی و بگی این مأموریت چیه؟ 

هری به چین‌های نابهنگام صورتش نگاه کرد که با موی پرپشت ولی 
جوگندمی‌اش احاطه شده بود. ای کاش می‌توانست به او پاسخ متفاو تی بدهد. 

-نمی‌تونم ریموسی باید ببخشی. اگر دامبلاور بهت نگفته فکر نکنم که من 
وتبیم 

لوپین با دلسردی گفت: 

-حدس می‌زدم که اینو بگی. ولی باز هم ممکنه به دردت بخورم. تو می‌دونی 
که من چی هستم و چه کاری می تونم بکنم. می‌تونم باهاتون بیام و امنیتتونو حفظ 
بکنم. لازم نیست که به من بگی چه کاری می‌خوای بکنی. 

هری مردد ماند. پيشنهاد بسیار وسوسه انگیزی بود هرچند که به فکرش 
نمی رسید که چه طور می‌شود مأموریتشان را از او مخفی نگه دارند در حالی که او 
تمام مدت همراهشان است. 

اما هرمیون گیج و سردرگم به نظر می‌رسید. او اخمی کرد و گفت: 
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-شماکه دیگه ازدواج کردین! نظر اون درباره‌ی اومدن تو با ما چیه؟ 

لوپین گفت: 

اتکی ادن امه ی مان و اهل بو آون سش ی شها دوش سل موه 

در لحن گفتار لوپین چیز عجیبی بود که کمابیش خشک و سرد به نظر 
می‌رسید. مخفی ماندن تانکس نزد والدینش نیز عجیب بود. هر چه باشد او عضو 
ما ترش ردو بای کر هر دای اعصال مس شراست ی وسط 
میدان باشد. 

هرمیون کنجکاوانه پررسید: 

-ریموس, همه چیز رو به راهه.... یعنی بین تو و... 

لوپین با لحن معنی داری گفت: 

_همه چیز عالیه. ممنونم. 

هرمیون سرخ شد. دوباره وقفه‌ای شد وقفه‌ای ازاردهنده و عذاب اور و بعد 
لوپین. طوری که انگار خود را وادار کرده باشد به موضوع ناخوشایندی اقرار 
کند. به آن‌ها گفت: 

کت 

هرمیون جیغ و ویغ کنان گفت: 

-وای. چه عالی! 

رون با شور و حرارت گفت: 

الما 

هری گفت: 

تبریک می‌گم. 

لوپین لبخندی تصنعی بر لب اورد که بیش تر به شکلک شباهت داشت و بعد 
گفت: 

- خب پس... پیشنهادمو قبول می‌کنی؟ آیا سه نفر می‌شه چهار نفر؟ باور 
نمی‌کنم که دامبلدور اگه بود مخالفتی از خودش نشون می‌داد. هر چی باشه اون 
منو معلم دفاع در برابر جادوی سیاه تو کرد. اینم باید بگم که فکر می‌کنم با 
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جادوهایی روبه رو می‌شیم که خیلی‌هامون اصلاً بهشون برخحورد نکردیم و 
تصورشوهم نمی‌تونیم بکنیم. 

رون و هرمیون, هر دو به هری نگاه کردند. هری گفت: 

_فقط -فقط برای این که موضوع روشن باشه می‌پرسم... تو می‌خوای تانکس 
رو پیش پدر و مادرش بگذاری و حودت با ما بیای؟ 

-اون جاء جاش امنه و اونا ازش مراقبت می‌کنند. 

سپس لوپین با قاطعیتی که به بی‌تفاوتی شباهت داشت. گفت: 

-هری, مطمکنم که جیمز از من انتظار داشته که دایم پیشت باشم. 

هری آهسته گفت: 

-ولی من مطمئن نیستم» اما کاملاً اطمینان دارم که پدرم می‌خواست بدونه که 
چرا دایم پیش بچه‌ی خودت نمی‌مونی. 

رنگ از چهره‌ی لوپین رفت. انگار که دمای آشپزخانه ناگهان ده درجه پایین 
رفته بود. رون چنان به گوشه و کنار آشپزخانه نگاه می‌کرد که انگار به او دستور 
داده بودند جای همه چیز آن جارا حفظ کند در این میان, نگاه‌هرمیون بین هری و 
لوپین دایم در نوسان بود. سرانجام لوپین گفت: 

تو نمی‌فهمی. 

هری گفت: 

-خب برام توضیح بده. 

لویین آب دهانش را فرو داد و گفت: 

ازدواج من با تانکس اشتباه عظیمی بود. این کارو به رغم تشخیص خودم 
انجام دادم و از همون موقع تا حالا حیلی پشیمونم. 

هری گفت: 

که این طور! یس حالا می‌خوای اون و پچه‌شو ول کنی و با ما فرار کنی؟ 

لوپین مثل فنر از جا جست: صندلی‌اش از پشت واژگون شد و چنان چشم 
غره‌ای به آن‌ها رفت که هری برای اولین بار سایه‌ی گرگی را بر چهره‌ی انسانی اش 
دید. 
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-نمی‌فهمی که من با همسر و بچه‌ی به دنیا نیومده‌م چه کرده‌م؟ از اول نباید 
باهاش ازدواج می‌کردم. من باعث شدهم که آون مطر ود بشه! 

لویین صندلی واژگون شده‌اش رابا لگدی کنار زد و ادامه داد: 

تو فقط منو بین جماعت محفل دیدی یا تحت حمایت دامبلدور در 
هاگوارتز! نمی‌دونی که بیش‌تر مردم دنیای جادوگری درباره‌ی موجودی مثل من 
چه نظری دارند! وقتی از ابتلای من آگاه می‌شن دیگه حتی باهام حرف هم 
نمی‌زنند! نمی‌تونی بفهمی که من چی کار کردهم؟ حتی خانواده‌ی خودش هم از 
این ازدواج ناراحت و ناراضی‌اند. حالا اون بچه اون بچه - 

لوپین که آشفته و عنان گسیخته به نظر می‌رسید به موهای خودش چنگ زد و 
ادامه داد: 

-همنوعان من معمولاً زادو ولد نمی‌کنند! اون مثل من می‌شه مطمتنم. وقتی 
من آگاهانه این کار خطرناکو کردهم و ممکنه شرایط خودمو به یه نوزاد معصوم 
انتقال داده باشم چه طور می‌تونم خودمو ببخشم؟ تازه اگر معجزه‌ای بشه و اون 
مثل من نباشه, بدون پدری که باید هميشه به خاطرش شرمنده باشه وضعش صد 
برابر بهتره! 

هرمیون که اشک در چشم‌هایش حلقه زده بود» زیر لب زمزمه کرد: 

-ریموس! این حرف‌ها رو نزن -چه طور ممکنه بچه‌ای از تو شرمنده باشه؟ 

هری گفت: 

اوه نمی‌دونی هرمیون. ولی اگه من بودم که حسابی ازش شرمنده می‌شدم. 

هری نمی‌دانست خشمش از کجا ريشه گرفته اما باعث شده بود که او نیز از 
جایش بلند شود. قیافه‌ی لوپین طوری بود که انگار هری او را زده بود. هری 
کف 

-اگر از نظر رژیم جدید. مشنگ‌زاده‌ها بدند پس با یک گرگینه‌ی دورگه چه 
می‌کنند که پدرش هم عضو محفله؟ پدر من در حالی مرد که سعی می‌کرد از من و 
مادرم محافظت کنه: اون وقت فکر کردی اون به تو می‌گفت بچچه‌تو ول کنی و 
برای ماجراجویی دنبال ما بیای؟ 
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لوپین گفت: 

چه طور - جرأت می‌کنی؟ موضوع سر علاقه به خطر یا افتخار شخصی 
نیست -به چه جرأتی چنین حرفی - 

هری گفت: 

-فکر می‌کنم یه ذره احساس نترسی و بی‌پروایی بهت دست داده. می‌خوای 
پاتو جای پای سیریوس بگذاری - 

-هری! نها 

هرمیون به آو التماس می‌کرد اما هری همچنان بانگاه به چهره‌ی کبود لوپین به 
او چشم غره می‌رفت. هری گفت: 

-امکان نداشت چنین چیزی‌رو باور کنم. مردی که مبارزه با دیوانه سازها رو 
به من یاد داد -پزدله. 

لوپین چوبدستی‌اش را چنان به سرعت کشید که هری هنوز دستش به 
چوبدستی خودش نرسیده بود. صدای انفجار بلندی آمد و هری چنان به عقب 
پرتاب شد که انگار مشتی به او حورده بود. وقتی به دیوار آشپزخانه خورد و روی 
زمین لغزید. یک نظر. دنباله‌ی شنل لوپین را دید که از در بیرون می‌رفت. 

هرمیون فریاد زد: 

-ریموس!ریموس برگرد! 

اما لوپین جوابی نداد. لحظه‌ای بعد. صدای به هم خوردن در ورودی را 
تن 

هرمیون ناله کنان گفت- 

-هری! چه طور تونستی؟ 

هری گفت: 

تکار آستونی تیه گر 

سپس بلند شد و ایستاد. قسمتی از سرش که به دیوار خورده بود قلنبه می‌شد 
و بالا می‌آمد. هنوز چنان سراپا لبریز از خشم بود که می‌لرزید. با بداخلاقی به 
هرمیون گفت: 
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-اون طوری به من نگاه نکن! 

رون با عصبانیت گفت: 

حالا دعوا رو با اون شروع نکن! 

هرمیون خود را بین آن دو انداحت و گفت: 

-نهء نه -ما نباید دعوا کنیم! 

رون به هری گفت: 

-نباید اون حرف‌ها رو به لوپین می‌زدی. 

هری گفت: 

بغو دشن باعت شد اون خرف‌ها روکتوه: 

تصویرهای نصفه نیمه‌ای در ذهنش به سرعت بر روی هم می‌آمدند: 
سیریوس در آن پرده فرو می‌رفت؛ دامبلاون در هم شکسته در هوا معلق بود؛ 
پرتوی از نور سبز رنگی با صدای مادرش همراه می‌شد که رحم می‌طلبید.... 

هری گفت: 

-پدر و مادرها نباید بچه‌هاشونو رها کنند. مگر این که چاره‌ی دیگه‌ای نداشته 
باشند. 

هرمیون با حالت تسلی بخشی دستش را دراز کرد و گفت: «هری » امااو 
دستش راکنار زد و به آتشی خیره ماند که هرمیون به کمک جادو روشن کرده بود 
و از او دور شد. هری یک بار در آتش همین بخاری دیواری بالوپین حرف زده و 
خواسته بود درباره‌ی جیمز اطمینان خاطر پیدا کند و لوپین او را آرام کرده بود. 
اکنون گویی چهره‌ی رنگ پریده و مصیبت کشیده‌ی لوپین در مقابلش موج 
می‌زد. احساس پشیمانی کشنده‌ای وجودش را فراگرفت. رون و هرمیون هیچ 
یک حرفی نمی‌زدند ما هری اطمینان داشت که پشت سرش به یکدیگر نگاه 
می‌کنند و در سکوت با هم ارتباط ذهنی برقرار کرده‌اند. 

رویش را برگرداند و آن‌ها را دید که با دستپاچگی رویشان را از هم 
برگرداندند. 

-می‌دونم که نباید بهش می‌گفتم بزدل. 
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-نه تباید می‌گفتی. 


تا لین رفتارش بزدلانه‌ست. 


هرمیون گفت: 

-فرقی نمی‌کنه باز هم نباید می‌گفتی... 

-می‌دونم ولی اگه حرفم باعث بشه که برگرده بیش تانکس, ارزشش‌رو 
داشته نه؟ 


نتوانسته بود حالت خواهش‌آمیز صدایش را از بین ببرد. قیافه‌ی هرمیون از 
همدردی حکایت داشت و قیافه‌ی رون از تردیدش. هری سرش را پایین 
انداعت و به یاد پدرش افتاد. آیا جیمز برای حرفی که به لوپین زده بود از او 
حمایت می‌کرد يا از رفتار پسرش با دوست دیرینه اش خشمگین می‌شد؟ 

سکوت آشپزخانه گویی ضربه‌ی نا گهانی واقعه‌ی اخیر و همچنین 
سرزنش‌های ناگفته‌ی رون و هرمیون را در گوشش زمزمه می‌کرد. پیام امروز که 
لوپین با خود آورده بود همچنان روی میز قرار داشت و چهره‌ی خودش از روی 
صفحه‌ی اول روزنامه به سقف چشم دوخته بود. به سوی آن رفت و نشست. 
روزنامه را بی‌هدف باز کرده, وانمود کرد که آن را می‌خواند. معنای کلمات را 
نمی‌فهمید؛ ذهنش همچنان لبریز از واقعه‌ی رویارویی‌اش با لوپین بود. هری 
اطمینان داشت که رون و هرمیون در سمت دیگر پیام امروز تبادل نظر حاموششان 
را از سر گرفته‌اند. بااسرو صدای زیادی, صفحه‌ای را ورق زد و نام دامبلدور در 
برابرش خودنمایی کرد. یکی دو لحظه طول کشید تا مفهوم آن تصویر را دریابد 
که عکسی خانوادگی بود. در زیر عکس این کلمات به چشم می‌خورد: از چپ به 
راست آلبوس, پرسیوا لک هآریانای نوزاد را در بغل دارد. کندرا وابرفورت. 

هری که توجه‌اش جلب شده بود بادقت بیش‌تری به بررسی عکس 
پرداخت. پرسیوال پدر دامبلدور مرد خوش قیافه‌ای بود و چشم‌هایش گویی 
حتی در آن عکس بی‌رنگ و رو نیز برق می‌زد. آریانای نوزاد اندکی بزرگ‌تر از 
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کت وس تفای رز وی کی مکی موه او رشن کل مش کی 
پرکلاغی‌اش را بالای سرش گوجه کرده بود. صورتش حالت نقش‌های قلم زنی 
را داشت. پیراهن ابریشم یقه ایستاده‌ای که به تن داشت با آن چشم‌های مشکی» 
گونه‌های برجسته و بینی قلمی‌اش» هری را به یاد سرخحپوست‌های آمریکایی 
می‌انداخت آلبوس و ابرفورت هر دو کت‌های مشابه يقه بندداری به تن داشتند و 
موی بلندشان که تا شانه می‌رسید مدل یکسانی داشت. فقط آلبوس چند سال 
بزرگ‌تر به نظر می‌رسید وگرنه چهره‌هایشان بسیار شبیه به هم بود زیرا این 
عکس مربوط به زمانی پیش از شکستن بینی آلبوس و عینکی شدنش بود. 

خانواده‌ی بسیار عادی و خوشبختی به نظر می‌رسیدند و در کمال آرامش 
روبه بیرون روزنامه, لبخند می‌زدند. دست آریانای نوزاد که کمی بیرون از شال 
بود تکان تکان می‌خورد. هری بالای عکس را نگاه‌کرد و این عنوان را دید: 


گلجینی اختصاصی از زندگینامه‌ی 
در دست انتشار آلبوس دامیلدور اثر ریتا اسکیتر 


هری با این تصور که آن مقاله نمی‌توانست حالش را از آنچه بود بدتر کند 
شروع به خواندن کرد: 


کندرا دامبلدور مغرور و ستکبر» پس از دستگیری همسرش 
پرسیوال و زندانی شدن اود رآزکابان که به طو رگسترده‌ای در 
مطبوعات انعکاس یافت, دیگر طاقت ساندن در دهکده‌ی «خاک 
سرتپه » را نداشت. بنابراین تصمي مگرفت که خانواده را به دره‌ی 
گودریک انتقال بدهد, دهکده‌ا ی که بعدها به عنوان محل فرار عجیب 

هری‌پاتر از اسمشونبر معروفیت یافت. 
دره‌ یگودریک نیز مانند خاک سرتبه مسحل زندگی تعدادی از 
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خانواده‌های جادوگری بود اماا زآن جا که هیچ یک ا زآن‌ها را 
نمی‌شناخت ا زکنجکاوی درباره‌ی جرم همسرش در امان بود در 
حال یکه در دهکده‌ی قبلی ناچار بود با ای نگونه کنجکاوی‌ها روبه‌رو 
شود. با بی‌اعتنایی‌های مکرر به همسایگان جادوگری جد ید یکه از در 
دوستی در م یآمدند. به زودی اطمینان خاطر یافت که خانواده‌اش رابه 
حال خود رها کرده‌اند. 

باتیلدا بگشات می‌گوید: «وقتی با دیسی پرا زکیک پاتیلی خانگی به 
در منزلشان رفت مکه ب هآن‌ها خیرمقدم بگویم در رامحکم به رویم بست. 
در اولین سال یکه ب هآن جاآمده بودند فقط دو پسرش رامی‌دیدم. اگر در 
اولین زمستان پس از نقل مکانشان برای چیدن غمگینک در زیر نور 
مهتاب نرفته بودم هیچ وقت نمی‌فهمید م که دختری هم دارد. آن شب 
کندرارا دید مک هآریانا رابه حیاط پشت یآورده بود. در حال یکه محکم او 
راگرفته بود. یک با ر او را دور محوطه‌ی چم نکاری شد هگرداند و بعد 
دوباره او را به داخل خانه برد. نمی‌دانستم چه فکری باید بکنم» 

ظاه رآ کندرا فک رکرده بو که نقل مکانشان به دره‌ یگودریک بهترین 
فرصت است برای پنهان کردن همیشگ یآربانا؛ که احتمالاً از سال‌ها 
پیش در برنامه‌ریزی‌هایش بوده است. تنظیم زمانی ای ن کار قابل 
ملاحظه بود. آریانا زمانی از نظرها ناپد ید ش دکه هنوز هفت ساله نشده 
بود و اکث رکارشناسان بر این عقیده‌اند که هفت سالگی سنی است که 
سحر و جادو در صورت موجودیت. آشکار خواهد شد. میج یک از 
کسان یکه در قید حیاتند هیچ‌گاه ندیده‌اند که آریانا کم‌ترین اشری از 
توانایی جادویی از خود نشان داده باشد. بنابراین. بدیهی به نظر 
می‌رس دک هکند را تصمی مگرفته باشد به جای پذ یرش سرافکندگی اقرار 
به ای نک هکودک فشفشه‌ای به دنیا آورده است. وجود دخترش رامخفی 
نگه دارد. دور شدن از دوستان و همسایگان یکه آریانا راامی‌شناختند 
بی‌تردید زندانی کردن او را هر چ هآسان‌تر می‌کرد. عده‌ی انگشت 


هری پا ترو یادگاران‌مرگ0] ۲۶۱ 


شمار ی که ا زآن به بعد از وجود آریانا خبر داشتند کسانی بودند که 
می‌توانست به رازداریشان امیدوار باشد از جمله دو براد رآریانا که 
پرسش‌های نامناسب را با پاسخی دفع می‌کردند که مادرشان به آن‌ها 
آموخته بود: «خواهرم ضعیف تر از آن اس ت که بتواند به مدرسه برود.» 


همفته‌ی آیسنده: آلسوس دامبلدور در هماگوارتز: آرمان‌ها و 


خودنمایی‌ها 


هری در اشتباه بود: آنچه خوانده بود بی‌تردید حالش را بدتر کرده بود. دوباره 
به عکس آن خانواده‌ی به ظاهر خوشبخت نگاه کرد. آیا حقیقت داشت؟ چه طور 
می‌توانست به حقيقت پی ببرد؟ با این که باتیلدا در شرایط مناسبی برای گفتگو با 
او نبود» می‌حواست به دره‌ی گودریک برود. می‌خواست به دیدن مکانی برود که 
خودش و دامبلدور در آن جا عزیزانشان را از دست داده بودند. می‌خواست 
روزنامه را پایین بیاورد تا نظر رون و هرمیون را در این زمینه بیرسد که صدای 
مهیبی در اشپزخانه پیچید. 

برای اولین بار در آن سه روز هری به کلی کریچر را از یاد برده بود. اولین 
فکری که به ذهنش رسید این بود که لوپین با خشم به آن جا بازگشته است و در 
کسری از انیه» پاهای پر تقلایی را ندید که کنار صندلی‌ اش ظاهر شده بود. هری با 
دستپاچگی از جایش برخاست و در همان وقت, کریچر دست و پایش را جمع 
کرد و تعظیم بلند بالایی به هری کرد و جیرجیرکنان گفت: 

-کریچر با ماندانگاس فلچر دزد برگشته. ارباب. 

ماندانگاس خود را جمع و جور کرد و بلند شد و چجوبدستی‌اش را بیرون 
کشید. اما هرمیون زودتر از او جنبید و گفت: اکسپلیارموس ۸ 

چوبدستی ماندانگاس در هوا به پرواز در آمد و هرمیون آن راگرفت. 

ماندانگاس بانگاهی وحشت زده به سوی پله‌ها هجوم برداما رون جفت پایی 


کتاصتهناآه0 ۲۳ .1 


۲ فصل یازدهم /رشوه 


برایش گرفت و او با صدای قرچ قروج خفه‌ای روی کف سنگی آشپزخانه افتاد. 
در حالی که وول می‌خورد تا خود را از چنگ رون حلاص کند نعره زد: 

چیه؟ مگه چیکا کردهم؟ واس ی یه جن خونگی نکبتی رو دنبالم راه 
انداختین؟ چه دوز و کلکی سوار کردین؟ مگه چیکاکردهم؟ ولم کن... ولم کسن.. 
وگرنه 7 

-تو در موقعیتی نیستی که بخوای تهدید کنی. 

هری این راگفت و روزنامه رابه کناری انداخت و با چند گام بلند به آن سوی 
آشپزخانه رفت و کنار ماندانگاس دو زانو روی زمین نشست. ماندانگاس از 
دست و پازدن دست کشید و وحشت زده شد. رون نفس نفس زنان از زمین بلند 
و فص باه کت ی تاش ایو هت سس هگا کاس اند 
گرفته بود. از ماندانگاس بوی گند عرق مانده و دود تنباکو به‌مشام می‌رسید. 
موهایش درهم گوریده و ردایش کثیف و پر از لک بود. 

جن خانگی جیرجیرکنان گفت: 

کریچر برای تأخیر در آوردن این دزد عذرخواهی می‌کنه» ارباب. فلچر 
می‌دونه چه طوری از دستگیر شدن قسردر بره و مخفی گاه‌ها و همدست‌های 
زیادی داره. ولی با این حال کریچر بالاخره تونست گیرش بندازه. 

هری گفت: 

-واقعا کارتو خوب انجام دادی» کریچر. 

کریچر تاکمر خم شد. هری به ماندانگاس گفت: 

-خب. چند تا سوال ازت داریم. 

بلافاصله ماندانگاس نعره زد: 

-زهره ترک شدم. خوبه؟ من از اولشم نمی‌خواسم بیام جسارت نباشه رفیق» 
ولی من هیچ وقت داوطلب نشدم که واس تو بمیرم؛ آخه اون اسمشونبر لعنتی بود 
که اومد طرفم و هر کی دیگه هم بود. در می‌رفت. من از اولش گفتم که نمی‌خوام 
این کارو بکنم - 
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-محض اطلاعت بگم که هیچ کدوممون خودمونو غیب نکردیم. 

-پس شمایه مشت قهرمان لعنتی هستین دیگه نیستین مگه؟ ولی من هیچ 
وقت تظاهر نکردم که واسه حودکشی آمادهم - 

هری چوبدستی‌اش را به چشم‌های خون گرفته‌ی پف آلود ماندانگاس 
نزدیک‌تر کرد و گفت: 

-علاقه‌ای نداریم که بدونیم برای چی چشم باباقوری رو گذاشتی و رفتی. 
خودمون می‌دونستیم که نو یه کثافت غیرقابل اعتمادی. 

خب پس واسه چه کوفتی اون جن خونگی دستگیرم کرد؟ نکنه دوباره واسه 
اون جام‌هاس؟ هیچ کدومشون پیشم نیس وگرنه بهتون می‌دادم - 

هری گفت: 

درباره‌ی جام‌ها هم نیست. هر چند که داری نزدیک‌تر می‌شی. خفه شو و 
کوک 

چه قدر عالی بود که کاری برای انجام دادن داشت و کسی بود که می‌توانست 
جزء ک و چکی از حقیقت را از او پپرسد. چوبدستی هری دیگر چنان به نوک بینی 
ماندانگاس نزدیک شده بود که چشم‌هایش در تلاش برای دیدن چوبدستی چپ 
شده بود. هری شروع به صحبت کرد و گفت: 

-وقتی داشتی همه‌ی وسایل ارزشمند این خونه رو جارو می‌کردی... 

ولی ماندانگاس دوباره وسط حرف او پرید و گفت: 

-سیریوس هیچ وقت آهمیتی به اون خرت و پرت‌ها.... 

صدای تاپ تاپ پایی به گوش رسید. برق مسی رنگی درخشید. صدای دنگ 
دنگی پیچید و نعره‌ای از درد به هوا رفت: کریچر دوان دوان به سراغ ماندانگاس 
آمده و با تابه‌ی دسته داری به سرش کوبیده بود. 

-جلوشو بگیرین» جلوشو بگیرین؛ باس حبسش کرد! 

ماندانگاس این را گفت و چون کریچر بار دیگر تابه‌ی سنگین را بالا برده بود 
خودش را از ترس جمع کرد. هری فریاد زد: 

-کریچر نه! 
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دست‌های لاغر کریچر در اثر سنگینی تابه می‌لرزید اما هنوز آن رابالا نگه 
داشه بود. او گفت: 

-فقط یکی دیگه بزنم ارباب هری. برای شگونش؟ 

رون خندید. هری گفت: 

-ما همین طوری که هوشیاره لازمش داریم. ولی اگه به تشویق نیاز داشت 
می‌تونی حسابی ازش پذیرایی کنی. 

خیلی ممنونم؛ ارباب. 

کریچر با تعظیمی این را گفت و کمی عقب رفت و چشم‌های درشت و رنگ 
پریده‌اش را همچنان با نفرت به ماندانگاس دوخت. 

هری دوباره شروع کرد: 

-وقتی هر چیز با ارزشی رو که توی این خونه پیدا می‌کردی با خودت 
می‌بردی» به چیزهایی هم از تو کابینت آشپزخونه برداشتی یه قاب آویز هم اون 
جابود. 

ناگهان دهان هری حشک شد: اضطراب و هیجان رون و هرمیون را نیز 
سک اتف کفنه واه دا 

-چی کارش کردی؟ 

ماندانگاس پرسید: 

_چه طور مگه؟ گرون قیمت بود؟ 

هرمیون فریاد زد: 

-پس هنوز اونو داری! 

رون هوشمندانه گفت: 

-نه باب نداره. برای این می‌پرسه که ببینه باید پول بیش‌تری در قبالش 
می‌گر فته يانه. 

ماندانگاس گفت: 

-پول بیش‌تر؟ مگه می‌تونشم. خیلی سخت و ناجور بود... من لعنتی لوش 
دادم رفت... چاره‌ای نداشتم. 
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-منظورت چیه؟ 

-توی کوچه‌ی دیاگون بساط کرده بودم که زنه اومد سراغم و پرسید واسه 
جریمهم کنه ولی از اون قاب آویزه خوشش اومد و گفت اونو بر می‌داره و این 
دفعه می‌ذاره برم و منو بگو که فکر کردم شانس آوردم. 

هری پرسید: 

چه می‌دونم. یکی از اون عجوزه‌های واز تخونه. 

ماندانگاس لحظه‌ای فکر کرد و به ابروهایش چینی انداخت و گفت: 

-زن ریزه میزه‌ای بود... رو کله‌ش پاپیون بود. 

-مث وزغ بود. 

چوبدستی از دست هری افتاد و به بینی ماندانگاس خورد و جرقه‌های سرخ 
رنگی به سمت ابروهایش فرستاد که بلافاصله گر گرفت. 

دا گواشتن [ 

هرمیون فریاد زنان این را گفت و آب از نوک چوبدستی‌اش فواره زد و به 
ماندانگاس پاشید و او رابه تته پته کردن و نفس نفس زدن انداخت. 

هری سرش را بلند کرد و بازتاب شگفتی خودش را در چهره‌های رون و 
هرمیون دید. زخم‌های پشت دست راستش انگار دوباره شروع به گزگز کرد. 
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حادو قدرت است 


ماه اوت به کندی می‌گذشت. چمن‌های نامرتب و درهم برهم وسط میدان 
گریمولد در اثر تابش نور خورشید پلاسیدند و سرانجام خشک و قهوه‌ای شدند. 
یک از کسانی که در خانه‌های اطراف خانه‌ی شماره‌ی دوازده ژندکین 
می‌کر دند هرگز ساکنین این خانه یا خود آن را ندیده بودند. مشنگ‌های ساکن 
میدان گریمولد. از سال‌ها پیش اشتباه جالب پیش آمده در شماره گذاری آن محله 
را پذیرفته بودند که در اثر آن» ساختمان شماره یازده کنار ساختمان شماره‌ی 
سیزده قرار گرفته بود. 

با این همه اکنون این میدان جماعت فزاینده‌ای از بازدید کنندگان رابه سوی 
خود جلب می‌کرد که از قرار معلوم این پدیده‌ی غیر عادی نهایت کنجکاویشان را 
برانگیخته بود. روزی نبود که سروکله‌ی یکی دو نفر در میدان گریمولد پیدا نشده 
باشد. کسانی که هیچ هدفی نداشتند. یا از ظاهرشان چنین بر می‌آمد که هیچ هدفی 
نداشته باشند جز تکیه دادن به نرده‌های جلوی خانه‌های شماره‌ی یازده و سیزده. 


و چشم دوختن به حد فاصل میان آن دو. این کمین گران در دو روز پی در پی 
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یکسان نبودند. هر چند که همگی گویی بیزاری مشترکی از لباس‌های عادی 
داشتند. اکثر لندنی‌هایی که از آن جا می‌گذشتند به لباس پوشیدن‌های غیرعادی و 
عجیب و غریب عادت داشتند و توجه چندانی به آن‌ها نمی‌کردند» ولی گه گاه 
یکی از آن‌هانگاهی به پشت سرش می‌انداخت و نمی‌فهمید چرا باید کسی در آن 
گرما شنل بلندی بپوشد. 

از قرار معلوم این نگهبانان رضایت چندانی از شب بیداری‌هایشان نداشتند. 
هر چند وقت یک بار یکی از آن‌ها با شور و هیجان جلو می‌آمد. چنان که گویی 
سرانجام چیز جالبی دیده بود اما چه فایده, که دلسرد و ناامید باز می‌گشت. 

در اولین روز ماه سپتامب عده‌ی افرادی که در میدان کمین کر ده بودند بیش‌تر 
از هميشه بود. پنج شش مرد با شنل‌های بلند. هشیار و خاموش. ایستاده بودند و 
مثل هميشه به خانه‌های شماره یازده و سیزده چشم دوخته بودند اما آنچه 
شب که با خود رگبار سرد و غیرمنتظره‌ای را برای اولین بار در طول چند هفته به 
ارمغان آورده بود. یکی از آن لحظه‌های بغرنجی پیش آمد که به نظر می‌رسید چیز 
جالبی را دیده‌اند. مردی که صورت از ریخت افتاده‌ای داشت اشاره‌ای کرد و 
نزدیک‌ترین همراهش که مرد خپلی با چهره‌ی رنگ پریده بود شروع به جلو 
رفتن کرد اما لحظه‌ای بعد همه به وضعیت قبلی برگشته بودند و نا امید و دلسرد به 
نظر می‌رسیدند. 

در این میان» در داحل خانه‌ی شماره‌ی دوازده هری» تازه وارد هال سشده بود. 
وقتی خود راروی بالاترین پله» جلوی در ورودی ظاهر می‌کرد کمابیش تعادلش 
را از دست داده و به فکرش رسیده بود که شاید مرگ خوارها یک آن, آرنجش را 
دیده باشند که لحظه‌ای نمایان شده بود. پس از آن که با دقت در ورودی را پشت 
سرش بست» شنل نامریی‌اش را در آورد و روی دستش انداخت و شتابان از 


راهروی تاریک به سوی دری رفت که به زیرزمین راه داشت. نسخه‌ای از 
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پیام امروز دزدی را محکم در دستش نگه داشته بود. 

زمزمه‌ی همیشگی «سیوروس اسنیپ؟» به او خوشامد گفت. باد سرد به سر و 
رویش وزید و زبانش لحظه‌ای پیج خورد و عقب رفت. 

-من تو رو نگشتم. 

همین که زبانش آزاد شد این را گفت و وقتی پیکر جادویی غبارآلود ترکید» 
نفسش را نگه داشت. صبر کرد تا به نیمه‌های پله‌های آشپزخانه برسد و هم از 
محدوده‌ی شنوایی خانم بلک دور شود هم از ابر غبار آلوده آن گاه بااصدای بلندی 
گفت: 

-خبرهایی آوردهم که خوشحالتون نمی‌کنه. 

آشپزخانه کمابیش غیر قابل شناسایی بود. دیگر تمام سطوح آن 
می‌درخشیدند. قابلمه‌ها و تابه‌های مسی برق افتاده. درخشش سرخ فامی را باز 
می‌تاباندند» سطح چوبی میز برق می‌زد و جام‌ها و بشقاب‌هایی که از پیش روی 
میز چیده شده بودند در روشنایی دلنشین شعله‌های آتشی می‌درخحشیدند که 
پاتیلی بر روی آن ریزریز می‌جوشید. اما هیچ یک از تغییرهای آشپزخانه 
جشمگیرتر از تغییر جن خحانگی نبود که در آن لحظه شتابان به سوی هری می‌آمده 
در حالی که حوله سفید و تمیزی بر تن داشت» موهای گوشش به تمیزی و خوش 
حالتی پنبه بود و قاب آویز ریگولس روی سینه‌ی لاغرش بالا و پایین می‌پرید. 

-ارباب لطفا قبل از شام دست‌ها شسته و کفش‌ها در آورده باشه. 
قوز کرده رفت که آن را به قلاب روی دیوار در کنار تعدادی ردای قدیمی تازه 
شسته شده بیاو یزد. 

رون با دلوایسی پرسید: 

-چجی شده؟ 


رون و هرمیون سخت سرگرم بررسی دسته‌ای یادداشت خرچنگ قورباغه 
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بودند و نقشه‌هایی را مطالعه می‌کردند که با دست کشیده شده و در انتهای میز 
طویل آشپزخانه پخش و پلا بودند ولی همان لحظه هری را دیدند که با گام‌های 
بلند به سویشان آمد و روزنامه را روی کاغذ پوستی‌های پرا کنده‌شان گذاشت. 

تصویر آشنای مردی با موی مشکی و بینی عقابی از زیر عنوان روزنامه به 
همه‌ی آن‌ها نگاه می‌کرد و عنوان روزنامه چنین بود: 


انتصاب اسنیپ در مقام مدیریت هاگوارتز 


رون و هرمیون با صدای بلندی گفتند: 

-نه! 

سرعت عمل هرمیون از همه بیش‌تر بود. به سرعت روزنامه را برداشت و 
گزارش مربوط به آن عکس را با صدای بلند خواند: 

-انتصاب امروز سیوروس اسنیپ. استاد دیرینه‌ی معجون سازی مدرسه‌ی علوم و 
فنون جادوگری ها گوارتز در مقام مدیریت این مدرسه. مهم‌ترین تغیی را زمیان تغییرات 
چندگانه‌ای بو دکه در این مدرسه باستانی صور تگرفت. به دنبال استعفای استاد پيشین 
درس علوم مشنگی, آلکت وکرو جانشین وی در این مقام شده برادر شآمیکوس نیز به 
مقام استادی درس دفاع در برابر جادوی سیاه نای لآمده است. سیوروس اسنیپ اظهار 
داشت:«با استقبال از این فرصت. برای حفظ والاترین ارزش‌ها و سنن جادوگری تلاش 
می‌کنم». لابد مثل ارتکاب به قتل و بریدن گوش‌های مردم! اسنیپ مدیر شده! 
اسنیپ توی دفتر دامبلدور -به حق تنبون ندیده‌ی مرلین! 

هرمیون جیغی زد و هری و رون رابا هم از جا پراند. سپس جستی زد و از سر 
میز بلند شد و با شتاب از اتاق بیرون رفت و گفت: 

رون که حظ کرده بود با تکرار حرف هرمیون گفت: 
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من زانگان یل شاک ۱ 

سپس روزنامه رابه سمت خود کشید و مقاله‌ی اسنیپ را دنبال کرد. 

-بقیه‌ی استادها چنین چیزی رو تحمل نمی‌کنند. مک‌گونگال و فلیت ویک و 
اسپراوت. همه‌شون حفیقتو می‌دونند» می‌دونند که دامبلدور چه طوری مرد. اونا 
قبول نمی‌کنند که اسنیپ مدیر باشه. راستی این کرو و برادرش دیگه کی‌اند؟ 

هری گفت: 

مرگ خوارند. عکس‌هاشون توی روزنامه هست. وقتی اسنیپ دامبلدورو 
کشت جفتشون بالای برج بودند و خلاصه دوستان دور هم جمعند. 

هری یکی از صندلی‌ها را عقب کشید که بنشیند و به تلخی ادامه داد: 

-فکر نمی‌کنم استادهای دیگه چاره‌ای جز موندن توی مدرسه داشته باشند. 
اگر وزارتخونه و ولدمورت پشت اسنیپ باشند. استادها دو راه بیش‌تر ندارند. یا 
باید بمونند وتدریس کنند یا باید چند سال ناقابل توی آزکابان آب خنک بخورند 
البته در صورتی که شانس بیارند. به گمونم اونا می‌مونند و سعی می‌کنند از 
شادگرها محافظت کنند. 

کریچر با ظرف سوپ خوری بزرگی باعجله سرمیز آمد و باملاقه در 
کاسه‌های قدیمی سوپ ریخت و هنگام انجام این کار با هر نفس از لابه لای 
دندان‌هایش صدای صوتی به گوش رسید. هری پیام امروز را پشت و رو کرد تا 
چشمش به چهره‌ی اسنیپ نیفتد و گفت: 

-مرسی, کریچر. حب حالا دیگه دست کم دقیقاً می‌دونيم که اسنیپ کجاست. 

هری شروع به خوردن سوپ کرد. دستپخت کریچر بعد از گرفتن قاب آویز 
ریگولس به طرز چشمگیری بهتر شده بود. سوپ پیاز آن روز به خوشمزگی 
سوپ‌های پیاز دیگری بود که هری پیش از آن خورده بود. همان طور که سوپش 
رامی‌خورد به رون گفت: ۱ 

-هنوز یه عالمه مرگ خوار مراقب خونه‌اند. خیلی بیش تر از همیشه‌اند. مثل 
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این که منتظرند ما چمدون به دست از در بریم بیرون و یکراست به سراغ قطار 
سریع‌السیر هاگوارتز بریم. 

رون نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: 

از صبح تا حالا توی همین فکر بودم. تقریبً شش ساعته که حرکت کرده. ولی 
ماسوارش نيستیم. عجیبه نه؟ 

هری گویی در ذهنش قطار بخار سرخ رنگ را مثل همان وقتی می‌دید که با 
رون از هوا آن را دنبال کرده بودند و قطار در میان دشت‌ها و تپه‌های سبز و خرم 
می‌درخشيد و همچون کرم سرخ رنگی پیچ و تاب می‌خورد و پیش می‌رفت. 
اطمینان داشت که جینی» نویل و لونادر آن لحظه کنار هم نشسته‌اند و شاید در این 
فکرندکه او. رون و هرمیون ک‌جا هستند یا درباره‌ی بهترین راه تتضعیف 
تشتکیلانت استیب گفتکو می‌کنید 

هری گفت: 

-موقع برگشت. وقتی داشتم می‌آومدم توی خونه. نزدیک بود منو ببینند. آخه 
بدجوری روی پله‌ی بالایی فرود اومدم و شنله لیز حورد. 

رون گفت: 

من هر دفعه همین بلا سر می‌باد. اوه؛ ایشونم که اومدند. 

رون از روی صندلی‌اش گردن کشید تا هرمیون را ببیند که به آشپزخانه 
برگشته بود و به او گفت: 

-به حق شل و ول‌ترین پیژامه مرلین بگو ببینم این چه کاری بود؟ 

هرمیون نفس نفس زنان گفت: 

-یاد این افتادم. 

او تابلوی قابدار بزرگی را که 3 بود پایین آورد و به زمین تکیه داد سپس 
کیف کوچک منجوق دوزی‌اش رااز روی کابینت برداشت. آن را باز کرد و به زور 
سعی کرد تابلو را در آن جابدهد و گرچه آن تابلو آشکارا بزرگ‌تر از آن بود که در 
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کیف کوچک جا بگیرد در طول چند انیه ناپدید شد و در کنار چیزهای بسیار 
دیگری» در اعماق جادار کیف جای گرفت. هرمیون کیفش را با همان صدای 
تالاپ و تولوپ پرطنین همیشگی روی میز آشپزخانه گذاشت و توضیح داد: 

-فینیاس نایجلوسه. 

هری منظورش را فهمید اما رون گفت: 

ره 

تصویر نقاشی فینیاس نایجلوس بلک می‌توانست از تابلویش در میدان 
گریمولد به تابلوی دیگرش آويخته در دفتر مدیر هاگوارتز برود و برگردد؛ به 
همان ات دایره‌ای شکل بالای برج که بی‌تردید در آن لحظه اسنیپ در آن نشسته 
بود؛ شادمان از تملک پیروزمندانه‌ی مجموعه‌ی وسایل جادویی ظریف و نقره‌ای 
رنگ دامبلدو قدح اندیشه کلاه گروه بندی و شمشیر گریفندور البته در 
صورتی که آن را به جای دیگری انتقال نداده بودند. هرمیون که بار دیگر بر 
صندلی اش می‌نشست برای رون توضیح داد: 

-اسنیپ می‌تونست فینیاس نایجلوسو بفرسته توی این خونه که براش 
سروگوشی آب بده. ولی خوبه الان این کارو بکنه تنها چیزی که فینیاس 
نایجلوس می‌تونه ببینه توی کیف منه. 

رون که از این اقدام او خوشش آمده بود به او گفت: 

خوب فکری کردی! 

هرمیون کاسه‌ی سوپش را جلو کشید و گفت: 

خیلی ممنون. خب. هری» امروز دیگه چی شده؟ 

هری گفت: 

-هیچی. هفت ساعت. ورودی وزارتخونه رو می‌پاییدم. هیچ اثری ازش 
نبود. ولی باباتو دیدم. رون. حالش خوب بود. 

رون برای تشکر از این خبر سری تکان داد. آن‌ها به این نتیجه رسیده بودند که 
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برقراری ارتباط با آقای ویزلی هنگام ورود یا خروج از وزار تخانه بیش از حد 
خطرناک است زیرا هميشه جندین نفر از کارمندهای وزارتخانه دور و برش 
بودند. اما همین دیدارهای دورادور لحظه‌ای, با وجود قیافه‌ی نگران و مضطرب 
آقای ویزلی مایه‌ی قوت قلبشان می‌شد. رون گفت: 

بابا هميشه به ما می‌گفت که اکثر کارمندهای وزارتخونه برای رفتن به محل 
کارشون از شبکه‌ی پرواز استفاده می‌کنند. برای همینه که آمبریجو ندیدیم. اون 
هیچ وقت پیاده نمی‌ره فکر می‌کنه خیلی آدم مهمیه. 

هرمیون پرسید: 

اون ساحره پیر مسخره و اون جادوگر ریز نقشه که ردای سرمه‌ای پوشیده 
ت ده 

رون گفت: 

-آهان, آره اون یارو که مال حفاظت جادویی بود. 

هرمیون که قاشق سویش را بالای کاسه‌اش معلق نگه داشته بود از او یرسید: 

تاز کاب دوش اون پراش عفاطت عا درب قرش کته 

ابا گفت که هی ای اهاط دون رای سر مدای بر شنت 

-ولی تو که اینو بهمون نگفته بودی! 

هرمیزن قاشوز را در کانبهاش اتداشت و دسا بادافت‌ها و دفظه‌هانی را 
جلو کشید که هنگام ورود هری به آشپزخانه همراه با رون سرگرم بررسیشان 
نوفند. در حخالی که سر امه کاغلها راورق می‌زف گفت:! 

-اين جا هیچ چیز درباره‌ی رداهای سرمه‌ای نیست. هیچی. 

رخجب» حالا مکه این واقعا مهمند؟ 

-رون هر چیزی مهمه! اگه قرار باشه ما بریم توی وزار تخونه و خودمونو لو 
ندیم اونم زمانی که اونا بی‌برو برگرد مراقبند که هیچ متجاوزی وارد نشه. 
کوچکترین جزییات هم مهمند! ما بارها و بارها اینارو مرور کرديم منظورم اینه 
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که پس فایده‌ی این همه گشت زدن‌های اکتشافی چیه وقتی که تو حتی به خودت 
زحمت نمی‌دی که به ما بگی - 

-ای داد و بیداد. هرمیون, حالا یه چیز کو چولورو یادم رفت - 

-متوجه که هستی, الان توی تمام دنیا حضور ما در هیچ جایی خطرناک‌تر از 
حضور در وزارت سحرو - 

هری گفت: 

-فکر می‌کنم فردا باید اين کارو انجام بدیم. 

هرمیون خشکش زد و دهانش باز ماند؛ سوپ رون به راه نفسش پرید و سرفه 
کرد. هرمیون تکرار کرد: 

-فردا؟ جدی نمی‌گی هری. نه؟ 

هری گفت: 

چراء جدی می‌گم. فکر نمی‌کنم اگر ما تا یه ماه دیگه هم دور و بر ورودی 
وزارتخونه قایم موشک بازی در بياریم. بتونیم آمادگی بیش تری پيداکنيم. هر چه 
بیش‌تر کارو به تأخیر بندازیم ممکنه اون قاب آویز ازمون دورتر بشه. همین 
الانشم احتمال زیادی هست که آمبریج اونو دور انداخته باشهء آخه اون که باز 
تم شا 

رون گفت: 

-مگه این که راهی برای بازکردنش پیدا کرده باشه و الان تسخیر شده باشه. 

هری شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

-فرق زیادی نمی‌کنه. اون از اولش هم خیلی پلید و بدذات بود. 

هرمیون در حال گزیدن لبش سخت به فکر فرو رفته بود. هری حطاب به 
هرمیون ادامه داد 

_ماهمه‌ی چیزهای مهم رو می‌دونيم. می‌دونیم که اونا ظهور و غیاب برای 
ورود و خروج از وزارتخونه رو متوقف کرده‌ن. می‌دونیم که فقط مقامات عالی 
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وزاتخونه اجازه دارند که خونه‌هاشونو به شبکه‌ی پرواز وصل کنند چون رون از 
دهن اون «نگوو نپرس»ها شنیده بود که دراین باره شکایت داشتند اینم می‌دونیم 
که دفتر آمبریج حدو دا کجاست. چون خودت شنیده بودی که اون مردک ریشو به 
رفیقش می‌گفته - 

-من می‌زم بالا» طبقه‌ی اول» دلور سکارم داره.» 

هری گفت: 

-کاملاً درسته. و می‌دونیم که از اون سکه‌های مسخره یا ژتون یاهر چیزی که 
هستند باید استفاده کنیم چون من ساحره‌ای رو دیدم که داشت یکی از اونارو از 
دوستش قرض می‌گرفت - 

وی ماکان او تانذازت! 

هری با خونسردی گفت: 

-اگه نقشه‌مون جور در بیاد از اونا هم گیر می‌باریم. 

- نمی‌دونم هری, نمی‌دونم... ولی خیلی چیزها ممکنه جور در نیاد. خیلی 
باید شانس بیاریم... 

هری گفت: 

_حتی اگه سه ماه دیگه رو هم صرف تدارکات این کار بکنیم باز هم همین 
جوریه. وقت عمله. 

از مشاهده‌ی چهره‌های رون و هرمیون می‌توانست با اطمینان بگوید که 
تسیل نا وهی ند اطمیتان تفای تقاشت ها اس سا تاد آنن فی که 
وت غملی کرون ان فا رنه آرشت: 

آن‌ها در تمام چهار هفته‌ی گذشته به نوبت. شنل نامریی را به بر کرده؛ به 
جاسوسی در مقابل در ورودی رسمی وزارتخانه پرداخته بودند که به لطف آقای 
ویزلی» رون از دوران کودکی جایش را می‌دانست. آن‌ها با تعقیب سایه به سایه‌ی 
کارمندان وزارتخانه هنگام رفتن به محل کارشان پنهانی به گفتگوهایشان گوش 
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کرده و با مشاهده‌ی دقیق دریافته بودند که در مورد کدام یک از آنها می‌توان 
اطمینان داشت که هر روز در ساعت معینی تنها باشد. گاه و بیگاه پیش می‌آمد که 
نسخه‌ای از روزنامه‌ی پیام امروز را از کیف کسی کش بروند. ذره ذره. نقشه‌های 
ناقص و یادداشت‌هایی را فراهم کرده بودند که در آن لحظه جلوی هرمیون دسته 
نله نوا 

رون آهسته گفت: 

-باشه به فرض که فردا دنبال این کار بریم... ولی به نظرم؛ فقط من و هری باید 
پریم. 

هر میون اه کنیل وگفت: 

-دوباره شروع کردی که! فکر می‌کردم به نتیجه رسیدیم. 

-زیر شنله جلوی در ورودی پرسه زدن یه چیزه. این کار یه چیز دیگه 
هر میون. 

رون که با انگشت اشاره‌اش به نسخه‌ی پیام امروز ده روز پیش ضربه می‌زد؛ 
ادامه داد: 

-تو توی فهرست مشنگ زاده‌هایی هستی که حودشونو برای بازجویی 
معرفی نکرده‌ن! 

تو هم قراره که الان توی پناهگاه در اثر بیماری سرخه کورک رو به مرگ 
باشی! اگر قرار باشه کسی نرهء اون هریه که برای سرش ده همزار گالیون جایزه 
که 

هری گفت: 

-عالیه» من همین جا می‌مونم. هر وقت ولدمورتو شکست دادین خبرم کنین؛ 
باشه؟ 

وقتی رون و هرمیون می‌خندیدند دردی در جای زخم پیشانی هری پیچید. 


دستش به سرعت به سمت جای زخمش پرید: هرمیون را دید که چشم‌هایش را 
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تنگ کرده و سعی کرد با کنار زدن مویش از پیشانی‌اش این حرکت خود را توجیه 
کند. رون داشت می‌گفت: 

-خب. اگه سه تایی مون بریم باید جدا جدا خودمونو غیب کنیم. دیگه سه 
تأیی زیر شنله جأ نمی شیم. 

درد جای زخم هری بیش‌تر و بیش تر می‌شد. از جایش برخاست. بلافاصله 
کریچر جلو دوید و گفت: 

-ارباب سوپشو تموم نکرده. ارباب خوراک تاس کباب میل داره یا از همون 
هه نو ی کت رات سای دوش واه 

خیلی ممنونم» کریچرء ولی الان بر می‌گردم» می‌خوام برم....... دستشویی. 

هری با گاهی از این که هرمیون باسوءظن او رانگاه می‌کند شتابان از پله‌ها بالا 
رفت و وارد هال شد و از آن جا خود را به اولین پاگرد رساند و به سرعت وارد 
دستشویی شد و دوباره جفت در را پشت سرش بست. همان طور که از درد ناله 
می‌کرد خودش را روی لگن سیاه رنگ دستشویی اندانعت که شیرهایش به شکل 
افعی‌هایی با دهان باز بودند و بعد چشم‌هایش رابست... 

نرم نرمک در خیابانی روشن از هوای گرگ و میش غروب پیش می‌رفت. 
ساختمان‌های دو سوی خیابان. شیروانی‌های چوبی مرتفعی داشتند و مثل کیک 
زنجبیلی به نظر می رسیدند. 

به سوی یکی از آن‌ها رفت و سفیدی انگشت‌های کشیده‌ی دست خودش را 
مجاور در خانه دید. در زد. شور و شوق فزاینده‌ای را در دلش حس کرد.... 

در باز شد: زن خندانی در برابرش ایستاده بود. وقتی به چهره‌ی هری نگاه 
کرد وارفت و سرزندگی چهره‌اش جای خود را به وحشت داد... 

صدای زیر بی‌روحی گفت: 

-گرگورویچ؟ 

زن به نشانه‌ی پاسخ منفی سر تکان داد و سعی کرد در را ببندد. دست سفیدی 
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آن را باز نگه داشت و مانع بسته شدن در به روی او شد... 

-من گرگورویچو می‌خوام. 

زن که به نشانه‌ی پاسخ منفی یکسره سرش را تکان می‌داده با صدای بلندی 
گفت: 

-ار ونت هی یه نیشت مر !او زندگی نکرداین جا! او زندگی نکرد این جاامن 
او را نشناخت! 

زن که دیگر از تلاش برای بستن در دست کشیده بود شروع به عقب عقب 
رفتن در هال تاریک کرد و هری با قدم‌های نرمی به دنبالش رفت و با انگشت‌های 
کشیده‌ی دستش جوبدستی‌اش را بیرون کشید. 

_اون کجاست؟ 

دبای ای بشت او فتاه نل ات ی نداست! 

چوبدستی‌اش را بلند کرد. زن جیغ کشید. دو کودک خردسال دوان دوان وارد 
هال شدند. سعی کرد با حلقه کردن دست‌هایش دور کودکان, از آن‌ها محافظت 
کند. 

پرتو نور سبزرنگی درخشید - 

-هری! هری! 

هری چشم‌هایش را گشود. کف دستشویی افتاده بود. دوباره هرمیون داشت 
به در می‌کوبید. 

-هری درو باز کن! 

خحودش می‌دانست که داد زده است. از جایش بلند شد و چفت در را باز کرد. 
هرمیون بلافاصله سکندری خورد و وارد دستشویی شد. تعادلش رابه دست 


آورد و با سوءظن به اطرافش نگاه کرد. رون درست پشت سر او بود و با نگرانی 


اون دیگه این جا زندگی نمی کنه!. من تعنط غصطا۵0 ۲ با 


من اینو نمی دونم. !اطع ۱6 ۷۷۵1۵ وب .2 
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قیافه‌ای جدی پرسید: 


-داشتی چی کار می‌کردی؟ 

هری با صدای ضعیفش عرض اندام کرد و گفت: 
-چی کار می‌خواستی بکنم؟ 

زون گفت؛ 

-داشتی حنجره‌تو پاره می‌کردی! 


-ا وه آره... حتماً چرتم گرفته بوده با.... 

هرمیون که نفس‌های عمیقی می‌کشید به او گفت: 

-هری, خواهش می‌کنم به شعور ما توهین نکن. ما می‌دونیم وقتی طبقه‌ی 
پایین بودی جای زخمت درد گرفت و رنگت هم مثل گچ سفید شده. 

هری روی لبه‌ی وان نشست و گفت: 

-باشه. همین الان دیدم که ولامورت زنی رو کشت. تا حالا دیگه حتما تمام 
خانواده‌ی زنه رو کشته. هر چند اصلاً نیازی به کشتنشون نداشت. قضیه‌ی 
سدریک دوباره تکرار شد. اونا فقط اون جابودند.... 

-هری دیگه نباید بگذاری که این اتفاق تکرار بشه! دامبلدور ازت خواست 
که از چفت شدگی استفاده کنی! اون فکر می‌کرد که این ارتباط خحطرناکه. 
ولدمورت می‌تونه ازش استفاده کنه» هری! چه فایده‌ای داره که شاهد فتل‌ها و 
شکنجه‌های اون باشی» چه کمکی بهت می‌کنه؟ 

هرمیون فریاد زنان این حرف‌ها را می‌زد و صدایش در دستشویی می‌پیچید. 
هری گفت: 

_آخه این طوری می‌فهمم که اون داره چی کار می‌کنه. 

- پس یعنی حتی نمی‌خوای سعی کنی که ذهنتو به روش ببندی؟ 

هرمیون. نمی‌تونم این کارو بکنم. تو که می‌دونی چفت شدگیم افتضاحه. 
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هیچ وقت قلقش دستم نیومد. 

هرمیون با حرارت گفت: 

-برای این که هیچ وقت درست و حسابی سعی نکردی یاد بگیری! هیچ 
نمی‌فهمم هری -تو ازاین ارتباط خاص خوشت می‌یاد یانمی‌دونم -حالا 
هرچی- 

هرمیون با مشاهده‌ی نگاهی که هری هنگام بلند شدن به او انداخت به نته پته 
افتاد. هری به آرامی گفت: 

_خوشم می‌یاد؟ تو بودی خوشت می‌اومد؟ 

-من -خب. نه -هری. ببخشید» منظورم این نبود که - 

-ازش متنفرم. بیزارم که اون می‌تونه در وجودم رخنه کنه... که مجبورم شاهد 
حطرناک‌ترین کارهاش باشم. ولی می‌خوام ازش استفاده کنم. 

-دامبلدور - 

-دامبلدورو فراموش کن. این چیزیه که من باید انتخاب کنم نه هیچ کس دیگه. 
من می‌خوام بفهمم برای چی دنبال گر گورو یچ می‌گرده. 

_کی؟ 

یه چوبدستی ساز خارجیه. اون جوبدستی کرامو ساخته و کرام می‌گه کارش 
عالیه. 

رون گفت: 

- ولی به گفته‌ی خحودت. ولدمورت اولیوندرو یه جایی زندونی کر ده. حالا که 
اون یه چوبدستی ساز دم دستش داره. یه چوبدستی ساز دیگه رو برای جی 
می‌خواد؟ 

شاید اون با کرام هم عقیده‌ست. شاید فکر می‌کنه گرگورویچ بهتره.... یا 
شاید فکر می‌کنه گرگورویچ می‌تونه براش توضیح بده که چراوقتی داشت 
تعقیبم می‌کرد جوبدستیم اون طوری کرد برای این که اولیوندر علتشو 
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نمی‌دونست. 

هری نگاهی به آینه‌ی ترک خورده و خاک گرفته‌ی دستشویی انداخت و رون 
و هرمیون را دید که پشت سرش نگاه‌های تردیدآمیزی بین هم رد و بدل کردند. 
هرمیون گفت: 

-هری یکسره داری درباره‌ی کاری که چوبدستیت کرد حرف می‌زنی ولی تو 
پودی که تفای او تفای تیا مراب قل رصم همست بت فد رت 
خودتو به عهده نگیری؟ 

-برای این که می‌دونم که خودم نبودم! ولدمورت هم اینو می‌دونه. هرمیون! 
هردومون می‌دونیم که واقعاً چه اتفاقی افتاد! 

هر دو به هم چشم غره رفتند: هری می‌دانست که هرمیون راقانع نکرده است 
و او سرگرم ردیف کردن استدلال‌های متقابلی است تا هم فرضیه‌ی او درباره‌ی 
چوبدستی‌اش رارد کند هم این واقعیت را که خواندن ذهن ولدمورت رابرای 
خود مجاز می‌داند. اما رون مداحله کرد و مایه‌ی آسودگی خاطر هری شد. او به 
هرمیون چنین توصیه کرد: 

-ول کن. این به خودش مربوطه. اگه قرار باشه فردا به وزارتخونه بریم. به 
نظرت بهتر نیست نقشه‌رو مروری بکنیم؟ 

هرمیون» چنان که دو نفر دیگر در این باره اطمینان داشتند. با اکراه. بحث را 
رها کرد گرجه هری مطمئن بود که در اولین فرصت حمله را از سر خحواهد 
گرفت. در اين میان. همگی به آشپزخانه‌ی زیرزمین برگشتندو کریچر برای هر 
سه نفر خوراک تاس کباب و ترشی لبو آورد. 

آن شب تا پاسی از شب بیدار ماندند و پس از مرور پی در پی نقشه‌شان در 
طول چند ساعت. سرانجام وقتی همگی نقشه را کلمه به کلمه از حفظ برای هم 
می‌گفتند» به رختخواب رفتند. هری که حالا در اتاق سیریوس می‌خوابید. روی 


تخت دراز کشیده. نور جوبدستی‌اش راروی عکس قدیمی پدرش. سیریوس. 
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لوپین و پتی گرو تنظیم کرده بود. او تا ده دقیقه بعد. همچنان زیر لب به مرور نقشه 
ادامه داد. اما وقتی چوبدستی‌اش را خاموش می‌کرد نه به معجون مرکب پیچیده 
فکر می‌کرد نه به آب نبات‌های تهوع‌آور نه به رداهای سرمه‌ای اداره‌ی حفاظت 
جادویی بلکه به گرگورویچ چوبدستی ساز فکر می‌کرد که با عزمی که ولدمورت 
برای یافتن او جزم کرده بود تا چه مدت می‌توانست امیدوار باشد و مخفی بافی 
مات 

گویی سپیده دم با شتابی بی‌شرمانه جای نیمه شب را گرفت. 

وقتی رون برای بیدار کردن هری وارد اتاق شد با او چنین احوال پرسی کرد: 

-قیافه‌ت حه افتضاحه. 

هری که خمیازه می‌کشيد در جوابش گفت: 

-زیاد طول نمی‌کشه. 

هرمیون را در آشپزخانه‌ی طبقه‌ی پایین یافتند. کریچر از او با قهوه و نان 
ساندویچی داغی پذیرایی می‌کرد و او از همان حالت‌های کمابیش دیوانه‌واری 
پیدا کرده بود که هری به مرور پیش از امتحان نسبت می‌داد. 

هرمیون که زیرلب چیزهایی می‌گفت با ورود آن‌ها به آشپزخانه با قیافه‌ای 
مضطرب و نگران برایشان سری تکان داد و به جستجو در کیف منجوق 
دوزی‌اش ادامه داد. زیر لب می‌گفت: 

۷ 
احتیاط هر کدومتون دوسه تا بردارین... آب نبات تهوع آور... نوقای خون دماغ؛ 
گوش گسترش پذیر... 

همین که صبحانه از گلویشان پایین رفت از پله‌ها بالا رفتند و کریچر 
تعظیم‌کنان آن‌ها را بدرقه کرد و قول داد که وقتی برگشتند برایشان استیک و 
پیراشکی قلوه را آماده کر ده باشد. 

رون با علاقه گفت: 
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خدا عمرش بده. منو بگو که اون وقت‌ها درباره‌ی قطع شدن سرش و 
آویزون کردنش از دیوار خیالبافی می‌کردم. 

آن‌ها با احتیاط فراوانی راه افتادند و روی اولین پله‌ی جلویی ایستادند: چند 
نفر از مرگ خوارها را با چشم‌های پف کرده می‌دیدند که از آن سوی میدان مه 
گرفته خانه را می‌پاییدند. هرمیون اول همراه با رون غیب شد و بعد برگشت تا با 
هری همراه شود. 

پس از تاریکی گذرای همیشگی و رسیدن به مرز خفگی. هری خود را در 
کوچه‌ی باریکی یافت که قرار بود اولین مرحله‌ی نقشه‌شان در آن جا اجرا شود. 
هنوز خلوت بود و غیر از یکی دو سطل زباله‌ی بزرگ چیزی در آن به چشم 
تم و رای عم له اولیه کار ستتقانی کنو وا ففایه می‌آمدند خی اوساعت 
هشت به آن جا نمی‌رسیدند. 

هرمیون به ساعتش نگاهی انداخت و گفت: 

خحب پس. در حدود پنج دقيقه دیگه اون باید برسه این جاء وقتی من 
بیهوشش کردم - 

رون قاطعانه گفت: 

-هرمیون» خودمون می‌دونيم» فکر می‌کردم تا قبل از اومدنش باید در رو باز 
کنیم؟ 

هرمیون جیغ و ویغ کنان گفت: 

-داشت یادم می‌رفت! غقب وایسین - 

هرمیون چوبدستی‌اش رابه سمت در نسوز قفل دار گرفت که پر از اعلامیه و 
نوشته بود و در با صدای بلندی باز شد. راهروی تاریک پشت در چنانکه بعد از 
سفرهای اکتشافی دفیقشان می‌دانستند. به سالن نمایشی خالی می‌رسید. هرمیون 
در رابه سمت خودش کشید تا همچنان بسته به نظر برسد. آن گاه رویش را به 
سمت دو نفر دیگر در کوچه برگرداند و گفت: 
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-خب حالا دوباره شنلو می‌پوشیم - 

-و منتظر می‌مونیم. 

رون حرف او را تمام کرد و شنل راطوری روی سر هرمیون انداخت که انگار 
پارچه‌ای را روی قفس مرغ عشقی می‌کشید. بعد پشت چشمی نازک کرد و 
نگاهش را به هری اندانعت. 

کمی بیش‌تر از یک دقيقه بعد. صدای پاق خفیفی آمد و یکی از ساحره‌های 
ریزنقش وزارتخانه باموهای جو گندمی صاف و لخت در یک قدمی آن‌ها خود را 
ظاهر کرد و از آن جاکه حورشید همان وقت از زیر ابری بیرون آمده در برابر 
تابش ناگهانی نور چند بار پلک زد. اما فرصتی برای لذت بردن از آن گرمای غیر 
منتظره نداشت زیرا طلسم بیهوشی خاموش هرمیون درست به قفسه‌ی سینه‌اش 
خورد و به زمین افتاد. 

وقتی هری شنل نامریی را کنار زد. رون از پشت یکی از سطل‌های زباله‌ی 
تفای ای اش کت 

-آفرین, کارت خوب بود. هرمیرن. 

سپس همراه با هری. دو نفری ساحره‌ی ریز نقش را به راهروی تاریک بردند 
که به پشت صحنه می‌رسید. هرمیون چند تار مو از سر ساحره کند و به فلاسک 
معجون مرکب پیچیده‌ی لجنی رنگ اضافه کرد که از کیف منجوق دوزی‌اش در 
آورده بود. رون سرگرم زیر و رو کردن کیف دستی ساحره ریز نقش بود. 

-«اون مافلدا ها یک رکه 9 

رون نام ساحره را از روی کارت کوچکی خوانده بود که نشان می‌داد 
قز بان شا نیک ار عون ادارم اقا تااست ار خاوو اس 

-بهتره اینو ببری» هرمیون, اینم چند تا زتون. 

او کی ایکا شک وا دی دشر مرن لاش کرو هس 
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آن‌ها نقش برجسته‌ی حروف «و.س.ج)» به چشم می‌خورد و رون از کیف پول 
ساحره در آورده بود. 

هرمیون معجون مرکب پیچیده را نوشید که به رنگ ارغوانی روشن حوش 
رنگی در آمده بود و در طول چند ثانیه؛ بدل مافلدا هایکرک در برابرشان ایستاده 
بود. وقتی عینک مافلدا را برمی‌داشت و به چشم خودش می‌زد. هری نگاهی به 
تیاغت کرو کی: 

_داره دیر می‌شه. آقای حفاظت جادویی دیگه هر لحظه باید برسه این جا. 

آن‌ها با عجله رفتند که در را به روی مافلدای واقعی ببندند. سپس هری و رون 
شنل نامریی راروی خود انداختند اما هرمیون نامریی نشد و منتظر ماند. چند ثانیه 
بعد. صدای پاق دیگری آمد و جادوگر ریزنقشی که شبیه موش خرما بود. در 

-اوم سلام. مافلدا. 

هرمیون با صدای لرزانی جواب داد: 

-سلام! آمروز چه طوری؟ 

جادوگری ریزنقش که به کلی غمگین و دلتنگ به نظر می‌رسید در جوایش 
گفت: 

در واقع» زیاد عوب نیستم. 

وقتی هرمیون و جادوگر به سمت خیابان اصلی می‌رفتند هری و رون 
یواشکی دنبالشان راه افتادند. 

هرمیون قاطعانه به میان حرف جادوگر پرید که می‌کوشید درباره‌ی مشکلش 
توضیح بدهد. ممانعت از رسیدن او به خیابان اصلی. امری حیاتی بود. 

-یه آب نبات بخور. 


0 
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هرمیون کیسه‌ی پاستیل‌ها را جلویش تکان داد و با حالتی پرخاشگرانه گفت: 

-خواهش می‌کنم! 

جادوگر ریز نقش که کمابیش احساس خطر کرده بود» آب نباتی برداشت. 

آب نبات تأثیری آنی داشت. همین که به زبانش رسید چنان با شدت شروع به 
آستفراغ کرد که حتی متوجه نشد هرمیون دسته‌ای از موهای فرق سرش را 
می‌کند. 

وقتی جادوگر بالا می‌آورد و استفراغش کف کوچه می‌پاشید. هرمیون گفت: 

-ای وای! شاید بهتر باشه امروز مرحصی بگیری. 

-نه نه! 

جادوگر سرفه کرد و دوباره دچار تهوع شد و با این که نمی‌توانست صاف 
بایستد همچنان کو شید به راهش ادامه بدهد. 

-من باید -امروز -باید برم - 

هرمیون احساس خحطر کرد و گفت: 

-ولی این کار واقعا مسخره‌س!با این شرایط نمی‌تونی بری سر کار -به نظر من 
بهتره بری به سنت مانگو تا اونا حالتو خوب کنند. 

جادوگر به زمین افتاد اما به زحمت خود را به حالت چهار دست و پا در آورد 
و باز کوشید سینه خیز به سمت خیابان اصلی برود. هرمیون با صدای بلند گفت: 

-اصلاً این طوری نمی تونی بری! 
منزجر دست و پایی زد و به حالت ایستاده در آمده و در همان نقطه چرخید و 
ناپدید شد و پشت سرش چیزی جانگذاشت جز کیفش که رون پیش از رفتن از 
دستش قاپید و تکه‌هایی از استفراغش که در هوا پر تاب شد. 

۳ 

هرمیون این راگفت و دامن ردایش رابالا گرفت تا آن را از آن دریای استفراغ 
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درامان نگه دارد و گفت: 

-اگه اونو هم بیهوش می‌کردیم این همه کثافت کاری نمی‌شد. 

رون که کیف جادوگر را در دست داشت از زیر شنل نامریی بیرون آمد و 
گفت: 

-آره ولی من هنوزم فکر می‌کنم چند تا آدم بیهوش بیش‌تر جلب توجه 
می‌کنند. ولی چه قدر به کارش علاقه‌مند بود نه؟ حالا موها و معجون‌رو رد کن 
بیاد. 

دو دقیقه بعد» رون که به همان ریزنقشی جادوگر بیمار بود و مثل او شبیه به 
موش خرما شده بود در حالی که ردای سرمه‌ای او را از کیفش در آورده و پوشیده 
بود» در برابرشان ایستاد و گفت: 

عجیبه که امروز رداشو نیوشیده بود. نه» اونم با اون اصراری که برای رفتن 
داشت؟ راستی بر طبق نوشته‌ی پشت رداء اسم من رگ کترموله . 

هرمیون به هری که همچنان زیر شنل نامریی بود رو کرد و گفت: 

-خب. همین جا منتظر باش. بر می‌گردیم و چند تا مو برات می‌ياريم. 

هری ناچار شد ده دقیقه منتظر بماند و از نظر اوکه ناچار بود تک و تنهاء در زیر 
شا تافرین کتار دری,بایستد که مافلدای بهرعی. را از نظر بهان ش کرد یله 
دقیقه خیلی طولانی‌تر به نظر رسید. سرانجام» رون و هرمیون پدیدار شدند. 

هرمیون چند موی فرفری مشکی رابه دست هری داد و گفت: 

-نمی‌دونیم اون کیه اما به دلیل خونریزی شدید بینی‌اش رفت خونه! بیاه اون 
حیلی قد بلنده, ردای بزرگ‌تری لازم داری.... 

هرمیون یک دست ردای قدیمی در آورد که کریچر برایشان شسته و آماده 
کرده بود و سپس هری به گوشه‌ی خلوتی رفت که معجون را بخورد و لباسش را 
عوض کند. 


1. ۵2 6 
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وقتی که تغییر شکل دردناک انجام گرفت» هری بیش از یک متر و هشتاد 
سانتیمتر قد داشت و با توجه به بازوهای عضلانی اش متوجه شد که قوی هیکل 
نیز شده است. ریش هم داشت. شنل نامریی و عینکش را زیر ردای جدیدش 
گذاشت و به دو نفر دیگر پیوست. 

رون با نگاهی به هری که اکنون برفراز سرش قد علم کرده بوده گفت: 

-وای.جچه ترسناکه. 

هرمیون به هری گفت: 

ییاز وهای لباقت رکه مر با ال 

با هم از کوچه بیرون آمدند. پنجاه متر جلوتر» در امتداد پیاده‌روی شلوغ 
نرده‌های سرنیزه دار سیاهی به چشم می‌خورد که در دو طرف دو ردیف پلکان 
قرار داشت» روی تابلوی جلویی یکی از پلکان‌ها نوشته بود: آقایان و روی 
دیگری نوشته بو بانوان. 

_یه دقیقه دیگه می‌بینمتون. 

هرمیون با نگرانی این را گفت و از پله‌های بانوان» یکی یکی پایین رفت. هری 
و رون به عده‌ای مرد با لباس‌های غیر عادی پیوستند و از پله‌ها به جایی رفتند که 
ظاهراٌ یک دستشویی عمومی زیرزمینی عادی با کاشی‌های سیاه و سفید جرم 

-صبح به خیرء رگ. 

جادوگر دیگری که او نیز ردای سرمه‌ای به تن داشت این را گفت و در همان 
حال باقراردادن زتون طلایی‌اش در شکافی روی در به داخل یکی از 
دستشویی‌ها رفت و ادامه داد: 

_پاک این قضیه موی دماغمون شده نه؟ همه‌مونو مجبور کردهن که این 
جوری بریم سر کارمون! فکر کردهن کی می‌یاد این ج؛ هری پاتر؟ 


سپس از شوخی خودش از خنده ریسه رفت. رون خنده‌ای زورکی کرد و 
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گفت: 

راو اقا تست ۹5 

سپس رون و هری به دو دستشویی مجاور یکدیگر رفتند. 

از سمت چپ و راست هری صدای کشیده شدن سیفون می‌آمد. دولا شد و از 
فاصله‌ی زیر در به دستشویی مجاور نگاهی انداخت و همان وقت یک جفت پای 
پوتین پوش را دید که به درون کاسه‌ی توالت رفت. 

سمت چپش را نگاه کرد و چشمش به رون افتاد که به او چشمکی زد و به 
زمزمه گفت: 

-باید روی خودمون سیفون بکشیم تا بریم توی ساختمون؟ 

هری با صدای بم و خشنیء آهسته جوابش را داد: 

_ظاهرا که این طوریه. 

هر فو لت عل تن و استادند هر که فلت این تفاس کر وویتا 
مصیبت وارد کاسه توالت شد. 

بلافاصله فهمید که این کار رابه درستی انجام داده است. گرچه به ظاهر در آب 
ایستاده بود» کفش پا و ردایش کاملاً خشک باقی ماند. دستش را دراز کرد و 
زنجیر سیفون را کشید و لحظه‌ای بعد مسیر کوتاهی را در کانال سرسره مانندی 
پایین رفت و از یکی از بخاری‌های دیواری وزارت سحر و جادو بیرون آمد. 

ناشیانه از جایش بلند شد. حدود بدنش بسیار بیش‌تر از چیزی بود که به آن 
عادت داشت. دهلیز بزرگ و بااشکوه تاریک‌تر از آن بود که هری به یاد می‌آورد. 
دز کدشته:بعرشی خوارهدان طلانی وسط سل را گرفه‌بردو لکه‌های قوراتی 
تابناکی را بر چوب صیقل خورده‌ی کف و دیوار آن باز می‌تاباند. حالا مجسمه‌ی 
غول پیکری از سنگ سیاه بر آن صحنه نظارت داشت. این مجسمه‌ی کمابیش 
هراس‌انگیز» پیکر عظیم جادوگر و ساحره‌ی نشسته بر تخت کنده کاری شده‌ی پر 
زرق و برقی بود که نگاهشان رو به پایین و به کارمندان وزارتخانه بود که 
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سکندری می خوردند و از بخاری‌های دیواری زیرشان بیرون می‌آمدند. بر پای‌ی 
مجسمه با حروفی به ارتفاع سی سانتی متر این کلمات را کنده کاری کر ده بودند: 
«حادو قدرت است». 

ضربه‌ی محکمی به پشت پاهای هری خورد: جادوگر دیگری از بخاری 
دیواری پشت سر او بیرون پریده بود. 

-از جلوی راه برو کنار» مگه نمی‌بینی -اوه. ببخشید. «رانکورن! » 

جادوگر تاسی که آشکارا ترسیده بود شتابان از او دور شد. از قرار معلوم 
رانکورن» جادوگری که هری خود رابه جایش جازده بود. جادوگر ترسناکی بود. 

- پیشته| 

صدایی به گوش رسید و هری رویش رابه آن سو برگرداند و ساحره‌ی لاغر 
اندامی را همراه با همان جادوگر حفاظت جادویی دید که شبیه موش خرما بود. 
هر دو از آن سوی دهلیز. کنار مجسمه به او اشاره می‌کردند. هری با عجله نزد 

: آن‌ها رفت. هرمیون آهسته به هری گفت: 

-راحت اومدی تو؟ 

-نه پس, هنوز توی مستراح گیر کرده. 

-وای» چه بامزه... 

سپس به هری که به مجسمه‌ی بالای سرشان خیره نگاه می‌کرد. گفت: 

بو وتا کی زه؟ دیلی که اوتا روی‌ ی تن ؟ 

هری با دقت بیش‌تری نگاه کرد و متوجه شد آنچه او تخت‌های کنده کاری 
شده‌ی تزیینی می‌پنداشته در واقع پشته‌ای از انسان‌های کنده کاری شده بودند: 
صدها و صدها پیکر عریان از مردان زنان و کودکانی که همگی صورت‌های 
زشت و کمابیش ابلهانه‌ای داشتند و همگی کج و معوج و به هم فشرده شده بودند 
ان اور کات رات کته که رداهاعه سای سا دام 


جمعصی۳۲ .1 


هری پا ترویادگاران مرگ1] ۲۹۱ 


هرمیون گفت: 

_-مشنگ‌ها هستند. در جایگاه قانونی شون. بیاین بریم راه بیفتین. 

آن‌ها به سیل جادوگرها و ساحره‌هایی پیوستند که به سوی دروازه‌های زرین 
انتهای سالن سرازیر بودند و تا می‌توانستند نگاه‌های پنهانی به اطراف انداختند اما 
از قیافه‌ی مشخص دلورس آمبریج اثری نبود که نبود. آن‌ها از دروازه‌ها گذشتند 
و وارد سالن کوچک‌تری شدند که در آن صف‌هایی در برابر نرده‌های زریین 
جلوی بیست آسانسور شکل گرفته بود. هنوز در انتهای نزدیک‌ترین صف 
نایستاده بودند که کسی گفت: 

-کترمول! 

رویشان را برگرداندند و بند دل هری پاره شد. یکی از مرگ خوارهایی که 
شاهد مرگ دامبلدور بود. باگام‌های بلندی به سویشان می‌آمد. عده‌ای از 
کارمندهای وزارتخانه که کنارشان بودند ساکت شدند و سرهایشان را پایین 
انداختند؛ هری می‌توانست ترس و هراسی را حس کند که در میانشان موج می‌زد. 
چهره‌ی عبوس و اندک سنگدلش با ردای باشکوه و چشمگیرش سازگاری 
نداشت که گلدوزی‌های زربفت بر رویش خود نمایی می‌کرد. کسی از میان 
جمعیت جلوی آسانسورها چاپلوسانه گفت: 

-صبح به خیر یکسلی! 

اما یکسلی به او اعتنایی نکرد. 

-کترمول. از یکی از افراد حفاظت جادویی خواستهم که به مشکل دفترم 
رسیدگی کنه. هنوز داره توش بارون می‌یاد. 

رون نگاهی به اطرافش کرد ظاهرا به این امید که کسی مداخله کند ولی کسی 

-توی دفترت.... بارون می‌یاد؟ این.... این خیلی بده که نه؟ 

رون خنده‌ای عصبی کرد. چشم‌های یکسلی گرد شد و گفت: 
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_به نظرت خنده داره کترمول» آره؟ 

دو ساحره از صف جدا شده به سمت آسانسور رفتند و با دستپاچگی سوار 
شدند. رون گفت: 

-نه, معلو مه که نه - 

-کترمول» هیچ متوجه هستی که من دارم می‌رم طبقه‌ی پایین که از همسرت 
بازجویی کنم؟ در واقع تعجب می‌کنم که چه طور تو اون پایین نیستی که مادامی 
که انتظار می‌کشه تج خرف دسعت ی گیر اش :ها ویگه ارم تام شدی و 
ولش کرد آرو؟ شاید کار عاقلانه‌ای باشه. دفعه‌ی بعد که حواستی ازدواج کنی 
ما ایا زاده رو انتخاب کن. 

هرمیون از وحشت صدای جیرجیر مانند ضعیفی از دهانش در رفت. یکسلی 
به او نگاه کرد و او سرفه‌ی مختصری کرد و رویش را برگرداند. رون با لکنت 
گفت: 

من -مل - 

کی کته: 

-ولی اگه همسر منو متهم به گندزادگی کرده بودند. هر چند که هیچ وقت با 
زنی ازدواج نمی‌کردم که با این آشغال‌ها اشتباه بگیرنش, اما در این صورت اگر 
رییس اجرای قوانین جادویی کاری داشت. کار اونو در اولویت قرار می‌دادم. 
کترمول, منظورمو می‌فهمی؟ 

رون زمزمه کرد: 

-بله. 
خشک نباشه رنبه‌ی خون همسرت حتی از اونی که الان هست هم مشک وک‌تر 
می‌شه. 


نرده‌ی زرین جلویشان, با سرو صدا! باز شد. یکسلی برای هری سری تکان 
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داد و به او لبخند ناخوشایندی زد که نشان می‌داد هری باید از این برخورد او با 
کترمول خشنود باشد و سپس به سوی آسانسور دیگری رفت. رون» هرمیون و 
هری سوار آسانسور جلوی خودشان شدند اما هیچ کس دیگری دنبالشان نرفت 
گویی بیماری وا گیرداری داشتند. نرده بااصدای دنگی بسته شد و آسانسور شروع 
به بالا رفتن کرد. رون که قیافه‌ی مصیبت زده‌ای پیدا کرده بود بلافاصله از دو نفر 


دیگر پرسید: 
-حالا من چی کار باید بکنم؟ اگه نرم همسرم -یعنی همسر کترمول - 
هری گفت: 


-ماهم باهات می‌يايم باید پیش هم باشیم. 

اما رون با دستپاچیگی سرش را به نشانه‌ی مخالفت تکان داد و گفت: 

-اين دیوونگیه. وقت زیادی نداریم. شمادوتا آمبریجو پیدا کنین. منم می‌رم 
که به مشکل دفتر یکسلی رسیدگی کنم. ولی چه جوری باید بارونشو بند بیارم؟ 

هرمیون بلافاصله گفت: 

-فاینایت اینکانتاتم "رو امتحان کن. اگر طلسم يا نفرین باشه, این باید بندش 
بیاره. اگه با این بند نیومد. افسون آب و هواییش اشکال پیدا کرده که درست 
کردنش خیلی مشکل‌تره. در این صورت به عنوان یک اقدام موقتی ایمپرویوس " 
رو به کار ببر که از وسایلش محافظت بشه - 

رون گفت: 

یه بار دیگه آروم بگو - 

او با درماندگی در جیب‌هایش به دنبال قلم پر می‌گشت اما همان لحظه 
آسانسور با لرزشی متوقف شد. صدای زن ناشناسی به گوش رسید که گفت: 

-طبقه‌ی چهارم. سازمان ساماندهی و نظارت بر امور موجودات جادویی 
شامل بخش‌های جانوران آدمیز ادگان و ارواح, اداره‌ی ارتباطات اجنه اداره‌ی 
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مشاورین دفع آفات. 

بار دیگر نرده‌ها باز شدند و یکی دو جادوگر و چندین موشک کاغذی 
ارغوانی روشن را به درون آسانسور راه دادند که دور چراغ سقفی شروع به پرپر 
زدن کردند. مردی که ته ریش پرپشتی داشت با لبخندی به هری گفت: 

-صبح به خی آلبرت. 

وقتی آسانسور بار دیگر غیژغیژکنان به راهش ادامه داده مرد نگاهی به رون و 
هرمیون انداخت. هرمیون با دستپاچگی داشت زمزمه کنان رون را راهنمایی 
می‌کرد. جادوگر به سمت هری خم شد و موذیانه به او نگاه‌کرد و پچپج کنان گفت: 

درک کرس ول" بود نه؟ از ارتباطات اجنه؟ مورد خوبی بود. آلبرت. حالا 
دیگه مطمئنم که شغلش مال من می‌شه! 

جادوگر چشمکی زد و هری در پاسخ به او لبخند زد به این امید که همین کافی 
باشد. آسانسور متوقف شد و نرده‌ها بار دیگر کنار رفتند. صدای ساحره‌ی 
ناشناس گفت: 

_طبقه‌ی دوم. سازمان اجرای قوانین جادویی شامل اداره‌ی استفاده‌ی 
نامناسب از جادو, مرکز کارآًگاهان و حدمات اداری دیوان عالی قضایی 
جادوگری (ویزنگاموت). 

هری هرمیون را دید که رون را هل مختصری داد و او شتابان از آسانسور 
بیرون رفت. به دنبالش دو جادوگر دیگر نیز بیرون رفتند وهری و هرمیون را تنها 
گذاشتند. همین که در زرین بسته شد هرمیون تندتند گفت: 

-هری, در واقع فکر می‌کنم بهتر باشه دنبالش بریم. فکر نکنم بدونه چی کار 
داره می‌کنه و اگه دستگیر بشه همه چیز - 

-طبقه‌ی اول. وزیر سحر و جادو و کادر پشتیبانی. 

نرده‌های زرین بار دیگر کنار رفتند و هرمیون نفسش را حبس کرد. چهار نفر 
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در برابرشان ایستاده بودند: دو نفرشان سخت گرم گفتگو بودند. جادوگر مو 
بلندی که ردای مشکی و طلایی خیره کننده‌ای به تن داشت و ساحره‌ی چاق و 
وزغ مانندی که پاپیون مخمل بنفشی به موی کوتاهش زده و یک تخته شاسی را 
محکم به سینه‌اش چسبانده بود. 


"۳ 
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آمبریج با نگاهی به هرمیون گفت: 

اه مافلدا؛ تراورس تورو فرستاده, نه؟ 

هرمیون با صدای جیرجیر مانندی گفت: 

ی 

خوم نت کامار ترای‌ایرن کار این 

آمبریج با جادوگری که ردای مشکی و طلایی به تن داشت شروع به صحبت 
کرد و گفت: 

-این مشکل هم حل شد. جناب وزیر اگه بتونیم گزارش نویسی‌رو به عهده‌ی 
مافلدا بگذاريم می‌تونیم همین الان کارمونو شروع کنیم. 

پس از نگاهی به تخته شاسی‌اش گفت: 

-امروز ده نفرند و یکی شون همسر یکی از کارمندهای وزار تخونه‌س! 

نچ. نچ» نچ.... حتی این جا وسط وزار تخونه! 

آمبریج همراه هرمیون و دو جادوگر دیگری که به گفتگوی آمبریج و وزیر 
گوش می‌دادند» وارد آسانسور شد و گفت: 
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یکراست می‌ریم پایین» مافلد؛ هر چی بخوای توی اتاق دادرسی هست. 
صبح به خیر آلبرت؛ نمی خوای بری بیرون؟ 

هری با صدای بم راتکورن گفت: 

الما 

هری از آسانسور بیرون رفت. نرده‌های زرین با صدای دلنگی پشت سرش 
بسته شدند. با نگاهی به پشت سرش چهره‌ی دلواپس هرمیون را دید که بین دو 
جادوگر بلند قامت ایستاده بود و پاپیون بنفش سر آمبریج هم سطح شانه اش بود 
و با اسانسور پایین می‌رفت و از نظر ناپدید می‌شد. 

وزیر سحر و جادوی جدید. مو و ریش مشکی بلندی داشت که رگه‌های 
نقره‌ای رنگ لابه‌لایشان پدیدار شده بود و پیشانی بلند و بر آمده‌اش روی 
چشم‌های براقش سایه انداخته بود و هری را به یاد حرچنگی می‌انداخت که از 
زیر صخره‌ای بیرون را نگاه می‌کند. وزیر سحر و جادو گفت: 

-چی تورو کشونده این بالاء رانکورن؟ 

-یه کار فوری با 

هری کسری از ثانیه مردد ماند و بعد گفت: 

-... آرتور ویزلی داشتم. یکی گفت که اون این بالا در طبقه‌ی اوله. 

پایس تیکنس گفت: 

آهان در حین ارتباط با یه عنصر نامطلوب دستگیر شده؟ 

هری با گلویی خشک گفت: 

-نه از این مسائل نیست. 

آم حتماً این اتفاق می‌افته اما فقط معلوم نیست کی. به نظر من که خائنان به 
اصل و نسب به بدی گندزاده‌هان. روز به خی رانکورن. 

-روز به خیر» جناب وزیر. 

هری وزیر را نگاه می‌کر د که در امتداد راهرویی که فرش ضخیمی داشت از او 
دور می‌شد. همین که وزیر از نظر ناپدید شد هری شنل نامریی‌اش رااز زیر شنل 
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سیاه و سنگینش بیرون کشید و روی خود انداخت و در خلاف جهت وزیر در 
راهرو به راه افتاد. رانکورن چنان قد بلند بود که هری ناچار بود قوز کند تا مطمئن 
شود پاهای بزوگش پنهان می‌مانند. 

هول و هراس تا اعماق دلش را می‌لرزاند. وقتی در امتداد راهرو درهای 
چوبی براق را یکی پس از دیگری از نظر می‌گذراند؛ درهایی که نام و مقام 
صاحبشان بر پلاک رویشان به چشم می‌خورد گویی قدرت وزارتخانه, 
پیچیدگی‌اش و نفوذناپذیری‌اش چنان بر وجود هری سنگینی می‌کرد که نقشه‌ای 
که در چهار هفته‌ی اخیر همراه با رون و هرمیون با چنان دقتی طراحی کرده بود به 
طرز خنده‌داری کودکانه به نظر می‌رسید. آن‌ها تمام تلاش‌هایشان را بر این 
متمرکز کرده بودند که طوری وارد وزارتخانه شوند که کسی هویت آن‌هارا 
شناسایی نکند: حتی یک لحظه هم این نکته به فکرشان نرسیده بود که اگر به ناچار 
از هم جدا شدند چه باید بکنند. اکنون هرمیون در جلسه‌ی دادگاهی گیرافتاده بود 
که بی‌تردید ساعت‌ها طول می‌کشید. رون در تلاش و تقلا بود که جادویی را به 
اجرا در آورد که هری می‌دانست فراتر از حد توانایی اوست و این احتمال وجود 
داشت که آزادی زنی به نتیجه‌ی کار او بستگی داشته باشد و خود او هری» در 
بالاترین طبقه سرگردان بود در حالی که با اطمینان می‌دانست که شکارش تازه با 
آسانسور پایین رفته است. 

از قدم زدن باز ایستاد و با تکیه به دیواری» کوشید درباره‌ی کاری 
تصمیم‌گیری کند که باید انجام می‌داد. سنگینی سکوت او را می‌آزرد: نه جنب و 
جوشی بود نه گفت و گویی, نه صدای پایی؛ فضای راهروهای مفروش چنان 
خاموش و بی صدا بود که انگار افسون مافلیاتو رادر کل آن مکان به اجرا در آورده 
بو دند. : 
هری با خود چنین اندیشید که دفتر آمبریج می‌بایستی آن بالا باشد. 

بعید به نظر می‌رسید که آمبریج جواهر آلاتش را در دفترش نگهداری کند اما 
از سوی دیگر اگر کندوکاوی در دفتر او نمی‌کرد و در این زمینه اطمینان نمی‌یافت 
کار احمقانه‌ای کرده بود. بنابراین بار دیگر در امتداد راهرو به راه افتاد و تنهاکسی 


که از کنارش گذشت جادوگر اخمویی بود که زیر لب دستور عمل‌هایی را برای 
قلم پری بیان می‌کرد که در مقابلش در هوا معلق بود وبا خط خرچنگ قورباغه‌ای 
بر روی طوماری از کاغذ پوستی می‌نوشت. 

هری که در آن لحظه حواسش را بر نام روی درها متمرکز کرده بود از پیچی رد 
شد. در اواسط راهروی بعدی به فضای بازی رسید که در آن ده دوازده ساحره و 
جادوگر ردیف به ردیف پشت میز تحریرهایی نشسته بودند که چندان 
بی‌شباهت به میزهای مدرسه نبوده فقط بسیار صیقلی‌تر و براق‌تر و عاری از هر 
گونه نوشته و یادگاری بودند. هری لحظه‌ای درنگ کرد تابه تماشای آن‌ها بپردازد 
چراکه تأثیر آن صحنه بسیار مسحور کننده بود. آن‌ها همه باهم 
چوبدستی‌هایشان را به شکل موجی با پیچ در پیچ به حرکت در می‌آوردند و 
کاغذهای رنگی چهارگوشی همچون بادبادک‌های صورتی کوچکی از این سو به 
آن سو در پرواز بودند. پس از چند انیه, هری متوجه شد که آن مراحل» چرخه‌ای 
دارند و همه‌ی کاغذها در قالب یکسانی شکل می‌گیرند و چند تانبه بل ان 
فهمید که شاهد روند تولید جزوه‌هایی است. که کاغذهای چهارگوش صفحات 
آن راتشکیل می‌دهند و پس از جمع شدن, تااشده به کمک جادو شکل می‌گیرند و 
به صورت دسته‌های منظمی کنار هر ساحره یا جادوگر انباشته می‌شوند. 

هری پنهانی جلوتر رفت اما کارمندها چنان روی کارشان متمرکز بودندکه او 
شک داشت صدای پای خفه‌ای روی فرش رابشنوند. سپس یواشکی جزوه‌ی 
کامل شده‌ای را از روی دسته‌ی جزوه‌های کنار ساحره‌ی جوانی برداشت. زیر 
شنل نامریی به بررسی آن پرداخت. روی جلد صورتی آن. عنوانی را طلاکوبی 
کرده بودند: 


مشنگ زادگان 
و خطرات یکه در جامعه‌ یآرام اصیل زادگان ایجاد می‌کنند 


زیر عنوان کتابچه. تصویرگل سرخی با چهره‌ای خندان در وسط گلبرگ‌های 
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آن به چشم می‌خورد که علف هرز احمویی با نیش‌های دراز آن را خفه می‌کرد. 
اسم نویسنده‌ای روی کتابچه نبود اما دوباره جای زخم پشت دست راستش با 
بررسی کتابچه به گزگز افتاده بود. سپس ساحره‌ی جوانی که کنارش بود بر 
مه کل ی ویر با شاه مسرت الآ ذرست سا 
موجی شکل و دورانی تکان می‌داه گفت: 

-عجوزه‌ی پیر تمام روز می‌خواد از گندزاده‌ها بازجویی کنه؟ کسی می‌دونه؟ 

جادوگری در کنارش با نگرانی به اطرافش نگاهی انداخت و بلافاصله یکی از 
صفحه‌هایش لغزید و به زمین افتاده سپس گفت: 

-مراقب باش. 

-چیه, مگه علاوه بر چشم جادویی, گوش جادویی هم داره؟ 

ساحره نگاه سریعی به در قهوه‌ای سوخته‌ی براقی انداخت که رو به روی 
محل استقرار کتابچه سازان قرار داشت. هری نیز به آن سو نگاه کرد و با هجوم 
خشم, همچون ماری پیکرش برافراشته شته شد. در جایی از در ورودی که مشنگ‌ها 
معمولا سوراخ چشمی می‌گذارند. چشم بزرگ و گردی با عنبیه‌ی آبی روشن را 
قر فا خا ضوی کار گزا هه فان تم هراق هی که انستورن مو ها 
می‌شناخت به طور تکان دهنده‌ای آشنا به نظر می‌رسید. 

در یک آن. هری فراموش کرد که کجاست و در آن جاچه می‌کند؛ حتی نامریی 
بودنش را نیز از پاد پرده بود با گام‌های بلندی به سمت در رفت تا به بررسی آن 
چشم بپردازد. تکان نمی‌خورد و بی‌حرکت به سمت بالا خیره مانده بود. روی 


لوح زیر آن نوشته بود: 


دلورس امبریج 
مشاور ارشد وزیر 


در زیر آن» روی لوح نویی که اندکی برأق‌تر بود. نوشته‌ی زیر به چشم 
می‌خورد: 
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هری دوباره به آن دوازده کتابچه ساز نگاه کرد: بااین که سخت سرگرم 
کارشان بودند. نمی توانست چنین فرض کند که اگر در دفتری خالی در مقابلشان 
باز شود متوجه نمی‌شوند. بنابراین از یکی از جیب‌های داخلی اش شیء عجیبی 
در آورد که پاهای کوچکی داشت که تکان می‌خوردند و بدنش به شکل بوق‌های 
شییوری دارای پمپ لاستیکی بود. هری زیر شنل چمباتمه زد و تله‌ی انفجاری 
راروی زمین گذاشت. 

بلافاصله از لابه‌لای پاهای ساحره‌ها و جادوگرهای مقابلش دوید و جلو 
رفت. چند لحظه بعد که هری در طول آن با دستی بر دستگیره‌ی در منتظر بود. 
صدای انفجار بلندی آمد و از گوشه‌ای توده‌ی دود سیاه اشک آوری موج زد و بالا 
آمد: ساحره‌ی جوان ردیف جلویی جیغ کشید: او و همکارانش از جا جستند و به 
رگا کرت ی اوآ شرب را هرق یکی دورس سین 
وارد دفتر آمبریج شد و در را پشت سرش بست. 

این کر د که هامبه ع ی کته اس آن اهای دوش ما دق کار 
آمبریج در هاگوارتز بود: همان پرده‌های توری زیر گلدانی‌ها و گل‌های حشکی 
که روی تمام سطح و سطوح اتاق به چشم می‌خوردند. روی دیوار همان 
بشقاب‌های تزیینی قرار داشتند که بر روی هر کدام تصویر گربه‌ای روبان‌دار به 
رنگ‌های تند و زننده بود که با دلبری‌های تهوع آوری جست و خیز می‌کردند و 
بالا و پایین می‌پریدند. رو میزی گلداری با حاشیه‌ی چین دار میز تحریر را 
پوشانده بود. پشت چشم مودی ابزار تلسکوپ مانندی بود که برای آمبریج 
اسکان هی انا کارفتداق انب درس مسا و هر مقر 
آن وسیله نگاهی به بیرون انداخت و آن‌ها رادید که همچنان دور تله‌ی انفجاری 
جمع بودند. هری تلسکوپ را از روی در کند و باعث شد سوراخی پشت آن باقی 
بمانده سپس کره‌ی چشم سحرآمیز را از آن جدا کرد و در جیبش گذاشت. بعد 
برگشت و دوباره رو به اتاق قرار گرفت. چجوبدستی‌اش رابلند کرد و زیر لب 
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گفت: «اکسیولاکت.» 

هیچ اتفاقی نیفتاد و او نیز انتظار نداشت که اتفاقی بیفتد. بی‌تردید آمبریج 
همه‌ی افسون‌ها و طلسم‌های امنیتی را بلد بود. بنابراین با عجله پشت میز تحریر 
رفت و شروع به باز کردن کشوها کرد. چشمش به قلم‌های پر و دفترهای 
یادداشت و چسب‌های جادویی افتاد؛ گیره‌های کاغذی را دید که مثل مار چنبره 
زده بودند و باید به عقب رانده می‌شدند؛ جعبه‌ی توردوزی شده‌ی پر زرق و 
برقی را دید که پر از پاپیون‌های سر یدکی و سنجاق سر بود. اما هیچ اثری از قاب 
آویز به چشم نمی خورد. 

پشت میز تحریر» گنجه‌ی کشوداری برای بایگانی قرار داشت. هری شروع به 
جستجو در آن کرد. این کشوها نیز مثل کشوی پرونده‌های فیلچ در هاگوارتز پر از 
پرونده‌هایی بود که روی هر یک بر چسب و نامی به چشم می‌خورد. تازه وقتی به 
پایین ترین کشو رسید چشمش به چیزی خورد که حواسش را پرت کرد و از 
بجستتفو دامت کشیل: بر ونله‌ی آفای وید لی. 


آن را بیرون کشید و باز کرد. 
آرتور ویزلی 
رتبه‌ی خون: اصیل زاده» ولی باگرایش‌های مشنگ دوستانه‌ی 
غیر قابل قبول 
عضو شناخته شده‌ی محفل ققنوس 
خانواده: همسر (اصیل زاده؛ هفت فرزنده دو فرزند کوچک‌تر در 
تال تشفیر در هاگ ای 


توضیح: پسر کوچک‌تر در حال حاضر در منزل» به شدت 
بیمار به تایید بازرسان وزار تخانه 

وضعیت امنیتی: تحت ردگیری. همه‌ی فعالیت‌ها تحت نظارت 
احتمال زیاد برقراری ارتباط توسط عنصر نامطلوب 
شماره‌ی یک (در گذشته. نزد خانواده‌ی ویزلی اقامت 
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وقتی هری پرونده را سر جایش در کشو گذاشت و آن را بست زیر لب زمزمه 
کرد: 

_عنصر نامطلوب شماره‌ی یک. 

گمان می‌کرد بداند این شخص چه کسی است و وقتی کمرش را راست کرد و 
برای پیدا کردن مخفیگاه‌های دیگری در اتاق به اطراف نگاه کرد تردیدی برایش 
باقی نماند چرا که پوستری از خودش را روی دیوار دید که روی سینه‌اش نوشته 
بود: عنصر نامطلوب شماره‌ی یک. یادداشت صورتی کوچکی به آن چسبیده بود 
که تصویر کوچک بچه گربه‌ای در گوشه‌اش نمایان بود. هری به آن سوی اتاق 
رفت تا یادداشت را بخواند و متوجه شد که آمبریج روی آن نوشته است: 
جهت مجازات. 

خشمگین تر از هميشه به جستجویش ادامه داد و کورمال کورمال ته گلدان‌ها 
و سبدهای گل حشک را بررسی کرد ولی تعجبی نکرد که قاب آویز در هیچ یک از 
آن‌ها نبود. برای آخرین بار دفتر را از نظر گذراند و یک آن دلش در سینه فرو 
ریخت. دامبلدور از آینه‌ی مستطیل کوچکی به او خیره شده بود که به کتاب‌های 
کتابخانه‌ی کنار میز تحریر تکیه داشت. 

هری به دو, به آن سوی اتاق رفت و آن را از قفسه‌ی کتابخانه قاپ زد. اما 
همین که دنستش به آن حورد متونجه شد که آن اصلا آینه نیست: دامیلدور از روی 
جلد براق کتابی با تأسف لبخند می‌زد. هری بلافاصله متوجه حروف سبز پیچ و 
تاب‌دار روی کلاهش نشد که عبارت: زندگی ویرنگ‌ها یآلبوس دامبلدور را نشان 
می‌داد و همچنین نوشته‌ی ریزتر روی سینه‌اش را ندید که چنین بود: اثر ریت 
اسکیتر نویسنده‌ یکتاب پر فرو شآرماندو دیپت: استاد با احمق؟ 

هری به طور اتفاقی لای کتاب را باز کرد و تصویر تمام صفحه‌ای از دو پسر 
نوجوان را دید که دست‌هایشان را دور گردن هم انداخته بودند و از ته دل 
می‌خندیدند. دامبلدور که دیگر بلندی مویش به آرنجش می‌رسید ریش کم پشت 
کوچکی گذاشته بود که هری رایاد ریش روی چانه‌ی کرام اندانخت که چنان رون 
را ناراحت کرده بود. پسری که کنار دامبلدو بی‌صدا از خنده ریسه می‌رفت حال 
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و هوای سرخحوش و پر شوری داشت. موهای فرفری طلایی‌اش تاشانه‌اش 
می‌رسید. هری نمی‌دانست که آن تصویر متعلق به نوجوانی دوج است يا نه, اما 
پیش از آن که بتواند شرح زیر عکس را بخواند در دفتر باز شد. 

اگر تیکنس هنگام ورود به پشت سرش نگاه نمی‌کرد هری فرصتی برای 
کشیدن شنل نامریی به روی سرش نداشت. با توجه به ظاهر ام هری به نظرش 
رسید که شاید تیکنس در یک آن, متوجه جنبشی شده باشد زیرا یکی دو لحظه 
کافابی خر کت:ماند و کتیمکاوانه بة نقظه‌ای نگاه کرد که سر‌هری خازه در آن سا 
غیب شده بود. از آن جا که هری در آخرین لحظه شتابان کتاب راسر جایش 
گذاشته بود. شاید تیکنس با این نتیجه گیری که آن حرکت مربوط به دامبلدور بوده 
که روی جلد کتاب بینی‌اش را می‌خارانده است سرانجام به سوی میز تحریر 
رفت و چوبدستی‌اش رابه سمت قلم پری گرفت که در شیشه‌ی مرکب آماده‌ی 
نوشتن بود. قلم پر به سرعت از شيشه بیرون آمد و شروع به نوشتن یادداشتی 
برای آمبریج کرد. هری که جرأت نفس کشیدن نداشت بسیار آهسته از اتاق بیرون 
رفت و خود را به فضای باز جلوی آن رساند. 

کتابچه سازان هنوز دور بقایای تله‌ی انفجاری جمع بودند که همچنان با 
صدای ضعیفی سوت می‌کشید و از آن دود خارج می‌شد. وقتی هری با عجله در 
راهرو بر می‌گشت صدای ساحره‌ی جوان را شنید که گفت: 

-شرط می‌بندم از بخش افسون‌های تجربی در رفته و اومده این جاء اونا خیلی 
بی‌دقتند, اون اردک سمی رو یادتونه؟ 

هری که با سرعت به سمت آسانسورها بر می‌گشت به مرور گزینه‌هایی 
پردانعت که در پیش رو داشت. امکان نداشت که آن قاب اویز این جادر 
وزارتخانه باشد و تا زمانی که آمبریج در آن دادگاه شلوغ نشسته بود امیدی برای 
بیرون کشیدن محل قاب آویز از زیر زبانش به کمک جادو و جود نداشت. در حال 
حاضر مهم‌ترین اولویتشان اين بود که پیش از لو رفتن, از وزارتخانه حارج 
شوند و روز دیگری دوباره اقدام کنند. اولین کاری که باید می‌کرد این بودکه رون 
را بیابد و آن گاه با هم می‌توانستند راهی برای بیرون کشیدن هرمیون از اتاق 
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دادرسی پیدا کنند. 

وقتی آسانسور به آن طبقه رسید خالی بود. هری به سرعت وارد آسانسور شد 
و همین که شروع به پایین رفتن کرد شنل نامریی‌اش را در آورد. وقتی آسانسور با 
تکان‌هایی در طبقه‌ی دوم ایستاد رون که سرتا پا خیس بود و نگاه برآشفته‌ای 
داشت وارد اسانسور شد و خیال هری را راحت کرد. همین که اسانسور دوباره 
حرکت کرد رون با لکنت گفت: 

-صبح به.... به خیر- 

-رون» منی هری! 

-هری! ای داد بیداد. یادم رفته بود تو چه شکلی شدی -چرا هرمیون همراهت 
نیست؟ 

-مجبور شد با آمبریج بره به اتاق دادرسیء نمی‌تونست نره آخه - 

ما پیش از آن که هری بتواند جمله‌اش را تمام کند آسانسور دوباره ایستاده 
بود: درهای اسانسور باز شد و اقای ویزلی در حال صحبت باساحره‌ی 
سالخورده‌ای وارد شد که موی بلوندش را چنان پوش داده بود که شبیه به لانه‌ی 
مورچه شده بود. 

-... من کاملاً متوجه صحبت شما هستم ویکندا ولی متأسفانه نمی‌تونم 
دخالتی در - 

آقای ویزلی که چشمش به هری افتاده بود حرفش راناتمام گذاشت. 
مشاهده‌ی آقای ویزلی که با چنان نفرتی به او چشم غره می‌رفت برایش عجیب 
بود. درهای آسانسور بسته شدند و بار دیگر آن چهار نفر در میان سر و صدای 
آسانسور به سمت پایین رفتند. آقای ویزلی با شنیدن صدای چک چک آبی که 
بی‌وقفه از ردای رون می‌چکید رویش رابه سمت او برگرداند و گفت: 

-اوه, سلام رگ. مگه امروز همسرت درگیر بازجویی نیست؟ -|-چه بلایی 
سرت اومده؟ 


-توی دفتر یکسلی بارون می‌یاد. 
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رون هنگام صحبت با آقای ویزلی به شانه‌ی او نگاه می‌کرد و هری مطمئن بود 
که رون می‌ترسد مستقیم به چشم‌های پدرش نگاه کند مبادا او را بشناسد. رون 
ادامه داد: 

-نتونستم بندش بیارم برای همین منو فرستادند دنبال برنی -پیلزورت.... 
فکر کنم اسمش همین بود - 

آقای ویزلی کفیتد 

اوهء انحیراً توی حیلی از دفترها بارون می‌یاد. متیولوجینکس ریکانتو ارو 
امتحان کردی؟ برای بلچلی که اثر کرد. 

رون زیر لب گفت: 

-متیولوجینکس ریکانتو؟ نه امتحانش نکردهم مرسیء با -یعنی.... مرسی» 
آرتواو: 

درهای آسانسور باز شدند و ساحره‌ی پیر با موی لانه مورچه‌ای بیرون رفت. 
رون به سرعت از کنارش گذشت و از نظر ناپدید شد. هری نیز می‌خواست به 
دنبالش برود اما متوجه شد که راهش بسته است زیرا پرسی ویزلی در حالی که 
سخت غرق مطالعه‌ی کاغذهایی در دستش بود باگام‌های شق و رق وارد 
آ اون قتل مت ۵: 

وقتی درهای آسانسور با صدای دلنگی بسته شد تازه پرسی فهمید که با 
پدرش در یک آسانسورند. سرش را بلند کرد آقای ویزلی را دید. مثل لبو قرمز 
شد و به محض باز شدن مجدد درهای آسانسور از آن خارج شد. هری برای 
دومین بار سعی کرد از آسانسور بیرون برود اما این بار دست آقای ویزلی راهش 
راسد کرده بود. او گفت: 

-یه لحظه صبر کن. رانکورن. 

درهای آسانسور بسته شد و وقتی یک طبقه‌ی دیگر پایین می‌رفتند. آقای 
قلن طفیت( 

شنیدم درباره‌ی درک کرس ول خبرچینی کردی. 


ماصمهعع: - ممنزماه۵عا۷16 .1 


هری پا ترویادگاران‌مرگ(] ۳۰۷ 


به نظر هری می‌رسید که خشم آقای ویزلی به برخوردش با پرسی نیز 
بی‌ارتباط نیست. به این نتیجه رسید که بهترین کاری که می‌تواند بکند این است 
که خودرابه نفهمی بزند. او گفت: 

-بله؟ 

آقای ویزلی قاطعانه گفت: 

تظاهر نکن رانکورن. تو رد جادوگری رو گرفتی که توی شجره‌نامه‌ش 
دست برده بوده درسته؟ 

هری گفت: 

-من -حالا فرض کن این کارو کرده باشم. که چی؟ 

همان طور که آسانسور پایین‌تر می‌رفت آقای ویزلی آهسته گفت: 

که این که درک کرس ول ده برابر تو جادوگره» و اگر از آزکابان جون سالم به 
در ببره باید بهش توضیح بدی, حالااگه همسرش و بچه‌هاش و دوستانشو 
بگذاريم کنار - 

هری به میان حرف او دوید و گفت: 

-آرتور» تو می‌دونی که تحت ردیابی هستی, نه؟ 

آقای ویزلی با صدای بلندی گفت: 

-اين یه تهدیده رانکورن؟ 

هر گفتد 

تال واه ها ی دار 

درهای آسانسور باز شد. به دهلیز رسیده بودند. آقای ویزلی نگاه نفرت باری 
به هری کرد و به سرعت از آسانسور خارج شد. هری همان جاسرجایش 
میخکوب شده بود. در این فکر بود که ای کاش به شکل هر کسی غیر از رانکورن 
در آمده بود.... درهای آسانسور دلنگی بسته شد. 

هری شنل نامریی را در آورد و دوباره پوشید. در مدتی که رون به کار آن دفتر 
بارانی رسیدگی می‌کرد او نیز به تنهایی می‌کوشید هرمیون را نجات بدهد. وقتی 
در آسانسور باز شد به راهرویی سنگی قدم گذاشت که از نور مشعل‌هایی روشن 
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می‌شد و با راهروهای مفروش طبقات بالاتر فرق داشت که دیوارهایشان را با 
چوب قاب بندی کرده بودند. وقتی آسانسور تکان تکان خوردو از آن طبقه رفت» 
هری از دور نگاهی به در سیاهی انداخت که ورودی سازمان اسرار را نشان می‌داد 
و آهسته برخود لرزید. 

او به راه افتاد و مقصدش نه آن در سیاهء بلکه در دیگری بود که به خاطر داشت 
بز فایوا تست سر یود وه پلکاتی راو داغیت که باییخ می ر شتا وبه اتاق‌هاعع 
دادزسی می‌وسید: وفتی فزدانه از پلهها ایین می‌رفت در هش با امک اناات 
موش ود کته کی بو شرهو فیک دی تا تلا انشمارش رداکت مات تینوی 
سادگی در اتاق دادرسی را بزند و با چهره‌ی رانکورن وارد شود و بگوید که با 
مافلدا کاری ضروری دارد؟ البته نمی‌دانست که رانکورن به اندازه‌ی کافی دارای 
اهمیت و نفوذ هست که بتواند در این قضیه جان سالم به در ببرد یانه» و حتی اگر 
هم موفق می‌شد برنگشتن هرمیون ممکن بود باعث بروز بازرسی و جستجویی 
پیش از خر و جشان از وزار تخانه بشود... 

هری» غرق در این افکار بلافاصله آن سرمای غیر طبیعی را به جا نیاورد که 
طوری تمام وجودش را فرا می‌گرفت که انگار در فضای مه آلودی فرو می‌رفت. 
با هر پله‌ای که پایین می‌رفت هوا سرد و سردتر می‌شد: سرمایی که یکراست از 
گلویش پایین رفت و به ریه‌هایش هجوم برد. و آن گاه شبیخون حس ناامیدی را 
احساس کرد؛ یأسی تمام وجودش را پر می‌کرد. و به زیر و بم وجودش راه 
ی 

پانشر هیک یروط 

وقتی به پایین پله‌ها رسید و به سمت راست پیچید صحنه‌ی هولناکی را دید. 
راهروی تاریک بیرون اتاق‌های دادرسی پر از پیکرهای بلند و سیاه نقابداری بود 
که چهره‌هایشان کاملا پوشیده و صدای نفس‌های بریده بریده‌شان تنها صدایی 
بود که می‌آمد. مشنگ زادگان مات و مبهوتی که برای بازجویی به آن جا منتقل 
شده بودند روی نیمکت‌های سخت چوبی نزدیک به هم نشسته بودند و 
می‌لرزیدند. بیش‌تر آن‌ها صورت هایشان را با دست پوشانده بودند و شاید این 


هری پا ترویادگاران مرگ( ۳۰۹ 


عمل غریزی آن‌ها اقدامی برای محافظت خودشان از دهان آزمند دیوانه‌سازان 
بود. عده‌ای به همراه خانواده‌هایشان و برخی دیگر تنها نشسته بودند. 
دیوانه سازها در مقابل آن‌ها به کندی به هوا می‌رفتند و پایین می‌آمدند و سرمای 
آن فضا ناامیدی‌اش و یأسش همچون نفرینی بر وجود هری سنگینی می‌کرد... 

به خود گفت: مبارزهکن! اما می‌دانست همین که با سحر و افسون, سپر مدافعی 
پدید اورد بلافاصله خود را لو داده است. بنابراین تا جایی که می‌توانست بی‌سرو 
صدا جلو رفت وبا هر قدمی که بر می‌داشت سستی و رخوت آرام آرام در مغزش 
نفوذ می‌کرد. اما خود را وادار کرد به رون و هرمیون بیندیشد که به وجودش نیاز 
داشتند. 

گذر از میان پیکرهای سیاه سر به فلک کشیده هراس‌انگیز بود: با عبورش 
صورت‌های بی‌چشم پنهان در زیر نقابشان به سوی او بر می‌گشت و او اطمینان 
لیکو دی زا تنیز کتاه شابن موی اساتم باتش مس کون که 
هنوز امیدی داشت. هنوز ترمیم‌پذیر بود ده 

و آن گاه» در آن سکوت سنگین, به طور ناگهانی و تکان دهنده‌ای, یکی از 
درهای سمت چپ راهروی زیرزمین با شدت باز شد و صدای داد و فریادی از 
دانعل آن طنین افکند. 

نف نه» من دورگه‌ام مطمئنم! پدرم جادوگر بود راست راستی جادوگر بود. 
توی فهرست نگاه کنین» آرکی آلدرتن * یه طراح چوبدستی سرشناسه, توی 
فهرست نگاه کنین؛ من مطمثنم. ولم کنین؛ ولم کنین - 

صدای ملایم آمبر یج آمد که به کمک جادو بلند شده بود تا باوجود داد و بیداد 
مرد به جان آمده به وضوح به گوش بر سد: 

-اين آخرین اخطاره اگه مقاومت کنی در معرض بوسه‌ی دیوانه‌سازها قرار 
می‌گیری. 

صدای داد و فریاد مرد فروکش کرد. اما هق هق‌های خشکش در فضای راهرو 
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-بیریدش. 

دو دیوانه ساز در استانه‌ی در اتاق دادرسی پدیدار شدند و بادست‌های 
پوسیده‌ی دلمه بسته‌شان به بازوی جادوگر به ظاهر بیهوش چنگ زدند. او را با 
خود به انتهای راهرو بردند و مرد در تاریکی و ظلمتی که از خود به جا 
هی گذاشتند از نظر نایدید شدء 

آمبریج صدا زد: 

-نفر بعدی مری کترمول. 

زن کوچک اندامی از جایش برخاست. سراپا می‌لرزید. موی تیره‌اش را به 
سمت پشت سر برده و گوجه کرده بود و ردای ساده‌ی بلندی به تن داشت. خون به 
کلی از چهره‌اش رفته بود. وقتی از جلوی دیوانه سازها می‌گذشت هری لرزش 
بدنش را دید. 

هری بدون هیچ نقشه‌ی قبلی به طور غریزی این کار راکرد چون از این که زن 
ناچار بود تک و تنها به داخل دخمه برود. نفرت داشت. وقتی در شروع به بسته 
شدن کرد پشت سر زن پنهانی به داخل اتاق دادرسی رفت. 

این همان اتاقی نبود که روزی در آن برای استفاده‌ی نامناسب از جادو هری را 
بازجویی کرده بودند. این اتاق بسیار کوچک‌تر اما سقفش به همان بلندی بود. 
هراس و وحشتی که ایجاد می‌کرد مثل وحشت کسی بود که ته چاه عمیقی گیر 
افتاده باشد. 

در آن جاء دیوانه سازهای بیش‌تری هاله‌ی یخ زده‌شان را در فضا می‌پراکندند. 
همچون نگهبانان بی‌صورتی در گوشه‌های دخمه ایستاده بودند» در دورترین 
فاصله از سکوی تریبون بلند و برافراشته. در آن جا پشت نرده‌ای» آمبریج نشسته 
بود یکسلی در یک سویش و هرمیون با چهره‌ای به رنگ پریدگی خانم کترمول؛ 
در سوی دیگرش. پای سکو, گربه‌ی مو بلند نقره‌ای درخحشانی به آرامی قدم 
می‌زد. می‌رفت و بر می‌گشت» می‌رفت و بر می‌گشت و هری متوجه شد که 
حضور آن. برای محافظت دادستان‌ها از دلسردی برخاسته از دیوانه سازهاست: 
این دلسردی سزای متهمین بود نه شاکی‌ها. 
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آمبریج با صدای نرم و ملایمش گفت: 

خانم کترمول سکندری خورد و روی تنها صندلی وسط فضای زیر سکوی 
بلند نشست. همین که روی صندلی قرار گرفت زنجیرهایی جیرینگ 
جیرینگ کنان از دسته‌های صندلی خارج شد و او را به آن بست. آمبریج پرسید: 

-شمامری الیزابت کترمولی؟ 

خانم کترمول سر لرزانش را یک بار به نشانه‌ی جواب مثبت تکان داد. 

تقمیت رالد ک مرن از‌ساز بان ضاات جاووای ۶ 

بغض خانم کترمول ترکید و گفت: 

-نمی‌دونم کجاست. قرار بود این جا به دیدنم بیاد. 

آمبریج به او اعتنایی نکر د و ادامه داد: 

-مادر میسی, الی و آلفرد کترمول؟ 

خانم کترمول با شدتی بیش‌تر از پیش هق هق کرد و گفت: 

-اونا ترسیده‌ن» فکر می‌کنند ممکنه به خونه برنگردم - 

یکسلی گفتا: 

_مارو عفو کن. توله‌های گندزاده‌ها نمی‌تونند در احساسات ما رخنه کنند. 

صدای هق هق خانم کترمول. صدای قدم‌های هری را در خود گم می‌کرد و او 
در کمال احتیاط به سوی پله‌هایی می‌رفت که به بالای سکوی بلند می‌رسید. 
همین که از محل نگهبانی سپر مدافع گربه‌ای گذشت. تغییر دما را حس کرد: این 
جاهواگرم و مطبوع بود. تردیدی نداشت که آن سپر مدافع از آن آمبریج است و 
درخشش تابنااکش به دلیل خوشحالی و سرور او از این بود که آن جاء در قلمروی 
خودش به پاسداری از قوانین ناقصی سرگرم بود که خودش در تدوینشان دست 
داشت. بسیار آهسته و محتاطانه از حاشیه‌ی سکو جلو آمد و از پشت آمبریج 
یکسلی و هرمیون گذشت و روی صندلی پشت هرمیون نشست. از این می‌ترسید 
که هرمیون را از جا بپراند. به فکر اجرای افسون مافلیاتو روی آمبریج ویکسلی 
افتاد اما حتی زمزمه‌ی این ورد نیز ممکن بود هرمیون را بترساند. آن گاه آمبریج 
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شمرد. 

آهسته در گوش هرمیون زمزمه کرد: 

دمن پیت نیز تم 
آمبریج چنان حواسشان را روی خانم کترمول متمرکز کرده بودند که از این 

خانم کترمول, به محض ورود شما به وزارتخانه چوبدستی سحرامیزی رو 
از شماگرفتند که از جنس چوب آلبالو به طول بیست سانتی متر و دارای موی تک 
شاخ بود. آیا این مشخصات به گوشتون آشناست؟ 

خانم کترمول با آستینش اشک چشم‌هایش را خشک کرد و با تکان سرش 
جواب مثبت داد. 
_می‌شه لطفا به ما بگین که این چجوبدستی رو از کدوم ساحره یا جادوگر 
گرفتین؟ 

خانم کترمول هق هق کنان گفت: 

-گرفتم....؟ من اونو -از کسی -نگرفتم. وقتی یا... یازده سالم بود خحریدمش. 

او سخت‌تر از قبل به گریه‌اش ادامه داد. 

آمبریج یکی از آن خنده‌های ملیح کودکانه کرد و هری را وسوسه کرد که به او 
حمله کند. سپس از بالای نرده خم شد تا بهتر بتواند قربانی‌اش را ببیند شیء 
طلابی رنگی نیز همراه او جلو رفت و در هوا تاب خورد: قاب آویز بود. 

هرمیون که آن را دیده بود صدای جیرجیر مانند کوتاهی از دهانش در رفت اما 
یکسلی و آمبریج هنوز چنان سرگرم شکارشان بودند که هیچ صدای دیگری را 
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ساحره‌ها رو انتخاب می‌کنند. شما ساحره نیستین. من این جا پاسخ‌های شمارو 
دارم که در جواب پرسش‌های بازجویی گفته بودید که نزدتون فرستاده بودیم. 
باقن از تاروسته مت 

آمبریج دست کوچکش را دراز کرد. در آن لحظه چنان به وزغ شباهت داشت 
که هری تعجب کرد که لای انگشت‌های گوشتالویش پره‌ای نبود. دست هرمیون 
از شدت هول و هراس می‌لرزید. با دستپاچگی دسته‌ی مدارکی راکه روی 
صندلی کنارش قرار داشت. زير رو کرد و سرانجام دسته‌ای کاغذ پوستی را از 
لایشان بیرون کشید که نام خانم کترمول روی آن بود. 

هرمیون با اشاره به آویز درخشانی که لای چین‌های تو در توی یقه‌ی آمبریج 
بودبه او گفت: 

-اون -چه خوشگله» دلورس. 

آمبریج باکج خلقی پایین را نگاه کرد و گفت: 

-چی؟ آهان بله -اين یه ارئیه‌ی خانوادگی قدیمیه. 

بعد در حالی که گردنبند را از روی یقه‌ی لباسش نوازش می‌کرد برايش 
توضیح داد: 

-«5» مخفف سلوینه .... من از بستگان سلوینم... در واقع خانواده‌های 
اصیل‌زاده‌ی انگشت شماری هستند که نسبتی با من ندارند... حیف. 

سپس با صدای بلندتری ادامه داد: 

...که نشون می‌ده چنین حرفی درباره‌ی شما مصداق نداره. شغل پدر و مادر: 
سبزی فروش. 

یکسلی با حالت توهین‌آمیزی خندید. در پایین سکو گربه‌ی پشمالوی 
نقره‌ای نگهبانی می‌داده می‌رفت و می‌آمد. دیوانه سازها نیز در گوشه‌های دحمه 
منتظر ایستاده بودند. 

این دروغ آمبریج بود که خون هری را به جوش آورد و احتیاط را از یادش 
برد؛ و اين که داشت از قاب آویزی که به عنوان رشوه از مجرم بی اهمیتی گرفته 
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بودبرای تقویت مدارک اصیل زادگی خودش استفاده می‌کرد. هری 
چوبدستی‌اش را بلند کرد و حتی به خود زحمت نداد که آن را زیر شنلش پنهان 
کند و گفت: «استیویفای (» 

پرتو نور سرخ رنگی نمایان شد و آمبریج از پا در آمد و پیشانی‌اش به لبه‌ی 
نرده خورد. پرونده‌ی خانم کترمول از روی پایش لغزید و به زمین افتاد و در پایین 
سکو گربه‌ی نگهبان نقره‌ای ناپدید شد. هوای سرد و گزنده مثل بادی به سرو 
رویشان وزید. یکسلی, گیج و سردر گم برای یافتن علت این مشکل, به اطرافش 
نگاه کرد و چشمش به دست بی‌بدن هری و چوبدستی‌اش افتاد که به سویش 
نشانه رفته بود. سعی کرد چوبدستی اش را بکشد اما دیگر خیلی دیر بود. 

-«استیویفای!» 

یکسلی به روی زمین لغزید و بدن کج و کوله‌اش همان جا بی‌حرکت ماند. 

-هری! 

-هرمیون اگه فکر کردی من همین جا می‌شینم و می‌گذارم که اون تظاهر کنه 
که - 

-هری, خانم کترمول! 

هری چرخی زد و شنل نامریی از رویش افتاد. در آن پایین دیوانه سازها از 
گوشه‌های دخحمه جلو می‌آمدند و ارام آرام به زنی نزدیک می‌شدند که با زنجیر به 
صندلی بسته شده بود. شاید به دلیل از بین رفتن سپر مدافع» یا برای این که حس 
کرده بودند ارباب‌هایشان دیگر نظارتی بر امور ندارند. گویی از هر قید و بندی 
رها شده بودند. وقتی دست چسبناک و دلمه بسته‌ای چانه‌ی خانم کترمول را 
گرفت و به زور صورتش را بالا آورده زن از وحشت جیغ بلند و هولناکی کشید. 

-«اکسیکتو پاترونوم!» 

گوزن نقره فام از نوک چوبدستی هری به پرواز در آمد و به سمت دیوانه 
سازها جهید که آن‌ها نیز عقب رفتند و دوباره در گوشه‌های تاریک از نظر گم 
فا فان 
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گوزن تابناک چهار نعل دور تا دور دخمه می‌دوید و روشنایی‌اش که بسیار 
قوی‌تر و گرم‌تر از حفاظت گربه بود کل دخمه را فراگرفت. 

هری به هرمیون گفت: 

-جان پیچ رو بردار. 

هری دوان دوان از پله‌ها پایین رفت و در همان حال شنل نامریی رابه کیفش 
برگرداند و به خانم کترمول نزدیک شد. او با نگاهی به صورت هری زمزمه کرد: 

- تو؟ ولی -ولی رگ می‌گفت تو کسی بودی که اسم منو برای بازجویی وارد 
کردی! 

هری که زنجیرهایی را می‌کشید که دست‌های او را بسته بود زیر لب گفت: 

من این کارو کردم؟ خب, حالا تغییر عقیده دادم. دیفندوا 

هیچ اتفاقی نیفتاد. هری پرسید: 

-هرمیون» چه جوری از شر این زنجیرها حلاص بشم؟ 

-صبر کن, به کاری دارم - 

-هرمیون, دور تا دورمونو دیوانه سازها گرفته‌ن! 

-می‌دونم» هری, اما اگه به هوش بیاد و ببینه قاب آویز نیست -باید یه قاب 
آویز بدلی درست کنم.... جمینیو | آهان... این گولش می‌زنه.... 

هرمیون دوان دوان از پله‌ها پایین آمد و گفت: 

-بگذار ببینم..... ریلیشی و ۲ 

زنجیرها جیرینگ جیرینگی کردند و به داخل دسته‌ی صندلی‌ها برگشتند. 

قیافه‌ی خانم کتررمول به همان وحشت زدگی قبل بود. او به زمزمه گفت: 

-سردر نمی‌یارم. 

هری او را کشید و بلند کرد تاروی پاهایش بایستد و گفت: 

-باید همراه ما از این جابیرون بری. برو حونه» دست بچه‌هاتو بگیر و برو. اگه 
لازم شد از کشور خارج بشین. با قیافه‌ی مبدل فرار کنین. خودت که دیدی چجه 
جوریه این جااز دادرسی عادلانه خبری نیست. 
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هرمیون گفت: 

-هری, با وجود اون همه دیوانه سازی که بیرون در ایستاده‌ن چه جوری باید 
از این جا خارج بشیم؟ 

_باسپرهای مدافع. 

هری این را گفت و چوبدستی‌اش رابه سوی سپر مدافع خودش گرفت. 
گوزن که همچنان می‌درخشید از سرعتش کاست و شروع به قدم زدن به سوی در 
کرد. هری گفت: 

-هر چند تا بتونیم باید درست کنیم. تو مال خودتو درست کن؛ هر میون... 

هرمیون گفت: 


هیچ اتفافی نیفتاد. هری رو به خانم کترمول کرد که پاک گیج و سردر گم شده 
بودو به او گفت: 

-اين تنها جادوییه که اون باهاش مشکل داره. یه ذره بدشانسی می‌یاره جدی 

اکسپکتو پاترونوم! 

سگ آبی نقره‌ای رنگی از نوک چوبدستی هرمیون بیرون پرید و شادمانه به 
شنا کردن در هوا پرداخت تابه گوزن بپیوندد. 

یز ۰ 
فریاد حیرت برآوردند. هری به اطرافش نگاهی اندانعت. دیوانه سازها در هردو 
سویشان عقب می‌رفتند و باگریز از مقابل آن موجودات نقره فام. پراکنده شده در 
تاریکی‌ها گم می‌شدند. 

_قرار شده که همه‌ی شمابه خونه‌هاتون برین و همراه با خانواده‌هاتون به 
مخفی گاه‌ها برین. اگه می‌تونین از کشور حارج بشین. فقط حسابی از وزار تخونه 
دور بشین. این -۱-موضع رسمی جدیده. حالا لطفا فقط دنبال سپرهای مدافع 
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حرکت کنید و بعد می‌تونین از دهلیز خارج بشین. 

هری این را به مشنگ زادگان منتظری گفت که نور تابناک سپرهای مدافع 
چشمشان رامی‌زد و هنوز از ترس آندکی خود را جمع کرده بودند. 

آن‌ها بی آن که کسی مانعشان بشود توانستند خود را به بالای پله‌های سنگی 
پرسانند اما وقتی به آسانسورها نزدیک می‌شدند هری دچار تردید شد. او 
نمی‌توانست از این تصور خودداری کند که اگر آن‌ها به همراه گوزنی نقره‌ای و 
سگ آبی نقره‌فامی که کنارش در هوا شناور بود با بیست نفری که دست کم نیمی 
از آن‌ها متهم به مشنگ زادگی بودند وارد دهلیز شوند توجه ناخواسته‌ای را به 
خود جلب می‌کنند. تازه به این نتیجه گیری ناخوشایند رسیده بود که آسانسور با 
صدای دلنگی در برابرشان ایستاد. 

دارگ 

خانم کترمول فریاد زد و به رون پناه برد و ادامه داد: 

-رانکورن آزادم کرد به آمبریج و یکسلی حمله کرد به همه‌مون گفت که از 
کشور خارج بشیم. به نظر من بهتره همین کارو بکنیم» رگ راست راستی بهتره. 
بیا زودتر بریم خونه و بچه‌ها رو برداریم و -چرا تو این قدر خیسی؟ 

رون در حالی که از او جدا می‌شد زیر لب گفت: 

آبه. هری» اونا می‌دونند که مهاجمینی داخل وزارتخونه‌اند... انگار از 
سوراخی که روی در دفتر آمبریجه فهمیده‌ن. فکر کنم پنج دقیقه‌ای فرصت داشته 
باشیم اگر -- 

هرمیون با قیافه‌ی وحشت زده‌ای رو به هری کرد و سپر مدافعش با صدای 
پاقی ناپدید شد. او گفت: 

-هری اگه این جاگیر بیفتیم -! 

هری گفت: 

-اگه زودتر بجنبیم گیر نمی‌افتیم. 

سپس رو به گروه خاموش پشت سرشان کرد که همگی بر و بر او رانگاه 
یز کر دنل واز آن‌ها رتیه 
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-کدوماتون جوبدستی دارین؟ 

سود یی از آن‌ها دست هایکان رایلید گر دند: 

-خوبه. همه‌ی اونایی که جوبدستی ندارند پیش یکی باشند که جوبدستی 
داره. پاید زودتر عجله کنیم -پ پیش از این که اونا جلومونو بگیرند. بریم. 

ی مریر اوه و و 
سپر مدافع هری همچون نگهبانی جلوی نرده‌های زرین ایستاده بود و با بسته 
شدن نرده‌هاء اسانسورها شروع به بالا رفتن کردند. 

صدای بی روح ساحره گفت: 

-طبقه‌ی هشتم دهلیز. 

هری بلافاصله فهمید که به دردسر افتاده‌اند. دهلیز پر از افرادی بودکه از یک 
بخاری دیواری به سوی بخاری دیواری دیگر می‌رفتند و آن‌ها را مسدود 
می‌کردند. هرمیون جیرجیر کنان گفت: 

بر ما عحالا ی کاز بخ ؟ 

هری با صدایی رعد آساگفت: 

-صبر کنید! 

صدای قدرتمند رانکورن در فضای دهلیز طنین انداعت. جادوگرهایی که 
بخاری‌های دیواری را می‌بستند سرجایشان میخکوب شدند. 

-دنبالم بیاین. 

هری زیر لب این رابه گروه مشنگ زادگان وحشت زده‌ی پشت سرش گفت 
که به رهبری رون و هرمیون. کپه‌ای جلو می‌رفتند. 

همان جادوگر تاسی که قبلاً پشت سر هری از بخاری دیواری بیرون آمده بود 
و مضطرب به نظر می‌رسید. به هری گفت: 

_جچه خبر شده البرت؟ 

هری با تمام قدرت و نفوذی که در توانش بود به او گفت: 

-قبل از بستن درهای خروجی, این گروه باید حارج بشن. 

گروه جادوگرهایی که در مقابلش بودند به هم نگاه کردند. 
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_به ما گفته‌ن که تمام راه‌های خروجی رو ببندیم و نگذاريم کسی - 

هری شروع به عرض اندام کرد و گفت: 

-با من مخالفت می‌کنی؟ می‌خوای کاری کنم که شجره‌نامه‌تو بررسی کنند» 
همون کاری که با کرس ول کردم؟ 

جادوگر تاس نفسش را در سینه حبس کرد و عقب رفت و گفت: 

ببخشید! هیچ منظوری نداشتم آلبرت ولی فکر کردم.... فکر می‌کردم اونا 
رو برای بازجویی آورده‌ن و تک 

خونشون خالصه. به جرأت می‌تونم بگم خالص‌تر از حون خیلی از شما. 

هری این راگفت و صدای بمش به طور تأثیر گذاری در سالن پیچید. سپس 
رو به مشنگ زاده‌ها نعره زد: 

-برید بیرون! 

مشنگ زاده‌ها تند تند به سوی بخاری‌های دیواری دویدند و جفت جفت 
ناپدید شدند. جادوگرهای وزارتخانه عقب ایستاده بودنده برخی گیج و سردرگم 
به نظر می‌رسیدند» برخی دیگر آزرده و هراسان. آن گاه - 

-مری! 

خانم کترمول به پشت سرش نگاه کرد. رگ کترمول واقعی که دیگر بالا 
نمی‌آورد و فقط رنگ پریده و ناخوش احوال به نظر می‌رسید تازه از آسانسوری 
یرون دو بل بوه: 

مق یی کن ٩۳‏ 

نگاهش را از همسرش به رون انداخت که با صدای بلند ناسزا می‌گفت. 

جادوگر تاس دهانش باز مانده بود و سرش رابه طرز مسخره‌ای از سوی یک 
رگ کترمول به سوی رگ کترمول دیگر می‌گرداند. 

-اهای, چه خبره؟ این یعنی جی؟ 

-در خروجی رو ببندین! پبندین! 

یکسلی از آسانسور دیگری بیرون پریده بود و داشت به سوی عده‌ای 
می‌دوید که کنار بخاری‌هایی بودند که همه‌ی مشنگ زاده‌ها غیر از خانم کترمول 
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در آن‌ها ناپدید شده بودند. همین که جادوگر تاس چوبدستی‌اش رابلند کرد هری 
با مشت عظیمش به او ضربه زد و به هوا پرتابش کرد. هری فریاد زد: 

-اون به مشنگ زاده‌ها کمک می‌کرده که فرار کنند. یکسلی! 

همکاران جادوگر تاس داد و فریاد اعترا ض‌آمیزی را شروع کردند که در 
لوای آن رون دست خانم کترمول را گرفت و او را به درون بخاری دیواری‌یی 
کشید که همچنان باز بود و هردو ناپدید شدند. یکسلی, هاج و واج نگاهش رااز 
هری به جادوگر مشت خورده انداخت و در این میان رگ کترمول واقعی فریاد زد: 

-همسرم! آونی که با همسرم بود کی بود؟ چه خبر شده؟ 

هری سر یکسلی را دید که بر می‌گشت و از چهره‌ی بی‌رحمش خواند که 
تصوری از واقعیت در ذهنش جان گرفته است. 

نی 

هری فریاد زنان این را به هرمیون گفت و دستش راکشید و وقتی نفرین 
یکسلی از بالای سرشان می‌گذشت هر دو به درون بخاری دیواری پریدند. چند 
ثانیه‌ای با سرعت دور خود چرخیدند و بعد. از توالتی به درون اتاقک دستشویی 
پرتاب شدند. هری با شدت در را باز کرد رون همان جاکنار لگن‌های دستشویی 
ایستاده و هنوز با خانم کترمول در کشمکش بود. 

درگ من سر در نمی‌یارم - 

-بس کن,» من همسرت نیستم. تو باید بری خونه‌تون! 

صدایی از اتاقک پشت سرشان آمد؛ هری سرش را برگرداند؛ یکسلی تازه 
پدیدار شده بود. 

ییا بریم| 

هری نعره زد. دست هرمیون و بازوی رون راگرفت و سرجایش شروع به 
چرخیدن کرد. 

تاریکی آن‌ها را در خود می‌کشید و به همراه آن احساس تسمه‌هایی که 
وجودشان را در هم می‌فشرد اما چیزی درست نبود... به نظر می‌رسید که دست 
هرمیون از چنگش در می‌رود.... 
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به فکرش رسید که شاید در حال خفه شدن باشد نمی‌توانست نفس بکشد یا 
چیزی را ببیند و تنها چیزهای جامد دنیاه بازوی رون بود و انگشت‌های هرمیون 
که آهسته از دستش بیرون می‌لغزید. 

و آن گاه در خانه‌ی شماره‌ی دوازده میدان گریمولد را با آن کوبه‌ی افعی 
مانندش دید اما پیش از آن که بتواند نفس بکشد صدای جیغی بلند شدو نور 
ارغوانی رنگی درحشید. دست هرمیون ناگهان محکم به فرق سرش چنگ زد و 
همه جا دوباره تاریک شد. 
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دزد 


هری چشم هایش را گشود و نور طلایی آميخته به سبزی چشمش رازد. هیچ 
نمی‌دانست چه اتفاقی افتاده است؛ فقط همین قدر می‌دانست که در جایی افتاده 
که به انبوهی از شاخ و برگ شباهت دارد. تلاشی کرد تا نفس عمیقی بکشد و 
ریه‌هایش راکه انگار صاف و تخت شده بودند. پر از هواکند. چشم‌هایش را باز و 
بسته کرد و متوجه شد که آن نور خیره کننده از لابه‌لای سایبانی از شاخ و برگ‌های 
بالای سرش می‌تابیده است. سپس چیزی در نزدیکی صورتش تکان خورد. به 
زور به حالت چهار دست و پادر آمد و آماده‌ی رویارویی با موجودی کوچک و 
وحشی شد اما متوجه شد که آن چیز پای رون بوده است. هری بانگاهی به 
اطرافش دریافت که آن دو و هرمیون روی زمین جنگلی افتاد» و ظاهراً تنها 
هستند. 

اولین جایی که به ذهن هری رسید جنگل ممنوع بود و در یک آن با این که 
خاک تفن فان خر یی ها کر یه هس هت ام واهتسا1 
می‌تواند باشد. از تصور این که از لابه‌لای درختان دزدکی خود رابه کلبه‌ی 
هاگرید برسانند قلبش در سینه فرو ریخت. اما در چند لحظه‌ای که طول کشید تا 
رون غرولند خفه‌ای بکند و هری» سینه خیز به سوی او برود متوجه شد که آن جا 
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جنگل ممنوع نیست: درخت‌ها جوان‌تر و پراکنده‌ت و زمین خالی‌تر بود. 

هرمیون رانیز دید که چهار دست و پاء بالای سر رون بود. همین که نگاهش به 
رون افتاد. تمام نگرانی‌های دیگر از ذهنش دور شدند زیرا تمام سمت چپ بدن 
رون» غرق خون بود و صورتش در برابر زمین برگ پوش به رنگ سفید مایل به 
خاکستری در آمده بود. حالا دیگر اثر معجون مرکب پیچیده از بین می‌رفت: 
قیافه‌ی رون چیزی میان کترمول و خودش بود. رنگ مویش قرمز و قرمزتر 
می‌شد و در همان حال اندک رنگی که به چهره داشت به سفیدی می‌گرایید. 

چه بلایی سرش اومده؟ 

-تیکه شده. 

هرمیون این را گفت که با انگشت‌هایش سرگرم انجام کاری روی خیس‌ترین 
و تیره‌ترین لکه‌ی خونی آستین رون بود. 

هری وحشت زده هرمیون را نگاه می‌کرد که بلوز رون را پاره می‌کرد. او 
همیشه تکه شدن را اتفاق مسخره و خنده‌داری می‌پنداشت اماحللا... وقتی 
هرمیون بازوی رون را برهنه کرد هری دچار دل آشوبه شد چرا که در آن ناحیه 
تکه‌ی قلنبه‌ای از گوشت کنده شده و جای آن چنان صاف و صوف بود که انگار با 
چاقو آن را بریده بودند. 

-هری» زود باش توی کیفم؛ یه بطری کوچیکه که روش نوشته عصاره‌ی 
آویشن کوهی - 

سکیف هد تاقیه ی 

هری شتابان به جایی رفت که کیف هرمیون قرار داشت. کیف کوچک منجوق 
دوزی را از زمین قاپید و دستش را در آن کرد. بلافاصله چیزهای مختلفی یکی 
پس از دیگری به دستش آمدند: چرم روی شیرازه‌ی کتاب‌ها؛ آستین‌های کرکی 
ژاکت‌هاء پاشنه‌ی کفش‌ها - 

-زود باضا! 

هری چوبدستی‌اش رااز زمین برداشت و اعماق کیف سحرآمیز را نشانه 
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گرفت و گفت: «اکسیودیتنی! » 

بطری قهوه‌ای کوچکی پرواز کنان از کیف بیرون آمد. آن را گرفت و با عجله 
نزد رون و هرمیون برگشت. حالا دیگر چشم‌های رون نیمه باز بود و تنها چیزی 
که از میان پلک‌هایش معلوم می‌شد باریکه‌ای از سفیدی چشمش بود. 

هرمیون که خودش نیز کمابیش رنگ پریده بود به هری گفت: 

-از هوش رفته. 

دیگر هیچ شباهتی به مافلدا نداشت جز این که این‌جا و آن جای موهایش 
لکه‌های جوگندمی هنوز باقی مانده بود. 

-درشو برام باز کن» هری. دستم داره می‌لرزه. 

هری زوری زد و در بطری کوچک راباز کرد. هرمیون آن را از دستش گرفت 
و سه قطره از معجون راروی زخم خون آلود ریخت. دود سبز رنگی بلند شد و 
وقتی از بین رفت هری متوجه شد که خونریزی متوقف شده است. دیگر ظاهر آن 
زخم به زخم‌های چند روزه شباهت داشت. جایی را که در اثر زخم دهن باز کرده 
بود پوست جدیدی کاملا پوشانده بود. هری گفت: «وای!» 

هرمیون با صدای لرزانی گفت: 

-اين تنها چیزیه که با اطمینان ازش استفاده می‌کنم. جادوهایی هست که اونو 
کاملاً خوب می‌کنه ولی جرأت نمی‌کنم امتحانشون کنم مبادا دچار اشتباهی بشم و 
بهش صدمه‌ی بیش تری بزنم... به اندازه‌ی کافی خون ازش رفته.... 

-چه طوری زخمی شد؟ یعنی - 

هری سرش را تکان داد تا به مغزش استراحتی بدهد و از آنچه اتفاق افتاده بود 
سر در آورد و گفت: 

_چرا ما این جاییم؟ فکر می‌کردم بر می‌گردیم به میدان گریمولد؟ 

هرمیون نفس عمیقی کشید. گویی هر لحظه ممکن بود بغضش بت رکد. 

-هری» فکر نکنم دیگه بتونیم به اون جا برگردیم. 

منطو رات 3 
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-وقتی خودمونو غیب می‌کردیم» یکسلی منو گرفته بودو من نتونستم اونو از 
خودم جداکنم» خیلی زورش زیاد بود. وقتی به میدان گریمولد رسیدیم هنوز منو 
نگه داشته بود و بعدش - خب. فکر کنم احتمالا در خونه رو دیده و فکر کرده ما 
می‌خوایم اون جا متوقف بشیم. برای همین دستش شل شد و من اونو از خودم 
دور کردم و در عوض خودمونو به این جا آوردم! 

-ولی پس اون کجاست؟ صبر کن ببینم.... نکنه منظورت اینه که اون توی 
میدون گریمولده؟ نمی‌تونه وارد اون جابشه؟ 

اشک‌های نریخته‌ی هرمیون در چشم‌هایش حلقه زد و سرش را تکان داد و 
گفت: 

_هری. فکر کنم بتونه. من -من بایه طلسم وا کنش سریع به زور اونو از خودم 
جدا کردم. ولی دیگه اونو به داحل محدوده‌ی حفاظتی افسون راز داری برده 
بودم. بعد از مرگ دامبلدور ما رازدار شدیم بنابراین من اين راز رو براش فاش 
کردهم. درسته؟ 

تظاهری در کار نبود؛ هری مطمئن بود که هرمیون درست می‌گوید. این 
ضربه‌ای جدی بود. حالا که یکسلی دیگر می‌توانست وارد خانه شود دیگر هیچ 
راه برگشتی برایشان باقی نمی‌ماند. حتی در همان لحظه ممکن بود او در حال 
بردن مرگ خوارها» از طریق ظهور و غیاب به درون خانه باشد. اگر چه خانه‌ی 
دلگیر و غیر قابل تحملی بود تنها پناهگاه امن آن‌ها به شمار می‌رفت و حالا که 
کریچر بسیار خوشحال‌تر و مهربان‌تر شده بوده حتی به نوعی انگار خانه‌ی 
خودشان بود. هری با احساس حسرتی که هیچ ربطی به غذا نداشت جن خانگی 
را مجسم کرد که سخت مشغول تهیه و تدارک استیک و پیراشکی قلوه‌ای بو د که 
هری» رون و هرمیون هرگز نمی‌خوردند. 

-هری ببخشید بیخشید! 

-خحل نشوء تقصیر تو نبود که! اگر هم کسی مقصر باشه اون منم.... 

هری دستش را در جیبش کرد و چشم مودی را از آن بیرون آورد. هرمیون 
خود را عقب کشید و چهره‌اش هراسان شد. 
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- آمبریج اینو به در اتاقش نصب کرده بود که مخفیانه مردم رو ببینه. نتونستم 
بگذارم اون جا بمونه... ولی خب. همین باعث شد بفهمند مهاجمینی به اون جا 
او مده‌ن. 

پیش از آن که هرمیون پاسخی بدهد. رون غرولندی کرد و چشم‌هایش را 
گشود. چهره‌اش هنوز متمایل به حاکستری رنگه و خیس عرق بود. 

هون اهسته کته 

_حالت جچه طوره؟ 

رون با احساس درد بازوی مجروحش چهره‌اش را در هم کشید و بااصدای 
گرفته‌ای گفت: 

دافتضاحه. این جا کجاست؟ 

هرمیون گفت: 

-همون جنگلیه که جام جهانی کوییدیچ توش برگزار می‌شد. دنبال یه جای 
بسته و مخفی بودم و این جا- 

واه ما بو که هت ریب 

هری جمله‌ی او راکامل کرد و به فضای بی‌درخت اطرافش نگاه کرد که ظاهرا 
خلوت و متروک بود. نمی‌توانست از به یاد آوردن اتفاقی حودداری کند که 
آخرین بار وقتی خود را در اولین جایی ظاهر کردند که به فکر هرمیون رسید 
برایشان پیش آمده بود؛ در طول چند دقیقه مرگ خوارها آن‌ها را پیدا کرده بودند. 
آیا این ذهن جویی بود؟ آیا ولدمورت یا مریدانش حتی در آن لحظه نیز 
اقا شین آنها زان که هه انیم؟ 

-به نظرت باید از این جا بریم؟ 

رون این را از هری پرسید و هری باتوجه به قیافه‌ی رون با اطمینان 
می‌توانست بگوید که او نیز فکر خودش را در سر داشته است. 

-چه می‌دونم. 

رون هنوز رنگ پریده و عرق کرده بود. هیچ تلاشی نکرده بود که بلند شود و 
بنشیند و از قرار معلوم ضعیف‌تر از آن بود که بتواند چنین کاری بکند. حتی 
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تصور جابه جاکردن او نیز مایه‌ی تشویش و نگرانی می‌شد. هری گفت: 

-بیاین فعلاً همین جا بمونيم. 

هرمیون که گویی آسوده خاطر شده بود مثل فنر از جا جست. رون پرسید: 

-کجا داری می‌ری؟ 

-اگه قراره بمونیم باید چند تا جادوی امنیتی توی این محدوده اجراکنيم. 

هرمیون پس از این پاسخ چوبدستی‌اش رابالا برد و در مسیر دایره‌ای بزرگی 
پیرامون هری و رون شروع به قدم زدن کرد و در همان حال وردهایی را زیر لب 
بر زبان آورد. هری متوجه تلاطمی در هوای اطرافشان شد: مثل این بود که 
هرمیون مه رقیقی از حرارت در فضای بی‌درختشان گسترده باشد. 


چادرو در بیاری» هری. 

_جادر؟ 

-توی کیفه! 

ربافررستف 

این بار به حود زحمت کورمال کورمال گشتن را نداد و دوباره از افسون 
جمع‌آوری استفاده کرد. چادر به شکل توده‌ی پارچه‌ای قلنبه و بزرگی همراه با 
طناب و تیرک بیرون آمد. هری تا حدودی از بوی گربه‌ای که می‌داد آن راشناخت؛ 
همان چادری بود که در شب برگزاری جام جهانی کویید یچ در آن خوابیده بودند. 
شروع به در آوردن میخ‌های چادر کرد و پرسید: 

-فکر می‌کردم این مال اون یارو پرکنیزه که توی وزار تخونه‌س؟ 

-از قرار معلوم خودش چادرشو پس نگرفته. کمردردش خیلی ناجوره. 

خرایزن ان را کف که عالا اما کت توبلست آ خر شک تیذا 
را یدید می‌آورد و ادامه داد: 
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-برای همین بابای رون گفت که من می‌تونم اونو قرض بگیرم. ایرکتو | 

هرمیون با اضافه کردن این ورد. جوبدستی‌اش رابه طرف پارچجه‌ی برزنتی 
بدقواره گرفت که در یک حرکت ملایم به هوا رفت و به صورت کامل جلوی 
هری بر پاشد و یکی از میخ‌های چادر که در دست بهت زده‌ی هری بود در هوا به 
پرواز در آمد وبا یک ضربه‌ی نهایی. در انتهای طناب چادر» در زمین فرو رفت. 

هرمیون با تکان چوبدستی‌اش به سمت آسمان کارش رابه پایان رساند و 
گفت: 

_کیواینی میکام این تمام کاری بود که از دستم بر می‌اومد. دست کمکم» وقتی 

داین اممو نگوا 

رون با صدای خشن و دورگه‌ای حرف او را قطع کرده بود. 

هری و هرمیون به هم نگاه کردند. رون با آه و ناله کمی خود را بلند کرد که به 
آن‌ها نگاه کند و گفت: 
صداش کنیم؟ 

هری شروع به صحبت کرد و گفت: 

_دامبلدور می‌گفت ترسیدن از یه اسم - 

رون با بدخلقی در جوابش گفت: 

-اگه توجه نکردی, بگذار بهت بگم رفیق, که صدا کردن اسم اسمشونبر 
عاقبت هیچ دردی از دامبلدور دوانکرد. فقط برای اسمشونبر یه ذره احترام قایل 

یرک تک ار کراد؛ 

-احترام؟ 

اما هرمیون نگاه هشدار دهنده‌ای به او کرد. از قرار معلوم وقتی رون دچار 
چنان ضعفی بود نباید با او جرو بحث می‌کرد. 


هط 0۵۷6 .2 ۳۳6۵۲0۷ .1 


هری پاترویادگاران‌مرگ ۳۲۹۳ 


هری و هرمیون رون را تا مسافتی حمل کردند و گاه روی زمین کشیدند تا او 
را به داخل چادر انتقال دادند. داخل چادر درست همان طوری بود که هری به یاد 
داشت. آپارتمان کوچک کاملی بود با حمام دستشویی و آشپزخانه. 

هری صندلی راحتی قدیمی‌یی راکنار زد و با احتیاط رون راروی بخش 
پایینی تختخواب دو نفره‌ی چادر خواباند. حتی همین مسیر کو تاه نیز باعث شده 
بود رنگ چهره‌ی رون پریده‌تر شود و وقتی او را روی تشک جابه‌جا کردند 
دوباره چشم‌هايش را بست و تا مدتی حرفی نزد. 

هرمیون با نفس‌های بریده گفت: 

ور ی چای درست کنم. 

از اعماق کیفش کتری و لیوان‌های دسته‌دار را در آورد و یکراست به سمت 
آشپزخانه رفت. 

برای هری این نوشیدنی داغ به همان دلچسبی نوشیدنی دو آتشه‌ای بود که در 
شب مرگ چشم باباقوری نوشیده بودند. انگار اندکی از هراس پرو بال گرفته در 
سینه‌اش را می‌سوزاند و از بین می‌برد. پس از یکی دو دقیقه» رون سکوت را 

-به نظرتون چی به سر خانواده‌ی کترمول اومده؟ 

هرمیون که برای آرامش بیش‌تر لیوان چایش را دو دستی گرفته بود در 
جوابش گفت: 

-اگه یه ذره شانس آورده باشند فرار کرده‌ن. اگه آقای کترمول عقلش رسیده 
باشه خانمشو با ظهور و غیاب جانبی از اون جابرده و الان با بچه‌هاشون در حال 
فرار و حروح از کشورند. این همون کاری بود که هری بهشون گفت انجام بدن. 

-ای داد بیداد. امیدوارم فرار کرده باشند. 

رون دوباره به بالشش تکیه داد. از قرار معلوم بانوشیدن چای حالش بهتر شده 
بود. رنگ چهره‌اش کما بیش برگشته بود. او گفت: 

-وقتی جای آقای کترمول بودم. از طرز صحبتی که بقیه با من داشتند به نظرم 
نیومد که تا این حد سریم‌الانتقال باشه. خدا کنه موفق شده باشند... اگر دوتاشون 
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به حاطر ما از آزکابان سر در بیارند چی... 

هری به هرمیون نگاه کرد و می‌خواست از او بپرسد که آیا عدم برخورداری 
خانم کترمول از چوبدستی مانع اجرای ظهور و غیاب جانبی‌اش باه مسرش 
نمی‌شود آما با مشاهده‌ی قیافه‌ی هرمیون حرفش را قورت داد. هرمیون غرق 
تماشای رون بود که داشت 2 رانی اش درباره‌ی انجز و عتافنت کار خانواده‌ی 
کترمول را ابراز می‌کرد و در قیافه‌اش چنان عشق و علاقه‌ای موج می‌زد که هری 
احساس کرد می‌خحواهد به او اظهار علاقه کند. 

هری تا حدودی برای این که حضور خودش را به هرمیون یادآوری کند از او 
پرسید: 

ی 

هرمیون تکانی خورد و پرسید: 

ی -چی رو آوردم؟ 

-پس این همه درد سرو برای چی کشیدیم؟ قاب اویز! قاب آویز کجاست؟ 

رون خود را کمی بیش تر از روی بالش بلند کرد و فریاد زد: 

-آوردیش ؟ هیچ کس به من چیزی نمیگه! ای داد بیداد. اقلا یک کلمه به من 
می‌گفتین! 

هرمیون گفت: 

-خب آخه داشتیم از چنگ مرگ خوارها فرار می‌کردیم دیگه. ایناهاش. 

هرمیون قاب آویز را از جیب ردایش در آورد و به دست رون داد. 

به اندازه‌ی تخم مرغ بود. حرف «5» جواهرنشانی که سنگ‌های ریز سبزرنگی ۱ 
در آن نشانده بودند» در نوری که از سقف برزنتی چادر به درون آن می‌تابید اندکی 
برق می‌زد. 

رون با امیدواری پرسید: 

-یعنی امکان نداره بعد از کریچر» کسی اینو نابود کرده باشه؟ منظورم اینه که 
حالا ما مطمئن باشیم که این جان پیچه؟ 

هرمیون قاب آویز را از او پس گرفت و با نگاه دقیقی به آن گفت: 
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-فکر می‌کنم باشه. اگه به کمک جادو نابودش کرده بودند حتماً اثری از 
آسیب‌دیدگی روش می‌موند. 

آن رابه دست هری داد و او نیز قاب آویز را میان انگشت‌هایش پشت و رو 
کرد. کاملاً سالم و دست نخورده به نظر می‌رسید. به یاد باقیمانده‌ی از ریبخت 
افتاده‌ی دفترچه‌ی خاطرات افتاد و به یاد آورد که نگین انگشتر جان پیچ چه گونه 
ترک خورده و پس از نابودی به دست دامبلدور دهن باز کرده بود. هری گفت: 

-به نظرم حق با کریچره. قبل از این که نابودش کنیم باید راهی برای باز 
کردنش پيداکنيم. 

همان طور که هری صحبت می‌کرد ناگهان متوجه شد که آنچه در دست 
داشت به راستی چیست و چه چیزی پشت آن درهای کوچک طلایی زندگی 
می‌کند. حتی بعد از آن همه تلاشی که برای به دست آوردن آن صرف کرده بودند 
وسوسه‌ی شدیدی او را به دور کردن قاب آویز از خود وا می‌داشت. بار دیگر بر 
خود مسلط شد و با انگشت‌هایش سعی کرد در قاب آویز راباز کند سپس افسونی 
را به کار برد که هرمیون برای باز کردن در اتاق ریگولس به کار برده بود. هیچ یک 
فایده‌ای نداشت. قاب آویز را به رون و هرمیون برگرداند وهر یک از آن دونهایت 
تلاش خود را به کار بستند اما آن‌ها نیز مانند هری موفق به گشودن آن نشدند. 

وقتی رون آن را محکم در مشت بسته‌اش نگه داشته بود با صدای آهسته‌ای 
گفت: 

-می‌تونی حسش کنی؟ 

-منظورت جیه؟ 

رون جان پیچ را به هری برگرداند. پس از یکی دو دقیقه به نظرش رسید که 
منظور رون را فهمیده است. آیا این ضربان خونی بود که در رگ‌های خودش 
جریان داشت يا تپشی را حس می‌کرد که مثل ضربان قلبی کوچک و فلزی از 
درون قاب آویز بیرون می‌آمد؟ 

هرمیود پرسید: 

-حالا باید با این چی کار کنیم؟ 
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هری جواب داد: 

باید نگهش داریم تا راهی برای نابود کردنش پیدا کنیم. 

با این که هری هیچ دلش نمی‌خواست. زنجیر را دور گردنش آویخت و در 
داخل ردایش از نظر پنهان کرد وقاب آویز وسط قفسه‌ی سینه‌اش, کنار کیف 
هاگرید جای گرفت. سپس از جایش بلند شد و کش و قوسی به بدنش داد و به 
هرمیون گفت: 

_فکر کنم باید به نوبت بیرون چادر نگهبانی بدیم. در ضمن باید برای غذا هم 
فکری بکنیم. 

رون سعی کرد بلند شود و بنشیند و رنگ صورتش ناگهان پرید. هری با لحن 
تندی به او گفت: 

-تو همین جامی‌مونی. 

دشمن یابی را که هرمیون به مناسبت تولد هری به او داده بود با دقت روی 
میزی جلوی چادر گذاشتند و بقیه‌ی روز را هری و هرمیون به نوبت به نگهبانی 
گذراندند. اما تمام روز دشمن یاب سرجایش ساکت و بی‌حرکت باقی ماند و يا به 
دلیل جادوهای حفاظتی و مشنگ دور کنی که هرمیون در اطرافشان گسترده بود یا 
برای این که مردم به ندرت خطر رفتن از آن مسیر را به جان می‌خریدند. آن بخش 
از جنگل کاملاً خلوت و خالی از پرندگان و سنجاب‌های همیشگی باقی ماند. فرا 
رسیدن شب موجب هیچ تغییری نشد. هری وقتی در ساعت ده شب جایش رابا 
هرمیون عوض می‌کرد چوبدستی‌اش را بر افروخت و با چشم دوختن به آن چشم 
انداز خلوت. متوجه خفاش‌هایی شد که در ارتفاع بلندی بر فراز سرشان در 
بخشی از اسمان که از فضای بی‌درخحت حفاظت شده‌شان قابل مشاهده بود» پر و 
بال می‌زدند. 

حالا دیگر احساس گرسنگی می‌کرد و سرش کمی گیج می‌رفت. هرمیون که 
گمان می‌کرد آن شب به میدان گر یمولد بر می‌گردند هیچ گونه مواد غذایی در کیف 
سحرآمیزش نگذاشته بود. در نتیجه آن‌ها چیزی برای خحوردن نداشتند جز 
قارج‌هایی جنگلی که هرمیون از پای نزدیک‌ترین درخت‌های اطرافشان جمع 
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آوری کرده و در کتری صحرایی پخته بود. رون پس از خوردن یکی دو لقمه با 
قیافه‌ای حاکی از دل به هم خوردگی: سهم خودش را کنار گذاشته بود اما هری 
فقط برای اين که احساسات هرمیون جریحه دار نشود. به خوردن ادامه داده بود. 

سکوت پیرامونشان را تنها صداهای خش خش پراکنده و صدایی شبیه به 
صدای شکستن سرشاخه‌ی درختان می‌شکست: هری گمان می‌کرد که این 
صداهارا جانوران ایتجاد مي کند نه انسان‌ها و بااین حال جر بدستی اش را آماده و 
محکم در دستش نگه می‌داشت. دلش که از پیش در اثر خحوردن قارج‌های 
لاستیک مانند و نامناسب منقلب بود بدجوری شور می‌زد. 

پیش خود فکر کرده بود که اگر موفق به پس گرفتن جان پیچ بشوند چه شور و 
شوقی خواهد داشت اما چنین نشد. وقتی نشسته بود و به تاریکی و ظلمتی چشم 
دوخته بود که چوبدستیاش تنها بخش کوچکی از آن را روشن می‌کرد. نگران 
این بود که پس از آن چه پیش خواهد آمد. انگار که از هفته‌هاء ماه‌ها و شاید سال‌ها 
پیش با سرعتی سرسام آور به آن نقطه کشانده می‌شد. اما اکنون با توقفی ناگهانی 
از مسیرش خارج شده بود. 

جان پیچ‌های دیگری, در جایی بودند اما او هیچ ذهنیتی نداشت که کجا 
می‌توآنند باشند. حتی نمی‌دانست که همه‌ی آن‌ها چه هستند. در این میان؛ 
نمی‌دانست چه گونه باید تنها جان پیچی را که پیدا کرده بودند. نابود و ویران کند. 
جان پیچی که در آن لحظه مجاور پوست برهنه‌ی سینه‌اش بود. عجیب آن که 
گرمای بدنش را به خود نگرفته و چنان سرد بود که انگار تازه آن را از درون آب 
یخی در آورده بودند. گاه و بی‌گاه؛ با خود فکر می‌کرد. یا شاید مجسم می‌کرد که 
ضربان ریزی را به طور نامنظمی در کنار ضربان نبض خودش احساس می‌کند. 

هنگامی که آن جا در تاریکی نشسته بود. دلواپسی‌های مبهم و نامشخصی به 
و جودش چنگ می‌انداخت: می‌کوشید در برابرشان پایداری کند» کنارشان بزند. 
اما باز بی‌وقفه به سراغش می‌آمدند. هیچ یک ا زآن دی با وجود دیگری زنده نمی‌ماند. 
رون و هرمیون که حالا پشت سر او در چادر آهسته صحبت می‌کردند. اگر 
می‌خواستند» می‌توانستند بروند: او نمی‌توانست. و همان طور که هری آن جا 
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نشسته بود و می‌کوشید بر هراس و خستگی‌اش چیره شود به نظرش رسید که 
جان پیچ مجاور سینه‌اش» عمر باقی مانده‌اش را تیک تیک می‌گذراند... به خودش 
گفت: فکر احمقانه‌ای است. به این فکر نکن.... 

جای زخمش دوباره شروع به گزگز کرده بود. ترسش از این بود که با افکارش 
این وضعیت را باعث شده باشد و کوشید اندیشه‌هایش رابه مسیر دیگری هدایت 
کند. به یاد کریچر بیچاره افتاد که انتظار بازگشت آن‌ها به خانه را داشت و در 
عوض با یکسلی مواجه شده بود. آیا جن خانگی ساکت می‌ماند یا هر چه را 
می‌دانست به آن مرگ‌خوار می‌گفت؟ هری می‌خواست باور کند که در طول ماه 
احیر برخورد کریچر با او تغییر کرده بود. که دیگر به او وفادار حواهد بوداما 
کسی چه می‌دانست که چه پیش خواهد آمد؟ اگر مرگ خوارها جن خانگی را 
شکنجه می‌دادند جه؟ تصاویر آزار دهنده‌ای به ذهن هری هجوم آوردند و 
کوشید آن‌ها را نیز از سرش بیرون کند چرا که نمی‌توانست هیچ کاری برای 
کریچر بکند: او و هرمیون پیش‌تر به این نتیجه رسیده بودند که تلاشی برای 
احضار او نکنند. اگر یکی از افراد وزارتخانه نیز می‌آمد چه؟ نمی توانستند 
اطمینان داشته باشند که ظهور و غیاب جنی, فارغ از نقطه ضعفی باشد که در جوار 
آستین هرمیون یکسلی را به میدان گریمولد کشانده بود. 

جای زخم هری دیگر به سوزش افتاده بود. در این فکر بود که هنوز چیزهای 
زیادی را نمی‌دانستند: لوپین درباره‌ی جادوهایی که هرگز ندیده و تصورش را 
نیز نکرده‌انده درست گفته بود. چرا دامبلدور توضیح بیش‌تری نداده بود؟ آیا فکر 
می‌کرد که فرصتی باقی است؛ که مثل دوستش نیکلاس فلامل سال‌ها و شاید 
قرن‌ها زنده حواهد بود؟ در این صورت اشتباه کرده بود.... اسنیپ ترتیب این کار 
را داده بود... اسنیپ» ماری که در آستینش پرورده بود و در بالای برج زهرش رابه 
۳ 

و دامبلدور افتاده بود... افتاده بود.... 

-اونو بده به من .گرگورويج. 

صدای هری زیر رسا و بیروح بود: با انگشتان کشیده‌ی دست سفیدش» 
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چوبدستی‌اش را جلویش نگه داشته بود. مردی را نشانه گرفته بود که وارونه در 
هوا معلق بود گرچه طنابی او را نگه نمی‌داشت؛ آویزان مانده بوده به طرزی 
نادیدنی و خوفناک بسته شده بود ران‌هایش را در دو سوی بدنش نگه داشته بود 
و چهره‌ی وحشت زده‌اشء هم سطح چهره‌ی هری. در اثر سرازیری خون به 
سرش سرخ و کبود بود. موی سفید یکدست. و ریش پر پشت و آنبوهی داشت: 
باب نوئلی بودبا دست و پایی بسته. 

-من نداشت اونو دیگه اونو نداشت! اونو ازم دزدیدند» سال‌ها پیش! 

-به ولدمورت دروغ نگو گرگورویج. اون می‌دونه... هميشه می‌دونه. 

مردمک چشم‌های مرد آويخته بزرگ بود. از ترس گشاد شده بود و انگار 
بزرگ می‌شد. بزرگ و بزرگ‌تر تا سرانجام سیاهی‌اش تمام وجود هری را در بر 
ات 

حالا دیگر هری شتابان در راهروی تاریکی سایه به سایه‌ی گرگورویچ 
کوچک اندام و قوی بنیه‌ای پیش می‌رفت که فانوسی را جلویش نگه داشته بود؛ 
گرگورویچ با خشونت وارد اتاقی در انتهای راهرو شد و فانوسش فضای کارگاه 
مانندی را روشن کرد؛ تراشه‌های چجوب و طلا در دایره‌ی لرزان و نورانی 
می‌د رخشیدند و مرد جوأنی با موهای طلایی. همچون پرنده‌ی عظیمی لب پنجره 
نشسته بود. همین که نور فانوس بر او افتاده در یک چشم بر هم زدن» هری شور و 
شعف را در چهره‌ی خوش قیافه‌اش دید و آن گاه آن مهاجم با جوبدستی‌اش 
افسون بیهوشی شلیک کرد و قهقهه زنان استادانه از لبه‌ی پنجره پایین پرید. 

هری به سرعت از مردمک‌های گشاد و تونل مانند گرگورویج به عقب 
برمی‌گشت و چهره‌ی گرگورویچ لبریز از وحشت و هراس بود. 

صدای زیر و بیروحی گفت: 

-اون دزدکی بود .گرگورویچ؟ 

من ندونست. اصلاً ندونست. یه مرد جوون -نه -خواهش می‌کنم -نه | 

صدای جیغی که ادامه داشت و ادامه داشت و بعد پرتوی از نور سبز رنگ - 

-هر ی ! 
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چشم‌هایش راباز کرد نفس نفس می‌زد و پیشانی‌اش زق زق می‌کرد. در کنار 
دیواره‌ی چادر از هوش رفته بود. یک وری به روی دیوار برزنتی چادر لغزیده و 
روی زمین ولو شده بود. به هرمیون نگاه کرد که موی انبوهش همان اندک تکه‌ی 
آسمان را نیز پوشانده بود که از لابه‌لای شاخ و برگ درختان بلند بالای سرشان 
ان 

هری به سرعت از زمین بلند شد و صاف نشست و کوشید چشم غره‌ی 
هرمیون را با نگاهی معصومانه پاسخ بدهد و گفت: 

_خواب دیدم حتما چرت می‌زدهم. ببخشید. 

می‌دونم که جای زخمت بود! از قیافهت قشنگ معلومه! داشتی توی ذهن 
و 

صدای خشمگین رون از ته چادر بلند شد که گفت: 

-اون اسمو نگوا! 

هرمیون با عصبانیت گفت: 

-باشه! حب داشتی توی ذهن اسمشونبرو می‌دیدی؟ 

هری گفت: 

-من که نمی‌خواستم این طوری بشه! یه خواب بود! تو می‌تونی خواب‌هایی 
رو که می‌بینی کنترل کنی؛ هرمیون؟ 

-اگه فقط کاربرد جفت شدگی رو یاد گرفته بودی - 

اما هری نمی خواست مورد مواخذه قرار بگیرد؛ مایل بود درباره‌ی آنچه دیده 
بود گفتگو کند. 

اون گرگورویچو پیدا کرده. هرمیون. فکر کنم اونو کشته باشه. ولی قبل از 
کشتنش ذهن آونو خوند و من دیدم که - 

هرمیون با بی‌اعتنایی گفت: 

_حالا که تو این قدر خسته‌ای که خوابت می‌بره. فک رکنم بهتر باشه من به جای 
تو نگهبانی بدم. 

-می‌تونم تا آخرش نگهبانی بدم. 
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-نه, قشنگ معلومه که خسته شدی. برو استراحت کن. 

او با یکدندگی جلوی چادر نشست. هری» خشمگین اما گریزان از بگو مگو 
به داخل چادر رفت. 

چهره‌ی رون» همچنان رنگ پریده. از تخت پایینی بیرون زده بود. هری از 
تخت بالای سر او بالا رفت. دراز کشید و به سقف برزنتی تیره نگاه کرد. پس از 
چند لحظه. رون با صدای بسیار آهسته‌ای که به گوش هرمیون کز کرده جلوی 
چادر نمی‌رسید شروع به صحبت کرد: 

استمو تیر هازه خر کارا کند؟ 

هری چشم‌هایش را محکم فشرد تا تمام جزییات را به خاطر آورد و بعد در 
تاریکی زمزمه کرد: 

-گرگورویچو پیدا کرد. بسته بودش و داشت شکنجه‌ش می‌داد. 

-گرگورویچ با دست‌های بسته چه طوری باید براش یه چوبدستی جدید 
بسازه؟ 

-چه می‌دونم.... عجیبه نه؟ 

هری چشم‌هایش رابست و به هر انچه دیده و شنیده بود آنديشید. هر چجه 
بیش‌تر به یاد می‌آورد. بی معنی تر به نظر می‌رسید..... ولدمورت هیچ چیز 
درباره‌ی جوبدستی هری نگفته بو هیچ حرفی از مغز دو قلوی 
چوبدستی‌هایشان به میان نیاورده بود. هیچ چیز در این باره نگفته بود که 
گرگورویج باید چوبدستی جدید و قدرتمندتری بسازد که چوبدستی هری را 
شکتا تال ای 

هری که همچنان چشم‌هایش را محکم بسته بود به رون گفت: 

-یه چیزی از گرگورویچ می‌خواست. ازش خواست که اونو بهش بده... و 

به یاد آورد که چه طور خودش, در قالب ولدمورت. انگار با سرعت از 
چشم‌های گرگورویج به خاطراتش رخنه کرده بود... 

-اون ذهن گرگورویچو خوند و من جوونی رو دیدم که لب پنجره‌ای نشسته 
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بود اون طلسمی به طرف گرگورویج شلیک کرد و پرید و رفت. اون دزدیدش» 
همون چیزی رو دزدید که اسمشونبر دنبالشه. و من... من به نظرم رسید که اونو یه 
جایی دیدهم.... 

هری آرزو می‌کرد می‌توانست چهره‌ی آن پسر خندان را لحظه‌ای دیگر ببیند. 
به گفته‌ی گرگورویچ» این دزدی سال‌ها پیش اتفاق افتاده بود. چرا قیافه‌ی دزد 
وال رای ا سای 1 

سر و صداهای جنگل پیرامونشان به درون چادر راه نمی‌یافت. تنها صدایی که 
هری می‌شنید صدای نفس‌های رون بود. پس از مدتی» رون زمزمه کرد: 

-نتونستی ببینی چی توی دست دزده بود؟ 

دتقی تما خی کوعکی بوخ 

-هری؟ 

تیغه‌های چوبی تخت رون در اثر جابه جا شدنش غیژغیژی کرد و او گفت: 

-هری به نظرت اسمشونبر دنبال یه چیز دیگه نیست که تبدیل به جان پیچش 
کنه؟ 

هری آهسته گفت: 

-نمی‌دونم. شاید باشه. ولی درست کردن یه جان پیچ دیگه براش خحطرناک 
نیست؟ هرمیون نمی‌گفت که تا همین الان هم روحشو به مرز نابودی کشونده؟ 

-اره ولی شاید اینو نمی‌دونه. 

هری گفت: 

بات اه 

هری قبلاً اطمینان داشت که ولدمورت در جستجوی راه حلی برای مشکل 
مغز دو قلوی چوبدستی‌هاست. مطمئن بود که از چوبدستی ساز پیر راه حلی 
می واه اه ی بایان ان را کته موه طاهر | کی آن کته اززار خی یک 
پرسش در زمینه‌ی دانش چوبدستی بکند. 

ولدمورت به دنبال چه می‌گشت؟ چرا با این که وزارت سحر و جادو و دنیای 


جادوگری را تحت سلطه داشت. راه دورو درازی را رفته بود و با جدیت تمام در 
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پی یافتن چیزی بود که روزی به گرگورویج تعلق داشت و دزد ناشناسی آن را 
دزدیده بود؟ 

هنوز چهره‌ی آن جوان مو طلایی جلوی چشم‌های هری بود سرخوش و پر 
شور. حال و هوایی مشابه بااحال و هوای پیروزمندانه و دغل بازانه‌ی فرد و جرج 
بود. همچون پرنده‌ای از پنجره پریده بود. و هری قبلاً او را دیده بود اما 
نمی‌دانست کجا.... 

با مرگ گرگورویچ اکنون جان آن دزد سرخوش در خطر بود و هنگامی که 
خرناس‌های رون از تخت پایینی اوج می‌گرفت و خودش بار دیگر نرم نرمک به 
خواب می‌رفت این چهره‌ی آن دزد سرحوش بود که افکارش را مشغول کرده 


بود. 


۳ 


جن انتقام جو 


هری فردای آن روز. صبح زود. پیش از بیدار شدن دو نفر دیگ از چادر 
بیرون رفت تا با جستجو در جنگل پیرامونشان کهنسال‌ترین؛ گره‌دارترین و 
پر انعطاف‌ترین درخت آن اطراف را بیابد. همان جا زیر سایه‌ی درخت» چشم 
مودی چشم باباقوری را دقن کرد و با کندن صلیب کوچکی بر تنه‌ی درخت به 
کمک چوبدستی‌اش. آن جا را علامت گذاری کرد. کار چندان مهمی نبود ولی 
هری حس می‌کرد چشم باباقوری این را به چسبیدن چشمش به در دفتر دلورس 
آمبریج ترجیح می‌دهد. آن گاه به چادر بازگشت تا منتظر بماند که دو نفر دیگر 
بیدار شوند و درباره‌ی اقدام بعدیشان گفتگو کنند. 

هری و هرمیون متوجه شدند که بهترین کار این است که در هیچ جایی مدت 
زیادی نمانند و رون تنها به این شرط با آن‌ها موافقت کرد که سفر بعدی, آن‌ها رابه 
جایی بکشاند که ساندویچ ژامبونی در دسترسشان باشد. بنابراین هرمیون 
جادوهای پیرامون محوطه‌ی بی‌درخت را خنثی می‌کرد و در همان حال هری و 
رون نیز آثار و نشانه‌هایی را محو می‌کردند که نشان می‌داد آن‌ها در آن جا چادر 
ووو ی خاک شیی تقو هزغ و د هو ای ی کنو سک تاش کتفل که 
بازاری داشت. 
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همین که جادر را زیر سایه‌ی درختان بیشه‌ای عَلْم کردند و جادوهای 
دفاعی‌تر و تازه‌ای در اطرافش به اجرا در آوردنده هری خطر کرد و زیر شنل 
نامریی به دنبال یافتن مواد غذایی رفت. اما این کار مطابق برنامه‌ریزی پیش نرفت. 
هنوز به داخل شهر قدم نگذاشته بود که سرمایی غیر طبیعی, مه رقیقی که فرو 
می‌نشست و سیاهی ناگهانی آسمان, او را سرجایش میخکوب کرد. 

وقتی هری با دست خالی به داحل چادر برگشت و بی‌صدا کلمه‌ی «دیوانه 
سازها» را ادا کرد رون در مخالفت با او گفت: 

-ولی تو که می‌تونی سپر مدافع عالی‌یی درست کنی. 

4 پهلوی دردنااکش را محکم گرفته بود با نفس‌های بریده گفت: 


بهت و ناباوری چهره‌هایشان باعث شرمندگی هری شد. مشاهده‌ی 
دیوانه‌سازها از فاصله‌ی دور که آرام آرام از مه رقیق بالا می‌رفتند و در گیرودار 
بسته شدن راه نفسش با آن سرمای فلج کننده و طنین جیغی از فاصله‌ای دور در 
گوش‌هایش پی بردن به اين که قادر به محافظت از خود نیست. تجربه‌ی کابوس 
واری بود. تمام نیروی اراد‌ای راکه در چنته داشت صرف کرده بود تا توانسته بود 
آن مکان را ترک کند و بگریزد و دیوانه سازهای بی‌چشم را به حال خود بگذارد تا 
در میان مشنگ‌هایی بمانند که شاید قادر به دیدنشان نبودند اما بی‌تردید نا امیدی 
ویأسی راحسی می‌کردند که دیوانه سازها به هر جا می‌رفتند در آن جا 
ی ترا کتلتد: 

-پس یعنی ما هنوز هیچ غذایی نداریم. 

هرمیون با بدخلقی گفت: 

-ساکت شو رون. هری. چه اتفاقی افتاد؟ به نظر حودت چرانتونستی سپر 
مدافع بسازی؟ دیروز که کارت عالی بود! 

-نمی‌دونم. 

روی یکی از صندلی‌های راحتی پرکینز ولو شده بود و احساس حقارتش 
لحظه به لحظه. بیش‌تر می‌شد. از این می‌ترسید که در درونش مشکلی پیش آمده 
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باشد. گویی از دیروز. مدت‌های مدیدی گذشته بود: امروز شاید دوباره همان 
پسر سیزده ساله‌ای شده بودکه در قطار سریم‌السیر ها گوار تز تنهاکسی بودکه از پا 
در امد. 

رون به پایه‌ی یکی از صندلی‌ها لگدی زد و با عصبانیت به هرمیون گفت: 

-چیه؟ دارم از گرسنگی می‌میرم! از اون وقتی که از شدت خونریزی رو به 
مرگ بودم تاحالا تنها چیزی که خوردهم یه مشت قارچ چتری بوده! 

هری» آزرده و ناراحت به او گفت: 

-پس خودت برو و از لابه‌لای دیوانه‌سازها راهتو به زور باز کن. 

-اگه می‌تونستم می‌رفتم. ولی فقط برای این که ممکنه توجه نکر ده باشی باید 
بگم که دستم از گردنم آویزونه. 

-راحتی دیگه. 

-اینی که گفتی یعنی -؟ 

_معلومه دیگه! 

هرمیون این را گفت و دستش رابه پیشانی‌اش زدو آن دی سات و مبهوت» 
ساکت شدند. 

-هری قاب آویزه رو بده به من! زود باش. 

هرمیون با بی‌قراری اين را گفت و وقتی هری واکنشی از خود نشان نداد, 
پشکنی زد و گفت: 

-جان پیچه» هری. هنوز به گردنته! 

هرمیون دستش را دراز کرد و هری زنجیر طلا را از گردنش در آورد. همین که 
قاب آویز از او فاصله گرفت و دیگر با پوست بدنش تماسی نداشت احساس 
رهایی و سبکی عجیبی کرد. تازه متوجه شده بود که در تمام این مدت یکسره 
عرق می‌کرده و فشار سنگینی را بر دلش حس می‌کرده است و تا پیش از رفع شدن 
این دو حالت. به این موضوع پی نبرده بود. هرمیون پرسید: 

-بهتری؟ 


-آره, خیلی بهترم! 
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هرمیون جلویش چمباتمه زد و باصدایی که از نظر هری برای صحبت با افراد 
به شدت بیمار مناسب بود به او گفت: 

-هری. تو که فکر نمی‌کنی تسخیر شده باشی؟ 

هری با حالتی تدافعی گفت: 

-چی؟ نه بابا! یادمه که در مدتی که به گردنم بوده چه کارهایی کردیم. اگه 
تسخیر شده بودم این چیزها به یادم نمی‌اومد. درسته؟ جینی می‌گفت که بعضی 
وقت‌ها چیزی یادش نمی‌اومده. 

هرمیون سرش را پایین انداخت و بانگاهی به قاب آویز سنگین گفت: 

-اوهوم. حب. شاید بهتر باشه اینو به گردنمون نندازیم. می‌تونیم توی چادر 
تک و 

هری قاطعانه گفت: 

-نمی‌شه همین طوری یه گوشه‌ای بندازیمش. اگر گمش کنیم. اگر ازمون 
باون 

با هاش تام 

هرمیون این را گفت و قاب آویز را به گردن خودش انداخت و آن را زیر یقه‌ی 
بلوزش از نظرها پنهان کرد. سپس گفت: 

-ولی باید نوبتی به گردنمون بندازیم که مدت زیادی نزدیک کسی نباشه. 

رون با دلخوری گفت: 

-عالیه» حالا که اونم سر و سامون دادیم می‌شه خواهش کنم یه ذره غذا تهیه 
کنیم؟ 

هرمیون با نیم نگاهی به هری گفت: 

-باشه. ولی برای پیدا کردن غذا به جای دیکه‌ای می‌ریم. دلیلی نداره جایی 
بمونیم که می‌دونیم دیوانه سازها بهش هجوم آورده‌ن. 

سرانجام شب را در زمین دور افتاده و پبرتی سیری کردند که بخشی از 
مزرعه‌ی تک افتاده‌ای بود و موفق شدند از آن مقداری نخم مرخ و نان فراهم 
و 
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وقتی نان تست و خاگینه را با ولع می‌خوردند. هرمیون با ناراحتی گفت: 

-این که دزدی نیست. نه؟ وقتی توی سبد مرغه مقداری پول گذاشته باشم 
دیگه دزدی حساب نمی‌شه درسته؟ 

رون که دو لپی غذا می‌خورد پشت چشمی برای او نازک کرد و گفت: 

-|رمیون» تو زیادی نگرانی. راحت باش! 

و به راستی که راحت بودن با شکمی سیر بسیار آسان‌تر بود. آن شب. بو مگو 
درباره‌ی دیوانه سازها لابه لای خنده‌هایشان فراموش شد و هری که اولین پاس 
نگهبانی سه مرحله‌ای آن شب را به عهده می‌گرفت خوشحال و سر حال بود. 

این اولین رویارویی آن‌ها با این واقعیت بود که سیری شکم مایه‌ی شادی و 
سرزندگی است و خالی ماندن آن مایه‌ی بگو مگو و آزردگی. کشف این واقعیت 
کم‌تر از همه مایه‌ی تعجب هری شد زیراو در کنار خانواده‌ی دورسلی 
دوره‌هایی از گرسنگی تاسر حد م رگ را گذرانده بود. در آن شب‌هایی که در زباله 
گردی‌هایشان چیزی جز توت جنگلی یا بیسکوییت‌های بوی ناگرفته نصیبشان 
نمی‌شد. هرمیون به طرزی شایسته و معقول خم به ابرو نمی‌آورد فقط اندکی 
جوشی‌تر از مواقع عادی شده. سکوت‌هايش لجوجانه‌تر می‌شد. اما رون که در 
گذشته به لطف مادرش یابه همت جن‌های خانگی ها گوارتز: هميشه روزانه سه 
وعده غذای خوشمزه می‌خورد. در اثر گرسنگی تندخو و بی‌منطق می‌شد. هر بار 
نوبت جان پیج به گردن انداختن رون با کمبود غذا همزمان می‌شد او به کلی 
بیآدب و غیر قابل تحمل می‌شد. 

اه تمه وهای بو 

-خحب, دیگه کجا بریم؟ 

انگار که از خودش هیچ فکری نداشت و در حالی که فقط می‌نشست و برای 
ذخیره‌ی کم مواد غذایی‌شان ماتم می‌گرفت از هری و هرمیون انتظار داشت که 
دست بالا کنند و نقشه‌ای بکشند. از این رو هری و هرمیون ساعت‌ها بیهوده 
می‌کوشیدند درباره‌ی مکان‌های احتمالی جان پیچ‌های دیگر و نحوه‌ی نابود 
و 
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اطلاعات جدیدی در دست نداشتند گفتگوهایشان به طور فزاینده‌ای تکراری 
ی 9اه 

از آن جاکه دامبلذور به هری گفته بود که اطمینان دارد ولدمورت جان پیچ‌ها 
را در جاهایی مخفی می‌کند که برایش اهمیت خاصی دارند یکسره مکان‌هایی را 
که می‌دانستند ولدمورت در آن‌ها به سر برده یا به آن‌ها سرزده است. مانند ذ کر 
ملال انگیزی بر می‌شمردند و تکرار می‌کردند. پرورشگاهی که در آن به دنیا آمده 
و بزرگ شده بود؛ ها گوارتز» که در آن تحصیل کرده بود؛ مغازه‌ی بورگین و برکز 
که بعد از دوره‌ی تحصیلش در مدرسه در آن مشغول به کار شده بود؛ و بعد آلبانی» 
جایی که دوران تبعیدش را در آن گذرانده بود: این‌ها اساس گمانه زنی هایشان را 
تشکیل داده بودند. 

رون به طعنه گفت: 

-آره بیاین بریم به آلبانی. گشتن نقطه به نقطه‌ی یه مملکت که یه بعد از ظهر 
بیش‌تر طول نمی‌کشه. 

هرمیون گفت: 

-اون جا چیزی نمی‌تونه باشه. قبل از این که ترک وطن کنه پنج تا از جان 
پيچ‌هاشو درست کرده بوده, و دامبلدور مطمئن بود که ماره ششمین جان پیچه. ما 
می‌دونیم که ماره توی آلبانی نیست و هميشه پیش خود ولد - 

-ازتون خواهش نکردم که دیگه این اسمونگنین؟ 

-باشه! ماره هميشه پیش اسمشونبره» راضی شدی؟ 

-نه کاملا. 

-فکر نمی‌کنم اون چیزی رو توی مغازه‌ی بورگین و برکز قایم کرده باشه. 

هری که پیش از آن بارها این نقطه نظرش را بیان کرده بود بار دیگر فقط 
برای شکستن سکوت آن را تکرار کرد و ادامه داد: 

-بورگین و برک در زمینه‌ی اشیای مربوط با جادوی سیاه خبره بوده‌ن. یه جان 
پیچو در جا تشخیص می‌داده‌ن. 

رون به طرز معنی داری خمیازه کشید. هری که وسوسه‌ی شدیدش برای 
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پزتات کرف یش امک ان زا سر کیشاس کر ده یفام داد 

_هنوز هم فکر می‌کنم که باید چیزی رو توی هاگوارتز مخفی کرده باشه. 

هرمیون آهی کشید و گفت: 

-ولی اگه این طور بود دامبلدور پیداش می‌کرد هری. 

هری استدلالی را تکرار کرد که یکسره در تأیید این فرضیه می‌آورد: 

_دامبلذور جلوی خودم گفت که اون هیچ وقت فرض رو بر این نمی‌گذاره که 
همه‌ی اسرار هاگوارتز رو می‌دونه. با اطمینان بهتون می‌گم اگه به جا باشه 
کی نت 

_اوی! 

هری که کاسه‌ی صبرش لبریز شده بو با فریاد گفت: 

را اون که هقی ام ام سر موم 
ها گوارتزه! 

رون به مسخره گفت: 

ره 

آره» مدرسه‌ش! اون جا اولین خونه‌ی واقعیش بوده. جایی بوده که در اون جا 
مهم و استثنایی بوده همه چیزش بوده و حتی بعد از رفتنش از اون جا - 

رون سوال کرد: 

-اين اسمشونبره که داریم از ازش حرف می‌زنیم؟ يا تویی؟ 

رون داشت زنجیر جان پیچ دور گردنش را می‌کشید: هری به سرش زده بود 
که زنجیر را بگیرد و بکشد و او را خفه کند. هرمیون گفت: 

تو به ماگفتی که اسمشونبر بعد از فارغ التحصیلی از دامبلدور خواسته که 
توی مدرسه استخدامش کنه. 

هری گفت: 

-درسته. 

-و دامبلدور فکر کرده اون فقط می‌خواد به مدرسه برگرده که چیزی رو آون 
جاپیدا کنه» شاید وسیله‌ی شخصی یه بنیانگذار دیگه رو تا به جان پیچ دیگه‌ای 
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تبدیلش کنه؟ 

هری گفت: 

نف 

هرمیون گفت: 

-ولی اون استخدام نشد» درسته؟ بنابرایین فرصتی براش پیش نیومد که 
وسیله‌ی شخصی یکی از بنیانگذارها رو پیدا کنه و توی مدرسه قایمش کنه! 

هری شکست خورد و گفت: 

-باشه» پس هاگوار تزو فراموش کنین. 

آن‌ها که هیچ سرنخ دیگری نداشتند به لندن سفر کردند و پنهان در زیر شنل 
نامریی به دنبال پرورشگاهی گشتند که ولدمورت در آن بزرگ شده بود. هرمیون 
دزدکی به کتابخانه‌ای رفت و از سوابق ثبت شده فهمید که آن مکان مدت‌ها پیش 
از ان تخریب شده است. وقتی به نشانی ال مراجعه کردند برجی اداری رابه جای 
آن بافتند. 

هرمیون با اکراه پيشنهاد کرد: 

-می‌تونیم زیر پی ساختمونو بکنیم. 

_اون جان پیچشو در این جا مخفی نکرده. 

هری از اول نیز این را می‌دانست: پرورشگاه جایی بود که ولدمورت تصمیم 
به فرار از آن را داشته است؛ هرگز بخشی از روحش رادر آن مسخفی نمی‌کرد. 
دامبلاور به هری نشان داده بود که ولدمورت در جستجوی مخفیگاه‌هایی بوده 
که با شکوه و مرموز باشند. آن گوشه‌ی دلگیر و گرفته‌ی لندن با ها گوارتز زمین تا 
آسمان فرق داشت» همچنین با وزارتخانه» یا با ساختمانی مانند گرینگوتز» بانک 
جادوگری با آن درهای طلایی و کف پوش مرمری. 

حتی با این که هیچ فکر جدیدی نداشتند به سفرهایشان در مناطق روستایی 
ادامه می‌دادند و برای امنیت بیش ‌تر. هر شب چادرشان را در جای متفاوتی بر پا 
می‌کر دند. هر روز صبح, پس از اطمینان از این که همه‌ی آثار حضورشان را پاک 
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کرده‌اند. به راه می‌افتادند و به دنبال جای خلوت و دور افتاده‌ی دیگری می‌گشتند. 
از طریق ظهور و غیاب به جنگل‌های دیگری سفر می‌کردند. به شکاف‌های 
تاریک میان صخره‌هاء به بوته‌زارهای انبوه. به دامنه‌های پوشیده از سرو کوهی و 
یکبار نیز به یک خلیجک پوشیده از سنگریزه و امن رفتند. هر دوازده ساعت یک 
بار یا چیزی در این حدود. جان پیچ از دست یکی به دست دیگری می‌افتاد چنان 
که انگار با سرعتی کند و لجوجانه به بازی دست به دست" سرگرم بودندو از 
خاموش شدن موسیقی وحشت داشتند جراکه در این صورت مجازاتشان دوازده 
۷ 

جای زخم هری یکسره به خارش و سوزش می‌افتاد. متوجه شد که اغلب در 
مواقعی پیش می‌آید که جان پیج را به گردن دارد. گاهی اوقات نمی‌توانست 
خودداری کند و در پرابر این درد وا کنشی از خود نشان ندهد. 

هربار که رون متوجه در هم رفتن ناگهانی چهره‌ی هری می‌شد از او 
هی و 2۳ 

ی شد؟ چی دیدی؟ 

و هر بار هری زیر لب می‌گفت: 

-یه صورت بود. همون صورت. صورت دزدی که چیزی رو از گرگورویچ 
دزید. 

آن گاه رون رویش رابر می‌گرداند و هیچ تلاشی برای پنهان کردن ناامیدی‌اش 
نمی‌کرد. هری می‌دانست که رون امیدوار است خبری از خانواده‌اش یابقیه‌ی 
اعضای محفل ققنوس بشنود اما در هر حال او که آنتن تلویزیون نبود؛ فقط 
می‌توانست چیزی را ببیند که ولدمورت در آن لحظه به آن فکر می‌کرد» دیگر 
نمی‌توانست آن را به هر سو که می‌خواست بگرداند. ظاهرا ولدمورت مدام به آن 
جوان ناشناس با چهره‌ای سرزنده می‌اندیشید و هری اطمینان داشت که او نیز مثل 


60۰۱ 116 859 بازی سرگرم کننده‌ای که در آن عده‌ای دور هم می‌نشبنند و با شروع موسیقی 
چیزی مثل کلاه يا توپ را دست یه دست به هم رد می‌کنند تا وقتی موسیقی خاموش شود و در آن لحظه, توپ با 
کلاه در دست هر کسی باشد بازنده به شمار می‌رود -م. 
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خودش از نام جوان و محل اقامتش خبری ندارد. از آن جاکه سوزش جای 
زخمش ادامه داشت و چهره‌ی پسر مو طلایی به طرز آزارنده‌ای به ذهنش هجوم 
می‌آورد. اد گرفت که هرگونه اثری از درد و ناراحتی‌اش را مخفی نگه دارد زیرا 
دو نفر دیگر با هر اشاره‌ای به آن دزد چیزی جز بی‌قراری و ناراحتی از خودنشان 
نمی‌دادند. وقتی آن‌ها چنان مشتاقانه در پی یافتن هرگونه سرنخی از جان پیچ‌ها 
بودند او نمی‌توانست برای این مسایل آن‌ها رااسرزنش کند. 

وقتی روزها به هفته‌ها مبدل می‌شدند هری دچار این سوءظن شد که رون و 
هرمیون در نبود او و پشت سر او با هم حرف می‌زنند. چندین بار با ورود هری به 
چادر. ناگهان حرفشان را قطع کرده بودند و دوبار نیز به طور اتفاقی آن دو را در 
حالی دید که کمی آن طرف‌تر. سرها رابه هم نزدیک کرده بودند و تندتند حرف 
می‌زدند. هر دو بار همین که فهمیدند هری به آن‌ها نزدیک می‌شود ساکت شدند 
و وانمود کردند که سخت مشغول جمع آوری چوب يا آوردن آبند. 

هری نمی‌توانست این پرسش را از سرش بیرون کند که آیا آنها فقط به ایین 
دلیان مواففت کر ده بزدند که به آن سفر طاه راب هداف وب سرونه ببایند که تضور 
کرده بودند او نقشه‌ی محرمانه‌ای دارد و آن‌ها به وقت خود از آن با خبر خواهند 
شد. رون هیچ تلاشی برای پنهان کردن بی حوصلگی‌اش نمی‌کرد و هری کم کم از 
این می‌ترسید که هرمیون نیز از قدرت رهبری ضعیف او ناامید شود. از سر 
درماندگی می‌کوشید مکان‌های احتمالی دیگر جان پیچ‌ها را حدس بزند اما تنها 
چیزی که یکسره به ذهنش می‌رسید ها گوار تز بود و چون هیچ یک از آن دو آن را 
محتمل نمی‌دانستند از بیان آن خودداری می‌کرد. 

با ادامه‌ی سفرهایشان در مناطق روستایی پاییز نیز از راه رسید: آن‌ها دیگر 
چادرشان را بر روی زمین‌های پوشیده از برگ‌های پاییزی بر پا می‌کردند. مه 
طبیعی به مه رقیق دیوانه سازان پیوسته بود و باد و بوران بر مشکلاتشان می‌افزود. 
این واقعیت که هرمیون در شناسایی قارچ‌های خوراکی پیشرفت کرده بود. روی 
هم رفته نمی‌توانست جبرانی بر انزوای مداومشان. کمبود هم صحبت یا 
بی‌خبری کاملشان از اخبار جنگ بر ضد ولدمورت باشد. 
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یک شب که در ساحل رودخانه‌ای در ویلز» در چادر نشسته بودند رون گفت: 

-مادرم می‌تونه بهترین غذاها رو از غیب به وجود بیاره. 

رون با بدخلقی به تکه‌های نیم سوز شده و خاکستری ماهی در بشقابش 
سیخونک می‌زد. هری بی‌اختیار نگاهی به گردن رون انداخت و چنان که 
انتظارش را داشت زنجیر طلای جان پیچ را دید که در آن جا برق می‌زد. موفق شد 
بر وسوسه‌ی ناسزاگویی به رون چیره شود چرا که می‌دانست هر گاه زمان در 
آوردن قاب آویز از گردنش برسد اخحلاقش اندکی بهتر خواهد شد. هرمیون گفت: 

-مادرت نمی‌تونه از غیب غذا درست کنه. هیچ کس نمی‌تونه. غذا اولین مورد 
از استثناهای اساسی قانون تغییر شکل گمپ - 

رون که داشت تیغ ماهی‌یی را از لای دندان‌هایش بیرون می‌کشید به او گفت: 

-آهای, انگلیسی صحبت کن که ماهم بفهميم. 

-غیر ممکنه که آدم از هیچی غذای خوشمزه‌ای درست کنه! اگه بدونی مواد 
اولیه کجاست می‌تونی با جادو جمع آوریش کنی؛ می‌تونی تغییر شکلش بدیء 
می‌تونی مقدارشو بیش‌تر کنی ولی باید یه چیزی - 

رون گفت: 

حب پس خواهش می‌کنم به خودت زحمت نده که اینو بیش‌تر کنی چون 
نفرت انگیزه! 

_-هری ماهیشو گرفته» منم نهایت تلاشمو کردم! مثل این که هميشه منم که 
آخر سر باید غذا رو سر هم کنم حتماً چون دختر! 

رون بلافاصله در جوابش گفت: 

-نه خیر» برای اینه که مثلا تو توی جادوگری بهترینی! 

هرمیون از جا جست و تکه‌ای از اردک ماهی تنوری از بشقاب حلبی‌اش به 
زمین افتاد. 

-فردا تو می‌تونی آشپزی کنی؛ رون؛ خودت مواد اولیه شو پیدا می‌کنی و سعی 
می‌کنی طوری جادوشون کنی که ارزش خوردن داشته باشند. منم همین جا 
می‌شینم و قيافه می‌گیرم و به جونت نق می‌زنم تایبینی که خودت چه جوری - 
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هری از جاپرید و دو دستش را بالا گرفت و گفت: 

خساکتت شین | گفتم سا کت شیو! 

هرمیون کفری شده بود. 

-چه طوری می‌تونی ازش طرفداری کنی» اون اصلاً تا حالا آشپزی کرده که - 

-هرمیون» حرف نزن دارم صدای یکی رو می‌شنوم! 

هری گوشش را تیز کرده بود. دست‌هایش همچنان بالا بود و به آن‌ها هشدار 
می‌داد که حرف نزنند. سیس از ورای صدای جوش و خروش رودخانه‌ی تیره‌ی 
مجاورشان, صدای گفتگویی را دوباره شنید. سرش را برگرداند و به دشمن یاب 
نگاه کرد. هیچ تکانی نمی خورد. با صدای آهسته‌ای از هرمیون پرسید: 

-برای خودمون جادوی مافلیاتو رو به کار بردی درسته؟ 

هرمیون در جوابش آهسته گفت: 

-همه‌ی جادوها رو اجرا کردم. مافلیاتی جادوی مشنگ دور کن انسون 
دلسردی,» همه شونو. اونا هر کی باشند. نباید بتونن مارو ببینند با صدامونو 
تشون 

صداهای بلند حش خش و کشیده شدن کفش روی زمین» و همچنین صدای 
جابه جاشدن سنگ‌ها و شاحه و برگ درخت‌ها به آن‌ها می‌گفت که چندین نفر به 
زحمت از کناره‌ی شیب دار و پر درخت رودخانه پایین می‌آیند و به ساحل 
باریکی نزدیک می‌شوند که آن‌ها چادرشان را در آن بر پاکرده بودند. 
چوبدستی‌هایشان را کشبدند و متتظر ماندند. جادوهایی که در اطرافشان به اجرا 
در آورده بودند می‌بایستی در آن تاریکی مطلق چنان که باید و شاید آن‌ها را از 
توجه مشنگ‌ها و جادوگرها و ساحره‌های عادی محفوظ نگه می‌داشت. اگر این 
افراد مرگ خوار بودند برای اولین بار جادوهایشان در برابر جادوی سیاه مورد 
آزمایش قرار می‌گرفت. 

بارسیدن آن مردها به ساحل» صداهایشان بلندتر می‌شد اما انچنان واضح و 
قابل فهم نبود. هری تخمین می‌زد که صاحبان آن صداها کم‌تر از شش متر با آن‌ها 
فاصله داشته باشند اما با وجود جوش و خروش رودخانه تخمین دقیق‌تری در 
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این زمینه غیر ممکن بود. هرمیون کیف منجوق دوزی را قاپید و شروع به 
جستجو در آن کرد. پس از لحظه‌ای سه گوش گسترش‌پذیر در آورد و دوتایشان 
راجلوی هری و رون انداخت و آن‌ها نیز با عجله یک سر تسمه‌های گوشتی رنگ 
را در گوششان کر دند و سر دیگرشان را از در چادر بیرون راندند. 

پس از چند انیه هری صدای مردانه‌ی خسته‌ای را شنید که گفت: 

-به نظرت چند تا ماهی آزاد توی این رودخونه پیدا می‌شه یا توی این فصل 
خیلی زوده؟اکسیوسالمن ۸ 

صدای شلپ شولوپ واضحی به گوش رسید و بعد صدای تالاپ تولوپی که 
حاکی از برخورد ماهی با بدن انسان بود. یک نفر صدای غرولند تحسی ن‌آمیزی در 
آورد. هری گوش گسترش‌پذیر را بیش‌تر در گوش خود فرو برد: در پس صدای 
زمزمه‌ی رودخانه, صداهای دیگری رانیز تشخیص می‌داد که نه به زبان انگلیسی 
حرف می‌زدند نه به هیچ یک از زبان‌های انسانی که به عمرش شنیده بود. زبان 
خشن و ناموزونی بود که از یک سری اصوات زنگ دار تو گلویی تشکیل می‌شد 
و از قرار معلوم دو نفر به این زبان صحبت می‌کردند: صدای یکی از آن دو کمی 
بمتر و آهسته‌تر از دیگری بود. 

در آن سوی چادر برزنتی. شعله‌های آتشی جان گرفت؛ بسین چادر و آتش؛ 
سایه‌های بزرگی در رفت و آمد بودند. بوی خوش ماهی آزاد کبابی به طور 
وسوسه انگیزی به سویشان می‌آمد. سپس صدای برخورد کارد و چنگال روی 
بشقاب‌ها به گوش رسید و اولین مرد دوباره شروع به صحبت کرد: 

-بفرمایید گریپهوک» گورناک. 

هرمیون بی صدا و با حرکت لب و دهانش به هری گفت: «جن‌اند.» و هری با 
تکان سرشن حرف او را تأیید کرد. 

دو جن. یکصدا به زبان انگلیسی گفتند: (متشکریم.» 

-پس شماسه تا فراری هستین چند وفته؟ 

این صدای جدید خوش آهنگ و دلنشینی بود که به طور مبهمی برای هری 
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آشنا به نظر می‌رسید و قیافه‌ی مرد خوشرو و شکم گنده‌ای را در ذهنش تداعی 
می‌کرد. مرد خسته گفت: 

-شش.... یا شاید هفت هفته... یادم نیست. توی دو سه روز اول به گریپهوک 
برخوردم و کمی بعد از اون با گورناک همراه شدیم. خیلی خوبه که آدم همسفر و 
همراهی داشته باشه. 

مکثی شد و صدای کشیده شدن کاردها روی بشقاب‌ها آمد ولیوان‌های دسته 
دار حلبی برداشته شده سپس دوباره روی زمین قرار گرفتند. مرد ادامه داد: 

ی باعث شد از خونه بزنی بیرون» تد؟ 

-می‌دونستم که به سراغم میان. 

تد بااصدای خحوش آهنگش این را گفت و هری ناگهان فهمید که او کیست: 

پدر تانکس بود. تد ادامه داد: 

شنیدم که هفته‌ی پیش مرگ خوارها به اون منطقه اومده‌ن و به این نتیجه 
رسیدم که بهتره فرار کنم. اخه می‌دونی به لحاظ اخلاقی حاضر نشدم که به عنوان 
یک مشنگ زاده ثبت نام کنم برای همین می‌دونستم که دیر یا زود این اتفاق 
می‌افته. می‌دونستم که آخرش باید فرار کنم. همسرم در امن و امانه. اون اصیل 
زاده‌س. بعد هم این جا با دین آشنا شدم همین چند روز پیش بود دیگه, مگه نه 


این صدای شخص دیگری بود و هری و رون و هرمیون به هم نگاه کردنده 
ساکت بودند ولی از شدت هیجان از خود بیخود شده بودند زیرا مطمئن بودند که 
صدای دین توماس» همکلاسی گریفندوریشان را شنیده‌اند. اولین مرد پرسید: 

میگ رادهاعن ارم 

دین گفت. 

مطمئن نیستم. بچه که بودم پدرم مادرمو گذاشت و رفت. اما هیچ مدرکی 
ندارم که ثابت کنم اون جادوگر بوده. 

مدتی سکوت برقرار شد و جز صدای ملج مولوج صدایی به گوش نرسید. 
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بعد دوباره تد شروع به صحبت کرد: 

-درک باید بگم که از دیدنت خیلی تعجب کردم. می‌گفتند که تو دستگیر 
شدی. 

درک گفت: 

دستگیر شده بودم. وسط راه آزکابان بودیم که فرار کردم. داولیشو بیهون 
کردم و جاروشو کش رفتم. خبلی آسون‌تر از اونی بود که به فکرت می‌رسه. فکر 
نکنم الان حالش خوب باشه. احتمالاً حافظه‌ش اصلاح شده. هر ساحره یا 
جادوگری این کارو کرده دستش درد نکنه, جون منو نجات داد. 

مکث دیگری شد که در آن صدای ترق و توروق آتش و جریان آب به گوش 
می‌رسید. بعد تد گفت: 

-شمادو تا چه جوری توی این مسیر افتادین؟ من....!... تصورم این بود که 
اجنه به طور کلی طرفدار اسمشونبرند. 

جنی که صدای نازک‌تری داشت به او گفت: 

تصورت اشتباه بوده. ما طرف هیچ کسی رو نمی‌گيريم. این یه جنگ 
جادوگریه. 

-پس برای چجی مخفی هستین؟ 

جنی که صدای بم‌تری داشت در جواب او گفت: 

-من دور آندیشی کردم. چون از انجام کاری خودداری کردهم که از نظر خودم 
درخواست بی‌شرمانه‌ای بوده می‌دونستم که آمنیت جونیم در خطره. 

ت ی سل 

-ازت خواستند که چی کار بکنی؟ 

وظایفی به عهدهم گذاشتند که در شأن و منزلت نژاد ما نبود. من که جن 
خونگی نیستم. 

جن با صدایی جواب داده بودکه بسیار خشن‌تر و غیر انسانی‌تر از پیش بود. 

-تو چی, گریپهوک؟ 

بجنی که فندای نازک‌تری داشت فر جوایش گفت: 
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-به همون دلیل. گرینگوتز دیگه تحت کنترل انحصاری نژاد من نیست. من 
هیچ رییس جادوگری‌رو به رسمیت نمی‌شناسم. 

او چیز دیگری زیر لب به زبان گوبلدیگوک گفت و گورناک خندید. دین 
پر سوب : 

-کجاش خنده‌دار بود؟ 

درک جواب داد: 

-می‌گه چیزهایی هم هست که جادوگرها تشخیصشون نمی‌دن. 

مکث کو تاهی شد. دین پرسید: 

-منظورتو نمی‌فهمم. 

گریپهوک به زبان انگلیسی گفت: 

-قبل از اومدنم یه انتقام کوچولو ازشون گرفتم. 

-به تو می‌گن آدم حسابی بت 

تد با دستپاچگی حرفش را تصحیح کرد و گفت: 

-یعنی جن حسابی. نکنه یکی از مرگ خوارهارو توی یکی از 
گاوصندوق‌های فوق امنیتی زندونی کردی؟ 

گریبهوک تجو اب داو: 

-اگه این کارو کرده بودم اون شمشیره هیچ کمکی بهش نمی کرد که بتونه فرار 
کنه. 

گورناک دوباره خندید و حتی درک هم خنده‌ی خشکی کرد. تد گفت: 

-من و دین, باز هم یه نکته‌ای رو متوجه نشدیم. 

گریپهوک گفت: 

-سیوروس اسنیپ هم همین طوره هر چند که اصلا اینو نمی‌دونه. 

باقع با تفالات مو ای فا فا ین 

در داخل چادر نفس‌های هری از شدت هیجان بریده بریده شده بود: او و 
هرمیون که سخحت گوششان را تیز کرده بودند به هم نگاه کردند. درک پرسید: 

درباره‌ش چیزی نشنیدی تد؟ درباره‌ی بچه‌هایی که سعی کردند شمشیر 
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گریفندورو از توی دفتر اسنیپ در هاگوارتز بدزدند؟ 

انگار جریان برقی به هری وصل شد و همان طور که او سر جایش میخکوب 
شده بود تک تک سلول‌های عصبی‌اش را خرد کرد. تد گفت: 

-نه» چیزی نشنیدهم. نوی پیام امروز که نبوده نه؟ 

درک کرکر خندید و گفت: 

-نه بابا؛ گریپهوک به من گفت. خودش هم از بیل ویزلی شنیده که توی بانک 
کار می‌کنه. یکی از بچه‌هایی که سعی کرده شمشیره رو بدزده خواهر کوجیک بیل 
بو ده. 

هری نگاه سریعی به رون و هرمیون انداخت که هر دو طوری به گوش‌های 
گسترش‌پذیر چسبیده بودند که انگار طناب نجات بود. 

-اون با چند تا از دوستانش رفته‌ن به دفتر اسنیپ و قاب شیشه‌ای رو که ظاهرا 
اسنیپ شمشیرو توش نگه می‌داشته. شکسته‌ن. وقتی داشته‌ن دزدکی اونو از 
پله‌ها پایین می‌بردهن اسنیپ مچشونو می‌گیره. 

تد گفت: 

-وای خدا به دادشون برسه. چه فکری کرده‌ن؟ که مثلاً از اون بر علیه 
اسمشونبر استفاده کنند؟ پابر علیه خود اسنیپ؟ 

درک گفت: 

حالا بماند که اونا جه فکری کرده بودند و چه استفاده‌ای می‌خواستند ازش 
بکنند» در هر حال اسنیپ به این نتیجه رسیده که جای اون شمشیر امن نیست. دو 
سه روز بعد» به گمونم بعد از کسب اجازه از اسمشونبر» شمشیرو به لندن فرستاد 
که توی گرینگوتز ازش نگهداری بشه. 

جن‌ها دوباره شروع به خندیدن کردند. تد گفت: 

-من هنوز نمی‌فهمم که کجاش خنده داره. 

گریپهوک با صدای گوشخراشی گفت: 

-اون قلابیه. 


-شمشیر گریفندورا 
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-اوه بله. نسخه‌ی بدلیه. درسته که نسخه‌ی بدلی عالی و استادانه‌ایه ولی کار 
دست جادوگرهاست. شمشیر اصلی قرن‌ها پیش به دست اجنه ساخته شده و 
ویژگی‌هایی داره که فقط مخصوص جنگ افزارهای جن‌سازه. شمشیر گرینفدور 
اصلی هر جا باشه توی گاوصندوق گرینگوتز نیست. 

تد گفت: 

که این طور! این طور که من فهمیدهم شماهم به خودتون زحمتی ندادین که 
به مرگ خوارها اینو بگین؟ 

-هیچ دلیلی وجود نداشت که به خودم زحمت بدم واین اطلاعاتو بهشون 

گریپهوک این را گفت و دیگر تد و دين نیز همراه بااگورناک و درک قهقهه 
می‌زدند. 

در داخل چاد هری چشم‌هایش را بست و آرزو کرد کسی سوالی را که او 
داشت پاسخ بدهد و بعد از یک دقیقه که به اندازه‌ی ده دقیقه گذشت دین این لطف 
را کرد. (هری با فرو ریختن قلبش در سینه‌اش به یاد آورد که) او نیز دوست 
صمیمی سابق جینی بوده است. 

-جی به سر جینی و بقیه آومد؟ همونایی که سعی کر دند شمشیرو بدزدند؟ 

گریپهوک با خونسردی گفت: 

-اوه اونارو تنبیه کردند» بی‌رحمانه هم تنبیه کردند. 

ند به تندی پرسید: 

-حالشون که خوبه؟ منظورم اینه که آقا و خانم ویزلی دیگه بسشونه, چه قدر 
مگه باید بچه‌هاشون آسیب ببینند؟ 

گرییهوک گفت: 

تا جایی که من می‌دونم دچار آسیب چندانی نشدهن. 

تد گفت: 

-شانس آورده‌ن. با سابقه‌ای که اسنیپ دارهء به گمونم همین قدر که اون بچه‌ها 
زنده‌ن باید کلاهمونو بندازيم هوا. 


۳0۸ فصل پانزدهم /جن‌انتقام جو 


درک پر سید: 

-پس تو اون قضیه رو باور کردی, تد؟ فکر می‌کنی اسنیپ دامبلدورو کشته؟ 

بل کته 

-معلومه که باور می‌کنم. نکنه می‌خوای بهم بگی که پاتر توی این کار دخالت 
داشته؟ 

قاری زاین لب کته 

-اين روزهابه این سادگی‌ها نمی‌شه چیزی رو باور کرد. 

دین جعت: 

-من هری پاترو می‌شناسم. و به گمون من اون خودشه همون شخص 
برگزیده یا هرچی که صداش می‌کنین. 

درک گفت: 

-آره» خیلی‌ها دلشون می‌خواد باور کنند که اون خودشه, پسرم. یکیش خود 
و مبارزه می‌کرد. همه رو با هم متحد می‌کرد که مقاومت کنند. نه این که خودش 
بره مخفی بشه. خبر داری که پیام امروز قضیه‌ی خیلی خوبی رو بر علیه‌ش راه 
انداحته - 

تد به مسخره گفت: 

ناگهان صدای سرفه‌های شدید و گوشخراشی بلند شد و به همراه آن صدای 
درک تیغ ماهی قورت داده بود. سرانجام جویده جویده و تند تند گفت: 

_ طة » زن؟ اون کاغذ پاره‌ی جنون‌آمیز زینو لاوگودو می‌گی؟ 

تد گفت: 


-اين روزها آنچنان جنون‌آمیز نیست. بد نیست یه نگاهی بهش بندازی. زینو 
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داره تمام مسایلی رو چاپ می‌کنه که پیام امروز ندیده‌شون می‌گیره. توی آخرین 
شماره‌ش حتی یه اشاره‌ی کوچولو هم به اسنورکک شاخ چروکیده نکرده بود. 
حالا با این کارش تاکی بتونه قسر در بره نمی‌دونم. ولی زینو می‌گه اونم روی 
صفحه‌ی اول هر شماره‌ش, که هر جادوگری که با اسمشونبر مخالفه باید به 
هری‌پاتر کمک کنه که اولین اولویتشونه. 

درک گفت: 

-به پسری که از صحنه‌ی روزگار محو شده که نمی‌شه کمک کرد. 

تد گفت: 

-ببین؛ همین که تا حالا هنوز دستگیرش نکرده‌ن» خودش موفقیت بزرگیه. 
این همون کاریه که ما سعی در انجامش داریم. می‌خوایم آزاد بمونیم, درسته؟ 

درک با لحن خسته‌ای گفت: 

-آره خب, اینو راست می‌گی. وقتی کل وزارتخونه و تمام خبرچین‌هاشون 
دنبالشند تا حالا باید می‌گرفتنش. راستیء از کجا معلوم که اونو بی‌سرو صدا 
نگرفته‌ن و نکشته‌ن؟ 

کل زان لب گفیت: 

این چه حرفیه که می‌زنی» درک. 

مکثی طولانی شد و در این مبان صدای برخورد کارد و جنگال‌های بیش‌تری 
آمد. وقتی دوباره شروع به صحبت کردند برای بررسی این بود که شب در ساحل 
رودخانه بخوابند یابه سمت سراشیبی پر درخت عقب نشینی کنند. بااین 
نیتجه گیری که در زیر درخت‌ها محفوظتر خواهند بود. آتششان را خاموش 
کردند و افتان و خیزان از سراشیبی بالا رفتند وصدایشان به خاموشی گرایید. 

هری» رون و هرمیون گوش‌های گسترش‌پذیر را مثل کلافی به هم پیچیدند. 
هری که هر چه مدت استراق سمعشان طولانی‌تر می‌شد ساکت ماندن در نظرش 
دشوارتر می‌شد حالا قادر نبود چیزی جز این بگوید: 

ان ندیه 

هرمیون گفت: 
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روف 

هرمیون به سمت کیف کوچک منجوق دوزی هجوم برد و دستش را تا شانه 
در آن فرو کرد و با دندان‌های برهم فشرده گفت: 

ی 

آن گاه چیزی را بیرون کشید که ظاهرا در اعماق کیف بود. آهسته گوشه‌ی 
تابلوی پر زرق و برقی پدیدار شد. هری شتابان جلو دوید تا کمکش کند. وقتی 
تابلوی خالی فینیاس نایجلوس را بالا می‌کشیدند و از کیف هرمیون در 
می‌آوردند. در تمام مدت هرمیون چوبدستی‌اش را به طرف آن نگه داشته و هر 
لحظه آماده برای شلیک طلسم بود. 

وقتی تابلو رابه دیواره‌ی چادر تکیه می‌دادند. هرمیون نفس نفس زنان گفت: 

-اگه در مدتی که شمشیر توی دفتر دامبلذور بوده کسی اونو با شمشیر تقلبی 
عوض کرده باشه ممکنه فینیاس نایجلوس دیده باشه. تابلوش درست کنار 
محفظه‌ی شمشیر آویزونه! 

هری گفت: 

-مگر این که خوابش برده باشه. 

بااين حال نفسش را در سینه حبس کرد چون هرمیون در همان هنگام جلوی 
بوم خالی زانو زد و در حالی که با چوبدستی‌اش وسط آن را نشانه گرفته بود 
صدایش را صاف کرد و گفت: 

_پروفسور بلک؟ ببخشید می‌شه با شما صحبت کنیم؟ خواهش می‌کنم؟ 

صدای خشک و طعنه آمیز کسی به گوش رسید که گفت: 

-همیشه «خواهش می‌کنم» مو تره. 

فینیاس نایجلوس به داخل تابلویش لغزید و بلافاصله هرمیون گفت: 

دآسکنو زو ۱ 

چشم بند سیاهی بر چشم‌های مشکی و تیزبین فینیاس نایجلوس پدیدار شد 
و در اثر ان تالاپی به قابش خورد و از درد فریاد کشید. 


زاوها ,1 
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-چی -به چه جرأتی -چی کار دارین -؟ 

هرمیون گفت: 

-من واقعاً متأسفم پروفسور بلک. ولی این یه اقدام احتیاطی ضروریه. 

-اين چیز اضافی زشت رو از روی من بردارین! می‌گم برش دارین! شما 
دارین یه اثر هنری عظیم رو خراب می‌کنین! این جا کجاست؟ چه خبر شده؟ 

-مهم نیست که این جا کجاست. 

هری این را گفت و فینیاس نایجلوس سر جایش میخکوب شد و از تلاش 
برای برداشتن چشم بند نقاشی شده دست کشید و گفت: 

-یعنی ممکنه این صدای آقای پاتر مرموز باشه؟ 

هری با آ گاهی از اين که شاید پاسخش توجه فینیاس نایجلوس را جلب کند به 
او گفت: 

_ممکنه. می‌خوایم چند تا سوال درباره‌ی شمشیر گریفندور ازتون بکنیم. 

فینیاس نایجلوس که حالا سرش را به این و آن سو حرکت می‌داد بلکه بتواند 
هری را از لای چشم بند ببیند به او گفت: 

-آه بله. اون دختر ابله کار بسیار نامعقولی انجام داد - 

-دهنتو ببند و درباره‌ی خواهر من حرف نزن. 

فینیاس نایجلوس با غرور و تکبر ابروهایش رابالا برد و سرش را از یک سو 
به سوی دیگر برگرداند وگفت: 

_چه کس دیگه‌ای این جاست؟ لحن گفتارت ناراحتم می‌کنه! اون دختر و 
دوستانش بی‌نهایت بی کله بودند و یکدندگی به حرج دادند. دزدی از اتاق مدیر 
مدرسه! 

هری گفت: 

ماوت دزدی تم کردلل اروش تیال اسب بسک 

فینیاس نایجلوس گفت: 

-اون مال مدرسه‌ی پرفسور اسنیپه. دختر ویزلی دقیقاً چه ادعایی در موردش 
داشته؟ اون سزاوار مجازات بود لانگ باتم ابله و لاوگود عجیب و غریب هم 
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همین طورا 

هرمیون گفت: 

-نه نویل ابلهه نه لونا عجیب و غریبه! 

فینیاس نایجلوس دوباره شروع به کلنجار رفتن با چشم بندش کرد وگفت: 

-این جا کجاست؟ منو کجا اوردین؟ چرا منو از خونه‌ی اجدادم آوردین 
و 

ال رس 

_حالا اونو ولش کن! اسنیپ چه طوری جینی» نویل و لونارو مجازات کرد؟ 

-پرفسور اسنیپ اونا رو به جنگل ممنوع فرستاد تا کاری رو برای هاگرید 
احمق انجام بدن. 

هرمیون با صدای جیغ مانندی گفت: 

-هاگرید احمق نیست! 

هری گفت: 

تازه اسنیپ هم فکر کرده که این مجازات بوده. در حالی که احتمالاً جینی و 
نویل و لوناباهاگرید حسابی خندیدهن. جنگل ممنوع....اونا چیزهایی خیلی بدتر 
از جنگل ممنوع رو دیده‌ن. چه مجازات دردناکی! 

هری آسوده خاطر شد. چه چیزهای وحشتناکی که مجسم نکرده بود؛ کم 
ترینشان طلسم شکنجه گر بود. 

-پروفسور بلک» چیزی که واقعا ما می‌خواستیم بدونیم این بود که آیا کس 
دیگه‌ای.... ... بوده که شمشیرو از اون جابیرون برده باشه؟ شاید برای جلا دادن... 
باصن کارطاه 

فینیاس نایجلوس بار دیگر کشمکش برای باز کردن چشم‌هایش را متوقف 
کرد و با پوزخندی گفت: 

-امان از این مشنگ زاده‌ها. دختر ساده, جنگ‌افزار جن ساز که به جلا کاری 
نیازی نداره. نقره‌ی جن‌ها گرد و حاک عادی رو دفع می‌کنه و فقط چیزهایی رو 
جذب می‌کنه که قدرتمندترش می‌کنند. 
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هری گفت: 

-به هرمیون نگو ساده. 

فینیاس نایجلوس گفت: 

این مخالفت‌ها خستهم می‌کنه. شاید وقتش رسیده باشه که به دفتر مدیر 


او که همچنان چشم بسته بود کورمال کورمال به کناره‌ی قابش دست می‌کشید 
و می‌کوشید راه بازگشت به قابش در هاگوارتز را پیدا کند. ناگهان فکری به ذهن 
هری رسید و گفت: 

-دامبلدور! نمی‌تونی دامبلدور رو بیاری پیش ما؟ 

فینیاس نایجلوس گفت: 

-عذر می‌خوام چی گفتی؟ 

-تابلوی پروفسور دامبلدور رو می‌گم -می‌تونی اونو بیاری این جا توی قاب 
خودت؟ 

از قرار معلوم فقط مشنگ زاده‌ها جاهل نیستند. پاتر. ممکنه که تابلوهای 
تک چهره‌ی ها گوارتز با هم در ارتباط باشند ولی نمی‌تونند به حارج از قلعه برن 
مگر به تابلوی خودشون که در جای دیگه‌ایه. دامبلدور نمی‌تونه با من به این جا 
بیاد و بارفتاری که شما نسبت به من روا داشتین بهتون اطمینان می‌دم که ملاقات 
تجذهی بشما تصرآهم دافنت! 

هری که کمی پکر شده بود فینیاس را تماشا می‌کرد که تلاشش برای خروج از 
قابش را دو چندان کرده بود. هرمیون گفت: 

-پروفسور بلک نمی‌شه فقط به ما بگین آخرین باری که شمشیرو از غلافش 
در آوردند کی بود؟ خواهش می‌کنم؟ منظورم قبل از زمانیه که جینی بیرون 
آوردش؟ 

فینیاس با بی‌قراری صدای خرناس مانندی در آورد و گفت: 

-گمان می‌کنم آخرین باری که دیدم اون شمشیر از غلافش در اومد زمانی بود 
که پروفسور دامبلدور برای باز کردن انگشتری ازش استفاده کرد. 
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هرمیون مثل فرفره چرخی زد تا به هری نگاه کند. هیچ یک از آن دو جرأت 
نمی‌کردند کلمه‌ی دیگری در حضور فینیاس نایجلوس حرف بزنند که سرانجام 
موفق شده بود راه خر و جش را بیابد. او با لحن کمابیش طعنه آمیزی گفت: 

-خب» شبتون به خیر. 

آن گاه دوباره شروع به بیرون رفتن از قابش کرد. فقط گوشه‌ی لبه‌ی کلاهش 
در معرض دید بود که هری ناگهان فریاد زد: 

-صبر کن|به اسنیپ گفتی که اینو دیدی؟ 

فینیاس نایجلوس سر و چشمان بسته‌اش را به داخل قاب برگرداند و گفت: 

-مسایلی که پروفسور اسنیپ در ذهنش داره مهم‌تر از رفتارهای عجیب و 
غیر عادی آلبوس دامبلدوره. خدا نگهدار پاتر! 

بعد از این حرف به کلی ناپدید شد و پشت سرش چیزی باقی نگذاشت جز 
پس زمینه‌ی تیره و کدر بومش. 

هرمیون صدا زد: 

-هری ! 

هری فریاد زد: 

کرت 

و تست عفر دام کیدو قشع به هروا ردداین قراش آزرتی بودگه اس ات 
طلبیدنش را داشت. در طول چادر بالا و پایین می‌رفت و حس می‌کرد می‌تواند 
فرسنگ‌ها بدود. حتی دیگر احساس گرسنگی هم نمی‌کرد. هرمیون سرگرم جا 
دادن تابلوی فینیاس نایجلوس در کیف منجوق دوزی‌اش بود و وقتی بالاخره 
گیره‌ی کیف را بست آن را کناری انداخت و با چهره‌ای امیدوار به هری نگاه کرد و 
گفت: 

-شمشیره می‌تونه جان پیچ‌ها رو نابود کنه! تیغه‌های جن ساز فقط چیزهایی 
رو جذب می‌کنند که قدر تمندترشون می‌کنه... هری اون شمشیر آغشته به زهر 
پاسیلیسکه! 


-و دامبلدور به این دلیل اونو به من نداد جون هنوز لازمش داشت. 
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می‌خواست برای نابودی قاب آویز ازش استفاده کنه - 

-تازه حتمأمی‌دونسته که اگر توی وصیت نامه‌ش هم ذ کر کنه اون نمی‌گذار ند 
شمشیر به دست تو برسه - 

-برای همین یه نسخه‌ی بدلی ازش درست کرد - 

-و شمشیر تقلبی رو گذاشت توی محفظه‌ی شیشه‌ای. 

-و شمشیر واقعی رو گذاشت.... کجا؟ 

آن دو به هم خیره شدند. هری حس می‌کرد پاسخ این پرسش در فضای 
پیرامونشان نامریی و شناور بوده, به طور وسوسه‌انگیزی به آن‌ها نزدیک است. 
چرا دامبلدور به او نگفته بود؟ یا شاید در واقع به هری گفته بود ولی او در آن زمان 
متوجه منظورش نشده بود؟ 

هرمیون زمزمه کرد: 

-فکر کن! فکر کن! کجا ممکنه گذاشته باشه؟ 

هری به قدم زدنش ادامه داد و گفت: 

-توی هاگوارتز که نیست. 

هرمیون پيشنهاد کرد: 

-توی ها گزمیده؟ 

هری گفت: 

-توی شیون آوارگان؟ هیچ وقت کسی اون جا نمی‌ره. 

-ولی اسنیپ بلده چه جوری باید بره اون جا. یه ذره خطرناک نیست؟ 

هری یادآور شد: 

-اون به اسنیپ اعتماد داشت. 

هرمیون گفت: 

-نه تا حدی که بهش بگه شمشیرها رو باهم عوض کرده. 

هری گفت: 

- آزهرامنت می‌گی: 

از تصور این که دامبلدور در زمینه‌ی قابل اعتماد بودن اسنیپ تردیدی ولو 
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اندک داشته است خوشحالی اش بیش از پیش شد و گفت: 

-پس به نظرت اونو جایی مخفی کرده که حسابی دور از هاگزمید باشه نه؟ 
نظرت چیه. رون؟ رون؟ 

هری به اطرافش نگاه کرد. در یک لحظه‌ی لبریز از سردرگمی خیال کرد که 
رون از چادر بیرون رفته است. بعد متوجه شد که او روی طبقه‌ی اول تخت در 
کاریک درا کفیاه و فافش روش مان اسکه او کنات 

تافیال خعه انس اشادین؟ 

۳ 

رون همان طور که به زیر تخت بالایی چشم دوخته بود صدای خرخر مانندی 
در آوردو کفت: 

-شما دو تابه کارتون ادامه بدین. نگذارین که من عیشتونو منقص کنم. 

هری» هاج و واج به هرمیون نگاه کرد تا بلکه کمکی به او بکند اما ظاهرا او نیز 
به اندازه‌ی خحودش جا خورده بود و به نشانه‌ی بی خبری سرش را تکان داد. 

جری بر عیین: 

-مشکل چیه؟ 

رون که هنوز از نگاه کردن به هری خودداری می‌کرد به او گفت: 

-مشکل؟مشکلی نیست. البته از نظر تو. 

صدای چک چکی از برزنت بالای سرشان به گوش رسید. آسمان شروع به 
باریدن کرده بود. 

هری گفت: 

-ولی قشنگ معلومه که تو مشکلی داری. حرفتو بزن دیگه! 

رون پاهای بلندش را از کناره‌ی تخت آویخت و روی تخت نشست. قیافه‌ی 
خبیثی پیدا کرده بود و مثل خودش نبود. او گفت: 

-باشه, حرفمو می‌زنم. توقع نداشته باش که چون کوفت زهر مار دیگه‌ای 
هست که باید پیداش کنیم توی چادر بالا و پایین برم و خودمو به آب و آتیش 
بزنم. اون یکی رو هم بنویس توی فهرست چیزهایی که نمی‌دونی. 
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هری تکرار کرد: 

-من نمی‌دونم؟ من نمی‌دونم؟ 

چک. چک. چک: باران با سرعت و شدت بیش‌تری می‌بارید. قطره‌های 
درشت باران روی ساحل پوشیده از برگ اطرافشان تپ تپ می‌ریخت و به درون 
رودخانه سرازیر می‌شد که در تاریکی بی‌وقفه در زمزمه بود. وحشت همچون 
آ+ اش شادی رورش زا موی کرد رون دقیتا ههان خرف‌هان تراغ ود 
که سوءظن‌های هری را تشکیل می‌داد و از فکر کردن به آن‌ها واهمه داشت. 

رون گفت: 

موضوع این نیست که این جا بهم خوش نمی‌گذره. حودت که می‌دونی» 
دستم آش و لاش شده هیچی برای خوردن نداریم و هر شب پشتم از سرما 
قندیل می‌بنده. می‌دونی» فقط امیدم به این بود که بعد از چند هفته دربه‌دری لااقل 
پیشرفتی کرده باشیم. 

-رون. 

هرمیون این را گفت اما صدایش چنان آهسته بود که رون می‌توانست با وجود 
ضربه‌های تند و بی‌وقفه‌ی قطره‌های باران که بر چادر می‌کوبید. وانمود کند که 
ضنفایش وانشنیده است: هری کته 

-فکر می‌کردم می‌دونی برای چه کاری داوطلب شدی. 

-آره منم همین فکرو می‌کردم. 

-حالاکدوم قسمتش بر لاف انتظارت بوده؟ 

هری که دیگر خشم نیز به حالت تدافعی‌اش افزوده می‌شد. ادامه داد: 

فکر می‌کردی ما توی یه هتل پنج ستاره می‌مونیم؟ روزی یه جان پیچ پیدا 
می‌کنیم؟ فکر می‌کردی تاکریسمس بر می‌گردی پیش مامان جونت؟ 

رون از جایش برخاست و در حالی که حرف‌هایش همچون خنجر گزنده‌ای 
قلب هری را سوراخ می‌کرد فریاد زنان گفت: 

ما فکر کردیم تو می‌دونی چی کار داری می‌کنی! فکر می‌کردیم دامبلدور 
بهت گفته چی کار باید بکنی. فکر می‌کردیم یه نقشه‌ی درست و حسابی داری! 
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و 

این بار هرمیون با چنان صدای واضحی او را صدا زد که با وجود صدای 
رعداسای باران روی سقف چادر شنیده می‌شد اما رون باز هم آن را نشنیده 
گوفت: 

هری با وجود احساس پوچی و بی کفایتی که داشت با صدایی بس آرام گفت: 

خب» ببخشید که ناامیدت کردم. من از همون اولش باشما صادق و رو 
راست بودم. هر چی دامبلدور بهم می‌گفت بهتون می‌گفتم. در ضمن مثل این که 
توجه نکردی» ما یکی از جان پيچ‌ها رو پیدا کردیم - 

-اره حالا احتمال از بين بردنش به همون اندازه‌ی پیدا کردن بقیه‌شونه. به 
عبارت دیگه هیچ دردی آزمون دوانشده! 

هرمیون که صدایش به طرزی غیر عادی نازک شده بود به او گفت: 

-قاب آویزو از گردنت در بیار» رون. خواهش می‌کنم درش بیار. اگه از صبح تا 
حالا اون به گردنت نبود از این حرف‌ها نمی‌زدی. 

هری که حاضر به پذیرفتن بهانه‌ای از سوی رون نبود گفت: 

چرا می‌زد. فکر کردین من متوجه نشدهم که شما دوتا پشت سرم پچ‌پج 
می‌کنین؟ فکر کردین حدس نمی‌زدم که این فکرها رو می‌کردین؟ 

-هری مااصلا- 

رون سر هرمیون داد زد: 

-دروغ نگوا تو هم می‌گفتی. خودت گفتی که ناامید شدیء خودت می‌گفتی که 
فکر می‌کردی یه ذره بیش‌تر - 

هرمیون فریاد زد: 

-من این جوری نگفتم هری, اصلاً این جوری نگفتم! 

باران روی چادر فرو می‌ریخت و قطره‌های اشک روی صورت هرمیون؛ 
شور و شوق چند دقيقه پیش چنان خاموش شده بود که گویی هرگز وجود 
نداشت. انگار فشفشه‌ی بی دوامی بود که لحظه‌ای جرقه زده, لحظه‌ای بعد 


خاموش شده بود و همه چیز را در تاریکی رطوبت و سرما باقی گذاشته بود. 
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شمشیر گریفندور در جایی که نمی‌دانستند کجاست پنهان بود و آن‌هاسه 
نوجوان در چادری سفری بودند که تا آن زمان تنها موفقیتشان در این خحلاصه 
می‌شد که هنوز نمرده بودند. 

هری از رون پرسید: 

-خب پس برای چی هنوز این جایی؟ 

رون گفت: 

-جچه می‌دونم! 

هری گفت: 

-پس برگرد برو خونه‌تون. 

-آره شاید همین کارم بکنم! 

رون فریاد زنان این راگفت و چند قدم به سوی هری رفت اما او عقب نشینی 
تکودو ریش انشتاض رون ادامه داد 

-نشنیدی درباره‌ی خواهرم چی گفتند؟ ولی تو اصلاً ککت هم نمی‌گزه 
درسته؟ همین؛ جنگل ممنوعه دیگه جناب هری پاتر اهرچه نه بدتر دیده» براش 
مهم نیست که چی به سر آون می‌یاد. ولی برای من مهمه. درسته. عنکبوت‌های 
غول پیکر و دیوونه بازی‌هایی - 

-من فقط منظورم این بود که اون با بقیه بوده... با هاگرید بوده... 

-آره» منظورتو فهمیدم برات اهمیتی نداره! تازه, بقیه‌ی خانواده‌مو چی 
می‌گی. «آقا و خانم ویزلی دیگه بسشونه, چه قدر بچه‌هاشون آسیب ببینند» اینو که 
شنیدی؟ 

هنت 

-معنیش اصلاً ناراحتت نکرده نه؟ 

هرمیون که از میان آن دو به زور راهش را باز می‌کرد» به رون گفت: 

-رون! قکر نکنم معنیش این باشه که اتفاق جدیدی افتاده» یعنی چیزی که ما 
خبر نداشته باشیم: رون» فکر کن. بیل که صورتش پر از جای زخمه تاحالا 
خیلی‌ها باید دیده باشند که جرح یه گوششو از دست داده, تو هم که مثلا در اثر 
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ابتلا به سرخه کورک رو به مرگی. مطمثنم که منظورش فقط همین بوده - 

اوه مطمئنی, نه؟ باشه پس من دیگه به خودم زحمت نمی‌دم که نگرانشون 
باشم. وقتی پدر و مادرتون خارح از این ماجرا در امن و امانند باید هم خیالتون 
راحت باشه - 

هری نعره زد: 

-پدر و مادر من مرده‌ن! 

رون داد زد و گفت: 

-پدر و مادر منم ممکنه دچار همون سرنوشت بشن! 

هری با داد و قال گفت: 

-پس بروا! برگرد برو پیش اوناء وانمود کن که سرخه کورکت خحوب شده و 
مامانت غذاهای خوشمزه بهت می‌ده و - 

رون حرکتی ناگهانی کرد و هری به موقع واکنش نشان داده اما پیش از آن که 
چوبدستی‌ها از جیب‌هایشان در بیاید. هرمیون چوبدستی خودش رابالا برد و 
گفت: «پروتگوا» 

سپری نامریی بین خودش و هری در یک سو و رون در سوی دیگر گسترده 
شد نیروی طلسم هر سه نفر را چند قدمی به عقب راند. هری و رون از دو سوی 
آن مانع نامریی چنان به هم چشم غره می‌رفتند که انگار اولین بار بود که همدیگر 
را به روشنی شناخته بودند. هری نفرت تلخی رانسبت به رون در دلش احساس 
می‌کرد: دیگر از هم بریده بودند. 

هری گفت: 

_جان پیچو در بیار. 

رون با خشونت زنجیر را از سرش در آورد و قاب آویز راروی یکی از 
صندلی‌ها در نزدیکی‌اش انداخت. سپس رو به هرمیون کرد: 

- تو چی کار می‌کنی؟ 

-منظورت جیه؟ 

-می‌مونی» چی کار می‌کنی؟ 
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هرمیون با آشفتگی گفت: 

-من -بله» بله. من می‌مونم. رون گفتیم همراه هری می‌ریم گفتیم کمکش 
که 

تن 

-رون» نه -خواهش می‌کنم -برگرد برگرد! 

سپر محافظ خودش, راهش راسد کرده بود و وقتی آن را خنی کرد رون دیگر 
با خشم و خروشش در دل شب گم شده بود. هری کاملاً ساکت و بی‌حرکت 
ایستاده بود و به هق‌هق‌های هرمیون گوش می‌داد که در میان درختان می‌دوید و 
رون را صدا می‌زد. 

پس از چند دقیقه, با موهای خیسی که صورتش را پوشانده بود. برگشت. 

یر فا و دنخب کرقو 

خود را روی یکی از صندلی‌ها انداخت؛ بدنش را جمع کرد و زیر گریه زد. 
هری گیج و منگ بود. دولا شد. جان پیچ را برداشت و به گردن خودش انداخت. 
ملافه‌های تخت رون را پس کشید و روی هرمیون انداخت. آن گاه از تخت 
خودش بالا رفت. به سقف برزنتی چادر چشم دوخت و به صدای قطره‌های 
باران گوش سپرد. 


دره‌ی گودریک 


صبح روز بعد که هری از خواب بیدار شد, چند لحظه‌ای طول کشید تا به یاد 
آورد بحه اتفاقی اقتاده است. سپس کودکانه به این امید دل حوش کرد که همه‌ی آن 
پیشامد. رویایی بیش نبوده باشد. که رون هنوز آن جا باشد و اصلاً نرفته باشد. اما 
با برگرداندن سرش روی بالش» چشمش به رختخواب خالی رون افتاد. گویی 
جسد بی‌جانی بود که نگاهش را به سوی خود کشانده بود. هری از رختخواب 
حودش پایین پرید و از نگاه کردن به رختخواب رون پرهیز کرد. هرمیون که در 
آشپزخانه بود وقتی هری از کنارش گذشت به او (صبح به خیر» نگفت و به تندی 
تین زا از اس کردانل: 

هری به خود گفت که او رفته است. او رفته است. هنگام شست و شو و لباس 
پوشیدن یکسره به این موضوع فکر می‌کرد که گویی تکرار آن. ضربه‌ی 
روحی‌اش راکم‌رنگ می‌کرد. اورفته وبرنمی‌گردد. هری می‌دانست که این حقیقت 
ساده‌ی نهفته در آن است جرا که وجود جادوهای امتیتی‌شان بذین معنا نود که 
همین که از این مکان بروند امکان ندارد که رون بتواند دوباره آن‌ها را پیدا کند. 

او و هرمیون در سکوت صبحانه خوردند. چشم‌های هرمیون سرخ و 
پف‌الود بودو از ظاهرش بر می‌امد که شب نخوابیده باشد. ان‌ها بارشان را بستند 
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و هرمیون تمام مدت وقت کشی می‌کرد. هری می‌دانست که چرا او این همه در 
ساحز زودشانه وت تفت کتن خن بار او دی که مختافاتهابت شن وا یلا 
کرد و اطمینان داشت که او خود رابااین فکر فریب داده است که در آن باران سیل 
آساصدای پایی را شنیده است اما در میان درختان هیچ شخص مو قرمزی پدیدار 
نشد. هر بار که هری به تقلید از او به سمتی نگاه می‌کرد (چرا که خودش نیز 
نمی توانست امید اندکی نداشته باشد) و چیزی جز جنگل باران خورده نمی‌دید» 
گلوله‌ی خشم دیگری درونش منفجر می‌شد. انگار صدای رون را می‌شنید که 
می‌گفت: «فکر می‌کردیم تو می‌دونی چ یکار داری می‌کنی!» و با گره‌ی کوری که در 
ژرفای و جودش بود همچنان به جمع کردن بارهایشان ادامه می‌داد. 

آب رودخانه‌ی گل آلود مجاورشان به سرعت بالا می‌آمد و به زودی لبریز 
شده بر ساحلشان سرازیر می‌شد. آن‌ها یک ساعت تمام بیش‌تر از زمانی که به 
طور عادی محل اتراقشان را ترک می‌کردند در آن جا معطل شده بودند. سرانجام 
بعد از آن که هرمیون سه بار وسایل را از اول در کیف منجوق دوزی‌اش چید و 
ظاهرا قادر به یافتن بهانه‌ی دیگری برای تأخیر نبود او و هری دست یکدیگر را 
گرفتند و غیب شدند و بار دیگر در دامنه‌ی تپه‌ی بادگیری پوشیده از حلنگ جارو 
پدیدار شدند. 

به محض ورودشان, هرمیون دست هری رارها کرد و از او دور شد. سرانجام 
روی تخته سنگ بزرگی نشست و زانوهایش را بغل کرد و شروع به لرزیدنی کرد 
که هری می‌دانست در اثر هق هق گریه است. او را تماشا می‌کرد و در این فکر بود 
که باید برود و او را آرام کند اما گویی چیزی او را سرجایش میخکوب کرده بود. 
انگار ذره ذره‌ی وجودش سرد و سخت شده‌بود: بار دیگر چهره‌ی لبریز از نفرت 
رون را به یاد آورده بود. با گام‌های بلندی در میان بوته‌های خلنگ زار شروع به 
حرکت کرد و در مسیر دایره‌ای بزرگی مق زد کار مین آشفته مرکز آن بودو 
در همان حال جادوهایی را به اجرا در آورد که معمولا هرمیون برای اطمینان از 
امتنکتان اضرا ی گر هه 

در چند روز بعد به هیچ وجه درباره‌ی رون باهم گفتگو نکردند. هری مصمم 
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بود که هرگز نامش را بر زبان نیاورد و ظاهراً هرمیون نیز می‌دانست که به میان 
آوردن این موضوع بی فایده است اما بعضی شب‌ها که خیال می‌کرد هری خوابیده 
است صدای گریه‌هایش به گوش هری می‌رسید. در این میان هری یکسره 
نقشه‌ی غارتگر را در می‌آورد و با نور چوبدستی‌اش به بررسی آن می‌پرداخت. 
منتظر لحظه‌ای بود که نقطه‌ی رون بار دیگر در راهروهای ها گوارتز پدیدار شود 
و ثابت کند که رون در سایه‌ی حمایت اصیل زادگی‌اش دوباره به آن قلعه‌ی راحت 
بازگشته است. اما نقطه‌ی رون روی نقشه پدیدار نشد و پس از مدتی» هری زمانی 
به خود آمد که آن را فقط برای دیدن نام جینی از کیفش بیرون می‌آورد و به نقطه‌ی 
نمایشگر جینی در خوابگاه دخترها خیره می‌شد و نمی‌دانست آیا ممکن است که 
شور و حرارت نگاهش در خواب جینی رخنه کند و او به نوعی آگاه شود که هری 
در فکر او و خواهان تندرستی‌اش است. 

شب‌ها تا سپیده‌ی صبح تمام هم و غمشان را صرف تعیین مکان‌های احتمالی 
قتقیر کر رورم کووند اما هر بح تودرتارنی نگان‌مای کشک 
می‌کردند که ممکن بود دامبلدور شمشیر را در آن‌ها پنهان کرده باشد» 
گمانه زنی‌هایشان بی‌نتیجه‌تر و دست نیافتنی‌تر می‌شد. با این که هری به مغزش 
فشار می‌آورد نمی‌توانست به یاد بیاورد که دامبلدور به مکانی برای پنهان کردن 
چیزی اشاره کرده باشد. لحظه‌هایی پیش می‌آمد که هری نمی‌دانست که خشمش 
نسبت به رون بیش‌تراست یا نسبت به دامبلدور. فکر می‌کردیم تو می‌دونی چ یکار 
داری می‌کنی.... فکر می‌کردیم دامبلد ور به تگفته چ یکارباید بکنی... فکر می‌کردیم یه 
نقشه‌ی درست و حسایی داری! 

قادر به پنهان کردن این واقعیت از خویشتن نبود: حق با رون بود. دامبلدور 
عملاً هیچ سر نخی به دستش نداده بود. آن‌ها یک جان‌پیچ را پیدا کرده بودند اما 
وسیله‌ای برای نابود کردنش در دست نداشتند و جان‌پیج‌های دیگر نیز مثل 
هميشه دست نیافتنی قیقر عانعن فرو رفتن در گرداب ناامیدی بود. کم‌کم. 
خواسته و ناخواسته. به جسارت خودش می‌اندیشید, به جسارتش در پذیرش 
پیشنهاد دوستانش برای همراهی او در راهی پر پیج و خم و بی‌فایده. او هیچ چیز 
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نمی‌دانست. هیچ فکری نداشت» و پیوسته به طور عذاب آوری گوش به زنگ 
نشانه‌ای بود که نشان بدهد هرمیون نیز می‌خواهد بگوید که دیگر طاقت ندارد و 
می‌خواهد برود. 

شب‌های بسیاری را کماپیش در سکوت گذراندند و هرمیون عادت کرده بود 
تابلوی فینیاس نایجلوس را بیاورد و روی یکی از صندلی‌ها وا دارد. بلکه با این 
کار بخشیی از جای خالی رون پر شود. فینیاس نایجلوس, با وجود پافشاری 
دفعه‌ی قبلش بر اين که دیگر به دیدنشان نخواهد آمد. از قرار معلوم در برابر 
فرصتی که برای کشف محل استقرار هری و پی بردن به هدفش پیش می‌آمده تاب 
مقاومت نداشت و هر چند روز یک بار رضایت می‌داد که چشم بسته در قابش 
ظاهر شود. هری از دیدن او حتی خوشحال هم می‌شد زیرابه رغم نیش و کنایه‌ها 
و متلک‌گویی‌هایش, همدمشان بود. آن‌ها از هر خبری مربوط به پیشامدهای 
داخحل ها گوارتز استقبال می‌کردند هر چند که فینیاس نایجلوس چنان که باید و 
شاید اهل جاسوسی و خبرچینی نبود. برای اسنیپ که بعد از دوران مدیریت 
خودش, اولین مدیر اسلیترینی مدرسه بود احترام فراوانی قایل می‌شد و آن‌ها 
باید حواسشان را جمع می‌کردند که به انتقاد از اسنیپ یا طرح پرسش‌های 
نامربوط درباره‌ی او نیردازند وگرنه فینیاس نایجلوس بلافاصله قایش را ترک 
می‌کرد. 

با این همه جسته گريخته اطلاعات پراکنده‌ای از دهانش بیرون می‌پرید. از 
قرار معلوم اسنیپ با شورش‌های بی اهمیت و مداوم هسته‌ی اصلی دانش‌آموزان 
رو در رو بود. جینی از سفر به هاگزید منع شده بود. اسنیپ حکم قدیمی آمبریج 
را دوباره به اجرا در آورده بود که بر اساس آن بر پایی هرگونه انجمن دانش 
آموزی غیر رسمی یا تجمع سه دانش‌آموز یابیش‌تر ممنوع بود.  ..‏ 

با توجه به تمام این خبرهاء هری به این نتیجه رسید که جینیء احتمالا به همراه 
نویل و لونا» نهایت تلاششان را برای حفظ و بقای ارتش دامبلدور به کار بسته‌اند. 
شرس اف تفه باهش شا هرس مان اقعايی ترا دنگنش ‏ هاف 
باشد که دلش را به درد می‌آورد. اما باعث می‌شد دوباره به یاد رون نیز بیفتد» و 
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همچنین به یاد دامبلدور. و خود ها گوارتز افتاد که برای آن جا نیز به اندازه‌ی 
جینی» دوست صمیمی سابقش دلتنگ بود. در واقم. وقتی فینیاس نایجلوس از 
اقدامات انضباتی اسنیپ حرف می‌زد. هری با تجسم بازگشت خود به مدرسه و 
پیوست: به روند تضعیف تشکیلات اسنیپ» لحظه‌ای جنون‌آمیز را تجربه کرد: 
برخورداری از غذای خحوب و جایی گرم و نرم و افتادن مسئولیت‌ها به گردن 
دیگران در آن لحظه عالی‌ترین چشم انداز ممکن به نظر می رسید. اما بعد به خاطر 
آورد که او عنصر نامطلوب شماره یک است و برای دستگیری‌اش جایزه‌ای ده 
هزار گالیونی تعیین کرده‌اند و در چنین روزهایی قدم گذاشتن به داحل هاگوارتز 
به اندازه‌ی رفتن به وزارت سحر و جادو برایش خطرناک است. البته فینیاس 
نایجلوس نیز با طرح سوّال‌های مهم و شک برانگیزی درباره‌ی جاو مکان هری و 
هرمیون, ناخحواسته بر این واقعیت تأکید می‌کرد. هر بار که او اين کار را می‌کرد. 
هرمیون او را به داحل کیف منجوق دوزی‌اش بر می‌گرداند و فینیاس نایجلوس 
نیز هر بار پس از این حداحافظی‌های خالی از نزاکت تا دو سه روز از آمدن مجدد 
به درون قابش خودداری می‌کرد. 

هوا سرد و سردتر می‌شد. آن‌ها جرأت نمی‌کردند مدت زیادی در منطقه‌ای 
بمانند, بدین ترتیب به جای ماندن در جنوب انگلستان که در آن بزرگ‌ترین 
نگرانیشان تنها یخ زدگی سطح زمین بود. سفرشان به نقاط گوناگون کشور را ادامه 
دادند. خطر اقامت در دامنه‌ی کوه را به جان خریدند و برف و بوران با شدت بر 
چادرشان فرود آمد. به زمین باتلاقی پهناوری رفتند که در آن آب یخ مثل سیل به 
درون چادرشان سرازیر شد. و به جزیره‌ی ک و چکی وسط خلیج باریک اسکاتلند 
رفتند که در آن جا نیز چادرشان تا صبح کمابیش زیر برف پنهان شد. 

آن‌ها پیش از آن. از پنجره‌ی اتاق نشیمن چندین خانه. درخشش درخت‌های 
کریسمس را دیده بودند و سرانجام شبی فرا رسید که هری عزمش را جزم کرد تا 
بار دیگر پیشنهادی را مطرح کند که در نظرش تنها راه نرفته‌ای بود که برایشان 
باقی می‌ماند. بر خلاف معمول, تازه از خوردن غذای خوبی فارغ شده بودند: 
هرمیون در زیر شنل نامریی به سوپر مارکتی رفته بود (و پیش از خروج از آن جا 
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در نهایت صداقت و درستکاری پولی را درون دخل باز فروشگاه انداخته بود) و 
هر فان ان فک که شا نت فر عون وبا شک نش رها رون ی کمی وش 
گلابی. راحت‌تر از مواقع دیگر بتواند متقاعد کند. حتی این آینده‌نگری را نیز کرده 
بود که پيشنهاد کند چند ساعتی جان‌پیچ را به گردنشان نیندازند و در نتیجه قاب 
آویز از انتهای تخت. در کنارش آویزان بود. 

-هرمیون؟ 

-هوم؟ 

هرمیون خود را جمع کرده و روی یکی از صندلی‌های راحتی گود افتاده 
تینوی کتا قضههای سل قفالن ترا دو قستداشتت هر نمی توانیت 
حدس بزند که هرمیون تا چند وقت دیگر از خواندن آن کتاب فارغ می‌شد که البته 
نمی‌توانست مدتی طولانی باشد اما از کتاب هجانگاری اسپلمن بازی که روی 
دسته‌ی صندلی گذاشته بود چنین بر می‌آمد که همچنان سرگرم رمزگشایی 
که ار ان اش 

هری گلویش را صاف کرد. درست همان احساس چند سال پیشش را داشت» 
همان وقتی که می خواست از پروفسور مک گونگال بپرسد که آیا به رغم آن که 
نتوانسته خانواده‌ی دورسلی را راضی کند که رضایت نامه‌اش را امضا کنند. 
می‌تواند به ها گزمید برود. 

-هرمیون؛ من خیلی فکر کردهم و - 

-هری,» می‌تونی یه کمکی به من بکنی؟ 

از قرار معلوم او اصلاًبه حرف هری گوش نداده بود. هرمیون به جلو خم شد 
وکتاب قصه‌های بیدل نقال را به او نشان داد و با اشاره به بالای صفحه‌ای گفت: 

این تاه رس 

در بالای عبارتی که هری گمان می‌کرد عنوان داستان باشد (عدم اطمینانش به 
این دلیل بود که قادر به خواندن زبان طلسم‌های باستانی نبود) عکسی بودکه ظاهر 
آن شبیه به چشم مثلثی شکلی بود که در گردی مردمکش خطی عمومی به چشم 


می‌خورد. 
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من هیچ وقت درس طلسم‌های باستانی رو نگرفتم» هرمیون. 

-می‌دونم. ولی این از علایم باستانی نیست» توی کتاب هجانگاری هم نبود. 
همه‌ش فکر می‌کنم شکل یه چشمه ولی فکر نمی‌کنم اين باشه! اینو با مرکب 
کشیده‌ن نگاه‌کن. یکی اینو کشیده در واقع بخشی از خود کتاب نیست. فکر کن؛ 
ببین اینو قبلاً جایی ندیدی؟ 

-نه.... نهه صبر کن ببینم. 

هری با دقت بیش‌تری به آن نگاه کرد و گفت: 

-اين همون علامتی نیست که بابای لونابه گردنش انداخته بود؟ 

-آره منم همین فکرو کردم! 

ور نید طاششا گیل والف: 

هرمیون با دهان باز به هری نگاه کرد و پرسید: 

5 

-کرام م گفت.... 

هری ماجرایی را که کرام در شب عروسی برایش تعریف کرده بود برای 
هرمیون بازگو کرد. هرمیون هاج و واج مانده بود. 

-علامت گریندل والد؟ 

نگاهش را از هری به علامت عجیب و سپس دوباره به هری انداخت و گفت: 

-هیچ نشنیدهم که گریندل والد علامتی داشته باشه. توی هیچ کدوم از 
چیزهایی که درباره‌ش خوندهم اشاره‌ای به این موضوع نشده بود. 

همون طور که گفتم. کرام می‌دونست که این علامت روی دیوار مدرسه‌ی 
دور مشترانگ کنده شده و گریندل والد بوده که اونو کنده. 

هرمیون ابروهایش را در هم کشید و به پشتی صندلی راحتی کهنه تکیه داد و 
گفت: 

خیلی عجیبه. این یکی از علایم جادوی سیاهه توی کتاب قصه‌ی کودکان 
بخ کار وی کی 

آره عجیبه. تازه آدم فکر می‌کنه که اسکریم جیور باید این علامتو 
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می‌شناخت. آخه اون وزیر سحر و جادو بود و مثلاً در زمین‌ی مسایل جادوی 
یاه شه ض وا فنتا: 

-می‌دونم. ولی شاید اونم مثل من فکر کرده این عکس یه چشمه. آخه بالای 
اسم همه‌ی قصه‌های دیگه تصویر کو چولویی هست. 

هرمیون صحبت دیگری نکرد و فقط به آن علامت عجیب خیره ماند. هری 
تلاششن را ازسر‌گرفت و گفت: 

-هرمیون؟ 

-هوم؟ 

من خیلی فکر کردهم. من -من می‌خوام به دره‌ی گودریک برم. 

هرمیون سرش را بلند کرد اما نگاهش همچنان خیره بود و هری اطمینان 
داشت که او هنوز به علامت عجیب آن کتاب فکر می‌کند. او گفت: 

-بله, بله منم به همین موضوع فکر می‌کردم. راست راستی فکر می‌کنم باید 
بریم. 

یی 

_حرفمو درست شنیدی؟ 

-البته که شنیدم. تو می‌خوای به دره‌ی گودریک بری. منم موافقم. به نظرم باید 
بریم اون جا. منظورم اینه که به نظر نمی‌یاد که در جایی غیر از اون جا باشه. کار 
خحطرناکیه» ولی هر چی بیش تر بهش فکر می‌کنم» بیش تر احتمال می‌دم که اون جا 
باشه. 

هری پرسید: 

وی اش 

با این پرسش او نیز به اندازه‌ی هری هاج و واج ماند و گفت: 

-شمشیره دیگه, هری! دامبلدور احتمالا می‌دونسته که تو مایلی به اون جا 
برگردی و منظورم اینه که دره‌ی گودریک زادگاه گودریک گریفندور هم هست - 

-جدی؟ گریفندور اهل دره‌ی گودریک بوده؟ 

-هری. شده تا حالا ای کتاب تاریخچه‌ی جادوگری رو باز کنی؟ 
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هری که بعد از ماه‌ها برای اولین بار لبخند می‌زد حس کرد عضلات صورتش 
به طرز عجیبی کش می‌آید و گفت: 

-... می‌دونی؛ احتمالاً وقتی خریدمش این کارو کردهم.... فقط یک بار... 

خحب چون اسم اونو روی دهکده گذاشته‌ن فکر کردم شاید متوجه‌ی 
ارتباطشون شده باشی. 

هرمیون بیش‌تر به شخصیت واقعی‌اش شباهت داشت تابه شخصییتی که 
اخیرا پیدا کرده بود. هری بعید نمی‌دانست که اعلام کند قصد رفتن به کتابخانه را 
دارد. هرمیون ادامه داد 

توی تاریخچه‌ی جادوگری یه ذره درباره‌ی این دهکده نوشته... صبر کن.... 

در کیف منجوق دوزی شده را باز کرد و پس از مدتی کند و کاو در آن بالاخره 
نسخه‌ای از کتاب تاریخچه‌ی جادوگری اثر باتیلدا بگشات. کتاب درسی 
قدیمی‌شان را از آن در آورد و آن قدر آن را ورق زد تا به صفحه‌ای رسید که در 
نظر داشت. 

با امضای قانون بین‌المللی راز داری در سال 1۶۸٩‏ جادوگران برای هميشه مخحفی 
شدند. شاید طبیعی باش دک هآن‌ها در هر جامعه‌ای» جوام عکوچک خود را تشکیل دادند. 
بسیاری ا زآبادی‌ها و دهکده‌ها ی کوچک, خانواده‌های جادوگری متعددی را به سوی 
خود جلب کردند که همگی برای امنیت و پشتیبانی از یکدیگر به هم می‌پیوستند. 
دهکده‌های تین ورث د رکورنوال, فلگلی بالا در یورکشایر و اوتری سنت کچپل در 
ساحل جنوبی انگلستان مهم‌ترین مراکز تجمع خانواده‌های جادوگری بودن دکه د رکنار 
مشنگ‌های آسا نگیر وگاه اصلاح شده زندگی می‌کردند. از میان این مناطق مسکونی 
نیمه جادویی. شاید بلند آوازه‌ترینشان دره‌ یگودریک, دهکده‌ای در غر بکشور باشد 
که زادگاه جادوگر بزرگی چو نگودری کگریفندور و محلی است که د رآن بومن رایت» 
جادوگ رآهنگر اولی نگوی زرین را ساخت .گورستان آن پر از نام اعضای خانواده‌های 
جادوگری باستانی است و بی‌تردید به همین دلیل است که از قرن‌ها پیش داستان‌هایی 
درباره‌ی رفت وآمد ارواح در ای نکلیسا یکوچک بر سر زبان‌هاست. 

هرمیون کتاب را بست و گفت: 
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-به توو والدینت اشاره نشده. آخه پروفسور بگشات رویدادهای بعد از پایان 
قرن نوزدهم رو پوشش نداده. ولی دیدی؟ دره‌ی گودریک. گودریک گریفندو 
شمشیر گریفندور. به نظرت دامبلدور انتظار نداشته که تو ارتباط بین اینارو پیدا 
کنی؟ 

داوم او 

هری نمی خواست اقرار کند که وقتی پيشنهاد کرد به دره‌ی گودریک بروند 
اصلاً به شمشیر گریفندور فکر نمی‌کرده است. از نظر او تنها جذابیت آن دهکده 
در گور والدینش, خانه‌ای که در آن خطر مرگ از بیخ گوشش گذشته بودو در 
شخص باتیلدا یگشات خلاصه می‌شد. 

هری سرانجام پرسید: 

-یادته موریل چی می‌گفت؟ 

هری مردد ماند؛ نمی خواست نام رون را بر زبان بیاورد. از اين رو گفت: 

خاله‌ی مادر جینی دیگه. توی عروسی بود. همونی که گفت مج پای تو 
باریکه. 

هرمیون گفت: 

-آهان. 

لحظه‌ی سختی بود. هری می‌دانست که هرمیون نزدیکی نام رون را حس 
کرده است. برای همین با عجله ادامه داد: 

اون گفت که باتیلدا بگشات هنوز توی دره‌ی گودریک زندگی می‌کنه. 

هرمیون که انگشت اشاره‌اش را روی حروف زرکوب نام باتیلدا بگشات 
روی کتاب تاریخچه‌ی جادوگری می‌کشید زیر لب گفت: 

-باتیلدا بگشات خب به نظر من - 

بعد ناگهان هرمیون با چنان هیجان و سرو صدایی نفسش را در سینه حبس 
کردکه بنددل هری پاره شد. هری چوبدستی‌اش را کشید و رویش را برگرداند و 
درجادوررانگاه ردق کتمانیش انفظار داشیت: دست کسی را سبیند که‌.به زوز 
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می‌خواهد وارد چادر بشود اما هیچ خبری نبود. 

در حالی که هم خشمگین بود هم آسوده خاطر پرسید: 

-چیه؟ برای چی این جوری کردی؟ فکر کردم دست کم مرگ خواری رو 
دیدی که داره زیپ در چادرو باز می‌کنه - 

-هری, نکنه شمشیر دست باتیلدا بگشات باشه؟ نکنه دامبلدور شمشیرو به 
دست اون سپرده باشه؟ 
سالخورده بود و به گفته‌ی موریل «قاطی» کرده بود. آیا امکان داشت که دامبلدور 
شمشیر گریفندور را نزد او پنهان کرده باشد؟ هری حس می‌کرد که در این 
صورت او بخش عمده‌ی کار را به بخت و اقبال سپرده است. دامبلدور هرگز 
جایگزین کردن شمشیر تقلبی را برملا نکرده بو از دوستی‌اش با باتیلدا نیز 
حرفی به میان نیاورده بود. اما آن لحظه. زمان مناسبی برای تردید کردن در 
فرضیه‌ی هرمیون نبود آن هم وقتی که او به طور غیر منتظره‌ای مایل بود 
بزرگ‌ترین آرزوی قلبی هری را دنبال کنند. 

-آره ممکنه این کارو کرده باشه! پس می‌ریم به دره‌ی گودریک؟ 
که چشم انداز چنین نقشه‌ای روحیه‌ی او را نیز مانند روحیه‌ی خودش تقویت 
کرده است. به هری گفت: 

-بله, ولی باید اول با دقت همه چیز رو بررسی کنیم» هری. برای شروع باید 
غیب و ظاهر شدن دو نفری زیر شنل نامریی رو تمرین کنیم. شاید کاربرد 
افسون‌های سرخوردگی هم معقول باشد. مگه این که بخوای سنگ تموم 
بگذاریم و از معجون مرکب پیچیده استفاده کنیم. در این صورت باید موی کسی 
رو گیر بیاریم. در وأقع به نظر من بهتره همین کارو بکنیم. هری: هر چی تغییر 
قیافه‌مون غلیظ تر باشه بهتره.. 
موافقتش را اعلام می‌کرد اما ذهنش از این گفتگو دور شده بود. بعد از زمانی که 
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فهمیده بود شمشیری که در گرینگوتز است. شمشیری تقلبی است این اولین بار 
بود که شور و شوقی رادر دلش حس می‌کرد. 

در آستانه‌ی رفتن به وطنش بود. در آستانه‌ی بازگشت به جایی که روزی در 
آن جا خانواده‌ای داشت. اگر به خاطر ولدامورت نبود» او در دره‌ی گودریک بزرگ 
می‌شد و تک تک تعطیلات مدرسه‌اش را در آن جا می‌گذراند. می‌توانست 
دوستانش را به خانه شان دعوت کند... حتی شاید خواهر و برادری هم داشت... و 
این مادرش بود که کیک تولد هفده سالگی‌اش را می‌پخت. پیش از آن لحظه. به 
ندرت زندگی از دست رفته‌اش چنان واقعی به نظر می‌رسید. لحظه‌ای که 
می‌دانست در آستانه‌ی بازدید از محلی است که از او گرفته شده بود. آن شب» پس 
از به خواب رفتن هرمیون. از داخل کیف منجوق دوزی‌اش, کوله پشتی خودش 
راو از داخل آن آلبوم عکسی را بیرون کشید که ها گرید مدت‌ها پیش به او داده 
توفریس از فا‌ها آنن آولی باری یرک با دفت»عکس ها فلیمی والایفن زا 
نگاه می‌کرد که به او لبخند می‌زدند وبرایش دست تکان می‌دادند و تنها چیزی بود 
که از آن‌ها برایش به جا مانده بود. 

هری با حوشحالی حاضر بود که فردای آن شب. راهی دره‌ی گودریک شوند 
اما هرمیون فکرهای دیگری داشت. از آن جا که مطمئن بود که ولدمورت انتظار 
بازگشت هری به محل مرگ پدر و مادرش را دارد. عزمش را جزم کرده بود که 
تیا زمانی سفرشان‌ را آغاز کد که اطسیان خفاطر بات باشت خی فیافهان 
بهترین حالت ممکن را دارد. بنابراین وقتی مخفیانه موهای مشنگ‌های بی‌گناهی 
رابه دست آوردند که برای حرید کریسمس رفته بودند و بعد از آن که غیب و 
ظاهر شدن در کنار هم زير شنل نامریی را تمرین کردند. تازه بعد از یک هفته‌ی 
تمام. هرمیون با آغاز سفرشان موافقت کرد. 

قرار بود در تاریکی. مخفیانه خود را در دهکده ظاهر کنند. بنابراین اواحر 
عصر وقتی بالاخره معجون مرکب پیچیده را سرکشیدند» هری به شکل مرد 
تیه فیاتیال ای تسیک امن رون بش کل مش وش و یط 
کمرویش. کیف منجوق دوزی شده‌ای که تمام دارایی‌شان را در خود داشت (به 
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جز جان پیچ که دور گردن هری بود) در جیب داخلی کت هرمیون جا گرفته بود 
که دکمه‌هایش را تا بالا بسته بود. هری شنل نامریی را روی سرشان کشید و بار 
دیگر در آن تاریکی خفقان آور به چرخش در آمد. 

هری که گویی قلبش در گلویش می‌تپید چشم‌هايش را باز کرد. آن‌ها دست در 
دست هم در جاده‌ای برفی در زیر آسمان نیلی رنگ ایستاده بودند و اولین 
ستاره‌ها در آسمان سوسوی ضعیفی می‌زدند. در دو سوی جاده‌ی باریک؛ 
خانه‌هایی روستایی به چشم می‌خورد که تزیینات کریسمس روی پنجره‌هایشان 
برق می‌زد. کمی جلوتر از آن‌ها درخشش نور طلایی رنگ چراغ‌های خیابان: 
مرکز دهکده را نشان می‌داد. 

هرمیون از زیر شنل آهسته زمزمه کرد: 

چه برفی! چرا فکر برفو نکردیم؟ بعد از اون همه اقدام احتیاطی حالا باید از 
خودمون ردی به جا بگذاریم! باید یه جوری از شرشون حلاص بشیم - تو جلو 
برو» من این کارو می‌کنم - 

هری نمی‌حواست مثل اسب صحنه‌ی نمایش وارد دهکده شوند و تمام 
حواسشان به این باشد که خودشان را پنهان نگه دارند و به کمک جادو ردپایشان 
را از بین ببرند. 

-بیا شنلو در بیاریم. 

هری این را گفت و با مشاهده‌ی چهره‌ی هراسان هرمیون گفت: 
-ای وای بس کن دیگه. ما که شکل خودمون نیستیم. کسی هم این اطراف 

هری شنل را داخل کتش جاداد و فارغ از هر قید و بندی به راهشان ادامه 
دادند. هوای سرد و گزنده به صورت‌هایشان می‌خورد و از جلوی خانه‌های 
روستایی دیگری می‌گذشتند: هر یک از آن خانه‌های روستایی ممکن بود همان 
خانه‌ای باشد که روزی جیمز و لی‌لی در آن زندگی کرده بودند. یا باتیلدا اکنون در 
آن می‌زیست. هری به درهای ورودی خانه‌ها. به بام‌های برف گرفته‌شان و به 
رواق‌های ورودی نگاه می‌کرد تا ببیند آیا یکی از آن‌ها را به خاطر می‌آورد اما به 
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خوبی می‌دانست که این غیر ممکن است؛ وقتی آن جا را برای ابد ترک کرده بود 
کمی بیش‌تر از یک سال داشت. حتی از این هم اطمینان نداشت که اصولاً بتواند 
آن خانه را ببیند؛ نمی‌دانست با مرگ افراد تحت تأثیر افسون رازداری چه اتفاقی 
می‌افتد. آن گاه جاده‌ی باریکی که در امتدادش پیش می‌رفتند به سمت چپ پیچی 
خورد و قلب دهکده که میدان کوچکی بود در برابرشان نمایان شد. 

درست در وسط میدان, بنایی مانند بنای یاد بود جنگی به چشم می‌خورد که 
دور تا دور آن را چراغانی کرده بودند و بخشی از آن پشت درخت کریسمس 
پریشانی از نظر پنهان بود. دور میدان چندین فروشگاه اداره‌ی پست. کافه و 
کلیسای کوچکی به چشم می‌خورد که شیشه‌های رنگی پنجره‌های آن مثل 
جواهر از آن سوی میدان می‌د رخشیدند. 

برف‌های این قسمت. پر از جای پا بود و در قسمت‌هایی که مردم از صبح 
رویشان یا گذاشته بودند سخت و لغزنده شده بود. روستاییان در مقابلشان در 
رفت و آمد بودند و نور چراغ‌های برق روشنایی کم نوری بر آن‌ها می‌انداخت. با 
باز و بسته شدن در کافه, لحظه‌ای صدای قهقهه‌ی خنده و موسیقی پاپ به 
گوششان خورد. سپس صدای سرودی مذهبی از داخل کلیسای کوچک بلند شد. 
هرمیون گفت: 

-هری. فکر کنم آمشب. شب کریسمس باشه! 

_جدی؟ 

هری تاریخ روزها راگم کرده بود؛ هفته‌ها بود که رنگ روزنامه را ندیده 
بودند. هرمیون که نگاهش به کلیس بود به او گفت: 

-مطمئنم که امشب کریسمسه. اونا... اوناباید اون جاباشند نه؟ پدر و مادرتو 
می‌گم. گورستان پشت کلیسا رو دارم می‌بینم. 

هری فوران چیزی را در دلش احساس کرد که فراتر از هیجان بود و بیش‌تر به 
ترس شباهت داشت. اکنون که تا این حد نزدیک شده بود نمی‌دانست که 
می‌خواهد آن جارا ببیند یا خیر. احتمالا می‌دانست او چه حالی دارد زیرا دستش 
را گرفت و برای اولین بار این او بود که هری رابا خود می‌کشید. اما در نیمه‌های 
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-هری, اون جاروا 

او به بنای یادبود اشاره می‌کرد. بعد از آن که از جلویش عبور کرده بودند. تغییر 
شکل داده بود. به جای تک ستونی پوشیده از اسامی گونا گون, سه مجسمه در آن 
جابه چشم می‌خورد: مجسمه‌ی مردی عینکی با موی نامرتب» مجسمه‌ی زن 
موبلندی با چهره‌ی زیبا و مهربان و مجسمه‌ی پسر بچه‌ی خحردسالی که در 
دست‌های مادرش نشسته بود. برف ضخیمی مانند کلاه‌های سفید پشمالو روی 

هری جلوتر رفت و به چهره‌ی پدر و مادرش چشم دوخت. هیچ گاه 
تصورش رانیز نکرده بود که چنین مجسمه‌ای وجود دارد... مشاهده‌ی خودش 
که در مجسمه‌ای سنگی به نمایش در آمده بود. چه قدر عجیب می‌نمود کودک 
خوشبختی بدون جای زخمی بر پیشانیاش.... 

پس از آن که به قدر کافی مجسمه‌ها را تماشا کرد به هرمیون گفت: 

ای نی 

دوباره به سمت کلیسا برگشتند. وقتی از خیابان رد می‌شدند هری نگاهی به 
پشت سرش انداخت؛ مجسمه‌ها دوباره به شکل بنای یاد بود جنگی در آمده 
بودند. 

با نزدیک شدن به کلیساء صدای آواز بلندتر شد. بخض گلوی هری راگرفت؛ 
ظباذای آواز کلینا او را شلیدا بهبادها گرازتن می انزانخت» یه باد سدعتی که از 
داخل لباس‌های رزم سرودهای تحریف شده و گستاخانه‌ای رابه صدای بلند 
می‌خواند. به یاد سرسرای بزرگ و دوازده درخت کریسمسش. به یاد دامبلدور با 
کلاه بی‌لبه‌ای که از داخل ترقه‌ی شانسی‌اش در آورده بوده به یاد رون با پلوور 
دستبافی که به تن می‌کر د... 

جلوی گورستان دو لنگه در دو سویه به چشم می‌خورد. هرمیون در را هل داد 
و هر چه بی سرو صداتر آن را باز کرد و هر دو یکوری وارد گورستان شدند. در 


دو سوی راه لغزنده‌ای که به درهای کلیسا می‌رسید لایه‌ی ضخیمی از برف پا 
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نخورده به چشم می‌خورد. در میان برف‌ها پیش رفتند و هنگام دور زدن 
و 
سایه‌های زير ینجره‌های نورانی حرکت کنند. 

پشت کلیسا؛ ردیف‌های ر پی فان شنک قبرهای یرف فوعن از زمینه‌ای به 
رنگ آبی روشن بیرون زده بودند و لکه‌های لرزان سرخ و طلایی و سبز رنگی که 
در اثر تابش نور پشت شیشه‌های رنگی پنجره‌ها ایجاد می‌شد بر این جاو آن جای 
زمین برفی افتاده بود. هری چوبدستی‌اش را که در جیب کتش بود محکم نگه 
داشته بود و در همان حال به نزدیک‌ترین قبر نزدیک می‌شد. 

-اینو نگاه کن فامیلیش آبوته» ممکنه یکی از بستگان هاناباشه که سال‌ها پیش 
مرده! 

هرمیون با خواهش و تمنا به او گفت: 
عمیق و تیره‌ای در پشت سرشان باقی می‌گذاشتند. دولا می‌شدند تا کلمات روی 
سنگ قبرهای قدیمی را بخوانند و گاه و بی‌گاه با چشم‌های تنگ شده نگاهی به 
فضای تاریک پیرامونشان می‌انداختند تا کاملا مطمئن باشند که تنها هستند. 

-هری این جاروا! 

هرمیون دو ردیف با او فاصله داشت. باید با زحمت از میان برف‌هابه عقب 
باز می‌گشت؛ قلبش با شدت در سینه می‌تپید 

باونه ۲ 

-نه ولی نگاه کن! 

هرمیون به سنگ سیاهی اشاره کرد. هری دولا شد و روی سنگ گرانیت یخ 
زده‌ای رانگاه‌کرد که در اثر رویش گل سنگ پر از لکه بود و نام‌کندرا دامبلدور را بر 
روی آن دید که کمی پایین‌تر از تاریخ تولد و مرگش عبارت «ودختر شآریانا» به 
چشم می‌خورد. نقل قولی نیز در زیر آن نمایان بود: 


۳۸۸ فصل شانزدهم /دره‌ی‌گودریک 


هر جاک هگنجینه‌ات باشد. دلت نیز همان جاست. 


پس بعضی از حرف‌های ریتا اسکیتر و موریل درست بود. خانواده‌ی 
دامیلدور به راستی در آن جا زندگی کرده و عده‌ای از آن‌ها؛ همان جا مرده بودند. 

مشاهده‌ی آن قبر بدتر از شنیدن درباره‌اش بود. هری نمی‌توانست این فکر را 
از سرش بیرون کند که او و دامبلدور ریشه‌های عمیقی در آن گورستان داشتند و 
دامبلدور باید این رابه او می‌گفت. با این همه هرگز به فکرش نرسیده بود که این 
ارتباط را با هری در میان بگذارد. می‌توانستند با هم به بازدید آن جا بروند؛ یک 
آن هری مجسم کرد که با دامبلدور به آن جا آمده است» این بازدید از چه پیوند 
عمیقی می توانست برخاسته باشد. و چه قدر برایش ارزشمند می‌شد. اما از قرار 
معلوم از نظر دامبلدور اين حقیقت که خانواده‌هایشان کنار هم در آن گورستان 
خفته بودند. اتفاقی پیش پا افتاده و شاید بی‌ار تباط با وظیفه‌ای بود که از هری 
انتظار انجامش را داشت. 

هرمیون به هری نگاه می‌کرد و او حوشحال بود که صورتش در تاریکی پنهان 
است. بار دیگر جمله‌ی روی سنگ قبر را خواند: هر جاک هگنجینه‌ات باشد» دلت نیز 
همان جاست. معنای این جمله را نمی‌فهمید. مطمثناً دامبلدور در مقام بزرگ‌ترین 
عضو خانواده پس از مرگ مادرش, آن جمله را انتخاب کرده بود. هرمیون شروع 
به صحبت کرد: 

-مطمثتی که هیچ وقت اشاره‌ای نکرده بود که -؟ 

هری با لحنی جدی گفت: 

-نه, اشاره نکرده بود. بیا بگردیم. 

شین تواو تشر زا یر کر قانلز فتقل کت ای کافن ان ننک فش را یبود 
نمی خواست دلواپسی پر شورش آلوده به نفرت شود. 

چند دقیقه بعد» هرمیون بار دیگر در تاریکی گفت: 

-اين جاست! اوه نه» ببخشید, فکر کردم نوشته پاتر. 


هرمیون که اخمی به چهره داشت و به سنگ قبر خزه بسته‌ی خرد شده‌ای 
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خیره شده بود و آن را پاک می‌کرد به هری گفت: 

-هری, یه لحظه برگرد. 

هری نمی خواست دوباره از موضوع اصلی منحرف شود و بر خلاف میل 
باطتی‌اش. از میان برف‌ها به سوی او بازگشت. 


حبه؟ 


-اینو ببین! 

قبری بی نهایت قدیمی و چنان فرسوده بود که هری درست نمی‌توانست نام 
روی آن را بخواند. هرمیون به علامتی در زیر آن اشاره کرد و گفت: 

_هری. این همون علامت توی اون کتابه‌ست! 

هری با دقت به نقطه‌ای که نشان می‌داد. خیره نگاه کرد: رویه‌ی سنگ چنان 
خورده شده بود که تشخیص حکاکی روی آن دشوار بود اما به راستی به نظر 
می رسید علامت مثلثی شکلی در زیر نامی باشد که درست خوانده نمی‌شد. 

ارف هوکته همون باشه... 

-نوشته ایگ.... فکر کنم ایگنوتیوس باشه. 

من می‌رم دنبال قبر پدر و مادرم بگردم باشه؟ 

هری که لحن کلامش اندکی آزرده بود» اين را گفت و به راه افتاد و او را که کنار 
گور قدیمی جمباتمه زده بود به حال خود گذاشت. 

هر چند وقت یک بار به نام‌هایی مثل آبوت بر می‌خورد که در هاگوارتز به 
گوشش خورده بود. در بعضی موارد نسل‌های متوالی یک خانواده‌ی جادوگری 
در همان گورستان بودند: هری با توجه به تاریخ‌ها می توانست تشخیص بدهد که 
یا نسلشان منقرض شده بود يا بقیه‌ی اعضای خانواده از دره‌ی گودریک رفته 
بودند. او در میان قبرها جلوتر می‌رفت و هر بار به سنگ قبر جدیدی می‌رسید و 
در اثر بیم و انتظاری که در دل داشت قلبش در سینه فرو می‌ریخت. 

ناگهان به نظر رسید که تاریکی و سکوت عمیق‌تر شد. هری با نگرانی به 
اطرافش نگاه کرد چون به یاد دیوانه سازها افتاده بود. اما متوجه شد که سرود 
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مذهبی به پایان رسیده و صدای جنب و جوش و گفتگوی کلیساروهابه خاموشی 
می‌گراید زیرا در حال با زگشت به سوی میدان دهکده بودند. کسی در داخل کلیسا 
نیز تازه چراغ‌ها را خاموش کرده بود. 

آن گاه صدای رساو واضح هرمیون بار دیگر در تاریکی گورستان از فاصله‌ی 
چند متری هری به گوش رسید: 

-هری. اونا این جاهستن. درست همین جا. 
می‌کند. درست همان حسی بود که بعد از مرگ دامبلدور داشت. اندوهی بود که به 
وی ور هل وان سکیم گر 

سنگ قبرشان فقط دو ردیف عقب‌تر از سنگ قبر کندرا و آریانا بود. درست 
روی آن به راحتی خوانده شود زیرا به نظر می‌رسید که در تاریکی می‌درحشد. 
لازم نبود هری زانو بزند یا زیاد جلو برود تا بتواند نوشته‌های حک شده‌روی آن 


جیمز پاتر تولد ۲۷مارس ۸۹۶۰ وفات ۳۱اکتبر ۱۹۸۱ 
لی‌لی پاتر تولد ۳۰ ژانویه ۹۶۰ وفات ۱۳۱کتبر ۱۹۸۱ 


آخرین دشمن یکه نابود می‌شود مرگ است 


هری نوشته‌های روی آن را چنان آهسته خواند که گویی همان یک بار 
فرصت داشت که معنای آن را دریابد و آخرین جمله را به صدای بلند خواند: 

-«آخرین دشمن یکه نابود می‌شود مرگ است.» 

فکر ترسناکی به ذهن هری رسید و با وحشت گفت: 

-اين از اون عقاید مرگ خوارها نیست؟ چرا چنین چیزی نوشته‌ن؟ 
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هرمیون با ملایمت گفت: 

-نابودی مرگ در این جابه اون معنایی نیست که مورد نظر مرگ خوارهاست. 
یعنی.... می‌دونی» یعنی زیستنی فراتر از مرگ... یعنی زندگی بعد از مرگ. 

هری با خود اندیشید که آن‌ها دیگر زنده نیستند. آن‌ها رفته بودند. آن 
واژه‌های توی خالی نمی‌توانستند هیچ تغییری در این واقعیت ایجاد کنند که 
بقایای پوسیده‌ی والدینش زیر برف و سنگ بی‌اعتنا و بی‌خبر باقی مانده‌اند. و 
پیش از آن که بتواند خودداری کند. اشک‌هایش سرازیر شدند. اشک‌های 
سوزانی که روی پوست صورتش بلافاصله سرد و يخ می‌شدند. و چه فایده‌ای 
داشت که آن‌ها را پاک کند. یا وانمود کند که پاکشان می‌کند؟ گذاشت که 
اشک‌هایش جاری شوند و با لب‌هایی که محکم بر هم می‌فشرد. سرش را پایین 
انداخت و به لایه‌ی ضخیم برفی نگاه کرد که آخرین بقایای وجود جیمز و لی‌لی را 
از برابر چشم‌هایش پنهان می‌کردند. بقایایی که بی‌تردید دیگر مشتی استخوان؛ یا 
شاید گردی بیش نبودند؛ آخرین بقایای بازمانده از لی‌لی و جیمزی که نه 
می‌دانستند نه اهمیت می‌دادند که پسر زنده‌شان چنان نزدیک به آن‌ها ایستاده 
است. و اگر زنده است و قلبش هنوز می‌تبد» فقط به دلیل فدا کاری آن‌هاست و در 
آن لحظه با این آرزو که خودش نیز زیر برف‌ها کنار آنان حفته باشد یک قدم 
بیش تر فاصله ندارد. 

هرمیون دوباره دستش را گرفته بود و محکم در دستش می‌فشرد. هری 
نمی‌توانست به صورت او نگاه کند اما در مقابل او نیز فشار دستش را پاسخ گفت 
و دیگر شروع به بلعیدن سریع هوای شبانه کرد تا آرامشش را به دست آورد و 
بر خود مسلط شود. باید چیزی به عنوان هدیه برایشان می‌آورد امابه فکرش 
نرسیده بود و تمام گیاهانی که در اطرافشان می‌دید خشک و یخ زده بودند. اما 
هرمیون چوبدستی‌اش را بلند کرد و در مسیری حلقه‌ای در هوا چرخاند و تاج 
گلی از گل‌های رز مخصوص کریسمس در برابرشان شکوفا شد. هری آن را 
گرفتتق وفع قبر والدینشن گذاشت: 

همین که از جایش برحاست» دلش خواست که از آن جا برود: گمان نمی‌کر د 
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که بتواند یک لحظه‌ی دیگر آن جا بماند. 

در سکوت قدم زنان در برف‌ها دور شدند. از کنار قبر مادر و خواهر دامبلدور 
گذشتند و به سمت ساختمان تاریک کلیسا و درهای دو سویه‌ی ناپیدایش 
بازگشتند. 


1 


راز باتیلدا 


-هری وایسا. 

-جی شده؟ 

آن‌ها تازه به گور آبوت ناشناس رسیده بودند. 

یکی اون جاست. یکی داره نگاهمون می‌کنه. الان بهت می‌گم. اون جاست؛ 

آن‌ها که محکم دست هم را نگه داشته بودند کاملاً بی‌حرکت ایستادند و 
به حاشیه‌ی انبوه و تاریک گورستان چشم دوختند. هری چیزی نمی‌دید. 

-مطمثنی؟ 

-دیدم که یه چیزی تکون خورد قسم می‌ خورم که دیدم... 

هرمیون دست او را رها کرد تا دست چوبدستی‌اش آزاد باشد. هری تذکر داد: 

-ما شبیه مشنگ‌هایيم. 

-مشنگ‌هایی که تازه روی قبر والدینت گل گذاشته‌ن! هری من مطمئنم که 
یکی اون جاست! 

هری به یاد کتاب تاریخچه‌ی جادوگری افتاد؛ مردم عقیده داشتند که آن 
گورستان محل رفت و آمد ارواح است:اگر -؟ اما همان وقت صدای خش خحشی 


۴ کصل هفد هم /رازباتیلدا 


شنید و ریزش خرده برف‌هایی را از لابه‌لای بوته‌ای دید که هرمیون به آن اشاره 
می‌کرد. اشباح قادر به تکان دادن برف‌ها نبودند. 

-گربه‌ست. یا شاید پرنده باشه. اگه مرگ خوار بود ما تا حالا مرده بودیم. ولی 
بیا از این جابریم بیرون. بعد می‌تونیم شنل‌رو بندازیم روی سرمون. 

در راه حروج از گورستان نگاه‌های مکرری به پشت سرشان می‌انداختند. 
هری که به آن امیدواری نبود که هنگام اطمینان خاطر دادن به هرمیون وانمود 
کرده بود با رسیدن به در کلیسا و پیاده‌روی لیز خوشحال شد. دوباره شنل نامریی 
راروی خود کشید. کافه‌ی دهکده شلوغ‌تر از پیش شده بود از داخل آن صداهای 
بسیاری بیرون می‌آمد و همان سرودی را می‌خواندند که هری و هرمیون هنگام 
نزدیک شدن به کلیسا شنیده بودند. لحظه‌ای به نظر هری رسید که پيشنهاد کند به 
داعل کافه پناه ببرند اما پیش از آن که بتواند حرفی بزند هرمیون زیر لب گفت: 

با این حرف. هری را کشید و به خیابان تاریکی برد که در جهت مخالف 
جاده‌ای که از آن وارد شده بودند. رو به خارج دهکده امتداد می‌یافت. هری 
قسمتی از آن را که خانه‌های روستایی تمام می‌شدند و خیابان دوباره به فضای 
بی‌در و پیکر روستایی تبدیل می‌شد به خوبی تشخیص می‌داد. با بیش‌ترین 
سرعتی که جرأتش را داشتند در خیابان پیش رفتند» از کنار پنجره‌های دیگری 
گذشتند که پرتوهای رنگارنگی را باز می‌تاباندند و سایه‌ی تاریک درخت 
کریسمس از پشت پرده‌هایشان نمایان بود. 

هرمیون که کمی می‌لرزید و یکسره به پشت سرشان نگاه می‌کرد از همری 
پر سید: 

-چه طوری باید خونه‌ی باتیلدارو پیدا کنیم؟ هری؟ نظرت چیه؟ هری؟ 

هرمیون دست هری را می‌کشید اما او هیچ توجهی نشان نمی‌داد. به توده‌ی 
تاریکی نگاه می‌کرد که در انتهای همان ردیف از خانه‌ها بود. لحظه‌ای بعد. بر 
سرعتش افزود و هرمیون رانیز با خود کشید. هرمیون روی یخ‌ها کمی لغزید. 
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-هری ب 
اه که اونو نگاه کن؛ هر میول... 


هری می‌توانست آن را ببیند. افسون رازداری همراه با جیمز و لی‌لی از بین 
رفته بود. پرجین خانه از شانزده سال پیش تا ان زمان» رشد فوق‌العاده‌ای کرده 
بود؛ از همان وقتی که ها گرید هری را از میان پاره آجرهایی برده بود که اکنون 
لابه‌لای علف‌هایی که تاکمر می‌رسید. پخش و پلا شده بودند. بیش تر 
قسمت‌های خانه هنوز سر پا بود اما سمت راست طبقه‌ی بالا از هم پاشیده و 
ویران شده بود. هری اطمینان داشت که آن قسمت همان جایی است که طلسم 
پس از کمانه کردن به آن برخورد کرده است. او و هرمیون کنار در حیاط ایستاده 
بودند و به ویرانه‌ای نگاه م ی کردند که حتماً روزی مثل عانه‌های اطرافشن بوده 
است. هرمیون زمزمه کرد: 

-نمی‌دونم چرا هیچ کس این جارو باز سازی نکرده؟ 

هری جواب داد: 

-نکنه نمی‌شه باز سازیش کرد؟ نکنه اينم مثل زخم‌هاییه که در اثر جادوی 
سیاه ایجاد می‌شه و کسی نمی‌تونه تعمیرش کنه؟ 

هری دستش را از زیر شنل در آورد و در برفی حیاط را گرفت که به شدت 
زنگ زده بود نه این که بخواهد آن را باز کند بلکه فقط برای این که بخشی از آن 
خانه را در دستش نگه دارد. 

-تو که نمی‌خوای بری توی خونه؟ خطرناک به نظر می‌رسه. ممکنه -وای 
هری نگاه کن! 

از قرار معلوم تماس دستش با در حیاط کار خحودش را کرده بود. تابلویی از 
زمین بلند شد و در برابرشان قرار گرفت؛ مثل گل عجیبی که رشد سرسام آوری 
داشته باشد از توده‌ی تو در توی گزنه‌ها و علف‌های هرز سر بر آورده بود و با 
حروف طلایی بر روی سطح چوبی آن نوشته بود: 
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در شب ۳۱ اکتبر سال ۸۹۸۱ دراين مکان» لی‌لی و جیمز پاتر جان 
خود را از دست دادند و پسرشان هری بگانه جادوگری است که از 
طلسم مرگبار جان سالم به در برده است. این خانه که از دید مشنگ‌ها 
پنهان است به صورت ویران باقی مانده تا بنای یاد بودی از خانواده‌ی 
پاتر بوده یادآور خشونتی باش دکه خانواده‌شان را از هم پاشید. 


دور تا دور این واژه‌ه ای مرتب و آراسته, نوشته‌های جادوگرها و 
ساحره‌هایی به چشم می‌خورد که به دیدن مکانی آمده بودند که پسری که زنده 
ماند در آن از مرگ گريخته بود. عده‌ای با «مرکب بادوام» فقط نامشان را نوشته و 
امضا کر ده بودند. عده‌ای دیگر حرف اول نامشان را روی جوب کنده بودند و 
برخی نیز پیام‌هایی نوشته بودند. جدیدترین نوشته‌ها که در میان نوشته‌های 
جادویی آن شانزده سال می‌درخشیدند. همگی مشابه هم بودند. 

(هری. هر جا که هستی. موفق باشی.» 

«هری, اگر این را می‌خوانی بدان که همه‌ی ماپشتت هستیم!» 

«زنده باد هری پاتر.» 

هرمیون با ناخشنودی گفت: 

-نباید روی این علامت می‌نوشتند. 

اما هری لبخندی زد و گفت: 

-کارشون عالیه. خوشحالم که اینارو نوشتهن. من.... 

هری حرفش را ناتمام گذاشت. شخصی که حسابی خود را پوشانده بود لنگ 
لنگان از پایین جاده به سمتشان می‌آمد و در اثر نور روشن میدان دهکده پیکرش 
تاریک و سیاه به نظر می‌رسید. اگر چه تشخیص آن کار دشواری بود به نظر هری 
ی امک که و ناس کی آ هرا خرس کرو هام رید کترفی تسم 
برفی زمین بخورد. قوز پشتش» هیکل چاقش و به زمین کشیدن پاهایش هنگام 
راه رفتن» همگی نشان می‌دادند که سن و سال زیادی دارد. آن‌ها در تاریکی او را 
نگاه می‌کردند که نزدیک‌تر می‌شد. هری منتظر بود بلکه زن به سوی یکی از 
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خانه‌هایی برود که از جلویشان می‌گذشت اما به طور غریزی می‌دانست که چنین 
نخواهد کرد. سرانجام وسط جاده‌ی یخ زده در فاصله‌ی چند متری آن‌ها فقط 
ایستاد و رویش رابه سوی ان‌ها کرد. 

هری به نیشگونی که هرمیون از دستش گرفت؛ نیازی نداشت. احتمال این که 
آن زن, مشنگ باشد چیزی نزدیک به صفر بود. آن جاایستاده بود و به خانه‌ای نگاه 
می‌کرد که اگر ساحره نبود به کلی از نظرش پنهان بود. حتی اگر هم ساحره بود. 
بیرون آمدنش از خانه در چنان شب سردی فقط برای آن که به و یرانه‌ای نگاه کند 
کار عجیبی بود. در اين میان, بر اساس تمام قوانین عادی جادو او اصلا 
نمی‌بایست قادر به دیدن هرمیون و هری می‌شد. با این همه حس بسیار عجیبی 
به هری می‌گفت که او می‌داند که آن‌ها آن جا هستند و اين را نیز می‌داند که آن‌ها که 
هستند. درست همان وقتی که هری به چنین نتیجه گیری ناخوشایندی رسیده بود 
زن دست دستکش پوشش رابالا آوزدی با اشاره‌ی دستش آن‌هارابه سوق شود 
فرا خواند. 

هرمیون در زیر شنل به هری نزدیک‌تر شد و با دستش به دست هری فشار 
آورد و گفت: 

از کجا می‌دونه؟ 

هری با تکان سرش جواب منفی داد. زن دوباره با دستش به آن‌ها اشاره کرد که 
به سویش بروند. این بار با شور و حرارتی بیش‌تر. هری دلایل بسیاری برای 
سرپیچی از این فراخوانی به ذهنش می‌رسید با این همه با هر لحظه‌ای که از 
ایستادنشان در آن خیابان خلوت و رویارویی‌شان با یکدیگر می‌گذشت. سوءظن 
هری نسبت به هویت زن قوی‌تر می‌شد. 

آیا ممکن بود که در تمام مدت آن ماه‌های طولانی انتظارشان را کشیده باشد؟ 
آیا دامبلدور به او گفته بود که منتظر بماند زیرا هری آخر سر خواهد آمد؟ ایا این 
اما وتخوه تذاعیت که کی کدر گورشتان فا ریس کم کرد ان مدز 
آن‌ها را تا این مکان تعقیب کرده باشد؟ حتی قدرتش در حس کردن حضور آن‌ها 
از آن توانایی‌های دامبلدوری بود که پیش‌تر هیج گاه مشابه آن را ندیده بود. 
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سرانجام هری شروع به صحبت کرد و باعث شد هرمیون نفسش را حبس کند 
و از جابپرد. 

-تو باتیلدایی؟ 

پیکر شال پیچ» سرش رابه نشانه‌ی جواب مثبت تکان داد و دوباره اشاره کرد 
که و نیفلد 

هری و هرمیون در زیر شنل به هم نگاه کردند. هری ابروهایش را بالا برد. 
هرمیون با حرکت عصبی و مختصر سرش موافقتش را اعلام کرد. 

آن‌ها به سمت زن قدم برداشتند و بلافاصله او برگشت و لنگ لنگان از راهی 
که آمده بود, بازگشت. پس از گذراندن آن‌ها از جلوی چندین خانه, به سوی در 
حیاطی رفت. آن‌ها به دنبالش در راه ورودی خانه پیش رفتند و از وسط باغچه‌ای 
گذشتند که کمابیش به انبوهی باغچه‌ی خانه‌ای بود که تازه آن را ترک کر ده بودند. 
زن جلوی در ورودی. لحظه‌ای با کلیدی کلنجار رفت» سپس در را باز کرد و عقب 
اشیتاه ها نها وارند شون 

زن بوی بدی می‌داد يا شاید بوی خانه‌اش بود: وقتی از کنارش می‌گذشتند 
شرع له پیش ان پیت اند ات و وا رای ریا کین ککارسی اساده یود 
تازه متوجه شد که چه قدر کوچک اندام است. در اثر سن زیادش پشتش خمیده 
شده بود و قدش تاسینه‌ی هری هم نمی رسید. زن در را پشت سرشان بست. بند 
انگشت‌هایش بر روی رنگ پوسته پوسته شده‌ی در کبود و خال خالی به نظر 
می‌رسید. سپس برگشت و با دقت به چهره‌ی هری نگاه کرد. چشم‌هایش آب 
مروارید شدیدی داشت و در میان چین‌های پوست نازکش گود افتاده بود و تمام 
صورتش پر از لکه‌های ناشی از نارسایی کبدی و خون مردگی‌های ریز بود. هری 
تردید داشت که او اصااً بتواند به درستی قیافه‌اش را ببیند. تازه اگر هم 
می‌توانست تنها چیزی که می‌دید قیافه‌ی مشنگ تاسی بود که هویتش را ربوده 
بود. 

وقتی زن شال مشکی بید زده‌اش را در آورد و سرش با موهای سفید اندکی 
نمایان شد که از لا به لایشان پوست سرش به وضوح معلوم بود بوی نا؛ بوی گرد 
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و خاک بوی لباس‌های نشسته و بوی غذای مانده شدت گرفت. 

هری تکرار کرد: 

دناملدای ؟ 

زن دوباره با حرکت سرش جواب مثبت داد. هری متوجه قاب آویز در 
مجاورت پوست بدنش شد. چیزی که درونش بود و گاه تیک تیک می‌کرد یا 
ضربان داشت اکنون بیدار شده بود. نبضش را از ورای قاب طلای سرد حس 
می‌کرد. آیا می‌دانست آیا می‌توانست حس کند که آنچه نابودش می‌کرد در 
نزدیکی‌اش آن است؟ 

باتبلدا لخ لخ کنان از کنارشان گذشت و چنان به هرمیون تنه زد که انگار اصلا 
او رانذیده بود و در اتاقی ناپدید شند که ظاهرا اتاق نشیمن بود. 

هرمیون با صدایی بسیار آهسته گفت: 

-هری. من هیچ اطمینانی به این قضیه ندارم. 

هری گفت: 

-قد و قواره شو نگاه کن. به نظرم اگه لازم بشه زورمون بهش می‌رسه. ببین» 
باید بهت می‌گفتم من می‌دونستم هوش و حواس درست و حسابی نداره. موریل 
می‌گفت «قاطی» کر ده. 

باتیلدا از اتاق مجاور صدا زد: 

۳۹ 

هرمیون از جا جست و به دست هری چسبید. 

-چیزی نیست. 

هری با حالت آرامش بخشی این را گفت و جلوتر از او وارد اتاق نشیمن شد. 

باتیلدا با قدم‌های کوتاهی از این سوی اتاق به آن سو می‌رفت و شمع‌ها را 
روشن می‌کرد اما اتاق. گذشته از کثیفی مفرطش. هنوز خیلی تاریک بود. لایه‌ی 
ضخیم گرد و غبار زیر پاهایشان قرچ قرج می‌کرد و در ورای بوی رطوبت و کیک 
زدگی؛ بوی بدتری به مشام هری می‌رسید که مثل بوی گوشت فاسد بود. هری در 
این فکر بود که اخرین بار چه وقت کسی به خانه‌ی باتیلدا سری زده تا از اوضاع و 
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احوالش با خبر شود. از قرار معلوم این را نیز فراموش کرده بود که می‌تواند از 
جادو کمک بگیرد زیرا شمع‌ها را ناشیانه باادست روشن می‌کرد و سر استین 
توری آویزانش دایم در معرض خطر شعله‌ور شدن بود. 

-بگذار من این کارو انجام بدم. 

هری با این پيشنهاد کبریت را از دستش گرفت. زن همان جاایستاد و هری را 
تماشاکرد که به روشن کردن ته شمع‌ها ادامه می‌داد که در نعلبکی‌هایی در دور تا 
دور اتاق بودند وبه طور نامطمثنی روی دسته‌های کتاب و میزهای عسلی پر از 
فنجان‌های ترک خورده‌ی کیک زده‌ی در هم برهم قرار داشتند. 

آحرین جایی که هری شمعی را بر روی آن یافت گنجه‌ای کشویی بانمای 
منحنی بود که رویش قاب عکس‌های بسیاری قرار داشت. وقتی شعله‌ی لرزان 
شمع جان گرفت نور لرزانش بر شیشه و قاب‌های نقره‌ی عکس‌ها افتاد. هری 
جنب و جوش ریزی را در عکس‌ها دید. وقتی باتیلدا با هیزم‌ها کلنجار می‌رفت 
که آتش بخاری را روشن کند هری زیر لب گفت:«پروتگوا» گرد وخاک روی قاب 
عکس‌ها ناپدید شد و بلافاصله مشاهده کرد که پنج شش عدد از بزرگ‌ترین و پر 
زرق و برق‌ترین قاب‌ها خالی‌اند. نمی‌دانست باتیلدا آن‌ها را از قابشان در آورده 
است یا شخص دیگری. آن گاه یکی از عکس‌های عقبی این مجموعه نظرش را 
جلب کرد و آن را قاپید. 

دزد مو طلایی با چهره‌ی پر شورش؛ مرد جوانی لبه‌ی پنجره‌ی گرگورویچ 
نشسته بود از داخل قاب به نرمی به هری لبخند می‌زد و هری بلافاصله به یاد 
آورد که او را قبلاً کجا دیده بود: در کتاب زندگی ونیرنگ‌های آلبوس دامبلدور 
دست در دست دامبلدور نوجوان بود و احتمالا تمام عکس‌های قاب‌های خالی 
نیز همان جا بودند, در کتاب ریتا. 

هری با صدایی که اندکی می‌لرزید شروع به صحبت کرد: 

-خانم -دوشیزه -بگشات؟ این کیه؟ 

باتیلدا وسط اتاق ایستاده بود و هرمیون رانگاه می‌کرد که سرگرم روشن کردن 


انش برای او بود. 
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-دوشیزه بگشات؟ 

وقتی آتش درون بخاری دیواری شعله ور شد. هری که قاب عکس در 
دستش بودبا تکرار نام او جلو رفت. باتیلدا با شنیدن صدای او سرش را بلند کرد و 
جان پیچ در مجاورت سینه‌اش با شدت بیش تری تپید. هری عکس را جلو برد و 
از او پرسید: 

-اين شخص کیه؟ 

باتیلدا با قیافه‌ای جدی ابتدا به عکس و بعد به هری نگاه کرد. هری با صدایی 
بلندتر و کلامی شمرده‌تر از مواقع عادی تکرار کرد: 

-می‌دونی این کیه؟ این مرد؟ می‌شناسیش؟ اسمش چیه؟ 

باتیلدا فقط گیج و منگ به نظر می‌رسید. هری به شدت احساس سرخوردگی 
و ناامیدی می‌کرد. چعه طور ریتا اسکیتر توانسته بود قفل حافظه‌اش را باز کند؟ 
هری با صدای بلندی تکرار کرد: 

-اين مرد کیه؟ 

هرمیون پرسیل؛ 

-هری» چی کار داری می‌کنی؟ 

این عکسه. هرمیون. همون دزده‌ست. دزدیه که یه چیزی از گرگورویچ 
دزدید! خواهش می‌کنم! 

هری رو به باتیلدا گفت: 

این کیه؟ 

اما فقط به هری خیره نگاه می‌کرد. .. 

هرمیون نیز صدایش را بلند کرد و پرسید: 

_چرا از ما حواستین همراهتون بيایم. خانم -دوشیزه -بگشات؟ چیزی بود که 
می‌خواستین به ما بگین؟ 

باتیلدا بدون هیچ نشانه‌ای از این که حرف هرمیون را شنیده باشد اکنون لخ لخ 
کنان چند قدم به هری نزدیک‌تر می‌شد. پس از تکان سریعی که به سرش داد 
دوباره به هال نگاه کرد. هری پر سید: 
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-از ما می‌خواین که از این جا بریم؟ 

باتیلدا همان حرکت را تکرار کرد و این بار اول به هری. بعد به خودش و بعد 
ته تفت اشاره کر 

-آهان... هرمیون. فکر کنم ازم می‌خواد که باهاش برم طبقه‌ی بالا. 

هرمیون گفت: 

-باشه بریم. 

اما همین که هرمیون راه افتاد. باتیلدا سرش را با شدتی تعجب آور تکان داد و 
بار دیگر ابتدا به هری و بعد به خودش اشاره کرد. 

-می‌خواد که من تنها همراهش برم. 

-برای چی؟ 

هرمیون اين را پرسید و صدای تیز و رسایش در اتاق روشن از نور شمع‌ها 
طنین افکند. بانوی سالخورده به صدای بلند او با تأسف سرش را آرام تکان داد. 

-شاید دامبلدور بهش گفته که شمشیرو به من بده, فقط به من؟ 

-تو راست راستی فکر می‌کنی اون تو رو می‌شناسه؟ 

هری با نگاهی به آن چشم‌های کدر که به چشم‌های خودش دوخته شده بود 
در جواب هرمیون گفت: 

-بله. فکر می‌کنم می‌شناسه. 

-خب. پس باشه ولی عجله کن» هری. 

هری به باتیلدا گفت: 

-راهو نشونم بده. 

ظاهرآ متوجه حرف هری شده بود زیرا لخ لخ کنان هری را دور زد و به سوی 
در رفت. هری با لبخند اطمینان بخشی نگاه سریعی به هرمیون در پشت سرش 
انداحت اما اطمینان نداشت که او نگاهش را دیده باشد. وسط آن اتاق نکبت بار 
روشن از نور شمع, بازوهایش را محکم گرفته بود و به کتابخانه نگاه می‌کرد. 
هری هنگام خروح از اتاق» دور از چشم هرمیون و باتیلدا؛ عکس قاب نقره‌ای آن 
ود مینست کی اف 
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راه پله‌ی باریک و تیزی بود: هری یکسره می‌خواست با دستش پشت هیکل 
پهن باتیلدا را نگه دارد تا مطمئن باشد از عقب روی او نمی‌افتد چرا که چندان 
بعید هم به نظر نمی‌رسید. باتیلدا که کمی خس خس می‌کرد آهسته به پاگرد 
طبقه‌ی بالا رسید و فورابه سمت راست پیچید و او رابه اتاقی برد که سقف 
کزتاهی فاقیت: 

فضای اتاق تاریک و ظلمانی بود و بوی وحشتناکی داشت. همین که هری 
لگنی را تشخیص داد که از زیر تخت بیرون زده بود باتیلدا در رابست و آن نیز در 
تاریکی اتأق گم شند. 

هری گفت: «لوموس!» و نوک جوبدستی‌اش روشن شد. ناگهان یکه حورد: در 
همان چند ثانیه باتیلد! به او نزدیک شده بودبی آن که هری صدای نزدیک شدنش 
را بشنود. آهسته زمزمه کر د: 

-تو پاتری؟ 

-بله» خودمم. 

آهسته و با وقار سر تکان داد. هری جان پیچ را حس کرد که به تندی می‌تپید. 
حتی تندتر از قلب خودش: احساس ناخوشایند و دلهره آوری بود. 

هری پرسید: 

-چیزی برام داری؟ 

ما ظاهرآنور چوبدستی هری حواس او را پرت کرده بود. هری تکرار کرد: 

-چجیزی برام داری؟ 

سپس زن چشم هایش رابست و بلافاصله چندین اتفاق پیش آمد: جای زحم 
هری با شدت درد گرفت جان پیچ چنان پیچ و تابی خورد که جلوی بلوزش تکان 
خورد؛ اتاق تاریک و متعفن» لحظه‌ای تار و محو شد. با فوران شادی و سروری 
در دلش, با صدای تیز و بی‌روحی گفت: «نگهش دارا» 

هری در همان جایی که ایستاده بود تلو تلو خورد. گویی آن اتاق تاریک و بدبو 
دوباره او را در بر می‌گرفت. نمی‌دانست چه اتفاقی رخ داده است. 

هری برای سومین بار با صدای بلندتری پرسید: 
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-چیزی برای من داری؟ 

او با اشاره به گوشه‌ای آهسته زمزمه کرد: 

-اين جاست. 

هری چوبدستی‌اش را بالا گرفت و طرح کلی میز آرایش شلوغ و به هم 
ریخته‌ای را زیر پنجره‌ی پرده دار دید. 

این بار او هری را با خود نبرد و هری در حالی که جوبدستی‌اش رابالا نگه 
وه کرد از شاوی ابا ی قیفر اش گاهی | 
از او بردارد. 

وقتی به میز آرایش رسید که روی آن چیزء ی که شده بود که الک وتبد ع اه 
لباس‌های نشسته شباهت داشت. از او پرسید: 

این چیه؟ 

او با اشاره به آن توده‌ی بی‌شکل گفت: 

-او نه. 

به مجردی که هری رویش رااز او برگرداند و نگاهش را روی آن کپه‌ی در هم 
گوریده گرداند تا بلکه دسته‌ی شمشیر یا یاقوتی را ببیند. او حرکت عجیبی کر د: 
هری حرکتش را گوشه‌ی چشمش دید. وحشتش باعث شد که برگردد و از 
مشاهده‌ی صحنه‌ای که پیش رویش بود از ترس میخکوب شد و به چشم خود آن 
ور ی ی و 

مارعظیمی بیرون حزید. 

بابالا رفتن دست هری, مار حمله کرد. نیشش با چنان قدرتی در بازوی هری 
فرو رفت که چوبدستی‌اش چرخ زنان به سوی سفف پرتاب شد و نورش به طرز 
سرگیجه‌آوری اتاق را روشن کرد و بعد خاموش شد. آن گاه با ضربه‌ی قدرتمند 
دم مار به شکمش, نفسش بند آمد: از پشت روی کپه‌ی لباس‌های کثیف روی میز 
آرایش افتاد - 

با غلتی خود را کنار کشید و دم مار از بیخ گوشش رد شد و محکم به رویه‌ی 
میز آرایش خورد که تا لحظه‌ای پیش هری روی آن افتاده بود و وقتی هری روی 
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زمین می‌افتاده خرده‌های شیشه‌ی روی میز آرایش؛ به سر و رویش می‌پاشید. 
صدای هرمیون را از پایین شنید که صدا زد: «هری؟» 

نفسش آنچنان بالا نمی‌آمد که بخواهد جوابش را بدهد: آن گاه توده‌ی نرم و 
سنگینی او را به زمین کوبید و لغزیدنش را روی بدنش حس کرد؟ قدرتمند و 
عضلانی بود. 

هری که انگار به زمین دوخته شده بود نفسش را در سینه حبس کرد: 

-نه! 

صدای زمزمه‌واری گفت: 

_بله» هیس س س.... نگهت می‌دارم..... نگهت می‌دارم ی 

-اکسیو.... اکسیووندا 

اما هیچ اتفاقی نیفتاد و ناچار بود با دست‌هایش نقلا کند که مار را از خود دور 
کند؛ و حالا مار دور بالاتنه‌اش چنبره می‌زد و جنان او را می‌فشرد که هوای 
ریه‌هایش خالی می‌شد؛ جان پیچ محکم به سینه‌اش فشرده می‌شد و همچون یخ 
گردی بود که جانی درونش می‌تپید و در چند سانتی متری قلب پر تب و تاب 
خودش بود؛ مغزش پر از سرماو نور سفیدی می‌شد؛ تمام افکارش رو به 
فراموشی می‌رفت. نفس خودش فروکش می‌کرد. صدای پاهایی از دور همه جا 


قلبی فلزی خارج از قفسه‌ی سینه‌اش تاپ تاپ می‌زد و دیگر او در پرواز بوده 
با دلی لبریز از شادی پیروزمندانه پرواز می‌کرد. بی‌هیچ نیازی به جاروی پرنده یا 
ی 

ناگهان در تاریکی بدبویی به‌هوش آمد. نجینی آزادش کرده بود. به سرعت از 
جاجست و پیکر مار را در نور پاگرد پله‌ها تشخیص داد: مار حمله کرد و هرمیون 
با جیغی خود را به کناری کشید و جا خالی داد. طلسمش کمانه کرد و به پنجره‌ی 
پرده دار خورد و آن را خرد کرد. با هجوم هوای سرد و یخ زده به درون اتاق» هری 
خود را کنار کشید تا از بارش مجدد خرده شیشه‌ها در آمان بماند و پایش روی 
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خم شد و آن را از روی زمین قاپید اما حالا دیگر آن مار تمام فضای اتاق را پر 
کرده بود و دمش را به این طرف و آن طرف می‌کوبید. هرمیون در معرض دیدش 
نبود و لحظه‌ای بدترین فکر ممکن به ذهنش رسید اما بعد صدای انفجار بلندی به 
گوش رسید و پرتو سرخ رنگی پدیدار شد و مار به هوا رفت و هنگام بالا رفتن 
محکم به صورت هری خورد؛ حلقه‌های چنبره‌ی سنگینش یکی پس از دیگری 
تا سقف بالا رفتند. هری چوبدستی‌اش را بلند کرد اما در همان وقت سوزش 
دردناک زخمش شدیدتر از پیش شد. شدیدتر و دردناک‌تر از تمام سال‌های 

-داره می‌یاد! هرمیون. داره می‌یادا 

وقتی هری نعره زنان این را گفت. مار به زمین سقوط کرد و صدای فش فش 
وحشیانه‌اش بلند شد. آشوبی بر پا بود: مار قفسه‌های روی دیوار را در هم 
شکست و ظروف چینی خرد شده به هر سو پرتاب شد و در همان وقت هری از 
روی تخت پرید و کیه‌ی تاریکی رابه دست گرفت که می‌دانست هرمیون است - 

وقتی هرمیون را کشان کشان از روی تخت می‌گذراند و بر می‌گرداند» 
هرمیون جیغی زد و پیکر مار دوباره قد علم کرد اما هری می‌دانست که چیزی 
بدتر از آن مار در راه است. شاید حتی به در حیاط نیز رسیده بود درد بی‌امان جای 
زخحمش می‌خواست سرش رااز وسط دو نیمه کند - 

هری هرمیون رآبا خود می‌کشید و همین که خواست شروع به دویدن کند مار 
به او حمله‌ور شد. با پورش مار هرمیون جیغ کشید و گفت: «کانفرینگوا» و 
طلسمش در سرتاسر فضای اتاق به پرواز در امد؛ اینه‌ی کمد را شکست و از 
روی آن به سویشان کمانه کرد و بين زمین و سقف بالا و پایین رفت هری 
احساس کرد که گرمای آن پشت دستش را می‌سوزاند. بریدن گونه‌اش با شيشه 
زمانی رخ داد که هرمیون رابا حودکشید و با یک جست از روی تخت به روی میز 
آرایش شکسته پرید و از آن جا یکراست از شیشه‌ی شکسته‌ی پنجره به سوی 
نیستی شتافت و وقتی در هوا چرخ می‌زدند. صدای جیغ هرمیون در سکوت شب 


طنین انداز شدك.... 
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آن گاه جای زخحمش شکافت و او ولدمورت بود که وسط آن اتاق خحواب 
متعفن می‌دوید؛ دست‌های کشیده و سفیدش رابه لبه‌ی پنجره گرفت و یک نظر» 
پیر مرد تاس و زن کوچک اندام رادید که به دور خود چرخیدند و ناپدید شدند از 
شدت خشم فریاد برآورد فریادی که با فریاد ان دختر در هم آمیخت و در میان 
باغچه‌های تاریک. طنین انداخت و صدای ناقوس نویدبخش روز کریسمس را 
در خود گم کرد... 

و فریادش فریاد هری بوده دردش درد هری بود... از این که می‌توانست همان 
جا اتفاق بیفتد. جایی که قبلاً اتفاق افتاده بود... در دیدرس خانه‌ای که او در آن به 
درک مفهوم مردن نزدیک شده بود... مردن.... دردش جه وحشتناک بود... از 
بدنش کنده شده بود.... اما اگر بدنی نداشت جرا سرش با چنان شدتی درد می‌کر ده 
اگر مرده بود چرا با چنان طرز تحمل ناپذیری می‌توانست همه چیز را حس کند 
مگر با مرگ درد به پایان نمی‌رسید. مگر از بین نمی‌رفت.... 

درشبی بارانی و پرباد» دوکودک با لباس‌هایی به شک لکد و حلوایی» سلاه سلانه از 
میدان عبور می‌کردند و ویترین فروشگاه‌ها پراز عنکبوت‌ها یکاغذی بود. با دنیایی از 
تزیینات پر زرق و برق مبتذل مشنگ یکه در نظ رآن‌ها هیچ اهمیتی نداشتند.... و او به 
نرمی جلو می‌آمد. با همان احساس رضایت و قدرت و حقانیت یکه همواره در چنین 
مواقعی در خود می‌دید.... نه با خشم.... خشم به روح‌هایی بس ضعیف‌تر از او تعلق 
داشت.... بلکه با سروری پیروزمندانه بله... اوانتظا ر این لحظه راکشیده بود... آرزویش 
را داشت.... 

-چه لباس قشنگیه آقا! 

وقتی پسرک به قدری نزدیک شد که توانست زی رکلاه شنل را ببیند. لبخند پسرک را 
دید که برلبش خشک شد و ترسی راکه بر چهره‌ی نقاشی شده‌اش سایه انداخت.آ نگاه 
پسرک برگشت و با به فرا رگذاشت.... دسته‌ی چوبدستی‌اش را در زیر ردایش لمس 
کرد... یک حرکت ساد هکافی بود تا کودک هرگز به مادرش نرسد... اما ضرورتی نداشت. 
هیچ ضرورتی نداشت.... 

و حالا در امتداد خیابان جدید تاریک‌تری پیش می‌رفت و مقصدش سرانجام در 
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دیدرسش قرا رگرفت. افسون رازداری باطل شده بود. هر چن دکه خودشان هنو زاين را 
نمی‌دانستند.... وقتی ب هکنار پرچین رسید وآن سویش را نگا ه کرد از برگ‌های خشک یکه 
روی پیاده‌رو می‌لغزیدند نیز بی صداتر بود. 

پرده‌ها یشان را نکشیده بودند وا وآن‌ها را به وضوح در اتاق نشیم نکوچکشان 
می‌دیدء مرد بلند قامت مو مشکی عینکی برای سرگرم ی کودک مو مشک یکوچک یکه 
لباس خواب آبی به تن داشت ابرها یکوچکی از دودهای رنگارنگ از نوک 
چوبدستی‌اش خارج می‌کرد. کودک خنده کنان می‌کوشید دودها را بگیرد و در مشت 


دری باز شد و مادر وارد اتاق شد و حرف‌هایی زد که او نمی‌توانست بشنود. موی 
سرخ تیره‌ی بلندش روی صورتش ريخته بود. حالا پد رکودک را از زمین بلن د کرد و به 
دست مادر داد. مرد چوبدست ی‌اش را رو یکاناپه انداخت وکش و قوسی به بدنش داد و 
خمیازه کشید.... 

وقتی در حیاط را هل داد و با زکرد صدای غیژغیژ مختصری بلند شد. اما جیمز پاتر 
آن رانشنید. دست سفیدش چوبد ستی‌اش رااز زیر شنل بیرو نکشید و در رانشان هگرفت 
که با شدت باز شد. 

ا زآستانه‌ی د رگذشته بو دکه جیمز با سرعت وارد هال شد .کار شآسان بود... بسیار 
آسان... حتی چویدستی‌اش را یز برنداشته بود... 

-لی‌لی» هری رو بردار وبروا خودشها بروا فرارکن!من معطلش می‌کنم 2 

معطل می‌کنم. با دست خالی و بدون چوبدستی!.... پیش از اجرای نفرینش» خنده 
را سر دارد... 

-آودا کداورا! 

نور سبز رنگ, هال تنگ وکوچک را پ رکرد. کالسکه‌ یکودک را به دیوار فشرد و 
روش نکرد؛ نرده‌ها را همچون خطوط صاعقه به درخشش د رآورد. و جیمز پاتر همچون 
عروسکی خیمه شب باز یکه بندهایش بریده باشد به زمین سق و طکرد.... 

صدای جیغ زن را می‌شنی دکه در طبقه‌ی بالا به دام افتاده بود. اما دس تکم تا زمانی 
که عاقلانه رفتار می‌کرد دلیلی برای ترسیدن نداشت... اواز پله‌ها بالا رفت. با اندک لذتی 
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به صداهای یگوش داد که زن در تلاش برای سنگ رگرفتن در اتاق ایجاد می‌کرد... او نیز 
چوبدستی بی با خود نداشت.... چه قدر ابله بودند. و چه خوش خیال. فکر می‌کردند 
امنیتشان در دست دوستانشان است. فکر می‌کردند سلاح را می‌شود لحظه‌ای از خود 
جد اکرد... 

به زور در را با زکرد. صندلی و جعبه‌هایی راکه عجولانه پشت در روی هم چیده شده 
بودند با یک حرکت نرم چوبدستی‌اش به کناری انداخت. و ز نآن جا ایستاده بود و 
کودک د رآغوشش بود. با دیدن اي پسرش را در تخ تکودکی در پشت سر شگذاشت و 
دست‌هایش را از دو طرف با زکرد. انگار فایده‌ای داشت. انگار با پنهان نگه داشتن 
کودک از دید او؛ امیدوار بود خودش به جا یکودک برگزیده شود.... 

-هری نه» هری ن خواهش می‌کنم. هری نه! 

-بروکنا دخت رابله... بروکنار زود باش... 

-هری نه! خواهش می‌کنم.... منو بکش.... منو به جای اون بکش - 


اي نآخرین اخطارمه - 

-هری رو نه! خواهش می‌کنم.... رحم داشته باش... رح مکن... هری نها هری نه! 
خواهش می‌کنم -ه رکاری بگی می‌کنم - 

-بروکنار -بروکنا دختر - 

می‌توانست به زو راو رااز تح تکودک دو رکند. اما عاقلانه‌تر اين بو دکهکار همه‌شان 
را تما مکند... 


نور سبز رنگ در اتاق برقی زد و زن نیز منل شومرش به زمین افتاد. کودک در تمام 
این مد تگریه نکرده بود. باگرفتن میله‌های تختش, توانست از جایش بلند شود. سرش 
را بالا برد وبا شور وعلاقه به صورت مهاجم نگاه کرد. شاید تصور می‌کر که پدرش زیر 
شنل پنهان است و نورهای زیبای دیگری درست می‌کند و هر لحظه ممکن است 
مادرش از زمین بلند شود و بخندد - 

او بادقت زیادیء نوک چوبدستی‌اش را به سمت صورت کودک نشانه گرفت: 
می‌خواست شاه دآن اتفاق باشد, شاهد نابودی این یکی باشد, این خط راز بین نرفتنی. 
کودک شروع ب هگ ریست نکرد: دیده بو د که او جیمز نیست...گریه کردنش را دوست 
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نداشت, در پرورشگاه نیز هرگز تحم لگریه و زاری بچه‌ها یکوچک‌تر را نداشت س 

-آوداکداورا! 

و بعد او در هم شکست. دیگر هیچ چیز نبود, هیچ چیز جبز درد و وحشت. باید 
خودش را پنهان می‌کرد. ن ه آن جا در خانه‌ی مخروبه‌ا یک هکودک د رآن به دام افتاده بود و 
گریه می‌کرد بلکه در جای بسیار دوری. بسیار دور.. 

ناله کنان گفت: 

4 

مار خش خش می‌کرد و رو یک کثیف وبه هم ریخته‌ی اتاق می‌خزید. وا وآن پسر 
راکشته بود و هنو زآن پسربود... 

۳۳ 

و حالا اوکنار بنجره‌ی شکسته‌ی خانه‌ی باتیلدا ایستاده» ضرق در خاطرات 
مهم‌ترین شکستش بود و جلوی پایش, مار غول پیکر روی خرده‌های شیشه و 
چینی‌های شکسته می‌خزید... سرش را یایین انداخت و چیزی رادید... چیزی باور 

و 

-هری» چیزی نیست. حالت خوبه! 

دولا شد و قاب خرد شده را از زمین برداشت. خودش بود. همان دزد ناشناس» 
دزد ی که به دنبالش می‌گشت.... 

سب ازدستم افتاد... از دستم افتاد... 

-هری» چیزی نیست. بیدارشو... بیدار شوا! 

او هری بود... هری. نه ولدمورت... و چیزی که خش خش می‌کرد مار نبود.... 

چشم‌هایش را باز کرد» هرمیون به زمزمه گفت: 

-هری.... حالت خوب - خوبه؟ 

هری به دروغ گفت: 

و 


او در جادر بودو روی تخت پایینی» زیر انبوهی از پتو و ملافه خوابیده بود. با 


هری پاترو یادگاران مرگ" ۴۱ 


توجه به سکوت و نوع سرمای هوا و نور یکدست پشت سقف برزنتی چادر با 
اطمینان می‌توانست بگوید که سپیده‌دم است. سراپایش غرق عرق بود. رطویت 
پتو و ملافه‌ها راحس می‌کرد. 

-فرار کردیم. 

هرمیون گفت: 

بله» ناچار شدم با استفاده از افسون بالاتر تو رو روی تخت بخوابونم, آخه 
نمی تونستم بلندت کنم. تو خیلی.... خب. تو حسابی... 

سایه‌های کبود رنگی زیر چشم‌های قهوه‌ای هرمیون به چشم می‌خورد و 
هری متوجه اسفنج کوچکی شد که در دست داشت. در تمام این مدت او صورت 
هری را خشک می‌کرده است. هرمیون جمله‌اش را تمام کرد: 

-تو مریض شده بودی. حسابی مریض بودی. 

_چند وفته که از اون جا اومدیم؟ 

جند ساعته. دیگه داره صبح می‌شه. 

-توی این مدت چه جوری بودم.... بیهرش بودم؟ 

هرمیون با ناراحتی گفت: 

_کاملا که نه. همه‌ش داد می‌زدی و ناله می‌کردی و... از این جیزها. 

هرمیون بخش آخر جمله‌اش را با حالتی گفت که باعث نگرانی هری شد. چه 
کرده بود؟ مثل ولدمورت تفرین‌هایی را بر زبان آورده بود؟ مثل آن کودک داخحل 
تختش گریه کرده بود؟ 

-نتونستم جان پیچه رو از گردنت در بیارم. 

هرمیون اين را گفت و هری فهمید که می‌خواهد موضوع صحبت را عوض 
کند. سپس هرمیون ادامه داد: 

چسییله بو چسبیده بود به قفسه‌ی سینه‌ت. جاش روی پوستت مونده. 
متأسفم ناچار شدم اونو با استفاده از افسون جدا کننده از پوستت جدا کنم. ماره 
هم نیشت زده بود. ولی زخمشو تمیز کردم و کمی از عصاره‌ی آویشن کوهی 
بهش زدم... 


۲ فصل هفدهم /رازباتیلدا 


یقه‌ی تی‌شرت آلوده به عرقی را که به تن داشت» جلو کشید و پایین را نگاه 
کرد. بالای قلبش, در نقطه‌ای که قاب آویز پوستش را سوزانده بوده لکه‌ی بیضی 
سرخ رنگی به چشم می‌خورد. جای سوراخ‌های روی بازویش را نیز می‌توانست 
ببیند که تا حدودی التیام یافته بود. 

-جان پیچو کجا گذاشتی؟ 

-به نظرم باید مدتی دور از خودمون نگهش داریم. 

هری دوباره سرش را روی بالش گذاشت و به صورت خسته و رنگ پریده‌ی 
هرمیون نگاه کرد. 

-نباید به دره‌ی گودریک می‌رفتیم. تقصیر من شد. همه‌ش تقصیر منه, 
هرمیون ببخشید. 

- تقصیر تو نبود. منم می‌خواستم برم. راست راستی فکر می‌کردم ممکنه 
دامبلدور شمشیرو اون جابرات گذاشته باشه. 

-آره... ولی خب اشتباه کردیم» نه؟ 

چه اتفاقی افتاد. هری؟ وقتی اون زن تو رو برد بالا چی شد؟ ماره یه جا قایم 
وه ما رارسا رون اون ای کت ماب کي صراه کرو 

-نه» اون زن خودش ماره بود... يا ماره زنه بود... در تمام مدت. 

-چ... چمی؟ 

هری چشم‌هایش رابست. هنوز می‌توانست بوی خانه‌ی باتیلدا رااروی 
بانش حس کند: این بو باعث می‌شد همه چیز به طور وحشتنا کی زنده و شفاف به 
نظرش بیاید. 

الا باتلد ما ین مر مقو هرا وماوهی قوش فان باتتادار فیرد: 
اسمشونبر اونو توی دره‌ی گودریک گذاشته بود که منتظر بمونه. تو راست 
می‌گفتی. اون انتظار داشته که برگردم اون جا. 

-ماره توی بدنش بود؟ 

هری چشم‌هایش را دوباره باز کرد. هرمیون دل به هم خورده و منقلب به نظر 
می‌رسید. هری گفت: 


هری پا ترو یادگاران‌مرگ0 ۴۱۳ 


-لوپین گفت که با جادوهایی رو به رو می‌شیم که به فکرمون هم نمی‌رسه. 
ماره نمی خواست جلوی تو حرف بزنه چون مار زبان بود تمام مدت به زبون 
مارها حرف می‌زد ولی من متوجه نشده بودم» ولی خب حرف‌هاشو می‌فهمیدم. 
همین که توی اتاق طبقه‌ی بالا رفتیم ماره پیغامی برای اسمشونبر فرستاد. نوی 
ذهنم شنیدم که این اتفاق افتاد. حس کردم که هیجان زده شد. اون گفت که منو 
همون جانگه داره... و بعد.... 

او به یاد آورد که مار از گردن باتیلدا بیرون آمده بود: لازم نبود هرمیون 
جزییاتش را بداند. 

-.. بعدش اون تغییر کرد. به شکل مار دراومد و حمله کرد. 

سرش را پایین انداخت و به سوراخ‌های روی بازویش نگاه کرد. 

-قرار نبوده منو بکشه. قرار بوده منو همون جانگه داره تا اسمشونبر بیاد. 

اگر توانسته بود آن مار را بکشد. به آن همه دردسر می‌ارزید, به همه‌ی 
رای ما یه تا وال بل شا وس سایق تست ی تاه 
عقب زد. 

-هری» نه؛ مطمثنم که تو باید استراحت کنی! 

-أونی که نیاز به استراحت داره. تویی. بهت برنخوره ولی قیافه‌ت وحشتتاک 
شده من حالم خوبه. مدتی من نگهبانی می‌دم. چوبدستیم کو؟ 

هرمیون جوابی نداد و فقط به او نگاه‌کرد. 

چوبدستیم کجاست. هرمیون؟ 

هرمیون لبش را گزید و اشک در چشم‌هایش موح زد و گفت: 

هو ده 

چوبدستی مکو؟ 

هرمیون دستش را دراز کرد و آن را از کنار تخت برداشت و به دست او داد. 
چوبدستی چوب خاو پر ققنوس تقریباً دو نیم شده بود. رشته‌ی باریک و ظریف 
پرققنوس دو قسمت آن را کنار هم نگه می‌داشت. بخش چوبی آن شکسته و به 
کلی از هم جدا شده بود. هری طوری آن را در دست گرفت که انگار موجودی 


۴ نصل‌هفدهم /رازباتیندا 


زنده بود و دجار جراحتی شده بود. نمی توانست درست فکر کند: همه چیز تار و 
آميخته به وحشت و هراس بود. سپس چوبدستی‌اش را به سمت هرمیون گرفت 
وگفت: 

لطفا تعمیرش کن. 

-هری» فکر نکنم وقتی این جوری شکسته باشه - 

-هرمیون. خواهش می‌کنم امتحان کن! 

رت و 

نیمه‌ی آویخته‌ی چوبدستی دوباره به بدنه‌اش چسبید. هری آن را بالا برد و 
گفت: «لوموس» چوبدستی جرقه‌ی ضعیفی زد و خاموش شد. هری آن را به 
سمت هرمیون گرفت و گفت: «اکسپلیارموس!» جوبدستی هرمیون. تکان 
مختصری خورد ولی از دستش بیرون نیفتاد. همان تلاش ضعیف برای اجرای 
جادو فراتر از توان چوبدستی هری بود و بار دیگر دو نیمه شد. هری» مات و 
مبهوت. به آن نگاه کرد و قادر به درک آنچه می‌دید. نبود... چوبدستییی که آن 
همه دوام آورده بود... 

هرمیون با چنان صدای ضعیفی زمزمه کرد که هری به زور صدایش را شنید. 
او گفت: " 

-هری, من خیلی خیلی متأسفم. فکر کنم تقصیر من شد. می‌دونی؛ وقتی 
داشتیم از اون جا می‌اومدیم. ماره داشت دنبالمون می‌اومد. برای همین من 
یه طلسم انفجاری شلیک کردم که کمونه کرد و به اطراف شلیک شد و حتما.. 
تما مخورده به سب 

ری کهمالت و معخیر برد و اسان وی مي کر دس راعتار کفت: 

اتفاقی بوده دیگه. حالا.... حالا یه راهی برای تعمیرش پیدا می‌کنيم. 

هرمیون که اشک‌هایش روی چهره‌اش سرازیر شده بود به او گفت: 

-هری» فکر نکنم بتونیم راهی پیدا کنیم. یادته... رون رو یادته؟ یادته توی 
تصادف ماشین چوبدستیش شکست؟ دیگه هیچ وقت مثل اولش نشد, مجبور 
شد یکی دیگه بخره. 


هری پا ترویادگاران‌مرگ ۴۱۵0 


هری به یاد اولیوندر افتاد که ولدمورت او را ربوده و زندانی کرده بوده به باد 
گرگورویچ افتاد که مرده بود. چه طور می‌توانست برای حودش چوبدستی 
تازه‌ای تهبه کند؟ 

او با لحن عادی ساختگی گفت: 

-حب باشه فعلا مال تورو قرض می‌گیرم. فقط در مدتی که نگهبانی می‌دم. 

هرمیون با چهره‌ای حیس از اشک. جوبدستی‌اش رابه دستش داد و هری او را 
همان طور که کنار تختش نشسته بود به حال خود گذاشت در آن لحظه بیش از هر 


جیز» می‌خحواست که از او دور باشد. 


1/0 


زندگی و نیرنگ‌های آلبوس دامبلدور 


حورشید داشت طلوع می‌کرد: پهنه‌ی صاف و بی‌رنگ آسمان پرفراز سرش 
گسترده بود. بی‌اعتنا به او و رنج‌هایش. جلوی ورودی چادر نشست و در آن 
هوای پاک نفس عمیقی کشید. همین که زنده بود و طلوع خورشید را تماشا 
می‌کرد که از پشت دامنه‌ی برف پوش و درخشان تپه بالا می‌آمد. شاید 
ارزشمندترین گنجینه‌ی این کره‌ی خاکی بود و با این حال نمی‌توانست این را 
دنک ینم فا هام باه تسف دادن سر باستی آق ام امه زا دار رود 
بود. در برابرش دره‌ای پوشیده از برف گسترده بود و صدای ناقوس کلیسایی در 
دور دست‌ها, در آن سکوت بی‌نظیر طنین می‌انداخت. 

بی آن که بداند. دستش را چنان به دور بازوهایش می‌فشرد که گویی 
می‌خواست در برابر دردی جسمانی دوام بیاورد. او بارها: بیش‌تر از آن که به 
شمارش بیاید. باعث ایجاد اسیب و خونریزی در بدن خودش شده بود؛ یک بار 
تمام استخوان‌های دست راستش را از دست داده بود؛ این سفر نیز جای 
زخم‌هایی روی سینه و بازویش به ارمغان آورده بود که به جای زخم روی پیشانی 
و دستش می‌پیوست. ولی هیچ گاه تا پیش از آن لحظه به این شدت فاجعه‌امیز: 
احساس ناتوانی و آسیب پذیری و بی‌پناهی نکرده بود چنان که گویی بخشی از 


هری پاترو یادگاران‌مرگ(۲] ۴۱۷ 


قدرت جادویی‌اش به کلی از او جدا شده بود او دقیقاً می‌دانست که اگر حال و 
روزش رابرای هرمیون شرح بدهد» چه به او می‌گوید: خوبی چوبدستی به 
جادوگرش بستگی دارد. اما هرمیون اشتباه می‌کرد. شرایط او متفاوت بود. 
هرمیون هرگز این را تجربه نکرده بود که چوبدستی‌اش مثل عقربه‌ی قطب نما 
بچرخد و به دشمنش شعله‌های طلایی شلیک کند. او حمایت مغزهای دوقلوی 
چوبدستی‌ها رااز دست داده بود و حالا که دیگر از دستش رفته بود تازه می‌فهمید 
که تا چه حد به آن متکی بوده است. 

تکه‌های چوبدستی شکسته‌اش را از جیبش در آورد و بی‌آن که نگاهی به آن 
بکند. در کیف ها گرید گذاشت که دور گردنش آويخته بود. کیفش اکنون چنان پر 
از اشیای شکسته و به درد نخور شده بود که دیگر جای چیز دیگری را نداشت. 
دست هری از روی پوست الاغ» گوی زرین قدیمی را لمس کرد و یک آن, ناچار 
شد با وسوسه‌ی در اوردن و دور انداختن آن مقابله کند. نفوذناپذیر و به درد 
نخور و بی‌فایده بود. مثل همه‌ی چیزهایی که دامبلدور بعد از خود به جا گذاشته 
بود- 

حشم و غضبش نسبت به دامبلدور همچون گدازه‌های آتشفشان فوران کرد و 
درونش را به آتش کشید و هر احساس دیگری رازدود. از سر درماندگی محض» 
چه قدر نفس زده بودند تا به هم بقبولانند که پاسخ‌هایشان را در دره‌ی گودریک 
می‌گیرند و خود را متقاعد کرده بودند که قرار بوده به آن جا برگردند و تمام این‌ها 
پشعی ار تفای مخفرمانه نو دداست: الیو آن ها رابه‌ ال و وزها کردم یره 
تا یکه و تنها بدون هیچ آمادگی قبلی کورمال کورمال پیش بروند و با مشکلات 
تصورناپذیر هولناک و ناشناخته‌ای دست و پنجه نرم کنند: هیچ توضیحی در کار 
نبود هیچ چیزی را آزادانه به چنگ نمی‌آوردنده هیچ شمشیری نداشتند و حالاء 
هری دیگر چوبدستی هم نداشت. علاوه بر همه‌ی این‌ها» هری عکس آن دزد را 
انداخته بود و بی‌تردید حالا دیگر ولدمورت به آسانی می‌توانست بفهمد که او 
کیست...اکنون دیگر ولدمورت همه‌ی اطلاعات را در اختیار داشت... 

-هری؟ 


۸ صل‌هجدهم /زندگی ونینهایآلبوس دامبلدور 


ظاهرا هرمیون از این می‌ترسید که هری او را با چوبدستی خودش طلسم کند. 
رد اشک بر جهره‌اش نمایان بود و در حالی که دو فنجان جای در دست‌هایش 
می‌لرزید و چیز قلنبه‌ای زیر بغلش بود. چمباتمه زد و کنار او نشست. هری پس 
از گرفتن یکی از فنجان‌ها گفت: 

_اشکالی نداره که باهات صحبت کنم؟ 

هری چون نمی خواست احساسات او را جریحه دار کند به او گفت: 

له 

-هری» تو می‌خواستی بدونی اون مرد توی اون عکسه کی بود. خب.... من 
کتابشو دارم. 

هرمیون با ترس و لرزء نسخه‌ی نویی از کتاب زندگی ونیرنگ‌ها یآلسوس 
دامبلدور را روی پاهای هری هنل داد. 

-از کجا -چه طوری؟ 

-توی اتاق نشیمن باتیلدا بو همون جاافتاده بود... این یادداشت هم روی 
جلدش جچسبیله بود. 

هرمیون چند خحط نوشته‌ای را خواند که با مرکب سبز تند و با حروف نوک تیز 
نوشته شده بود: 

-«باتی عزیز ا زکمکت متشکرم. این نسخه‌ای ا زکتابم است, امیدوارم ا زآن 
خوشت بياید. تو همه چیز راگفتی هر چن که شاید خودت به یاد نیاوری. ریتا.» به نظرم 
ام وق دنله و تزهی هه هس ره ها هیال فان ماس بای 
حوندنش نداشته نه؟ 

_آره احتمالا همین طور بوده. 

هری سرش را پایین انداخت و با مشاهده‌ی چجهره‌ی دامبلدون فوران : 
خشنودی عنان گسیخته‌ای را در دلش احساس کرد: حالا دیگر همه‌ی چیزهایی 
را می‌فهمید که از نظر دامبلدور. به هیچ وجه ارزش گفتن به او را نداشتند. چه 
دامبلدور راضی بود چه نبود. 


هری پاترویادگاران‌مرگ(۴۱۹۲ 


هرمیون گفت: 

-تو هنوز خیلی از دستم عصبانی هستی: نه؟ 

هری سرش را بلند کرد و با مشاهده‌ی اشک‌هایی که تازه از چشم‌هایش 
سرازیر شده بود. متوجه شد که احتمالا بازتاب خشمش در چهره‌اش نمایان بوده 
است. به آرامی گفت: ۱ 

-نه. نه» هرمیون. من می‌دونم که آتفاقی بوده. تو سعی می‌کردی کاری کنی که 
زنده از اون مخمصه بیرون بریم و کارت بی‌نظیر بود. اگه تو اون جانبودی و 
کمکم نمی‌کردی, من الان مرده بودم. ۱ 

هری کوشید لبخند اشک آلودش را پاسخ گوید. سپس دوباره توجهش به 
کتاب متمرکز شد. عطف آن صاف و تانخورده بود. کاملا معلوم بود که هیچ کس 
قبلاً آن را باز نکرده است. صفحه‌های کتاب را به تندی ورق زد و به دنبال 
عکس‌هاگشت. تقریبا بلافاصله به عکسی رسید که در جستجویش بود. دامبلدور 
و دوست خوش قیافه‌اش به جوکی می‌خندیدند که مدت‌ها پیش به دست 
فراموشی سپرده شده بود. هری نگاهی به شرح زیر عکس انداخت. 

. آلبوس دامبلدور» مدت کوتاهی پس از فوت مادرش» با دوست شگلرت گریندل 

والد. 

هری لحظاتی متمادی بادهان باز به آخرین کلمه‌ی آن خیره ماند. 
گریندل والد. دوستش گریندل والد. زیر چشمی به هرمیون نگاه کرد که همچنان 
به آن نام خیره مانده بوده گویی آنچه را می‌دید. باور نمی‌کرد. آهسته نگاهش را به 
هری انداخت و گفت: 

-گریندل والد؟ 

هری بی‌اعتنا به عکس‌های دیگر به جستجو در صفحه‌های قبل و بعد از آن 
پرداخت بلکه به تکرار این نام شوم بر بخورد. خیلی زود آن را پیدا کرد و 
حریصانه آن قسمت را خواند اما سر در گم شد. لازم بود به عقب برگردد تا بتواند 
به ماجرا پی ببرد و سرانجام به اغاز فصلی با عنوان «منافع مهم‌تر/ رسید. او و 
هرمیون. با هم شروع به خواندن کردند: 
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دامبلدو رکه اکنون به هجدمین سالروز تولدش نزدیک می‌شد در 
هاله‌ای از افتخار و سربلندی» ها گوارتز را ترک کرد -سرپرست 
دانش‌آموزان, دانشآموز ارشد. برنده‌ی جایزه بارنابس فینکلی آبرای 
طلسم‌اندازی استثنایی‌اش. نماینده‌ی جوانان بریتانیایی در 
ویزنگاموت. برنده‌ی سدال طلای مقاله‌ی ابتکا رآمیز همایش 
بین‌الملل ی کیمیا گری در قاهره. برنامه‌ی بعدی دامبلدور رفتن به سفر 
تفریحی به دور ارویا به همراه الفی یس‌دوج «سگ نفس) بود» نوچه‌ی 
کند ذهن اما وفادار ی که از ها گوارتز دستچی نکرده بود. 

این دو جوان در لندن و در پاتیل درزدار به سر می‌بردند و خود را 
برای سفر روز بعدشان به یونان آماده می‌کردند که جغدی با خبر فوت 
مادر دامبلدور از راه رسید. دوج «سگ نقس) که حاضر به مصاحبه 
برای چاپ در اي نکتاب نشد گزارش پر سوز وگداز خودش را از 
حوادث پس ا زآن روز در اختیار عموم مردم قرار داده است. او مرگ 
کندرا را به صورت ضربه‌ای مسصیبت بار ترسیم کرده انصراف 
دامبلدور از رفتن ب هآن سفر | کتشافی رااقدامی ایثارگرانه وشرافتمندانه 
معرفی می‌کند. 

بدیهی است که دامبلدور فوراً به دره‌ یگودریک بازگشت چراکه 
ظاه را قرار بود «مراقبت» از خواهر و براد ر کوچک‌ترش را به عهده 
گیرد. اما در واقع تا چه حدی ا زآن دومراقب تکرد؟ 

انیداسمیک 7 که خانواده‌اش ساکن حومه‌ی دره‌ یگود ریک بودند 
چنین اظهار می‌دارد: «اون ابرفورت که مخ ملنگ بود؛ مثل علف هرز 
بار اومد. البته چون پدر ومادرش از دست رفته بودند هآدم دلش براش 
می‌سوخت. فقط یکسره پشکل بزغاله روی سرم می‌ریخت. فک رکنم 
آلبوس اهمیتی به اون نمی‌داد. آخه هیچ وقت با هم ندیده بودمشون.» 
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اگ رآلبوس سرگرم تسلی دادن براد رکوچک و مهارناپذیرش نبود 
پس به چ هکاری مشغول بود؟ ظاهرا پاسخ این بود: اطمینان خاطر از 
زندانی بودن دایمی خواهرش. زیرا به رغم فوت اولین زندانبان آریانا 
دامبلدور هیچ تغییری در وضعیت اسف‌بارش پیش نیامده بود. 
همچنان تنها بیگانگانی مثل دوج «سگ نفس» از وجود او با خبر بودند 
که قابل اعتماد بودند و قصه‌ی «مریض احوالی» او را باور داشتند. 

دوست خانوادگی دیگر یکه به همین سادگی قانع شده بود. باتیلدا 
بگشات. تاریخ نگار جادویی سرشناس اس ت که سال‌های سال اس تکه 
در دره یگودریک زندگی می‌کند. البت هکندرا؛ اولین اقدام باتیلدا برای 
خوشامدگویی به این خانواده به مناسبت ورودشان بهآن دهکده را با 
بی‌اعتنایی پاسخ داده بود. اما چند سال بعد. این نویسنده. جغدی برای 
آلبوس به ها گوارتز فرستاد زیرا به طور مساعدی تحت تأثیر مقاله‌ی به 
چاپ رسیده‌ ی آلبوس در نشریه‌ی «تغییر شکل امروز)» در زمینه‌ی 
تغییر شکل میان -گونه‌ای | قرارگرفته بود. این تما س آضازینش به 
آشنایی او با کل خانواده‌ی دامبلدور منجر شد. در زمان فوت کندرا» 
باتیلدا تنها کسی بو دکه در دره یگودریک با مادر دامبلدو رآشنا بود. 

متأسفانه» هوش و استعدادی که باتیلدا در اولین سال‌های عمرش 
از خود نشان داد اکنو نکم رنگ شده است. چنان که آیور دیلانزبی "به 
من اظهار داشسته است: «آتش روشن و پاتیل خالی» یا چنان که 
انیداسمیک به زبانی عامیانه‌تر می‌گوید: میف رسفا ستلی سنجاب 
پوکه» با این همه مجموعه‌ی فنو نگزارشگری مطمئن و قابل اتکایی مرا 
قادر ساخت که اطلاعات با ارزشی از حقایق محض را از زیر زبانش 
بیرون بکشم و با کنار هم قرار دادن آن‌ها به کل ایین ماجرای ننگین 
دست يابم. 
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باتیلدا نیز مانند بقیه‌ی جامعه‌ی جادوگری» مرگ نابهنام کندرا را 
معلول پسروی یک افسون می‌داند. داستانی که در سال‌های اخیر 
توسط آلبوس و ابرفورت بارها تکرار شده است. باتیلدا نیز مسوضع 
خانوادگی آن‌ها در ارتباط با آریانا را طوطی‌وار تکرار می‌کند و او را 
«ضعیف) و «ناخوش احوال» می‌خواند. اما در یک مورد. باتیلدا ارزش 
دردسرهایی را داشت که در تلاش برای تهیه‌ی محلول راستی صرف 
کردم زیر اوه وفقط اواز داستان تمام وکمال سر به مهرترین راز زندگی 
آلبوس دامبلدور خبر دارد و اکنون با افشای اين راز برای اولین باره 
تمام باورهای طرفدارانش درباره‌ی او مورد تردید قرار می‌گیرد: 
نفرت ظاهری‌اش از جادوی سیاه مخالفتش با سرکوب مشسنگ‌ها و 
حتی عشق وایثا راو نسبت به خانواده‌ی خودش. 

درست در همان تابستان یکه دامبلدور به خانه‌شان در دره‌ی 
گودریک برگشت ودیگر یتیم و سرپرست خانواده به شمار می‌رفت؛ 
باتیلدا بگشات موافقت کر دک هگلر ت گریندل والد نوه‌ی خواهرش را 
در خانه‌اش بیذبرد. 

نا مگریندل والد به حق نزد همگان معروفیت دارد: اگر نامگریندل 
والد در فهرست خطرنا ک‌ترین جادوگران سیاه تمام اعصار در بالا ترین 
مکان جای ندارد تنها به خاطر اسمشونبر اس ت که یک نسل پس ا زاو از 
راه رسید تا در این میدان گوی رقابت را از اوبرباید. اما ا زآن جا که 
گریندل والد دامنه‌ی فعالیت‌های مولنا کش را تا بریتانیا نگستراند» 
جزیبات اوج‌گیری قدرتش در این جا به طو رگسترده‌ای ناشناخته 
مانده است. ۱ 

گریندل والد در سدرسه‌ی دور مشترانگ تحصیل می‌کرد؛ 
مدرسه‌ای که حت یآن زمان به دلیل نرمش نامناسبش در برابر جادوی 
سیاه معروفیت داشت. او نیز مانند دامبلدور در دوران تحصیلش 
هوش و استعلذادی استثنایی از خود نشان داد . گلر تگریندل والد به 
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جای هدایت استعدادهایش در راه دستیایی به انواع و اقسام جواین 
خود را وقف فعالیت‌های دیگر ی کرد. اما هنگامی که به سن شانزده 
سالگی رسید. حتی دورمشترانگ نیز دیگر نتوانست چشمش را به 
رو یآزمایش‌های پیچیده یگلر تگریندل والد ببندد و ا و اخراج شد. 

تا کنون, تنها اطلاعات یکه درباره‌ی فعالیت‌های بعد یگریندل والد 
در دست قرار داشت این بو د که «او چندین ماه به خارج ا زکشور سفر 
کرد.» اکنون می‌توان ا زاين معما پرده برداش تک هگریندل والد تصمیم 
گرفت به دیدار خاله‌ی مادرش در دره‌ یگود ریک برود وگرچه بسیاری 
ازشتیدن انش تکته بالات ضا شیر زنل آودر ان تا ذوشستین 
صمیمانه‌ای با شخصی برقرا رکرد که کسی نبود ج زآلبوس دامبلدور. 
باتیلدا می‌گوید: «به نظره م آم دکه پسر جذابی است, حالاکاری ندارم که 
د رآینده چه ا زآب د رآمد. طبیعی است که او راب آلبوس بیچاره معرفی 
کردم که از هم صحبتی با جوانان هم سن و سالش محروم بود. پسرها 
بلافاصله جذب هم شدند.» 

به راستی که چنین بوده است. باتیلدا نامه‌ای راکه نزد خودش 
نگهداری می‌کرده؛ به من نشان داد که آلبوس دامبلدور در نیمه‌های 
شب برا یگلر تگریندل والد فرستاده بود. 

«بله, حتی با این که از صبح تا شب با رن (هر 
دو جوان بسیار باهوش و با استعداد بودند و مثل پاتیلی رو یآتش با هم 
می‌جوشیدند )گاهی اوقات صدای جغدی را می‌شنیدم که به پنجره‌ی 
اتاق خوا بگلرت می‌کوبید تا نامه‌ای ا زآلبوس را به دستش برساندا 
احتمالا فکری به ذهنش می‌رسید و اچار می‌شد بی‌درنگ بهگلرت 
خبر بدهد!) 

و چه فکرهایی هم بودند. اگر چه شاید برای طرفداران آلبوس 
دامبلدور به شدت تکان دهنده باشد, در این جا افکار قهرمان هفده 
ساله‌شان آمده است. به همان صورت ی که برای دوست صمیمی 
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جدیدش به رشته‌ی تحریر د رآورده بود ‏ (کپی نسخه‌ی اصلی این نامه 
در صفحه‌ی ۴۶۳ از نظرتان خواه دگذشت ) 


گلرت - 

نقطه نظرت در این باره که استیلای جادوگران در جهت منافع 
خود مشنگ‌هاست -اين به نظرم نقطه نظر سرنوشت سازی است: 
بلهء قدرتی در اختیار ما قرارگرفته است و بلهء این قدرت به ما حق 
فرمانروایی می‌دهد. اما این مسئولیت‌هایی را هم در قبال 
فرمانبرداران به عهده‌مان می‌گذارد. ما باید ب این نقطه نظر تا کید کنیم. 
این نقطه نظری است که سنگ زیربنای ما خواهد بود. هرگاه مورد 
مخالفت واقع شویم که مطمئتاً نیز واقع خواهیم شد. این باید مبنای 
تمام استدلال‌های متقابلمان قرارگیرد. ما زمام امور را برای منافع 
مهم تر به دست می‌گیريم. و متعاقب این» هر جا که با مقاومتی رو به رو 
شدیم فقط باید در حد لازم به اعمال زور متوسل شویم نه بیش‌تر. (اين 
اشتباهی بو که در دور مشترانگ مرتکب شدی!اما من هیچ اعتراضی 
ندارم چون اگر اخراج نشده بودی. هرگز با ه مآشنا نمی‌شدیم.) 


البوس 


گرچه شاید مایه‌ی بهت و حیرت بسیاری از طرفدارانش باشد. این 
نامه مدرکی دال بر این است ک هآلبوس دامبلدور روزی روبای نقض 
قانون رازداری و تأسیس حکومت جادوگران بر مئسنگ‌ها را در سر 
می‌پروانده است. چه ضربه‌ی مهلکی است برای آنان که از دامبلدور 
همواره تصویر بزرگ‌ترین قهرمان مشنگ زادگان را ترسی مکرده‌اند! در 
پرتو این شواهد جدید نفرت‌انگین آن سخنرانی‌های ی که به حمایت از 
حقوق مشنگ‌ها ایراد می‌شدند چه پوچ و تو خالی جلوه می‌کند! چه 
منفور می‌نماید دامبلدوری که به جای سوگواری برای مادرش و 
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مراقبت از خواهرش سخت سرگرم طراحی چ هگونگی اوج‌گیری 
قدرتش است! 

بی تردید آنان که مصمم‌اند دامبلدور را در مقام متزلزلش حفظ 
کنند» این شکایت راابرا ز می‌کنن دکه اودر نهایت. نقشه‌هایش رابه اجرا 
در نیاورد و تغییر عقیده داد و سر عق لآمد. با این حال حقیقت» روی هم 
رفته. بسیار تکان دهنده است. 

هنوزدو ماه از شروع دوستی جدید و عظیمشان نگذشته. دامبلدور 
وگریندل والد از هم جدا شدند که هرگز دوباره همدیگر را نبینند تا 
زمان ی که برای نبرد تن به تن افسانه‌ای‌شان یکدیگر را سلاقات کردند 
(برای اطلاعات بیش‌تر به فصل ۲۲مراجع هکنید ) چه چیزی باعث این 
قطع رابطه‌ی نا گهانی شد؟ آیا دامبلدور سر عق لآمده بود؟ آیا به‌گریندل 
وال دگفته بو که دیگر مایل نیست در نقشه‌های او نقشی را ایفا کند؟ 
افسو سکه چنین نبود. 

باتیلدا گفت: «فکر می‌کنم مرگ آریانا یکوچک بیچاره بو د که 
باعث این جدایی شد. ضربه‌ی دردنا کی بود. وقتی این اتفاق افتاد. 
گلرت در خانه‌ ی آن‌ها بود و هنگام یکه به خانه‌ی من برگشت سرا پا 
شک و تردید بود. او به م نگفت که می‌خواهد صبح روز بعد به خانه 
برگردد. م‌دانی: به شد تآشفته و پریشان بود. بنابراین بسرایش 
رمزتازی مهیا کردم وآن آخرین باری بو دکه او را دیدم. 

آلبوس در اثر مرگ آریانا از خود بیخود شده بود. این حادثه برای 
این دو برادر بسیار دردنا ک بود .آن دو غیر از همدیگ هی چکس دیگری 
را نداشتند. تعجیی نداشت که ا زکوره در رفتند. ابرفورت آلسوس را 
سرزنش می‌کرد. می‌دان ی که مثل همه‌ یکسان یکه در چنین شرایطی 
قرار می‌گیرند. اما حرف زدن ابرفورت همیش هکمابیش مثل دیوانه‌ها 
بود. جوان بیچاره. در هر حال شکستن بینی دامبلدور در مراسم 
خاکسپار یکار برازنده‌ای نبود .کندرااگر می‌دی دکه د و پسرش بالای سر 
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جسد دخترش چنین دعوایی می‌کنند. از بین می‌رفت. حیف شد که 
گلرت نتوانست برای مراسم خاکسپاری بماند.... دست کم مایه‌ی 
دلگرم یآلبوس می‌شد.» 

این جارو جنجال وحشتناک مجاور تابوت. که تنها عده‌ا ی که در 
مراسم خا کسیاری آریانا دامبلدور شرکت داشتند ا زآن با خبرند» 
پرسش‌های معتددی را بر می‌انگیزد. دقیقاً به چه دلیبل ابرفورت 
دامبلدو ره آلبوس را برای مرگ خواهرش سرزنش می‌کرد؟ آیا چنا که 
«باتی وانمود می‌کند» این فقط فوران خشم بود؟ با خشم او دلیبل 
محکم‌تری داشت؟ گریندل والد ی که به دلیل حمله‌های ک‌مابیش 
مرگباری به همشاگردی‌هایش از دورمشترانگ اخراج شده بود چند 
ساعت پس از مرگ آن دختر ا زکشو رگریخت وآلسوس (دراثر 
شرمندگی یا ترس؟) هرگز او را دوباره ندید تا زمان یکه به درخواست 
جامعه‌ی جادوگری ناچار به ملاقات با او شد. 

ظاهرا نه دامبلدور نه گریندل والد هیچ یک بعد‌ها اشاره‌ای به این 
دوست یکوتاه دوران نوجوانی خود نکردند. اما هي چگونه تردیدی 
وجود ندارد که دامبلدور حمله‌اش ب هگلر تگریندل والد را پنج سال به 
تعویق انداخت, پنج سال لبری زا زآشوب ومرگ و سر به نیست 
شدن‌های افراد. علت تردید دامبلدور علاقه‌ی دیرینه‌اش به این مرد 
بود یا ترسش از بر ملا شدن این واقعیت که او روزی دوست 
صمیمیاش بوده است؟ آیا دامبلدور با اکراه برای دستگیری مسردی 
رهسپار شده بو دکه روزی ا زآشنایی با او چنان شادمان بود؟ 

و بالاخره آریانای اسرا رآمیز چ هگونه مرد؟ آیا قربانی ناخواسته‌ی 
آیینی مربوط با جادوی سیاه شده بود؟ آیا هنگام ی که دو مرد جوان 
برای نیل به افتخار و حکم روایی دست به تمرین‌هایی زده بودند آریانا 
ندانسته به چیزی برخورده بو د که نباید بر می‌خورد؟ ایا امکان دار د که 
آریانا دامبلدور اولی نکسی باش دکه برای «منافع مهم‌تر» مرده بود؟ 
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آن فصل از کتاب در این جابه پایان رسید و هری سرش رابلند کرد. هرمیون 
پیش از او به پایان صفحه رسیده بود. او که از مشاهده‌ی قیافه‌ی هری کمی 
احساس خطر کرده بود» کتاب را از دست او بیرون کشید و بدون نگاهی آن را 
بست. گویی می‌خواست چیز بی‌شرمانه‌ای را پنهان کند. 

-هری ت 

اما او سرش رابه نشانه‌ی مخالفت تکان داد. اطمینانی در درونش فرو پاشیده 
بود. درست همان احساسی بود که بعد از رفتن رون داشت. او به دامبلدور اعتماد 
کرده بود. اعتقاد داشت که او مظهر نیکی و خرد است. همه چیز بر باد رفته بود: 
چه قدر دیگر می‌توانست از دست بدهد؟ رون, دامبلدور چوبدستی ققنوس... 

انگار هرمیون افکارش را شنیده بود زیراگفت: 

-هری به حرفم گوش کن, این اصلا کتاب جالبی نیست - 

-آره تو می‌تونی اینو بگی - 

-ولی یادت نره هری, این نوشته‌ی ریتا اسکیتره. 

-نامه شو به گریندل والد خوندی, نه؟ 

-بله خو ‏ خوندم. 

او که ناراحت به نظر می‌رسید همان طور که فنجانش را در دستش نگه داشه 
بود اندکی مردد ماند و بعد گفت: 

-به نظر من اون بدترین قسمتشه. مطمئنم که باتیلدا فکر می‌کرده که فقط به 
حرف بوده ولی «برای منافع مهم‌تر» شعار گریندل والد و توجیهی برای تمام 
قساوت‌هات تما بقل از اون ات کته ظر ی رس داملت و رات 
فکرو توی سرش آنداخته. می‌گن «برای منافع مهم‌تر» حتی روی سر در 
نورمنگارد هم حکاکی شده. 

-نورمنگارد چبه؟ 

-زندانی که گریندل والد برای نگهداری مخالفینش ساخته بود. خودش هم 
بعد از دستگیری به دست دامبلدور از اون جا سر در آورد. در هر حال» خیلی 
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وحشتنا که که کسی فکر کنه عقاید دامبلدور به اوج‌گیری قدرت گریندل والد 
کمک کرد. ولی حتی ریتا هم نمی‌تونه تظاهر کنه که اونا بیش‌تر از دو ماه در 
تابستون یک سال همدیگه رو دیده‌ن, اونم وقتی حیلی خیلی جوون بودهن و - 

هری نمی خواست خشمش را سر او خالی کند اما آرام نگه داشتن صدایش 
کار دشواری بود. او گفت: 

فکرشو می‌کردم که اینو بگی. فکر شو می‌کردم که بگی اونا «یلی جوون 
بوده‌ن». اونا هم سن و سال الان ما بوده‌ن. ما رو ببین» داریم برای مبارزه با جادوی 
سیاه جونمونو به حطر ميندازيم. اون وقت اونو نگاه کن با دوست صمیمی 
جدیدش, تنگ دل هم نشسته بوده‌ن و نقشه می‌کشیدهن که به اوج قدرت برسند و 
به مشنگ‌ها مسلط بشن. 

بیشل از آن فیک تهی قواننست شین را کعرل کتتل از خایس سید دق 
شروع به قدم زدن کرد. می‌کوشید مقداری از خشم و غضبش را خالی کند. 

هرمیون گفت: 

من سعی ندارم از نوشته‌های دامبلدور دفاع کنم. تمام مزخرفاتی که درباره‌ی 
«حق فرمانروایی» نوشته, جز تکرار «جادو قدرت است» چیز دیگه‌ای نیست. 
ولی هری. مادرش تازه مرده بوده و آون تک و تنها توی خونه گیر افتاده بوده - 

تک و تنها؟ اون تنها نبوده! برادر و خواهرش پیشش بوده‌ن. حواهر 
فشفشه‌ای که یکسره زندانیش می‌کرده - 

هرمیون نیز از جایش برخاست و گفت: 

-من اینو قبول ندارم. اون دختر هر مشکلی که داشته. فشفشه نبوده. 
دامبلدوری که ما می‌شناختیم هیچ وقت به هیچ عنوان اجازه نمی‌داد - 

_دامبلدوری که ما فکر می‌کردیم می‌شناسیمش» نمی خواست با اعمال زور بر 
مشنگ‌ها پیروز بشه! 

هری فریاد می‌زد و صدایش در دامته‌ی خالی تبه می‌پیچید. چندین توکای 
سیاه به هوا پریدند. جیغ کشیدند و در پهنه‌ی آسمان صدفی رنگ بالا و بالاتر 
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-اون تغییر کرد هری» تغییر کرد! به همین سادگی! شاید در سن هفده سالگی 
به این چیزها اعتقاد داشته. ولی تمام بقیه‌ی عمرشو وقف مبارزه با جادوی سیاه 
کرد! دامبلدور تنها کسی بودکه جلوی گریندل والدرو گرفت. کسی بودکه هميشه 
به نفع امنیت مشنگ‌ها و حقوق مشنگ‌زاده‌ها رأی می‌داد. کسی بود که از اولش با 
اسمشونبر جنگید و در تلاش برای پایین کشیدن اون مرد! 

کتاب ریتا بین آن دوء روی زمین قرار داشت. طوری که صورت دامبلدور به 
طرز غم انگیزی به هر دوی آن‌ها لبخند می‌زد. 

-هری متأسفم. ولی فکر می‌کنم علت واقعی عصبانیت شدید تو اینه که 
دامبلدور هیچ وقت خودش این چیزها رو به تو نگفت. 

-شاید هم همین طور باشه! 

هری نعره زد و دو دستش راروی سرش گذاشت» خودش هم نمی‌دانست که 
ان کار زار تاش رام رفظ عفمتی کرده اش باایآی صحافطت آو وی 
در برابر سنگینی سرخوردگی‌هایش. 

-ببین» هرمیون» اون چی از من می‌خواست! زندگیتو به عطر بنداز هری! 
باز هم! باز هم! و از من توقع نداشته باش که همه چی رو برات توضیح بدم فقط 
کورکورانه به من اعتماد کن تو اعتماد کن, خودم می‌دونم که چی کار دارم می‌کنم. 
به من اعتماد کن هر چند که من به تو اعتماد ندارم! هیچ وقت حقیقت رو به طور 
کامل نگفت! هیچ وقت! 

صدایش از شدت عصبانیت گرفت. ان دو ایستاده بودند و در فضایی سفید و 
نحالی به هم نگاه می‌کردند و همری حس می‌کرد آن‌ها زیر آسمان پهناور به 
بی‌آهمیتی حشراتند. 

هرمیون زمز مه کرد: 

اون دومتت داضت می‌خونم که دوستت داشرت: 

هری دست‌هایش را انداعت. 

-من نمی‌دونم که اون کی رو دوست داشت. هرمیون. اما اون شخص هر کی 
بود من نبودم. این عشق نیست. این آشوبی که منو توش گذاشته. عشق نیست. یه 
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ذره از اون افکاری رو که واقعاً در سر داشت اون طوری که نقطه نظرشو با گریندل 
والد در میون گذاشت بامن در میون نگذاشته بود. 

هری چوبدستی هرمیون را که انداخته بود از روی برف‌ها برداشت و دوباره 
جلوی در چادر نشست. 

-از چای ممنونم. من تا آخرش نگهبانی می‌دم. تو برو توی چادر که گرمه. 
برداشت و از کنار او گذشت و به داحل چادر رفت. اما هنگامی که از کنارش رد 
می‌شد با ملایمت به موهای هری دست کشید. هری هنگام تماس دست او با 
سرش, چشم‌هایش را بست و از خودش متنفر شد که آرزو می‌کرد حرف‌های او 
درست باشد؛ که آرزو می‌کرد دامبلدور به راستی به او اهمیت داده باشد. 


